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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .لات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقا -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .د شدبه نشريه ديگر فرستاده نخواه) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و               -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمايند

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (يم اصلي و كليدي تحقيق واژگان و مفاه -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / فارسيدر دو بخش    (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 . نوشته شودمعادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :يط زير استمنوط به شرا...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

رسـال  شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا بـراي ا                
داوري به نويسنده مـسئول،     كار به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه            

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    .  كلمه باشند  1500 تا   1200نگليسي بين   خلاصه مفصل به زبان ا    
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   جي منتشر شده در نمايه بين     هاي خار  لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

يژه مقالات دانـشگاه    لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به و              .3
 .  چاپ شده است، ارجاع داده شود) س(الزهراء



هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                             پايگاه مجلات تخصصي نور                 

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               نشريات كشور           بانك اطلاعات 



 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
شـان را از     قاطع تكميلـي كـه مقـالات      از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان م        

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

 ـ بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به     وجهي بـه هريـك از مـواد ايـن          ت
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

ير مجـاز اسـت     قرار داد، سردب  » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود و ساير مقالات چاپ شده استفاده ميشباهت بين مقالات ارسال شده 

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .مجله ارسال كندتواند مستقلاً مقاله را به دفتر  مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 

                                                 
از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري   شود كه تمام يا بخشي  اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1

تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد
  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(

از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : تحال از خود  ان) ب
  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد

به عنوان مقاله توليدي    هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه          ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -



رسـال مقالـه بـدون      هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ا         نامه در مورد پايان  : تبصره
  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           نار توليد ه به هر دليل نامش در ك      فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   ريه مـي  خلف محسوب شده و هيئت تحري     ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          .  بررسي شود  هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور      

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندري و چاپ احتمالي مقاله اقدام  هاي داو  هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
 اسـتاد راهنمـا و مـشاور      . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
     .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد

  
  )دو طرفه(داوري مخفي
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  چكيده

كه تنها سه سال پيش از سقوط حكومت صـفويه          » ستان  فتوحات گيتي «منظومة نويافتة   
 از جهتـي در     اسـت،   ان سروده شده    هاي نامدارترين پادشاه اين دودم      با تمركز بر جنگ   

اي از تـاريخ   ، ازسـويي نيـز اطلاعـات ارزنـده      گيـرد  هاي تاريخي قرار مي     حماسه شمارِ
سرايندة اين منظومـه، سـيداحمد، نـوة        . گذارد  اجتماعي، فرهنگي، سياسي در اختيار مي     

رسـاند كـه در زمـان     اي از خاندان مرعشيان مازندران مـي     خليفه سلطان، نسب به شعبه    
 بودند و طي حكومت صفويان داراي مناصـب          شاه تهماسب به اصفهان مهاجرت كرده     

گرايي و خردورزي در نوشتار   چه گاهي عقل    اگر. اند  ويژه مناصب مذهبي بوده     دولتي، به 
كند، باز در نهايت، تسليم انديشة تقديرگراست و قضا و قدر را عامل               او خودنمايي مي  

يوة بيان و انتخاب موضوعات گوياي آن است كـه          ش. داند  اصلي شكست و پيروزي مي    
دادن اهميـت ايـن كتـاب و          نـشان . سراينده نگاهي نوستالژيك به دورة شاه عباس دارد       

در اينجـا تـلاش     . نگاه متفاوت سرايندة آن، مهمترين چالش فكري نويـسندگان اسـت          
  .شده است مطالب كتاب نقد و تحليل و نقاط ضعف و قوت آن نشان داده شود

  تاريخي حماسة منظوم، تاريخ ،ستان گيتي فتوحات عباس، شاه صفويه،: گان كليديواژ
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  مقدمه
شود كه در  متون تاريخي فارسي از نظر قالب و شكل به دو دستة كلي منثور و منظوم تقسيم مي            

دليل طول مدت و امنيت حاكم بـر جامعـه، آثـار منظـوم بيـشتري از                   دورة پادشاهي صفويان به   
اي نو يافتـه و       يكي از اين آثار، منظومه    . هاي اين دوره در اختيار داريم       ادث و جنگ  تاريخ و حو  

نام از دوران شاه عبـاس اول اسـت كـه در ادامـه دربـارة وجـه نامگـذاري آن بـه فتوحـات                      بي
 اي است در قالب مثنوي بر وزن شـاهنامه كـه          سان منظومه   گيتي. ستان سخن خواهيم گفت     گيتي

از نظر محتوا اين كتـاب از تولـد         . 1)9: 1369صفا،  (داراست تاريخي را    هاي  حماسه هاي  ويژگي
رسد و در ضمن آن به حوادث مهـم دوران وي             شاه عباس اول، آغاز و با مرگ وي به اتمام مي          

شـاعر بـا تكـرار پيوسـتة لقـب          . يابـد   ها كه شاعر آنها را فتوحات ناميده، ادامه مي          ويژه جنگ   به
گوياي توجه وي به وجوه لشكري و نظامي آن دوران است كه اين             ستان براي شاه عباس،       گيتي

. نـام اسـت     بـراي ايـن منظومـة بـي       » سـتان   فتوحـات گيتـي   «دليل مناسبي براي انتخاب عنـوان       
 پـانزده  ، حـدود   شاه عباس اول   تا پايان حكومت   صفوي از ابتدا  فتوحات پادشاهان   درخصوص  

 هـاتفي،  عبـداالله  از »هـاتفي  شـاهنامة « يـا  »نامـه   اسـماعيل « قبيل سروده شد؛ از   منظومة حماسي 
 سـرودة  »كـشم  نامـة     جنگ« گنابادي، قاسمي اثر هر دو  »طهماسب شاهنامة« و »قاسمي شاهنامة«
شـيوة بيـان و    .است  هاي ديگر كه برخي نيز به چاپ رسيده      الدين محمد شيرازي و منظومه     يتق

. ك بـه دورة شـاه عبـاس دارد        انتخاب موضوعات گوياي آن است كه سراينده نگاهي نوستالژي        
كند، شايـستة     توجه به اين مطلب در زماني كه دولت صفوي آخرين روزهاي خود را سپري مي              

رغم آنكه خود را در زمـرة خادمـان ديـن بيـان               مدار شاعر علي    همچنين نگاه ايران  . توجه است 
.  توجه اسـت   اي كه به تصلب و نفوذ فرهنگ ديني مشهور است، جالب             هم در دوره    كند، آن   مي

گرايي و خردورزي نيز در       نگاري شاعر مانند مرسوم زمانة او تقديرگراست، اما عقل          شيوة تاريخ 
بـر دغدغـة      همچنين اشعار وي گويـاي آن اسـت كـه وي عـلاوه            . كند  نوشتار او خودنمايي مي   

ا ه ـ ويژه جزئيات جنگ اي به بيان جزئيات و به  دادن شكوه و قدرت شاه عباس، توجه ويژه         نشان
براي نويسندگان مقاله اين سؤال مطرح است كه چرا سراينده، كتابِ خود را به دورة شـاه                . دارد

 و نقاط ضعف     هاي او را تجزيه و تحليل كرده        نظر جنگ   ويژه با دقت    عباس اختصاص داده و به    
رسد وي كـه از درباريـان دورة شـاه سـلطان حـسين        به نظر مي  . و قوت آن را بيان داشته است      

روشني ضعف دوران خود را دريافته و تلاش دارد دوران شكوهمند پيشين              شود به    مي محسوب
بـا توجـه بـه برخـي جزئيـات، ايـن       . را نشان دهد، شايد كه عبرتي براي زمامداران امور باشـد      

                                                 
هـا اشـاره دارد،       يجنگ و خونريز  به  تنها  برگزيده، نه    پيشين روزگار تاريخ از را خود كتاب موضوع شاعر ا زير .1

   . نيز هستدورهآن آرا و تمدن   عقايد وة نمايند،ها و فتوحات بلكه در عين توصيف پهلواني
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هـاي بعـد نـه كتـابي بـراي            هايي باشد براي نسل     نوشته  احتمال نيز وجود دارد كه اين كتاب دل       
در اينجا برآنيم تا اين مجموعه را بررسي و نقد كرده و وجـه اهميـت                . رپيشكش به پادشاه عص   
  . نگاري و نيز تاريخ اجتماعي ايران نشان دهيم آن را از منظر تاريخ

  

  نسخه معرفي و مشخصات
  اسـماعيل  شاه تاريخ نام به كه است نفيس و فرد منحصربه منظوم، اي  نسخه »سان  فتوحات گيتي «

 اين البته. شود  مي نگهداي 4769 شمارة به ملك كتابخانة در دوم، ماعيلاس  شاه   فتوحات يا دوم
 كثيـر  ولادت ذكـر « عنوان اولين براساس نويس  فهرست رود،  مي احتمال و نيست صحيح عنوان

 »دارجهـان  از ثـاني  اسماعيل  شاه   ارتحال زمان تا تابان مهر آن احوال و ستان  گيتي شاه السعادت
 شاه ستان،  گيتي شاه از مراد شود متوجه آنكه بدون باشد داده قرار كتاب نام را اسماعيل  شاه   نام

   .است اول عباس
 صفحه است كه شمارة صفحه در زماني نه چنـدان           791 برگ و    397مجموعاً مطالب كتاب    

گذاري كـرده     نويس با مداد شماره     دور، در صفحة سمت راست احتمالاً، مالك كتاب يا فهرست         
شـود، پـس از مرمـت نـسخه و            ري مدادي كه فقط اعداد فرد را شامل مي        گذا  اين شماره . است

صحافي آن صورت پذيرفته است؛ زيرا در برخي صفحات ازجمله صفحة اول كه بخش بـالاي                
كاغذ اصلي آسيب ديده است، شماره در قسمت كاغذ الحاقي پس از مرمت با همـان دسـتخط                  

 هزار بيت و انـدازة طـول   15ين بيش از    هر صفحه شامل بيست سطر و بنابرا      . نوشته شده است  
البته مطمئن هـستيم كـه طـول و عـرض           .  سانتيمتر است  18   آن عرض و   28 /7كتاب   صفحات

شده بخش شايانِ توجهي از اطراف كتاب         هاي اصلي كتاب بيشتر بوده و در صحافي انجام          ورق
خي صفحات بـه چـشم   ، در بر1ها بريده شده است؛ زيرا هنوز يك يا چند حرف باقيماندة ركابه     

  .خورد مي
اي مذهب و با خط نـستعليق خوانـا بـه رنـگ مـشكي و بـا عنـاوين                      كتاب داراي سرلوحه  

خورد و با توجه      ديدگي به چشم مي     البته در برخي صفحات آسيب    . شنگرف نگارش شده است   
، به محتواي متن و اين كه نويسنده كرنولوژي يا روند تاريخي رويدادها را رعايت كـرده اسـت                 

، يعنـي سـه     1132الاول سال     تاريخ كتابت، ربيع  . جايي برخي صفحات وجود دارد      جابه  احتمال  
   .سال پيش از سقوط اصفهان است

دانـيم در چـه زمـاني اوراق آن           متأسفانه سرگذشـت ايـن كتـاب مـشخص نيـست و نمـي             
يانة البته صحافي ناش ـ  . فروپاشيده و چه كسي آن را مرتب كرده و به دست صحاف سپرده است             

                                                 
  .  ركابه به معني نوشتن اولين كلمة ورق بعدي در پايين صفحه است.1
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  . آن قديمي است و احتمالاً متعلق به پيش از زماني است كه در اختيار كتابخانة ملك قرار گيرد
  

  سراينده معرفي
بلكـه در حـين اشـعاري        اسـت  نكـرده  معرفي مستقيم طور  به را خود متن كجاي هيچ در شاعر

  :رساند نسب خود را به خاندان ميربزرگ مازندران مي
  شجاع قدر يافت شه پابوس           بهارتفاع بزرگ مير احفاد ز
  اجتهاد بود ش الهي لـــفض به          ادـعب اقل جد جد آن كه
  )33 :حسيني خليفه(

و در ابياتي دربارة خاندان خويش و مهاجرت جد بزرگ خود سيدنظام به اصفهان در زمان                
  :گويد شاه طهماسب سخن مي

  نمود را مرتضي خودش اعمي هــك        ودــب وـنح آن عبداالله سخت دل
  نظام دــــسيـ بود او فــرزند كــه   وام     ـق شــعم ودــب او زندان به
  نـــقري آنجا آشوب از تشويش به         كمترين اين دادـاج از بود او كه
  اختيار نظام آنجــا از كــرد جــلا         ديار آن انتظام يـب گشت پر چو
  جنان زان بدل چون جنتش اين شد        انــنش جنت انــصفاه سوي به
  قديم شـهر محـلات از هست كــه        مـــمقي نژادش اــب شد گلبار به
  انــــدودمـ آن از را بسـي زمان       تـوطن اين تا است محله آن در كه
   )181: حسيني خليفه(
 شاه سلطان حسين املاكـي را  آوراني است كه در جايي نيز اشاره به آن دارد كه در زمرة نام    

  :به آنان بخشيده است
   دلنشين گلشني و شد ارتـــــعم      نـــزمي آن از رــقاص من نصيب
  مدام سعي تــــراس رـــدگ گروه      تمام ارتــعم و باغ راست بسي
   سـرا دولـت و بـاغـات اطـراف در       بنا ارتــعم و گشت خانه بسي
  انــــخ و امــحم و دكاكين مهيا       آوران امـــنـ نـمودند سـو هر به
  نـام جـزء را شـهر آن تـگش  فرح     تمام آنجا بخشي فرح در شد چو

   )154: حسيني خليفه(
االله شهرسـتاني     كنـد و نـسل آنـان را بـه فـضل             وي دربارة خاندان مادريش نيز صحبت مـي       

  : رساند مي
  انقياد كرد و رفت تمر نزد هب         نژاد زان بيستون بن كيومرث

  نظام سيد بود فـخل را او كه        قوام سيد ام بود بنتش هـــك
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  جناب آن با است علوي  آباء هـب      انتساب را شرع خادم اين كه
  كـوتـوال شد نــور در كيـومرث       محال آن از تيمور فرمان به
  )755: حسيني خليفه(

  وجود بي اين جد دهـج مــــع      نمود صفاهان در شه طهماسب چو
  رو آب اين به زودشـف و رــوزي      او ودــــــب مــوسوي االله فضل كه

  كرنگ آب بهر از ره ايدــــگش      گـــكوه و سن در اينكه نمود مقرر
  ســر گـذارند صـفاهان رود     به  رــكـ محــمود آب با آب آن كــه

  )155: حسيني خليفه(
 زادگـان   غـلام  كمتـرين  كاتبـة «: اسـت  كرده معرفي گونه  بدين را خود كاتب كتاب، انپاي در

 الاول ربيـع  شـهر  21 في تمت شريفه خاصة صدر جاه  عالي نوادة« ،»الخليفه سيداحمد الحسيني 
  ».هجري 1132

 فـاحش  هـاي   غلـط  گـاه  البتـه . است يكي كاتب و شاعر كه آن است  يقين به قريب احتمال
 وجـود  بـه  را ظـن  ايـن  شـاعر  ادبـي  تبحـر  به توجه با كه شود  مي ديده متن در املايي يا وزني
 و كاتـب  نـام  بـا  است آمده متن در كه اي  نامه  نسب پيگيري اما باشد؛ املايي نسخة كه آورد  مي

 چـرا  اينكه اما. كند  مي تر  قوي را اول احتمال حسين، سلطان شاه دوران خاصة صدر با او نسبت
 بـه  توجـه  بـا  را خـود  آنكه يا داشته تواضع جنبة شايد است، خوانده كاتب فقط را خود شاعر

 كاتـب  عنوان روي  اين  از و كرده  نمي احساس زبردست شاعري در چندان جايگاهش و موقعيت
 از عينـاً  ترقيمة آن  و موجود نسخة كه دارد وجود نيز احتمال اين. است داده شاعر ترجيح  بر را

همچنـين  . باشـد  نـويس   نـسخه  بـه   مربـوط  موجـود  اغـلاط  و باشد شده بازنويسي شاعر نسخة
مشخص است پس از كتابت، نسخه مجدداً با نسخة اصل شاعر مقابله شده است؛ زيـرا ابيـات                  

دهد كه شاعر فـردي   آيد، نشان مي  هرحال آنچه از متن برمي      به. اي در حاشيه آمده است      جاافتاده
، وي را واداشته است تا مهارت خـود را در           توانا در ادب و بلاغت است؛ اما علاقة او به تاريخ          

. خدمت اين علاقه قرار دهد و تاريخ قدرتمندترين پادشاه اين سلسله را به رشـتة نظـم درآورد                 
  : است ناميده شرع خادم را خود كه شاعر از آنجايي

  جناب آن با علوي است آباء      به  انتساب را شرع خادم اين كه
  ) 755: حسيني خليفه(

 كه كند پررنگ را گمان اين تواند  مي نظامي، امور به او علاقة و آشنايي با  همراه تسابان اين
 بـراي  دوره، اين تاريخي متون در وجو  جست اما با  است؛ داشته عسگر قاضي مانند منصبي وي

  . شود مي بيان گمان و حدس براساس تنها و نيامده دست شاهدي به هنوز مدعا اين اثبات
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  و كاتب را يكي بدانيم پس وي همانطور كه خود را معرفي كرده، سـيد               همچنين اگر شاعر  
 ميراحمـد  منظـور  رود  مي است؛ بنابراين احتمال   شريفه خاصة صدر نوادة خليفه، حسيني احمد
خليفـة   حـسين  ميرسيد نوادگان از باشد كه  حسين سلطان شاه دوران خاصة حسيني، صدر  باقر

 سـمت  و مفتخـر  عبـاس   شـاه    دامـادي  بـه  كه حسين نسيدعلاء الدي  همان يعني. است سلطان  
 سـيدعلي  خليفـه  پسر اصفهاني، محمود الدين  ميرشجاع پسر وي. بود دار  عهده نيز را او وزارت
  . است مير بزرگ نژاد از سلطان خليفه به معروف
 از سـلطان  به خليفه  مشهور سيدعلي مير مرحوم ولد«: كند  مي معرفي گونه  اين را او آرا  عالم

 اجـداد . اند  معروف و مشهور خليفه به سادات  ملك آن در كه اصفهان است  القدر عظيم اتساد
 روزگـار  حوادث از كه ديار آن والي بزرگ مير كرام احفاد از اند  مازندران ولايت از ايشان عظام

 حـوادث  بيـان  سپس در ). 147: 1382اسكندر بيگ،    (».اند  نموده اختيار توطن افتاده به اصفهان 
 قاضـي  مـرگ  بـا  گويـد   مي و گردد  بازمي خاندان اين به باز عباس  شاه   سلطنت دوم و سي سال

 خليفـه   محمـودبن  الـدين   ميرشـجاع    ولـد  الـدين  رفيـع  ميرزا به صدارت منصب« تربتي، سلطان
 والـي  بـزرگ  ميـر  نـژاد  از و الاصـل   مازنـدراني  كـه  اصفهاني سلطان به خليفه  مشهور سيدعلي

 آنجـا  در آمـده  بـه صـفاهان    دوران حوادث از ايشان اجداد از نامي دينال  نظام امير و مازندرانند
اسـكندر بيـگ،     (».گرديـد  مفـوض  مشهورند خليفه به سادات  ولايت آن در كرده اختيار توطن
الدين تعبير گلباري آمده است كه بنابر          به دنبال اسم ميرشجاع      التواريخ  افضل   در ). 928: 1382

ار اصفهان كه موطن جد آنها پس از مهاجرت به اين شـهر بـوده               اشعار متن حاضر به محلة گلب     
  )876: 2015خوزاني سپاهاني، : ك.ر.(است، اشاره دارد

 حـسين  سـيدعلاء الـدين    شـريفش  اسـم «: كند  مي معرفي چنين را سلطان خليفه نصرآبادي
 جانب از شود  مي منتهي شريفش نسب. خليفه به مشهور محمد الدين  ميررفيع   خلف ولد. است
. اسـت  شهرسـتان  سادات از نواب والده اما است، مازندران سادات اكابر از كه ميربزرگ به پدر
 بـه  ايـشان  و صدارت منصب به جناب آن ماجد والد ماضي عباس  شاه   مكان  جنت شاه زمان در

  )1/23: 1378 نصرآبادي،(».داشتند سرافرازي وزارت منصب و مصاهرت سعادت
 يكـي . دارد اشاره خود مادري اجداد به جا دو شاعر در  شد رهاشا اين از پيش كه طور  همان

 كه شخص اين و است سيدنظام پدر سيدقوام مادر بيستون پسر كيومرث دختر گويد كه مي آنجا
 االله  فـضل  كه كند  مي اشاره همچنين. است نويسنده خاندان سر سلسلة  زيست  مي تيمور زمان در

 بـه  كـه  شـخص  ايـن . اسـت  بـوده  او جد زرگمادرب عموي طهماسب شاه دورة وزير موسوي
 را اصـفهان  وزارت تهماسـب   شـاه    زمـان  در هـا   مـدت  اسـت،  مشهور شهرستاني االله  ميرزافضل

 امـور  بـر  وقـف  بـر   علاوه است؛ مانده باقي او از كه اي  نامه  وقف اطلاعات، بنابر و بود دار  عهده
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 )9-80: 1384خـسروي،   ( .بـود  هكرد بنا شهر اين در اي  شفاخانه حتي امام، دوازده بر و مذهبي
 عمـارات  نـاظر  «مدتي نيز ميرابوالفتح برادرش و است شهرستاني ميرسيدشريف فرزندان از وي

 نيز ديگري برادر نامه  وقف گزارش طبق )164: 1382اسكندر بيگ،    (.بود »شريفه خاصة سركار
 كـرده  وقـف  را خـود  امـلاك  963 سـال  در بـرادر  دو ايـن  حضور در كه دارد االله  نعمت نام به

  )12: 1384خسروي، (.است
 اسـت،  شـده  آن بـر  سجلاتي و ها  تأييديه ايام طي در و دارد جالبي سرنوشت نامه  وقف اين
 جد و حسين سلطان  شاه   صدر خاصة  كه شود  مي ديده آن بر نيز حسيني محمدباقر مهر ازجمله

 يـا  1135 سـال  را يحـسين  محمدباقر فوت كه آنجايي از و است كتاب اين نويسندة پدربزرگ
 نگـارش  زمـان  در خليفـه  سـيداحمد  يعنـي  كتـاب  اين نويسندة رود  مي گمان اند،  دانسته 1136
 وي جواني از ناشي توان  مي را او كتاب اغلاط برخي روي  ازاين و است بوده جوان هنوز كتاب،
 اسـت  مدهنيا دوره اين هاي  تذكره در وي نام كه است تأمل قابل نيز نكته اين در ضمن . دانست

 كتـاب،  ايـن  جـز  آنكـه  يـا  اسـت  نداشته جايگاهي شاعر عنوان  به وي كه رود  مي احتمال اين و
  .است نسروده شعري

  
  كتاب ساختار و محتواي

.  در قالب مثنوي و در وزن متقارب يعني وزن شاهنامه فردوسي سروده شده اسـت                اين منظومه 
 طـولاني و تناسـب وزن متقـارب در          هـاي   با توجه به ويژگيِ قالب مثنوي در سـرودن منظومـه          

البتـه ازجملـه    . سـزا بـوده اسـت       هاي تاريخي و حماسي، انتخابي مناسب و به         سرودن مضمومه 
دهـد    مسائل در وزن منظومة حاضر، وجود مشكل وزني در برخي ابيات آن است كه نشان مـي                

اين مسئله بـه    رسد    شاعر گاهي از عهدة رعايت وزن در شعر برنيامده است و گاهي، به نظر مي              
  .اي از متن يا سهو كاتب باشد علت افتادگي كلمه

كنـد و بـدون تحميديـة         آغـاز مـي   »  االله الرحمن الـرحيم     بسم«شاعر اثر خود را با سرعنوان       
عبـاس و   طور عـام و تولـد شـاه     داري و پادشاهي به مرسوم متون منظوم، وارد توصيف مملكت     

ذكر ولادت كثيرالسعادت شـاه     «: عباس با اين عنوان     تولد شاه   . شود  طور خاص مي    خاندان او به  
كنـد و   بيان مي » اسماعيل ثاني از دار جهان      ستان و احوال آن مهر تابان تا زمان ارتحال شاه             گيتي

عبـاس بـدون آنكـه بـراي واقعـة مـرگ            گيرد تا مرگ شاه       سپس وقايع را از همين زمان پي مي       
اي غير عادي است، توجه به ترتيب صفحات  له تا اندازه  بر آنكه اين مسئ     علاوه. عنواني ارائه كند  

دهد علاقة او بـه شـاه     شواهد نشان مي  . هايي وجود دارد    دهد كه در اين بخش افتادگي       نشان مي 
رسد عشق بسياري به شـهر اصـفهان دارد           طور كه به نظر مي      اي ديگر است همان     عباس از گونه    
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كه دربارة شهرهاي ديگر چنين اغراق و         ت، درحالي آميز اس   كه توصيفاتش از شهر اغراق      طوري  به
  . شود تفصيلي ديده نمي

كند كـه هـدفش نگـارش تـاريخ      صراحت در چند جاي متن بيان مي شاعر به كه  از آنجايي
توان علت توضيحات او را دربارة سلطنت اين پادشاه، پـيش از روي               عباس است، مي    دورة شاه   

. ي از تـاريخ اجـداد مـادري او در مازنـدران درك كـرد              كار آمدن تا لحظة مرگ و حتي اجمـال        
هـا و     همچنين اگر بخواهيم نسبت موضوعات را با هم بسنجيم بخـش مربـوط بـه لشكركـشي                

اي كـه     گونـه  ها بيشترين سهم را دارد با بيشترين ميزان دقت و تمركز بر روي جزئيات، به                جنگ
  .كند حماسي نزديك مي متن را بعضاً به يك منظومة ادبي

طور كه گفته شد، در ابتداي كتـاب نـامي بـراي آن در نظـر نگرفتـه                    متأسفانه سراينده همان  
خبر هـستيم؛     دليل مفقودشدن صفحة عنوان، امروز از آن بي         است و اگر هم نامي بر آن نهاده، به        

  : كند عباس ذكر مي صراحت هدف خود را از نگارش كتاب ذكر فتوحات شاه  اما در متن به
  است از اين كتاب       بيــان فتــوحات آن كامياب صليكه مقصود ا

  )155: حسيني خليفه(
كنـد كـه عنـوان      تنها دليل تمركز او بر مسائل جنگي را بر ما روشـن مـي               اين اشاره كوتاه نه   

   1.دهد گذاري كتاب به دست مي مناسبي براي نام
  

  عباس  با منابع معتبر دورة شاه ستان فتوحات گيتيمقايسة 
نقـاوة  هـاي،     طور گزينـشي بـا كتـاب        ي يافتن منابع اين كتاب، نويسندگان، اثر حاضر را به         در پ 
تـاريخ   و الـصفويه ة روضـ ـ، خلد بـرين ، التواريخ افضل ، عباسي آراي عالم، تاريخ عباسي ،  آلاثار
عبـاس   كه اين كتاب يك قرن پـس از سـلطنت شـاه     ازآنجايي.  مقايسه كردند  آراي عباسي   جهان

.  عبـاس را مبنـا قـرار داده باشـد           است، ترديدي نيست كه يكي از منابع دورة شـاه         سروده شده   
دهد بيـشترين شـباهت در    باره توضيحي نداده است، مقايسة آثار نشان مي         اگرچه خودش دراين  

 يـا  تـاريخ عباسـي    و در نگـاه دوم بـه         آراي عباسي   عالموهلة اول به لحاظ محتوا و ساختار  به          
و ذكر جزئيات حـوادث،     ) كرنولوژي( كه هر سه براساس ترتيب زماني         است روزنامة ملاجلال 

هايي دارند، بـا مقايـسه        ها اختلاف   اگرچه از نظر نوع نگاه به حوادث اين كتاب        . اند  نگاشته شده 
شـود كـه الگـوي اصـلي او همـان       تـر مـي    اين ظـن قـوي    التواريخ  افضل  با ديگر منابع ازجمله     

در ادامـه   . است   بيان كرده  1020 وقايع را تنها تا سال       يخ عباسي تار است؛ زيرا    آراي عباسي   عالم
  :پردازيم هايي از مقايسة اين متن با ديگر متون آن دوره مي به نمونه

                                                 
  . ، منتشر خواهد شد»ستان فتوحات گيتي«زودي نام  تاب تصحيح و به اين ك.1
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بـسيار ملكـوتي توصـيف شـده        آرا     عـالم  عبـاس در    ولادت شـاه    : عباس  تولد و مرگ شاه     
نكـه منظـوم اسـت و       رغـم آ    آنكه در كتاب حاضر علي      حال) 9-128: 1382اسكندر بيگ، (است
. بينانـه بيـان شـده اسـت         اي ملكوتي بدان بدهد، بسيار واقـع        توانست با تشبيهات ادبي جلوه      مي

جلال، منجم دربار شاه عباس بوده است، تمام وقايع را از منظر دانش نجوم و با                  كه ملا   ازآنجايي
 تاريخ عباسي  را كه    عباس  ويژه ولادت شاه      استفاده از اصطلاحات اين دانش بيان كرده است، به        

در ) 68 -72: 1398مـنجم يـزدي،     : ك.ر.(دهـد   طور مفصل توضيح مـي      شود و به    با آن آغاز مي   
  . است  ذكري از حوادث تولد به ميان نيامده آلاثار نقاوة ، الصفويه ة روضـ

عباس را بـا ذكـر آن         برخلاف تولد كه شاعر آن را به زباني ساده بيان داشته بود، مرگ شاه               
  : ي ازطريق رؤيا از نزديكي زمان مرگ خود آگاه شدكه و

  رقاب  كه تعبير خود كرد مالك       وقت شب بارها ديد خواب  در آن
  اـقـات دارالبــّنـوي جـرود س         راـرديده از اين سـه نزديك گـك
  )746: حسيني خليفه(

 .كنـد    از آن يـاد مـي      دهد حال آنكه اسكندر بيگ فقط با آه و افسوس           به آن جنبة قدسي مي    
شـب چهارشـنبه     «التـواريخ   افـضل   همچنين روز واقعـه را      ) 1076-1077: 1382اسكندر بيگ، (

الاول مرغ روح پرفتـوح آن شـاهباز          نزديك به طلوع صبح روز بيست و چهارم از شهر جمادي          
فتوحـات  ولـي   )  972: 2015خـوزاني صـفاهاني،     (».اوج تقرب از قفس وجـود پـرواز گرفـت         

آرا   عـالم الاول دانسته است كـه قرابـت بيـشتري بـا               جمادي 24 آن را شب پنجشنبه        نستا  گيتي
 . كند دارد و ظن ما را براي مبنابودن اين كتاب تقويت مي) 1077: 1382اسكندر بيگ،(

  شب پنجشنبه دو صبح بود         كه رو از جهان سوي جنت نمود
  )746: حسيني خليفه(

هم / به يك دفعه شد سيصد از توپ جنگ       «: گويد   مي ستان  فتوحات گيتي  :فتح قعلة اندخو  
زن كه همراه بود با ده  سيصد عدد توپ و ضرب«نويسد   ميآرا عالماما » آواز با ده هزار از تفنگ    

گويـد، ايـن كـار        و در ادامـه مـي     ) 622: 1382اسكندر بيگ، (»هزار تفنگ به يك دفعه سر دادند      
وهوي كردن به هنگام حملـه        اكبر گفتن و هاي     عني االله همراه بود است با كشيدن سورن، كه به م        

رغم توصيف كامل از ذكر اعداد خودداري كرده است و تنهـا بـه                 نيز علي  التواريخ  افضل  . است
-317: 2015خـوزاني صـفاهاني،     (هاي مختلف اكتفا كرده اسـت         » تيپ«ذكر عدد لشكريان در     

جمهور سپاه از «: گويد يان داشته است و مي اين مطلب را بسيار كوتاه بالصفويهة روضـو ) 316
چون حصاريان مشرف بـر اخـذ و        . اطراف سور، سورن انداخته به هيئت اجتماعي حمله بردند        

» .تصرف حصار گرديدند زبان به الامان و زينهار گشوده، فرياد الامان به ايوان كيوان رسـانيدند               
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ون اشاره به جزئيات واقعه تنهـا بـه          مؤلف بد  تاريخ عباسي در  .) 754: 1378الصفويه،  ة روضـ(
  )317-318: 1398منجم يزدي، . ( توپ از مشهد مقدس اشاره كرده است45آوردن 

 دارد، گـاه    آرا  عـالم  اگرچه مقايسة متن نشان از توجه سراينده بـه كتـاب             :قتل ذوالفقارخان 
عباس   دستور شاه ازجمله دربارة قتل ذوالفقارخان به. شود هايي نيز ميان دو متن ديده مي      تفاوت

اي رسـيده اسـت و بايـد در خيمـة او              و به دست قرچقاخان به اين بهانه كه از طرف شاه نامـه            
خـردان    بعـد از ايـن توضـيحات دليـل قتـل را از نظـر ظاهربينـان و بـي                   آرا    عـالم . خلوت كنند 

 در بنيـان  «تزلزلـي كـه     » عقـلا و خردمنـدان دورانـديش      «و از نظر    » رضاجويي احكام داغستان  «
؛ ولي گويا سرايندة كتـاب از ايـن   )807: 1382اسكندر بيگ،(داند آمده بود مي » اخلاص او پديد  

به قـتلش بـراي چـه تقـصير     / ندانست كس امر داراجنود   «: گويد  توجيه راضي نشده است و مي     
وي . كنـد   اي ديگر روايت مي     گونه  اما جالب توجه است كه فضلي به      ). 467:حسيني خليفه (»بود

ات مفصل از ورود او به خيمة قرچقا و چگونگي واردكردن ضربات بـر وي، در                پس از توصيف  
تقـصير از شـاه     «: گويـد   قرچقـاي مـي   »  آقا، امر از مرشد كامل اسـت؟      «: پرسد  پاسخ اين كه مي   

امـا  ) 531: 2015خـوزاني سـپاهاني،     (» .داني كه تحريك و بدگويي از كجا شد         خود مي . نيست
دوسـتان مـا را از مـا روي گـردان     «ويد سبب آن اسـت كـه وي   گ از زبان شاه ميتاريخ عباسي   

مـنجم يـزدي،    (»شود، حكم به قتل او شـد        خرابي جماعتي مي    كند و باعث سفك دما و خانه        مي
اي ديگـر معرفـي       گونه  خان را به     محل قتل و همراهان قرچقاي     الصفويهة روضـاما  ) 503: 1398

اهر وحيد نيز قتـل او را بـسيار كوتـاه بـه             ميرزامحمدط) 12-811: 1378جنابدي،  . (كرده است 
ذوالفقارخان بيگلربيگي شيروان نيز به اداي جرائمي كه از او صدور يافته            «: كند  گونه بيان مي    اين

  )177: 1383وحيد قزويني، (» ذخيرة خاطر اقدس بود به ياسا رسيد
 متون اسـت كـه      هاي متن حاضر با ديگر      ها و تفاوت    هايي از شباهت    آنچه در بالا آمد نمونه    

  . هاي ديگر نيست در اين مختصر مجالي براي ارائة نمونه
  

  ستان گيتي فتوحات كتاب نگاري نگري و تاريخ تاريخ تحليل
 هـر  از پـيش  كنـيم  بررسي تاريخي هاي  داده لحاظ به را ستان  گيتي فتوحات كتاب بخواهيم اگر
 و تقديرگراسـت  فردي رايج، سنت بنابر شاعر. كنيم روشن را شاعر بينش و نگاه نوع بايد چيز
 .اسـت  داشـته  بيـان  پيـروزي  و شكست اصلي عامل را قدر و قضا حوادث بيان ضمن در بارها

 تـسليم  درنهايـت،  بـاز  كنـد،   مـي  خودنمايي او نوشتار در خردورزي و گرايي  عقل گاهي اگرچه
  .است تقديرگرا انديشة

 جامعـه  متمـول  و كرده  تحصيل بقةط از كند،  مي اشاره متن جاي چند در خود كه  چنان شاعر
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 قـشر  بـه  وي. اند  بوده خدمت به مشغول دولتي دستگاه در  او خانوادة از نسل چندين كه است
 آورده فراهم را خوبي اجتماعي منزلت وي براي اينها همة كه دارد تعلق ديني علماي و سادات
  . است

 ايـن  روزهـاي  آخـرين  رد شـك   بـي  كه عباس  شاه   طلايي دوران به او پرداختن علت شايد
 ديگـر  از و اسـت  همزمان كشور شرق و جنوب در ها  كشي  گردن برخي با سو  يك از كه سلسله

 نـدارد،  نظـامي  امـور  به پرداختن به چنداني ميل كه قدرت اريكة بر پادشاهي تكية مشاهدة سو
 در جـايش  كـه  افتخـارآفرين  و پرشكوه اي  گذشته به باشد دولتمردي نوستالژيك احساس بيان
 خردمنـد  طبقـة  براي كم  دست احساسي چنين كه كرد تصور توان  مي حتي. است خالي او زمانة
. است پرداخته عباس  شاه   دوران وقايع به گونه  مجذوب حالتي با شاعر. است بوده مطرح جامعه

 و باشـد  بـرده  پـي  حيـاتش  روزهاي واپسين در ايران جامعة اوضاع وخامت به وي كه بسا چه
 ناشي جا همين از »ستان گيتي فتوحات« گويد مي خود كه چنان و ها جنگ بر او كزتمر علت شايد
 و شـاه  خواهـد    مـي  مـستقيم  غير طور  به گذشته قدرت و شكوه يادآوري با هم شايد. باشد شده

  . كند نظامي امور به بيشتر توجه به ترغيب را او نظامي منصبان صاحب
 مـسئلة  يك كتاب آنكه ابتدا. دارد بسيار اهميت منظر چندين از تاريخي لحاظ به كتاب اين
 در ويـژه  تمركـز  بـا  دليل  همين  به. است عباس شاه هاي  جنگ تاريخ دادن  نشان آن و دارد اصلي
 جزئيـات  آنكـه  دوم شود؛  مي ديده منابع ديگر در كمتر كه پردازد  مي بسياري جزئيات به باره  اين

 در مانده  مغفول بخشي يعني است؛ اجتماعي ختاري لحاظ  به ارزشمندي بسيار منبع كتاب مطالب
 كه است دولتي دفاتر و مدارك اسناد، به نويسنده دسترسي سوم آنكه،  تاريخي؛ متون از بسياري

 يـاد  خـود  منـابع  از كجـا  هـيچ  در وي اگرچـه . اسـت  صفوي دورة تاريخي متون بر  علاوه اين
 بـدون  توانـد   نمـي  جنـگ  در اسـيران  يـا  شدگان  كشته آمار مانند جزئياتي ارائة شك  بي كند،  نمي

 بسيار را گمان اين نويسنده بيان نحوة به توجه با البته. باشد شده ذكر اسناد و منابع به دسترسي
  : مانند.شود مي ناشي او تخيلات از ارقام و اعداد كند كه مي ضعيف

  كس كشته بود از تفنگ ف پنجــاط ايرانيان روز جنگ        تلــز اوس
  غداديان شد اسير         تلف گشت از آن فوج سيصد دليرسه سردار ب

  )623: حسيني خليفه(
فقط گاه در جزئيـات بـا       . البته اين بدان مفهوم نيست كه ديگر منابع اينگونه اشاراتي ندارند          

  .هم متفاوت هستند
 به صفويه حكومت روزهاي آخرين در منصبي صاحب بار  حسرت نگاه بيان مطلب چهارم، 

 شـايد  آنكـه،  پنجم كند؛  مي بيان حماسي اي  اسطوره چون را آن كه است گذشته وهپرشك دوران
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 پايـاني  دورة رايج هاي  انديشه و باورها از آنچه با كه دانست نويسنده حماسي نگاه نوعي بتوان
  . ندارد همخواني چندان شنويم، مي صفويه
 و حماسي نگاه نوعي وانت  مي وضوح  به است، برده كار به عباس  شاه   براي وي كه القابي از

 شـكوه، فريـدون  چـون  القـابي  بـا  را شاه وي. كرد شناسايي او هاي  انديشه در را سازي  اسطوره
 كنـد   مـي  ياد قهر،بهرام جنود،دارا مصاف،اسكندر مقام،فريدون احتشام،جم احترام،جم اقتدار،جم
 سـتان، گيتـي  چـون  القابي نينهمچ. كنند  مي تداعي مدارانه را   ايران رويكردي القاب اين همة كه

 و قـدرت  گويـاي  كـه  هـستند  القـابي  وقار،سليمان جو،ديهيم ، گيرشير خديوجهان، تاج،زيباي
  نام هم آن كه است مذهبي نامي سليمان تنها منظومه، اين در كاررفته  به القاب بين در. اند  عظمت
كه شاه  » كلب آستان علي  « از لقب     وي .اند  داده نسبت او به را مانند  بي سلطنتي كه است پيامبري

بـر تكـرار آن اصـرار       تاريخ عباسي   ويژه    دانست و برخي منابع به      عباس خود را بدان مفتخر مي       
 گزارش او تولد از كه زماني كتاب ابتداي در شاه دينداري به البته . دارند، خودداري كرده است   

  :دارد كوتاه اي اشاره دهد، مي
  رواج ملت يافت داريش دين ز           تاج گشت ثمين او از 1»االله ظل« كه
  )2: حسيني خليفه(

دار دارد و كمتر در اثر خود         گرايانة سراينده با ديگر مورخان تفاوتي معني        اين نوع نگاه واقع   
 كـه از هـر      تاريخ عباسـي  دهد؛ برخلاف     وقايع را به مابعدالبيعه و كرامات شاه عباس نسبت مي         

مـنجم  : ك.ر(اعجـاز بـراي شـاه بنويـسد         تراشي و شبه     كه نوعي كرامت   كند  اي استفاده مي    حادثه
و در ايـن صـحبت      «: گويد   مي 1018جلال منجم در ذكر وقايع سال       ) 71و  471 : 1398يزدي،  

محمد مؤمن ولد ميرزاعرب مقلد هروي،  : جمله  كرامات متعدد از كلب آستان علي سر زد، از آن         
در اين بزم با مادر خود بـه شـرف          . شد  يش راست نمي   سالگي از رفتار عاجز بود و پا       5به سن   

نواب كلب آستان علي به دست مبارك خود پـايش كـشيد و دسـت               . سجدة اشرف مشرف شد   
بعـده در   . از بيم و ترس اين پسر قدمي چنـد برداشـت          . مباركش بر او ماليد و امر به رفتار كرد        

  )482:همان(».رفتار خوب شد
 تـشديد  و گـري   اخبـاري  انديـشة  بـسيار  نفـوذ  تحـت برخي مورخان دورة آخر صفوي را       

گرفته  فاصله نيز صفوي خاندان صوفيانه پيشينة از حتي كه  طوري  اند، به   دانسته مذهبي گرايشات
 از هم آن عباس،  شاه   به باستاني القاب انتساب احوال و شرايط اين در )207: 1393متي،  (است
حـسيني  ( »شـرع  خـادم  «را خـود  و است تهبرخاس مذهبي و عالم اي  خانواده از كه كسي سوي
 چـرا  كـه  كنـد  مطـرح  را پرسش اين تواند  مي و دارد انديشه جاي كند،  مي معرفي) 755: خليفه

                                                 
  .996:  مادة تاريخ.1
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 از پـيش  شـاهان  بـا  را او كـرده  سـعي  و است نكرده استفاده مذهبي لقب از شاه براي نويسنده
دين در جامعه رواج يافته بود، او       ها و ترويج خرافات كه به نام          آيا نابساماني  كند، همانند اسلام

 ترسـيم  چگونـه  را عبـاس   شاه   وي اينكه  است؟  را به توجه به نمادهاي ايران باستان سوق داده        
 گفتـه  شـاه  اين دربارة تاكنون آنچه با او نوشتار آيا. شود بررسي بسيار دقت با بايد است، كرده
 و و تـر   آزادانـه  كـه  اسـت  شده اعثب شاه حيات زمان از او دوري آيا دارد؟ تفاوتي است، شده
 را او گزارشـات  ضعف و انگاري  سهل آنكه يا بپردازد شاه شخصيت و حوادث به تر  بينانه واقع
آيا فاصله زماني شاعر با دوران شاه عباس اول باعث شده است كه بتوانـد                داشته است؟  پي در

عبـاس بپـردازد يـا آنكـه        تر بـه حـوادث آن روزگـار و شخـصيت شـاه                بينانه  تر  و واقع     آزادانه
 هـا   جنگ به وي پرداختن  هاي نادرست و ارائه گزارشات ضعيف را در پي داشته است؟            تحليل

بيدارباشي براي شاه    يا است پرشكوه اي  گذشته  به  نسبت نوستالژي عباس نوعي   شاه   فتوحات و
 و گنجـد   مـي ن نيـز  مختـصر  اين در بلكه نيست، اسان تنها نه هايي  پرسش چنين به پاسخ زمان؟

  . كند مي طلب را مستقلي هاي پژوهش
 عبـاس   شاه   به بسيار علاقة رغم  علي شاعر، كه دهد  مي نشان اثر اين دربارة اوليه هاي  بررسي

 در اگرچـه . اسـت  نكـرده  اجتنـاب  او جنايـات  حتـي  و اشـتباهات  ذكر از او پرشكوه دوران و
 حـد  تـا  اما اندازد،  مي اطرافيان گردن به ار گناه يا كند  مي منسوب قدر و قضا به را اينها مواردي
 بـا   همراه نويسنده آزادانديشي نوع اين. است كرده حوادث ذكر در را داري  امانت رعايت ممكن
 اسـت،  نكـرده  خـود  زمانـة  پادشـاه  از آشـكاري  و روشـن  مدح منظومه، انجام و آغاز در اينكه
 سـروده  صـله  دريافـت  و شاه به ديمتق براي نه را منظومه اين وي كه باشد آن گوياي تواند  مي

 عبـاس اول    شـاه    دورة بـه  كه است نوستالژيكي احساس و آرزوها از هايي  نوشته  دل بلكه است،
  :داد قرار اصلي محور چند در توان مي را كتاب مطالب طوركلي به. دارد

 است بوده شاعر اصلي هدف و كتاب بخش مهمترين كه عباس  شاه   هاي  جنگ تاريخ .1
 :است كرده تأكيد مسئله اين بر اباره خود و

  داستان از اين مقصود آن است كه        انــــــــــست گيتي عباس شاه دوم
  كامياب  آن وحاتــــفت انـــــبي        كتاب اين از اصلي است مقصود كه
  )758: حسيني خليفه(

 زندگاني او شرح زا به مختصري بلكه است، اشاره كرده را شاه هاي به جنگ تنها نه بنابراين
  .زمان مرگ او پرداخته است از تولد تا

 با اين توجيه كه آنان اجداد مادري    مازندران مرعشيان تاريخ از توجهي شايانِ گزارش .2
البته از اين نيز نبايد غافل شويم كه شاعر به اين بهانه گزارشي از خاندان خود نيـز                  . هستند شاه
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  :كند عرضه مي
  ستان گيتي اجداد بودند كه             انرـبلنداخت مرعش سادات ز
  )758: حسيني خليفه(
  ماه چو روشن گشته پروري دين به       شاه جدات و اجداد بودند كه
 )758: حسيني خليفه(

 منـشعب ) مادي(نهرهاي و رودخانه محصولات، هوا، و آب از اصفهان، شهر توصيف .3
 غذاي فروش چون جزئياتي حتي و مردم خوي و خلق مختلف، بناهاي و باغات تا گرفته آن از

. خورد مي چشم به نيز گويي اغراق با همراه شيفتگي نوعي گزارشات اين تمامي در كه شده پخته
 بـه  سـتان   گيتـي  شـاه  ميمـون  موكب نهضت ذكر«: كند  مي آغاز عنوان اين با را خود مطالب وي

 مكـان  قابليت سبب  به نشان  جنت شهر آن نمودن دارالسلطنه ارادة و اصفهان تفرج و سير جهت
 از بعضي تفضيل و جهان ملك زبدة آن در انسان مسكن در مطلوبه صفات از بسياري اجتماع و

 شـهر  جزئيـات  يـك   يـك  توصـيف  به سپس )121: حسيني خليفه (»نشانخلد مكان آن محاسن
 كـه  اسـت  درسـت  البتـه . است نداده انجام ديگر شهرهاي از يك  هيچ براي كه كاري. پردازد  مي

 توصيف نويسنده هدف اگر اما است، داشته تفاوت شهرها ديگر با بودن  پايتخت دليل  به اصفهان
 سـپس  و كنـد  مطـرح  را توصـيفاتي  نيـز  ديگـر  شـهرهاي  برخـي  براي توانست  مي بود شهرها

 اصفهان به او نگاه كه گرفت نتيجه بتوان شايد بنابراين. دهد دست به كدام هر براي شهرآشوبي
 بخـش  شـفا  را آن رودخانـة  آب حتـي  كـه   طوري  به است؛ اندازه از بيش مجذوبيتي با همراه نيز
 :داند مي

  ناتوان هر بهر از خواست شفا              توان آبش ز نيسان باران چو  
  )132: حسيني خليفه (
  : است پرداخته شهر اين مردم ستايش به و

  درم انجم وچ گردان ست مدام ا         كرم دست چو آنجا دراز است
  گاه هيچ آن در مدفون گنج نشد          راه امساك چو ندارد آنجا در

  :گويد مي سخن بسيار شهر اين در دانش و فضل دربارة
  هنر و فضل اصحاب هست آن   در         دگر بلاد مقيم قدر به
  )148: حسيني خليفه(
 مطالـب  اشـعار  لاي  لابـه  در و اسـت  منظومه بارز هاي  ويژگي از اجتماعي مسائل بيان .4
 سـودمند  بـسيار  صفوي دورة اجتماعي تاريخ مطالعات براي كه شده آورده بديعي گاه و جالب
 :كرد بندي دسته بخش چند در توان مي را مطالب اين. است
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  :سفيران وآمد رفت مانند دهد؛ رخ تواند مي جنگي شرايط در كه اتفاقاتي .الف
   بزرگان روميادكه آرد به      مرز و بوم    ين فرستم دگر صدر ا 
  )603: حسيني خليفه(
 گـزارش  اسـيران،  از اقرارگرفتن و شكنجه هاي  شيوه ها،  جنگ از پس اسيران وضعيت بيان 
 بيگاري شيوة جنگ، در شدگان  كشته از برخي اجتماعي طبقة و اسامي ذكر حتي و تلفات تعداد
 بازارهـا،  اردو آن، از غيـر  و گجن ايام در خبرگيري و جاسوسي سيستم جنگ، حين در گرفتن
  :جنگ بروز دليل به اجباري هاي كوچ
  سيل مثل ارس آب از گذشتند        لــخــي خــيل ايرانيان فرمان به

  عراق ســوي به ايشان بكوچند       يراق و مال و اهل با كه شد رقم
  تر شمــشير آب از كـرد گلـو       ذرـــگ سو اين آب از آنكه نكرد

  )314: ني خليفهحسي(
 بـراي  خويـشان  گروگذاشـتن  جنگ، بحبوحة در آنها از استفاده چگونگي و گيري  گروگان 

  :مصالحه
  آشكار كند مي شه به اطاعت            تبار و خويش كه هر دهد مي گرو  
  )467: حسيني خليفه(

 لـف مخت هـاي   دسته و ها  جناح فاصلة جنگي، آرايش نحوة جنگ، انگيزة چون مواردي حتي
  : است شده بيان سپاه دو ميان مسافت و يكديگر از

  تفنگ با سپه از رـــنف ده رود       گـــــجن توپ عرابة دو ميان
  هزار ده فارسان از و اسب بي ز       ارـــشـم را او فوج جملة بود
   شاه چتر سپه بـقل به فـروزد      راه فرسنگ نيم چرخچي از پس
  يسار و يمين از شوند آرا صف      ردارــمـه و باشي قورچـي دگر

  سر پشت از دـــباشن خــبردار      رــگه عالــي بزرگــان گروهي
  )257: حسيني خليفه(

  بود قلعه از فرسخ يك كه جايي به            فرود دـــــــآم اقبال اردوي چو
  هزار ده و دو رعيت ايدــــــــبي            ارــــــــدي حدود از تا كرد رقم
  جنود ايشان همراه ايندــــــــنم            زود سيبه و جر و نقب ترتيب كه

  فزون تيري پرتاب هــــــس از نبود          ونــــــحص ميان مسافت فضاي
  )283: حسيني خليفه(

توانـد مرجـع ارزشـمندي     و بسياري موضوعات ديگر كه براي پژوهشگران تاريخ جنگ مي   
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  .باشد
 ايـن  در تـوان   مي فراوان كه است مطالبي ديگر از جنگي تجهيزات و امكانات وضعيت .ب
   :كرد مشاهده منظومه
  ستيز خيل زنبور چو برآمد          ريز سچمه شد كه توپي ز كندو چو

  )285: حسيني خليفه(
  دراز راهي رفت مي كه تفنگي               ساز رزم رومي يك داشت دگر

  )803: حسيني خليفه(
  :جنگ محل در ريزي توپ چگونگي از چنينهم

  ايروان در سنگ گران توپ دو    زمان آن در بريزند شــد رقــم
  تمام ضربي به بارو كار كند       كدام مهرة هر بود من سي كه
  )286: حسيني خليفه(

  هزار يك من به سبعش وزن شد كه         ريارــــــــشه آنقدر مس  فرستاد
  ساخت روز چهل در گران توپ سه        داختــگ را آن يباش توپچي كين ز
  گشت  شاه من چل سي يـــــــيك       هشت ز افزون بيست يكي سرب كه
  )486-7: حسيني خليفه(
 معناي به »تيپ« واژة از استفاده حتي و نظامي شماربي اصطلاحات تا لازم مصالح آوردن و
 كـردن   حملـه «: اسـت  آمـدن  عنـاوين  از يكـي  در نـدارد،  فارسـي  ريشة ظاهراً كه دسته و گروه
 و خـود  اردوي محافظت خيال به ايشان رفتن پس و روم لشكر بزرگ تيپ عقب از بيگي  ديوان
  :گويد مي بيت در يا »ايشان احوال به ضعف يافتن راه

  هجوم تل آن در قدري آورد پس          روم تيپ لشكر با آنگاه خود
  )369: حسيني خليفه(
 حتـي  و  قلعـه  ساخت تا سيبه زدن مورچال، باروت، با انفجار قبيل از ها،  قلعه فتح شيوة .ج

  :باران آب ذخيرة براي آب چاه زدن مانند قلعه داخل تداركات وضعيت
  بود پيوسته خاك تل خندق به         ودــجن رومي چو اما جانب هر ز
  نيش به راندلي كلنگ عقرب چو         شـــپي برد را كار اي سيبه هر به
  زير انداخت سر و بلند بروج          رـــپذي تزلزل هم ها توپ از شد

  ـين زميـرد ز زــ  به جنبش درآم       ينها عرق ك به هر جانب از نقب
  )711: حسيني خليفه(
  :ديگر جايي در
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  بود قلعه  خارج در كه برجي به         نمود مقابل را او روز همان  
  )486: حسيني خليفه(

 يـك  هر هاي  ويژگي و شرايط توصيف گاه و كرده ذكر را بسياري هاي  قلعه اسامي همچنين
 المـوت،  اصـطرخ،  قلعـة  سندان، قلعة: از عبارتند اسامي اين از برخي. است كرده بيان را آنها از

 . گلشوره قلعة زنجيرقلعه، فيروزجاه، شيرحاجي، اولاد،حصن

 هنگـام  به وبا چون مسري هاي  بيماري شيوع ويژه  به آن با برخورد نحوة و طبيعي وقايع .د 
  :جنگ

  وبا  ايران اردو در هويدا          هوا حرّ و ناصاف آب از شد
  )264: حسيني خليفه(

  نهاد  پيمان و عهد حسن زينل به      اشتداد چون قلعه در داشت وبا
  )687: حسيني خليفه(

  اختيار كنند را مصلحت ره      ديار آن رهد طاعون طعن از چو
  )687: حسيني خليفه(
  فرار طاعون ترس از نمودند        ديار سپاه و خان چو موصل به
  )702: حسيني خليفه(
 حتـي  و اسـت  شده افراد خلع يا انتصاب به كه فراواني اشارات :سالاري  ديوان ساختار.  هـ

 بخـش  توانـد   مـي  كه تاس كرده مشخص نيز را افراد نقش و وظايف حدود موارد از اي  پاره در
  :نمونه عنوان به كند؛ روشن را دوره اين سالاري ديوان از ما اطلاعاتي ضعف از بسياري

  باز كرد علي سيـد به عنايت      سرفراز آن عرض از شه صدارت
  نجف اهل بزرگان از رسيــد      شرف رداريــمهـ از بگ سيد به
  برد بهره منزلت آن از محمد      ردـــم گنجه فرمانده سال آن در
  )52: حسيني خليفه(

  غــوريـان مردم از اكبر نمـود             خراســانيان وزير شهنشه
  )553: حسيني خليفه(
 يـا  خـشم  دلايـل  بيـان : ماننـد  ها؛  جنگ بحبوحة در عباس شاه روحيات و خلقيات بيان .و
 نيايش از گزارش ينهمچن. ها  ماليات افزايش يا بخشش خاص، شخصي يا گروه به شاه احسان

  .جنگ شروع از پيش شاه
  گناه از است شد واجب تو قتل كه      اهـــش فرموده گهربار لفظ به

  عيان مفاسد گردد تو از نـــــيقي       زمان اين گر زنده ترا گذارم
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  زياد حد از جرم با چو نمودي       اعتماد مرديم جوان بر ولي
  گزند من از بيني و خود آيي كه       پسند مروت كيش به ندانم

  )504: حسيني خليفه(
  :همچنين

  خوندگار با افتاده جنگ مرا    كردگار اي كه گويا كرد زبان
  سداد راه به گردان باز مرا      عباد براي بهتر هست او گر
  سرم رتنص تاج از رافرازب     بهــترم من روم قيصر از گر
  )348: حسيني خليفه(

 عبـاس   شـاه    حتـي حـضور شـخص      و سـپاه  مختلـف  هـاي   بخـش  هب او سركشي همچنين
 شـايد  در اردوي دشمن براي كسب اطلاع از وضعيت آنان كه مبدل و با لباس پنهاني صورت  به
  : باشد حزم از دور به

  بلند كوهي بالاي به دــــبرآم      مرند سوي به خوي از رفت خودش
  هجوم زان شود آگه تحقيق به      روم اردوي ودـــخ چشم به بيند كه

   سنان گاه خيمه يــنزديك هـــب      روان دــــش خود خفيه در نيز شبي
  سپاه آن آتـش و دـشـ آمـد    ز    اهــش كرد نگه چون گه  خيمه آن در
  )346: حسيني خليفه(
 زنـان  دربارة اطلاعاتي منابع كه آنجايي از :عباس شاه دورة در زنان نقش و وضعيت بيان .ز
 كـه  اطلاعـاتي  از. باشد خوبي منبع تواند  مي زنان به مكرر اشارات دليل  به منبع اين است، اندك
 گرفتن بيگاري بيان نيز و ها جنگ در اسير زنان شرايط تا گرفته دهد  مي دست به خيرالنسا دربارة

  .صلح برقراري و جنگ حين مذاكرات در زنان نقش به اشاره همچنين. جنگ مواقع در زنان از
  پناه تقرب اهل ز خواهد كه      راه الوند ديد نمي اين جز چو
  پيام زاري و عجز از فرستاد      امــمق جم عمة بگم زينب به
  شاه درگاه به  شتابم مي به سر      گناه عفو به گر شوم ايمن كه
  )95: حسيني خليفه(
  :يا
  سرا دولت به را ادمانــخ زن        اـــــج بود مي شغل آن ايام در
  اهتمام كننــد رعيــت بــراي       طعام و نان و حلوا  طبخ در كه
  )81: حسيني خليفه(

 دختـر  به عباس  شاه   كوچك دختر سپردن به شاعر كه آن است  جالب بسيار مطالب از يكي
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 ايـن  آنكه از پس حتي و كند  مي اشاره است سلطان خليفة علاءالدين ميرزا همسر كه بزرگترش
 آنـان  بـه  را ديگـرش  دختـر  خـود،  اعتمـاد  دادن  نـشان  بـراي  شاه ميرد،  مي بيماري دليل  به طفل
  :سپارد مي

  ورــتاج شاهنشه فـــلط او به        رـــــدگ دامادهاي ز شد فزون
  ارــپروردگ داد ريــدخت شه به       ارــروزگ آن بر قدري چو برآمد

  لامــغ آن انةـــخ در بود مي كه       امـــمق عالي فرزند بــه سپردش
  د گاهــچن خواهرش پروردن به      شاه لطف از شاد شد شهزاده چو
  ادــب به رـآخ داد مرض خــزان      خسرونژاد طفل آن گل برگ چو
  امـپي نــــاي مهر راه از فرستاد       رامــــاحت جم داماد و فرزند به
  مــغ لــفط آن مرگ از مداريد      كم نيست چون لطف شما بر مرا

  ودــوج ملك به آمد دختر دگر       جنود جم از رفت زمان چواندك
  حسين زوجش و دهر شهزادة    به  رقينــمشــ خسرو دگر سپردش

  )441: حسيني خليفه(
 و عـزاداري  بـه  اشـاره  ماننـد  :فرودسـت  مـردم  تا گرفته شاه از اعتقادات، و باورها بيان .ح
  :عثماني با جنگ در شاه ردويا در عاشورا روز در گرداني نخل
  بود شور شه اردوي در مـمات ز     بود اشورـــــع كه محرم از شبي 

  كربلا در مظلوم كشتند هــــــك     عبـــا آل ـــدانــــــشهي بــراي
  فام فيروزه گردان نخل هـــن چو       عام غوغاي ز جنبش به شد زمين

  مستحفظان دـنمودن وهمــــــت      وريانـــــــعاش آشوب و آواز ز
  ماه گوش رـب صدمه شان آواز    ز   سپاه ونــچ يرش مستعد شد كه
  )6 -295:حسيني خليفه(

 اعتقـادات  و باورهـا  برخي نيز بيان  و داده رخ جنگ هنگام به كه هايي  معجزه ذكر همچنين
  . مردم ساير و شاه خرافي

  يان روميدة در دير شيدـــــ  ش    انــــــي خدا شب عيرز اعجاز ش
  رجوع سو آن به شد اش طعمه پي      جوع ز شيري كه رومي كرد گمان

  )803: حسيني خليفه(
  :يا

  انجمن آن از گفت ادب خلاف       نــــسخ ها ناصبي از ديگر يكي
  جنگ گرد بر نگرديده هرگز كه       تفنگ طفلي انداخت وي قصد به
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  سر مغز را مغز بي تــــفروريخ       رـــارگــك آن ازــاعج نور از شد
  جنود را ها برج دـــكن روشن كه        ودـنب لـــمشع بهر از روغن دگر
  بام و برج در نيز آن سوخت شبي       تمام اـــه خم پاك ها كهنه از شد
  رــبه ورـــــن از پذيرفت مشاعل      رـشه لــــاه روغن از چند شبي
  اندــــرس ايزد لطف روغني نو ز       نماند نـروغ هيچ ها خانه در چو
  ودــوج خمي به روغن      پذيرفت   بود كه خالي هاي خم ز مخزن به
  )804: حسيني خليفه(

 چـه  منـصبان،    صـاحب  و دولتمـردان  و شاه ميان خويشاوندي مناسبات برخي به اشاره .ت
 بـه  نسب نيز خود كه  آنجايي از نمرعشيا خاندان دربارة شاعر توصيفات البته :سببي چه و نسبي
  .كند مي ياد شاه دامادهاي از نيز مختلف هاي مناسبت به و است همه از بيش رساند، مي آنها

  خان تفليس به بود او كه سيمون      به   انــــست گيتي وعد ازآن قبل شد چو
  بيش جمله گرجيان از قدرش كند         ويشــــــخ فرزند فرزند تزويج به
  مستمال شود گرجي لطف آن زــك         جلال صاحب راي شد  وقت آن در

  جنود ايران هاي قورچي رــــــس          ودــب هــــــك عيسي فرزند فرستاد
  )690: حسيني خليفه(
 و هـا  راه وضـعيت  ماننـد  اجتمـاعي،  مختلـف  موضـوعات  در مطـالبي  گريخته و جسته .ي
 افـراد  زدن  تهمـت  دفـاتر،  نوشـتن  چگـونگي  و ديوان به  طمربو امور اوقاف، امور جاده، ساخت
 متنـوع  مطالـب  بـسياري  و هـا   آئين و ها  جشن برگزاري خيابان، فرش  سنگ يكديگر، به مختلف
  : مرگش زمان نزديكي از شاه ديدن خواب حتي. است آمده ديگر،

   خود كرد مالك رقابيره تعبـــ    ك     خوابيددر آن وقت شب بارها د
  دارالبــقا جـــنّات ســـوي رود        راــــس اين از گرديده نزديك كه
  )746: حسيني خليفه(
 از فراتـر  بـسيار  كتـاب  ايـن  تـاريخي  هاي داده تحليل و تجزيه كه شود گفته بايد نهايت در

زودي منتـشر     بـه  كتاب كـه   اصل به را مندان  علاقه و است آمده مقاله اين در كه است مختصري
  .دهيم مي عارجا خواهد شد،

  
  نتيجه

دهد كه اين اثر بياني از نـوع انديـشة برخـي دولتمـردان                تجزيه و تحليل اين اثر نسخ نشان مي       
. عبـاس را آرزو داشـتند       داري شاه     اواخر دورة صفوي است كه لزوم بازگشت به شيوة حكومت         
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وي هـاي آخـر دورة صـف       انديشي  رغم آنچه از تعصبات و جزم       همچنين گوياي آن است كه علي     
اي آن    هـاي تـاريخي و اسـطوره        مـداري و شخـصيت      شود، هنوز توجه به انديشة ايران       گفته مي 

ويژه در بخش نظامي از نظـر ايـن افـراد             هاي حكومت به    دهد ضعف   وجود دارد و نيز نشان مي     
به گذشـته     همچنين گوياي آن است كه در اين دوره نوعي نوستالژي نسبت          . پوشيده نبوده است  

دانـد و بـراي او شخـصيتي          عباس را محور همة دستاوردهاي مثبت مي         كه شاه    پديد آمده است  
كلب آسـتان   «طورخاص    شود، نه شخصيتي صرفاً مذهبي يا به        قائل مي » ستان  گيتي«اي و     اسطوره

بـر اسـتفاده از       دهد شاعر عـلاوه     عباس نشان مي    تطبيق اين اثر با متون تاريخي دورة شاه         » .علي
 از اسـناد و مـدارك رسـمي و تـاريخ            تـاريخ عباسـي    و   آراي عباسي   عالمژه  وي  منابع آن دوره به   

درنهايت آنكه اين كتاب بـراي شـناخت جزئيـات تـاريخ سياسـي،              . شفاهي نيز بهره برده است    
  .اجتماعي، نظامي و حتي تاريخ زنان اهميت و ارزش بسياري دارد
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Abstract 
The Fotuhat-i Gitisitan was composed in verse three years before the fall of the 
Safavid monarchy.  A rich historical epic, its focus is on the battles of the most 
famous kings of the dynasty and provided valuable information in regards to the 
social, cultural and political history of the Safavid dynasty. 
The poet is the grandson of the famous grand vizier, Khalifah Sultan, who traces his 
lineage to a branch of the Mar'ashi family of Mazandaran. The family had 
immigrated to Isfahan during the reign of Shah Tahmasb and held different imperial 
positions during the Safavid period, especially in the clerical establishment. 
Despite the rationalism that marks the poet’s writing, fatalism colors his world-view 
where fate is understood to be the main cause for victory or defeat. His language and 
the selected topics of his composition reveal  the poet's nostalgia for the glorious age 
of  Shah Abbas I.  
The main intellectual challenge of the poet is to show the importance of his epic and 
the unique perspective of the poet. This article is a synopsis and analysis of the 
content of the Fotuhat-i Gitisitan and to outline what it has to offer to the historians 
of the Safavi world. 
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  35- 70صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  بررسي استنادي كتاب عاشورانگاري
  1المجالس ةزینـالمجالس و ةتسلیـ

 

  2محمدرضا باراني
  3سحر نعمتي

 19/05/1399: ريافتتاريخ د

 11/10/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
برگزاري آئين سوگواري عاشورا و گرايش علماي شيعه بـه نگـارش عاشـورا در دورة                

 ـ           صفوي براي تقويـت يكپارچـه      يكـي از   . سيار كارسـاز بـود    سـازي تـشيع در ايـران ب
مي ايـن   براي شناخت جايگاه عل   . حائري است  المجالسةتـسلیترين آثار، كتاب     اثربخش

 سنت بسيار راهگشا بـوده و      عاشورانگاري، بررسي استنادهاي آن به منابع شيعي و اهل        
اين نوشتار در پـي بررسـي اسـتنادهاي شـيعي و سـني              . هدف اصلي اين نوشتار است    

اي     ها به شيوة كتابخانه       تحليلي و روش گردآوري داده      با رويكرد توصيفي   المجالسةتـسلی
دستاورد پـژوهش   . هي اين اثر به منابع شيعي و سني روشن شود         است تا ميزان استنادد   

درصد استناد بـه    21درصد استناد به منابع شيعي و       66آن است كه اين عاشورانگاري با       
 اسـتناد  46 با مقتل خوارزميمنابع سني و بيشترين استناددهي به منابع سدة ششم مانند     

 مـورد، از جايگـاه   34قوُلويـه بـا     ابـن  كامـل الزيـارات   و سپس منابع سدة چهارم مانند       
استناد اين عاشورانگاري، به منابع دورة ميـاني،      . اثرگذاري فراواني برخوردار بوده است    
بررسي متن كتاب، نشانگر آن است كـه اسـتناد          . نشان از جايگاه مناسب علمي آن دارد      

.  داده اسـت   سـنت رخ    به منابع روايـي اهـل       گرايانه نسبت     به منابع سني با ديدگاهي هم     
هاي مختلف منابع استنادي نشان از بيشترين استناد به منابع تفـسيري در                 همچنين گونه 

   . سنت دارد متون شيعي و مقتل در متون اهل
، حائري، استنادهاي منـابع     المجالس ةزین و المجالسةتسلیعاشورانگاري،  : واژگان كليدي 

  .سنت شيعه، استنادهاي منابع اهل 
                                                 

  DOI:( 10.22051/hph.2021.30562.1423( شناسة ديجيتال .1
): نويـــسندة مـــسئول( اســـتاديار دانـــشكده ادبيـــات، گـــروه تـــاريخ، دانـــشگاه الزهـــرا، تهـــران، ايـــران  .2

m.barani@alzahra.ac.ir   
   sayesar.aftab@gmail.com: الزهرا، كرج، ايران ة جامعـ كارشناس ارشد گروه تاريخ،.3



ینت و المجالسةتسلیشورانگاري؛ بررسي استنادي كتاب عا / 36  ...محمدرضا باراني و  / المجالسةز

 

  مقدمه
. هـاي شـيعه اسـت         بخـش نهـضت     در تاريخ تشيع همواره الهـام     ) ع(عاشورا امام حسين  نهضت  

مورخان از ابتداي اين رخداد مهم تاريخي همواره در قالب مقاتل به ايـن واقعـة مهـم و ابعـاد                     
هـاي      كننده به شـاهان صـفوي بـراي تحكـيم پايـه             يكي از عوامل كمك   . اند    گستردة آن پرداخته  

-984(تهماسب اول     دورة شاه   . بوده است ) ع( سوگواري امام حسين     حكومت، برپايي مجالس  
المجالس  ةتـسلیبا تثبيت سلسلة صفوي با عاشورانگار، حائري و عاشورانگاري باعنوان           )  ق 930

به اينكه عاشورانگاري مذكور مربوط به قرن دهـم بـوده و    با توجه . همراه است المجالس   ةزین و
؛ اين پرسش مطرح است كه اين عاشورانگاري از چه جايگاه علمـي             از مصادر اوليه فاصله دارد    

  .از لحاظ استناد به متون كهن برخوردار است
 ةتـسلیتهماسب و بـستر زمـاني و مكـاني هنگامـة نگـارش           اين پژوهش قصد دارد دورة شاه     

  چـه  المجـالس  ةتـسلی :ها پاسخ دهد      شيوة نگارش آن را بررسي كند و به اين پرسش           و المجالس
هايي از اين منابع استناد داده و كدام سده بيـشترين               ميزان به مصادر شيعي و سني و به چه گونه         

اي و متني در عاشورانگاري سبب استناد به متون اهـل               ميزان استناد را داراست، چه دلايل زمينه      
هـاي    سنت شده است؟ فرضية پژوهش اين است كه حائري در عاشورانگاري خود، از گـزارش     
هـاي    تون شيعي و سني يكسان بهره برده و ازسويي بيشترين ميزان استناددهي را از ميان گونـه     م

مختلف منابع، به متون روايي و سپس تاريخي داشته است و به متون كهن اوليه كمتـر از منـابع                    
چنـين حـائري        هـم . اسـت      هاي نزديك به دورة صفويه استناد داده شـده            دوم، يعني سده    دست  
گرايانة مخالفـان       عنوان ديدگاه هم     سنت و به    ها را بدون بررسي مصادر روايي منابع اهل           گزارش

  .آورده است
. دربارة پيشينة پژوهش گفتني است دربارة عاشورانگاري دورة صـفويه آثـاري وجـود دارد              

از محـسن   » )قسمت سـوم  (نگاري از آغاز تا عصر حاضر           نويسي و تاريخ      سيري در مقتل  «مقالة  
هـاي عـصر        وي در ضـمن معرفـي مقاتـل، عاشـورانگاري          .با محوريت عاشوراپژوهشي   جبررن

هـايي كـه در          را در دو بخشِ معرفي مقاتل مهم و سـپس مقتـل            المجالس ةتـسلی صفوي، ازجمله 
 اما در رابطه بـا    . اند، تحليل و بررسي كرده است         سازي و جعل قيام عاشورا نقش داشته          تحريف
 و  المجـالس ةتسلی«نيا با عنوان        ، تنها يك پژوهش از علي صدرايي       المجالس ةزینالمجالس و    ةتسلی
پژوهشگر در اين مقاله در دو بخش ابتـدا         . وجود دارد » دهم قرن از حديثي ،كتابالمجالس     ةزینـ

گونـه، اشـعار      كتاب را معرفي و علت تأليف آن را نوشته و سپس عصر تدوين كتاب، نثر ادبـي                
پـژوهش كنـوني بـا رويكـردي نـو و           . ن كتاب حديثي را بررسي كرده است      مؤلف و مصادر اي   

شده در زمينة عاشورانگاري قصد دارد با روشي نو آماري از  هاي انجام  به پژوهش متفاوت نسبت



 37 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

ميزان استناد اين عاشورانگاري به مصادر شيعي و سني ارائه داده و سپس دلايل استناد به منـابع                 
توجه است كه اين امر مدنظرِ محققان نبـوده و ايـن زاويـة ديـد بـه                    ان  شاي. كند    سني را بررسي  
  .هاي عصر صفوي نو است  عاشورانگاري

  
  المجالسةتسلی بستر نگارش. 1
سياسـت  . هاي مذهبي او نگاشته شـد    تهماسب و سياست     در دورة حكومت شاه     المجالس ةتـسلی

شاه . عشري شكل گرفت     شيعة اثني  سازي مذهب   تهماسب بر پاية ترويج و يكپارچه       مذهبي شاه   
امر بـه    در اين راستا علما و زهاد را ارج نهاد؛ بقاع متبركه، مساجد و مدارس را رونق بخشيد و                 

سياست ديگـر وي در     ) 94/ 1: 1314تركمان،( . از منكر را همواره مدنظر داشت       معروف و نهي  
رو شـاه     ار داشـت؛ ازايـن    راستاي سلامت اخلاقي جامعه بر پاية مجالس وعظ علماي عظام قـر           

: 1369شـيرازي،   (. هجـري صـادر كـرد      976احكام رسمي را براي برپايي اين مجالس در سال          
131(  

ويـژه از جبـل عامـل، توانـستند مطـابق             زبان و مهـاجر حكومـت صـفوي بـه           علماي عرب 
برخـي از ايـن     . هاي كليدي به دسـت آورنـد          هاي شاه در مصادر دولتي و قضايي نقش           سياست
الاسـلام دارالـسلطنة اصـفهان،     شيخ) صدارت خاصه و عامه(ها عبارتند از، ملاباشي، صدر         نقش

ها سبب شد   اين سياست) 1-33: 1368ميرزاسميعا،  (.قاضي دارالسلطنة اصفهان و قاضي عسكر   
تا جامعة ايراني عصر صفوي با ياري عالمان در مباحث مذهبي بـه گونـة گـسترده بـا مـذهب                     

هاي صوفيانه در جامعه   در كنار آن همچنان گرايش . شوند و به آن گرايش يابند     عشري آشنا     اثني
رو شـاه بـراي    وجود داشت؛ چنانچه ركن نظامي سپاه شاه، قزلباش صوفي مـسلك بـود؛ ازايـن      

دليـل   اين عالمـان در آثـار خـود بـه      . رسميت مذهب تشيع به ركن ديگر يعني عالمان تكيه كرد         
  . سنت بودند عه ناگزير به بهره از مصادر اهلوجود بافت سني مذهب در جام

شـدن    ويـژه كـشته     دشواري زيست براي عالمان شيعي در جبل عامل و سرزمين شـام و بـه              
سبب كوچ عالمان شيعه به ايران، حجاز، يمن، هنـد و           ) شهيد ثاني (ق  966الدين عاملي در        زين

شدن شهيد ثاني بـه       س از كشته  چنانچه شيخ بهاءالدين پ   ) 18 و   43: 1987مروة،    علي(.عراق شد 
الاسـلامي بـه او داده    كردن آيـين نمـاز جمعـه، مقـام شـيخ       ايران آمد و با تلاش فراوان در زنده       

 همچنين نياز به ترجمة متون ديني و شيعي به فارسي بسيار مهـم              )1 و   11: 1314تركمان،  .(شد
 شـيعه و متـون عربـي        رو شاه تهماسب براي تقويت مذهب تشيع به ترجمة مواريث           بود؛ ازاين 

نيـز توجـه شـد و آثـاري دربـارة           ) ع(دستور داد و در اين زمينه به ترجمة متون زندگي امامان            
 بـه نقـل از   275-277: 1383چلـونگر،  . (امامت و اصول فكري و عقيـدتي شـيعه نوشـته شـد         
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ز را  عالمان شيعه از دورة شاه اسماعيل نيز پس از ورود به ايـران ايـن نيـا                ) 169: 1389نصيري،
تر مذهب تـشيع سـبب شـد شـاه              هايي كردند، اما نياز براي تقويت جدي          دانسته بودند و تلاش   

ق به همة عالمان اعلام و نحارير اسلام حكم دهد كـه در همـة   977ق يا  976تهماسب در سال    
 .شهرها مجالس وعـظ برگـزار شـود و هـيچ منطقـه و جمـاعتي بـدون وعـظ و واعـظ نمانـد                        

  )131: 1369بيگ،  عبدي(
هاي شيعي بـاور قلبـي نيافتـه بودنـد؛       ها و آيين  ازسوي ديگر هنوز همة مردم ايران به آموزه    

پس مردم هنوز . زيرا اين تغيير مذهبي با دستور حكومتي بود نه با انديشه و خواست خود مردم
ها و رفتارهاي متناسب با مذهب تسنن دور نشده بودنـد و كـساني كـه بـه تـشيع نيـز                 از آموزه 

با اين شرايط عالمان شيعه     . هاي جدايي در آنها ريشه ندوانده بود          گرايش پيدا كرده بودند، زمينه    
هـاي اسـلام راسـتين و           در آثار خود براي ترويج و تقويت شيعه و اينكه مذهب تشيع با آمـوزه              

هـل  سنت نيز هماهنگ است، نيازمند استناد به آثـار عالمـان و دانـشمندان ا                ديدگاه عالمان اهل    
  .اي در بين مردم جايگاه داشت  سنت به گونه سنت بودند و آثار اهل  

و مذهب تشيع ) ع(بنابر آنچه بيان شد، بررسي استناد آثار عالمان شيعي دربارة تاريخ امامان 
كـارگيري اسـتناد و اثربخـشي آن باشـد؛      دهندة ميزان به تواند نشان  سنت، مي به آثار عالمان اهل    

توانـد       سنت نيز مي    ان، چگونگي استناد و گونة استناد به هر سنخ از منابع اهل           ازسوي ديگر ميز  
رو در اين نوشتار با بررسـي اسـتنادهاي ايـن كتـاب               ازاين. رويكرد نويسندة شيعه را نشان دهد     

  .توان به اين مسائل دست يافت  مي
حكومت صـفوي  در بين عالمان و انديشمندان شيعه، حائري نيز از عالمان بيرون سرحدات     

محقـق  «شاه تهماسب صفوي با دعوت از علماي ايـن سـرزمين ماننـد              يعني جبل عامل بود كه    
حائري نيز  . فراهم آورد  زمينة حضور آنان و مشاركت فعالانة ايشان در عرصة سياسي را          » كركي

با همين رويكرد گسترش مذهب تشيع در اواخر دورة شاه اسماعيل به كربلا كـه از سـرحدات                  
 پرداخت المجالس ةتسلی  صفوي بود، مهاجرت كرد و به نگارش وقايع عاشورا با كتاب    حكومت

  مندي و استناد ايشان به منابع اهل        ميزان بهره .  سنت بهره برد    و در اين عاشورانگاري از آثار اهل      
سنت و چرايي آن براساس نوشتة خودش مهم است تا به انديشه و رويكرد ايشان و اثر بـسيار                   

  .هاي شيعي، بتوان شناخت پيدا كرد   براي ترويج انديشه و آيينمهمشان
  
  نامة حائري زندگي. 2

 عاشـورانگاري او  . طالب حسيني موسوي حائري از دانشمندان قـرن دهـم بـود               ابي  سيدمحمدبن
تـاريخ  . لبنان بـود  » كرََك نوح «سيدمحمد حائري متولد    . نام دارد المجالس   ینـةزالمجالس و    ةتسلی
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بـه اينكـه حـائري، ايـن           وفات وي در منابع تاريخي، دقيق نيامده است؛ امـا باتوجـه              ولادت و 
ايـن  .  نگاشته، بايد گفت وي در قرن دهـم زيـسته اسـت            هجري 955عاشورانگاري را در سال     

سفر اول او به دمشق بود كه وي آن را          . عاشورانگار به شهرهاي دمشق، كربلا و مدينه سفر كرد        
سو در آشكاركردن مذهب خود موفق نبود و ازسـوي ديگـر            زيرا از يك   بدون دستاورد دانست؛  

سفر دوم او به كـربلا بـود كـه در آن موقعيـت              . 1دمشق را معدن فسق، فجور و فريب شناخت       
مناسبي به دست آورد و در كنار بارگاه سيدالشهدا زيست و از اين دورة زندگي خـود در كنـار                    

 براي حج بود و     هجري 921سفر سوم او در سال      . كرد    ابراز خرسندي مي   )ع(بارگاه امام حسين  
  )15و 14/ 1مقدمه،: 1418 الحائري، كركي. (رفت) ص(به زيارت بارگاه پيامبر

. توان توصيف عالمان ديگـر را سـنجيد           الدين خطيب حائري مي     دربارة جايگاه محمدشمس  
همچنين از سخنان . اندد مي) 40 و21/ 1:تا  بي1مجلسي، (علامه مجلسي وي را سيد نجيب عالم 

و الـدين ملقـب    یعةالـشر و لملـةاآيد كه وي به فخـر          به دست مي  المجالس   ةتسلی محقق در ابتداي  
شود   روشن مي) 15 / 1مقدمه، : 1418الحائري، كركي(براي حائري  » زبدة الخطبا «از عنوان   . بود

تـوان      همين كتاب نيز مي   هاي      كه او از خطباي برجستة زمان خود بود؛ هرچند با خواندن خطبه           
 المجـالس و   ةتـسلی اين عـالم گمنـام چنـدين اثـر دارد كـه در مقدمـة              .  يافت  به اين نكته دست   

 النفيس السجع از آثار ديگر او . ، تنها كتاب در دسترس وي، به آنها اشاره شده است      المجالسةزین
  )18: همان.(برد  است كه او در مقدمة كتاب از آن نام مي

دليل   بر پاية توصيف عالمان ديگر، حائري جايگاه مردمي خوبي داشته و ازسويي به            بنابراين  
 المجـالس  ةزینـ المجـالس و   تـسلیة گرايي رويكرد و سياست شاهان صفويه به نگارش كتـاب             هم

ويژه امام حـسين      و به ) ع(روي آورد تا بتواند براي تقويت مذهب تشيع و الگو قراردادن امامان             
دليـل اينكـه خـودش خطيبـي بـزرگ بـوده اسـت و           همچنين به .  گامي بردارد  در بين مردم  ) ع(

گونـه   توان گفت كتاب او ازسوي خطيبان نيز مدنظر بوده است؛ به دستور شاه تهماسب ايـن                 مي
هـاي مردمـي رواج داشـته باشـد؛ پـس نيـاز خطيبـان و                    هـا و گـروه      آثار بايستي در همة منطقه    

  .گونه آثار بسيار آشكار است دستور شاه در اثربخشي اينهاي مردمي براي همراهي با   گروه
  

 شيوة نگارش عاشورانگاري. 3

، متناسب با مجالس ده شب اول محـرم         المجالس ینةز  المجالس و  ةتسلیعاشورانگاري موجود در    
شـاهد اول، محمـد     : شـود   به شواهدي تعيين مـي      زمان تأليف كتاب با توجه      . نگاشته شده است  
 سروده كه در بخشي   المجالس ةزینـ  المجالس و  ةتسلیيدي را در عاشورانگاري     كركي حائري قصا  

                                                 
 »قمعدن الفجور والغرور والفس» دمشق « أعني البلدة المشهورة ب «.1
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؛ شــاهد دوم، 1)74و 2/130: 1418الحــائري، كركــي(كنــد   ســاله معرفــي مــي70خــود را  از آن
 المحـاورة النفـيس فـي     الـسجع   عاشورانگار در مقدمة همين كتاب از نگارش پيشين خود با عنوان            

 هجري 955و سال پايان نوشتن آن را       ) 1/50: 1418الحائري،   كركي( ياد كرده  و ابليس    2الدلام
توان نتيجه گرفت كه عاشورانگاري محمـد كركـي حـائري در      از اين دو شاهد مي    . نوشته است 

اگرچـه او در مقدمـة كتـاب از شـاه اسـماعيل تمجيـد               .  نگاشته شـده اسـت     هجري 955سال  
 955را در   النفـيس     الـسجع بـه اينكـه او كتـاب         با توجه    3)1/45: 1418الحائري،   كركي(كند    مي

اسـماعيل صـفوي نگاشـته شـده؛      شود مقدمة كتاب در زمان شاه      هجري نوشته است، روشن مي    
 سال از عمرش را به نوشتن اين كتاب اختصاص داده، بنابراين آشـكار  30همچنين عاشورانگار   

يان رسـانده اسـت؛ گـواه سـوم         شود كه او اين عاشورانگاري را در زمان شاه تهماسب به پا               مي
ق 955 را در سـال  النفـيس  السجع نوشتة آقابزرگ تهراني است كه حائري كتاب ديگرش به نام        

السجع را پس از كتاب     المجالس   ةتـسلی و چون كتاب  ) 12/148: 1403آقابزرگ تهراني،    (نوشته،
  .استق بوده 955پس از  المجالس ةتسلینوشته پس بايد گفت كه زمان نگارش كتاب 

 باور دارد كه مـصحفي بـه زبـان          الشهدا   ةروضـ حسيني حائري بدون ذكر نام كاشفي و كتاب       
فارسي نگاشته شده است و او قصد دارد ابواب و ترتيـب كتـاب خـود را براسـاس روضـة آن                     

. داند     مي الشهدا   ةروضـ و حتي انگيزة نگارش اين كتاب را نيز سبك نو         ) 51و  52:همان(تنظيم كند 
    كه در ده مجلس بـراي دهـة   الشهداةروضيد اين كتاب را نيز همچون واعظ كاشفي در          گو    او مي 

كـه قـصد     اما تـصريح دارد   . اول محرم نگاشته، در ده مجلس براي دهة اول محرم نوشته است           
 را بـراي آن انتخـاب   المجالس ةزینـ  المجالس وةتـسلی را به عربي ندارد و نام  الشهداةروضترجمة  

 رسد مقصود او اين است كه هرچند از لحاظ ساختار ظـاهري از                 به نظر مي  ) 52:انهم (.كند    مي
 الگو گرفته اسـت، امـا از لحـاظ محتـوايي قـصد نـدارد از محتـواي نـامعتبر ايـن                  الشهدا ةروضـ

عاشورانگاري استفاده كند، بلكه قصد دارد از محتوايي معتبر بـا اسـتناد بـه منـابع معتبـر بـراي                     
شـود كـه حـائري فقـط از       روشن ميالمجالس  ةتـسلی با بررسي . بهره ببرد لس  المجا ةتسلی تدوين

 بار بـودن زنـدگي اوليـاي الهـي، از            تبويب و سبك نثري و از جنبة فصاحت و سجع و مصيبت           
كنـد      چنانچه خود او نيز اين تصريح مي      ) 86: 1386رنجبر،   (. تأثير پذيرفته است   الشهداة روضـ

هـاي    كارگيري گزارش  معتبر علماي برجسته بهره خواهد برد و از به       كه در اين نگاره از روايات     
  )1/52: 1418الحائري،  كركي(.ضعيف دوري خواهد كرد

                                                 
   إلا كومض بريـق لاح فـي مزنِ سبعون عاماً مضت ما كان أجمعها .1
 . استگفته شده» السجع النفيس في المحاورة الغلام و ابليس«چنين اين كتاب به نام   هم .2

 »... خاذل الفجرة صاحب الأصل الراسخ، والفرع الشامخ، والمجد الأطول، والشرف الأعبل، قاتل الكفرة، و «.3
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 كه مصادر كتابش را بيان كـرده،        بحارالانواربودنِ كلام وي در مقدمة        علامة مجلسي با موثق   
 ناميـده  المجالس ةزین مجالس و ال ةتسلیكتاب مقتل الحسين كه     «: كند    گونه از اين كتاب ياد مي       اين

: تـا     مجلـسي، بـي    (1».طالب حسيني موسوي حـائري اسـت          ابي  شده از سيدنجيب عالم محمدبن    
ة تـسلي ـنويسد كه از اخبار كثيـره         بودن مصادر روايي كتاب مي      و در جاي ديگر در موثق     ) 1/12

سخنان علامه در ارتباط    غير از   ) 40:همان. (2 بهره برده است   بحارالانواردر جلد دهم،    المجالس  
با محتواي اين كتاب، مطلب ديگري از ساير علما در دسترس نيست؛ چون ايـن كتـاب مـدت                   

 داده كـه     در ارتباط با نام اين كتاب در بين عالمان اشـتباهاتي رخ           . زيادي در دسترس علما نبود    
ختـه و ايـن     آقاي فارس حسون كريم در ابتداي كتاب بـه ايـن امـر پردا             المجالس،   ةتـسلی محقق

كـه ايـن     االله خوانـساري از نيـشابوري       همچون گفتة آيت  . كند  اشتباهات را با دلايلي اصلاح مي     
دانـسته  ) ع(در مقتل امام حسين   »  المجالس ةزین«و  »  المجالس ةتسلی «كتاب را دو كتاب با عناوين       

ن عنـوان    نيز بـه ايـن دوگانـه بـود         الذريعهدر  ) 20-22/ 1مقدمه،: 1418الحائري، كركي (.است
 ةتـسلی نويسد كه علامة مجلسي نام آن را با يك عنـوان واحـد         زيرا مي . كتاب پرداخته شده است   

. 3 نام برده، اما محمد اخباري آن را با نام دو كتاب مجزا نـام مـي بـرد             المجالس ةزینـ المجالس و 
  )4/ 12؛ 4/179: 1403آقابزرگ تهراني(

 53جلد اول از مجلس اول صـفحات        . ستهرروي اين كتاب در ده مجلس نوشته شده ا          به
مجالس دوم، سوم و . است )ع( و از جلد دوم مجالس پنجم تا دهم مربوط به امام حسين132تا 

چـون بيـشتر مطالـبِ    . اسـت ) ع(و امام حـسن ) ع(امام علي) ع(به پيامبر   ترتيب مربوط   چهارم به 
  .ستمشهور شده ا) ع(است به مقتل الحسين ) ع(كتاب دربارة سيدالشهدا

  
   به منابع شيعي و سني المجالسةزین المجالس و ةتسلیبررسي ميزان استناددهي . 4

را در دورة شـاه تهماسـب صـفوي يعنـي عـصر تثبيـت               المجـالس    ةتـسلی حائري عاشورانگاري 
شود كه ميزان استنادهاي ايـشان بـه منـابع              با بررسي كتاب دريافت مي    . حكومت، نگاشته است  
رو در بحـث پـيش رو بـه           ا استناد به منابع سني نيز فراوان اسـت؛ ازايـن          شيعي درخور بوده، ام   

  . همراه جدول و نمودار، ميزان اين استناددهي نشان داده خواهد شد
                                                 

1.»       جـالس ةالمجـالس و زينـ ـ   ةتسليـه   ب يوكتاب مقتل الحسين صلوات االله عليه المسمللـسيد النجيـب العـالم       الم
  »يطالب الحسيني الحائر بيا محمدبن

 أخبـار كثيـرة أوردنـا       يهو كتاب كبير مشتمل عل ـ     مؤلفه من سادة الأفاضل المتأخرين و     جالس  المةتسليـكتاب   «.2
  »بعضها في المجلد العاشر

  » فيظهر منه أنه كتاب واحد سمي بكلا الاسمين، ولكن ميرزا محمد الأخبارى في كتاب الرجال عدهما اثنين «.3
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   المجالسةزین المجالس و ةتسلیجدول و نمودار منابع شيعي . 1,4
سـتفادة ايـشان از     مندي عاشورانگار، خبـر از ا       و بررسي ميزان بهره    المجالس   تـسلیةمطالعة كتاب   

 مندي از منابع شيعي، در هر صـفحه از  جدول زير اين ميزان بهره. دهد وشش منبع شيعي مي  سي
  .كند كتاب را آشكار مي

  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

1 
 صحیفة

  )ع(امام رضا  )ع(الرضا الامام
احاديث 
اخلاقي و 

  آداب

 به مسندالرضاكتاب 
 حكيمزبان اردو از 

الهندي  رضا اكرام
. ترجمه شده است

 آقابزرگ تهراني،(

1403 :4 /111(  
  451: 2؛ ج60: 1ج

2  

المحاسن   2
  برقي

 عبد خالدبن محمدبن احمدبن
 علي برقي محمدبن بن الرحمن
  )ق280يا274(

احاديث 
اخلاقي و 

  فقهي

سال وفات خالد برقي 
در رجال نجاشي در 

 274هاي  يكي از سال
ه  ق ذكر شد280يا 

نجاشي، . (است
1365 :77(  
  66: 1ج

1  

بصائر   3
  الدرجات

 ابوجعفر
  صفار فروخ بن حسن محمدبن

  ) ق290د (

احاديث 
  كلامي

نويسندة كتاب از 
علماي برجستة قم و 

از شاگردان امام 
. است) ع(عسگري 

) 4: 1362صفار، (
  231: 2ج

1  

القمي  هاشم بن ابراهيم بن علي  تفسير قمي  4
  سيرتف  )ق307(زنده در 

مفسر قمي، از مشايخ
شيخ كليني است كه 

 رواياتي به الكافيدر 
.او منتسب شده است

4  

                                                 
ها بر پاية محتواي كتاب انجام شده است و كتابي  دولكه موضوع هر منبع در همة ج  بايسته است يادآوري شود.1
دليل دارابودن احاديثي كه جنبة اخلاقي دارد يا اينكه دربارة آداب و رسوم ديني و مذهبي نيز بـوده، موضـوع آن         به

منبع، احاديث اخلاقي و آداب دانسته شده است و اگر به احاديث فقهي نيز توجه مناسـبي داشـته، ايـن قيـد نيـز                         
 .ده شده استافزو
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
آقابزرگ (

/ 4: 1403تهراني،
302(  

و 101و 125 : 1ج
  62و 92

  اعثم الكوفي احمدبن  اعثم تاريخ ابن  5
  تاريخ  )ق314د (

اعثم با  كتاب تاريخ ابن
 نيز شناخته الفتوحنام 

  . شود  مي
 آقابزرگ تهراني،(

1403 :3/221(  
 228و252و 316: 2ج

  135و

4  

  الكافي  6
 اسحاق بن يعقوب محمدبن

  الكليني
  ) ق329د (

احاديث 
كلامي و 
فقهي و 
  اخلاقي

كتابي حديثي مشتمل 
بر احاديث ائمة اطهار 

و يكي از كتب 
برجستة چهارگانة 
شيعه محسوب 

آقابزرگ . (شود مي
/ 17: 1403تهراني،

245(  
: 2 ؛ ج69و 125: 1ج

  159و 231و 449

5  

  أبوالفرج اصفهاني  مقاتل الطالبين  7
  مقتل  )ق356د (

ابوالفرج اصفهاني به 
تصريح شيخ طوسي 
. زيدي مذهب است

  )280: 1417طوسي، (
  328و 355: 2ج

2  

  دعائم الاسلام  8
 محمد بن نعمان(ابوحنيفه

  )تميمي
  ) ق363د(

  فقه

قاضي نعمان كتاب 
 را در دعائم الاسلام

يلي زمينة فقه اسماع
در زمان دولت 
  .فاطميان تأليف كرد

  106: 1ج

1  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

  كامل الزيارات  9
قوُل بن موسي محمدبن جعفربن

  ويه
  )ق368(

احاديث 
آداب 
  زيارات

از استادان  قوُلويه ابن
شيخ مفيد بوده و 

 كامل الزياراتكتاب 
 .را نوشته است

افندي (
/ 1: 1401اصفهاني،

ابن قولويه ) 113
انگيزة نگارش اين 

اب را تقرب به كت
 درگاه الهي و امامان

 و نشر زيارت )ع(
. كند  آنان معرفي مي

: ق1356قوُلويه،  ابن(
4-3(  

، )دو مرتبه(62: 1ج
، )دو مورد (65

، )دو مورد(67و66
سه  (63و61و68
: 2؛ ج135، )مورد
و 520و 521و 522
، )دو مورد (231و435

و 529و 530و 532
سه  (523و 526و 527

 سه(534، )مورد
دو (535، )مورد

  )دو مورد(536، )مورد

34  

ديوان   10
  عباد بن صاحب

ابوالقاسم 
  )ق385(عباد بن اسماعيل

شعر و 
  ادبيات

هاي مختلفي از   نوشته
مانده  عباد برجاي ابن

 به  الذريعهكه در
ترجمة او يا كتاب 

 او اشاره شده ةاللغـ
خلكان،  ابن (.است

؛ آقابزرگ 230/ 1:تا  بي

1  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
-159: 1403تهراني، 
  61 : 1ج) 158

احاديث   )ق381د (شيخ صدوق  أمالي صدوق  11
  اخلاقي

  67 و66 و60و59: 1ج
و 442و 444: 2ج

دو  (252و 272
  446 و 447،)مورد

11  

  شيخ صدوق  علل الشرايع  12
احاديث 
اخلاق و 
  آداب

و 136و 135و 67: 1ج
445  4  

  شيخ صدوق  ثواب الاعمال  13
احاديث 
اخلاق و 
  آداب

و 521و 520: 2ج
و 526و 523و 522
  535و 530و 527

8  

عيون الاخبار   14
  شيخ صدوق  الرضا

احاديث 
تاريخي و 

  آداب

 ؛ 60و59و 67: 1ج
  4  .447: 2ج

  شيخ صدوق  خصال  15

احاديث 
كلامي و 
اخلاق و 
  آداب

 74و 67 : 1ج
و 159: 2؛ ج)مورد2(

449. 

5  

  البلاغه نهج  16
 موسي بن الحسين محمدبن

  )سيدرضي(الابرش 
  )ق406د (

احاديث 
تاريخي و 
  اخلاقي

) دو مورد (70: 1ج
و 161: 2؛ ج129و124

162 

5  

تاريخي   )ق413(شيخ مفيد     17
  حديثي

همچين اثري با اين 
عنوان از شيخ مفيد 

  .يافت نشد
  231: 2ج

1  

تاريخي   شيخ مفيد  الارشاد  18
  حديثي

كتابي حديثي تاريخي 
) ع(در سيرة امام علي

  237: 2ج) ع(و ائمه 
1  

  مالي طوسيا  19
 جعفر ابي

الح بن علي بن الحسن محمدبن
  )ق460د (الطوسي  سن

احاديث 
كلامي، 

تاريخي و 
  اخلاقي

و 474: 2؛ ج106: 1ج
و 477و 476و 475

، )دو مورد (480
  501و 499و 487

10  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

تهذيب   20
فقهي و   شيخ طوسي  الاحكام

  رجالي

اين كتاب را شيخ 
علي آخوندي در سال 

آوري  ق جمع1378
سي، طو. (كرد
: 2ج)  1/3: ق1365

و 449و 159و 98
522.  

4  

نوادر   21
  المعجزات

جرير رستم طبري  محمدبن
  صغير

  )قرن پنجم(
  مناقب

 في المعجزات نوادر
 ةالأئمـ مناقب

 از طبري )ع(الهداة
امامي صغير صاحب 

 است كه دلائل الامامه
دوره شيخ طوسي   هم

 1.و نجاشي است
محمد باسم الاسدي (

نوادر محقق 
و 1427، عجزاتالم
 ؛ آقابزرگ تهراني42

: 2ج) 349/ 24: 1403
  231و 230

2  

  دلائل الامامه  22
جرير رستم طبري  محمدبن

  صغير
  

  مناقب

كتابي در زمينة اثبات 
امامت هريك از ائمة 

: 2ج. است) ع(اطهار
  231و 230

2  

 ةروض  23
  الواعظين

 508د (فتال نيشابوري  ابن
  تاريخ  )ق

كتابي تاريخي در 
ائمة  تسرگذش

: 1ج. است) ع(اطهار
60  

1  

                                                 
با تفاوت علمايي كه اسم، نسب و كنية آنان طبري است و انتساب اين كتـاب بـه         براي اطلاعات بيشتر در رابطه     .1

 باسم محمد الاسدي رجوع كنيـد   نوادر المعجزات،  به مقدمة محقق كتاب      الامامه  دلائل  طبري صغير امامي صاحب     
  )35-45: 1427الاسدي، ( 
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

  البيان مجمع  24

 ابوعلي الدين امين
 الفضل بن الحسن بن الفضل
 548د ( المشهدي الطبرسي

  )ق

  تفسير

كتابي تفسيري از شيخ 
طبرسي كه در آن 

هاي مكي و  سوره
مدني، اختلاف 

ها، لغات،  قرائت
اعراب و اسباب نزول 
در آن مشخص شده 

آقابزرگ . (است
/ 20: 1403تهراني، 

24(  
  ،71، ص1ج

(  73 ، )مورد3(72
 78، 76، 74 ،)مورد3

 ،83، 82 ،)مورد2(
 ،87 ،86 ،)دمور3( 84
88، 89، 92، 94، 95، 

97، 98، 99 ،100 ،
، 103، )دو مورد( 101

105، 106 ،107 ،
دو (115 ،112 ،110

 118، 117 ،)مورد
،120 ،122 ،123، 

124، 128 ،129 ،
دو ( 132، 131 ،130

دو (133، )مورد
دو مورد  (134، )مورد

( ،135، 136، 451  

56  

  قصص الأنبياء  25
 الدين قطب
 حسن بن االله هبة سعيدبن

  )ق573د (راوندي 
  تاريخ

 573قطب راوندي تا 
. ق در قيد حيات بود

) 72/ 3: 1368قمي، (
وي در اين كتاب 

زندگي پيامبران را در 
بيست باب گردآوري 

5  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
كه در  كرده است
ضرت نوح ارتباط با ح

حديثي از اين كتاب 
 .نقل شده است

  )84: 1409راوندي، (
دو (، 126و 71: 1ج

  136و 135) مورد

  الدعوات  26
 الدين قطب

 حسن بن االله ةهبـ سعيدبن
  راوندي

  ادعيه

 الدعواتكتاب 
اي از دعاها  مجموعه

را تشكيل داده كه با 
 نيز الحزين ةسلونام 

. ناميده شده است
 /1: 1366راوندي، (

  106: 1ج)  7

1  

الفضائل   27
  شاذان

 اسماعيل بن جبرئيل بن شاذان
  القمي

  )ق584زنده در (
  مناقب

اين كتاب در منقبت 
نگاشته  )ع(علي  امام

شده، اما در اين كه 
نويسندة آن كيست در 

اعيان  و الذريعه
 .  اختلاف استالشيعه

و 2: 1403امين، (
؛ آقابزرگ تهراني، 329

1403 :16 /250(  
  60 : 1ج

1  

 مناقب  28
  شهراشوب ابن

 نصر ابي بن شهرآشوب بن علي
 السروي الجيش ابي بن

  )ق588(المازندراني
  مناقب

، مناقب آل ابي طاالب
كتابي در منقبت ائمة 

تا امام ) ع(معصومان
). ع(حسن عسگري

جلد سوم مناقب به 
مسئلة جانشيني 

و ) ع(حضرت علي
مناقب حضرت 

و بحث ) س(فاطمه

32  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف
يشان امامت فرزندان ا

  .اختصاص دارد
؛ 135و 60،59:  1ج

دو  (96: 2ج
، )دو مورد (97،)مورد
دو  (100و 99و 98

و 252و 101، )مورد
و 307و 275و 263
و 402و 320و 318
دو (432و 430و 428
دو (441و 440، )مورد
دو (444و 442، )مورد
دو (452و 448، )مورد

  )مورد

قرن (محمد شعيري   محمدبن  جامع الأخبار  29
  )ششم

حديثي 
اخلاقي و 

  آداب

علامه مجلسي كتاب 
 را با جامع الاخبار
رياض توجه به كتاب 

 به شعيري العلما
نسبت داده 

افندي .(است
:  ق1401اصفهاني، 

مجلسي، (؛ 289/ 1
)  138 و 14/ 1: تا بي

  106:  1ج

1  

  مثير الاحزان  30

 البقاء ابي جعفربن بن محمد
 ةهبـ

 حمدون بن علي نمابن بن االله
  ليالح

  )ق645د (

  مقتل

مثير الاحزان و كتاب 
، منير سبل الاشجان

مقتلي است كه حد 
وسط را رعايت كرده 
نه مختصر است نه 

نما،  ابن. (طولاني
: 2ج) 15/ 1: 1406
و 272و 252و 165

442  

4  
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  ها تعداد نقل  توضيحات  1موضوع  نويسنده  كتاب رديف

  ملهوف  31
 القاسم ابي الدين رضي
 طاوس بن موسي بن علي

  )ق664د(الحلي 
  مقتل

و 159 :2؛ ج62: 1ج
-231و 230و 176
و 236و 234و 233
و 242و 240و 238
و 272و 267و 266
و 355و 333و275
، )مؤلف( 373و 371
و 381) مؤلف(، 374
و 390و 386و 385
، 458و 442و 391
  464، )دو مورد(459

29  

  لسان العرب  32
 الدين جمال ابوالفضل

 رويفعي مكرم بن محمد
  )ق711د (افريقي

  لغت نامه

نامه جمع  اين لغت
هاست كه  تمام واژه

در آن آيات و روايات 
ابن . (نيز آمده است

  )7/ 1: 1414منظور، 
و 85و 72و73: 1ج
 : 2؛ ج99و 97و 86

و 279و 93و 89
  347و 329

11  

  الدروس  33

 عبداالله ابي الدين  شمس
 الجزيني مكي بن محمد

) شهيد اول(العاملي 
  )ق786د(

فقه 
  استدلالي

الدروس كتاب 
في فقه ة الشرعيـ
ز شهيد اول ، االاماميه

در ارتباط با فقه تشيع 
  86: 1ج. امامي است

1  

 محمد ابوالحسن بن الحسن  ارشاد القلوب  34
  )قرن هشتم(الديلمي 

احاديث 
  اخلاقي

كتاب شامل دو جزء 
مؤلف در جزء . است

دوم به فضايل امام 
و فرزندان ) ع(علي

. ايشان پرداخته است
  .125: 1ج

1  
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هاي شـشم و      منبع شيعي بهره برده و از اين ميان منابع سده          34از  المجالس   ةتسلی حائري در 
نمـودار زيـر تعـداد      . انـد     اسـتناد را بـه خـود اختـصاص داده          ترين ميزان   ترتيب بيش   چهارم، به 
 :دهد  به منابع شيعي در چند سده را نشان ميالمجالس  ةتسلی استنادهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

، بيشترين ميزان   %32، چهارم با    %38هاي ششم با        در سده المجالس   ةتـسلی بر پاية نمودار بالا،   
هاي پركاربرد مذكور، منابع پركاربرد اسـتناد داده            استناد را دارا بوده و نمودار زير بر مبناي سده         

  :دهد  شده را نشان مي

ميزان استناد به منابع شيعي در هر قرن

0

50

100

150

ل ها
د نق

عدا
ت

تعداد منقولات 4 83 25 97 33 13

قرن سوم قرن چهارم قرن پنجم قرن ششم قرن هفتم قرن هشتم
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بـه منـابع شـيعي،      المجـالس    ةتـسلی بر پاية نمودار بالا، بيشترين ميزان استناددهي حائري در        
تـوان بيـشترين        گونـه مـي     بدين. هاي مياني يعني قرون ششم و چهارم بوده است            وط به سده  مرب

 اسـتناد بـه تفـسير       56استنادها را چنين دانست كه استناد بـه منـابع شـيعي در سـدة شـشم بـا                    
 97 همراه با ديگـر اسـتنادها روي هـم رفتـه             مناقب ابن شهرآشوب   استناد به    32 و   لبيان  ا  مجمع

ه و      ابن كامل الزيارات  استناد به    34در سدة چهارم با     مورد بوده و      11 صـدوق بـا      امـالي قُولويـ
هم رفتـه        استناد در كنار استناد به آثار ديگر عالمان، روي         21هاي ديگر صدوق با       استناد و كتاب  

ر به منابع شيعيِ قرون مياني، نمايانگر اعتبا     المجالس   ةتسلی پس ميزان استناد  .  مورد بوده است   83
  .اين عاشورانگاري است

هـاي منـابع شـيعي اسـتناد داده             نمودار زير بيشترين ميزان استناد اين عاشورانگاري به گونه        
  .دهد  شده را نشان مي
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المجالس به گونه هاي منابع شيعية المجالس و زينـة ميزان استناد تسليـ
 

  
  

ترتيـب بـه      دهد حائري بيشترين ميـزان اسـتناد بـه منـابع شـيعي را بـه                   جدول بالا نشان مي   
 35نگـاري بـا      و مقتـل  37، منابع منـاقبي بـا       60با  ، منابع تفسيري    92هاي، منابع حديثي با         گونه

هاي مختلف منابع نزد ايشان است كه بـراي             اين فراواني نشانگر اعتبار گونه    . استناد داشته است  
نگارش اثر تاريخي، استناد به منابع حديثي و تفسيري بيشترين و بالاترين جايگاه را بـراي ايـن          

اي به منابع تـاريخي شـيعي نداشـته يـا منبـع شـيعي                   رايانهگ    اند و حائري رويكرد هم        كار داشته 
  .شايستة اعتمادي نديده است

  
   المجالسةزین و المجالس ةتسلیجدول و نمودار منابع سني . 2,4

را محمـد كركـي حـائري بـراي ده شـب محـرم              » المجالسةزین و المجالس   ةتسلی«نگاري    مجلس
هـاي      هماسب صفوي يعني در هنگامة تثبيت پايه      اين عاشورانگاري در زمان شاه ت     . نگاشته است 

به حضور صوفيان در جامعة آن زمـان، عاشـورانگار            باتوجه  . حكومتي صفويه تأليف شده است    
 المجالس  ةتـسلیجدول و نمودار منابع سني      .  سنت نيز بهره برده است      در اين كتاب از منابع اهل     

 در جـدول زيـر بـه        المجـالس  ةتـسلی  در  سنت به كار گرفته شـده       منابع اهل . به شرح زير است   
  .تفصيل آمده است

  

تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

المصنف   1
احاديث   )ق211د (همام صنعاني  بن عبدالرزاق  عبدالرزاق

  1  )محقق(130: 1ج  فقهي
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

2  
مسند 
حن احمدبن
  بل

احاديث   )ق241د(حنبل  محمدبن احمدبن ابوعبداالله
  فقهي

اي از  اب مجموعهاين كت
از اين ) ص(احاديث پيامبر

  .فقيه حنبلي است
  )محقق (69 : 1ج

1  

صحيح   3
  بخاري

  بخاري اسماعيل محمدبن ابوعبداالله
  )ق256 د(

احاديث 
فقهي و 
  كلامي

  1  130: 1ج

نيشابوري  حجاج قشيري بن مسلم ابوالحسين  صحيح مسلم  4
  )ق 261د(

احاديث 
كلامي 
  و فقهي

. تسته اس كتب صحاح از
  1  130: 1ج

تاريخ ابن   5
  جرير طبري

  جرير طبري ابوجعفر محمدبن
  تاريخ  )ق310د (

تاريخ الأمم و الرسل كتاب 
، طبري جزء و الملوك

تواريخ عام است كه از 
ق را 302آفرينش تا سال 

، 161: 2ج. شود شامل مي
و 237و 229و 228)محقق(

440  

5  

المعجم   6
  )ق360د(راني احمد طب بن ابوالقاسم سليمان  الكبير

احاديث 
كلامي 

و 
تراجم 
  نگاري

كتابي روايي كه براساس 
حروف الفبا احاديثي را ثبت 

كرده كه صحابه از 
اند و  نقل كرده) ص(پيامبر

در حرف حاء احاديثي را 
ثبت كرده است كه مربوط 

بر زبان ) ع(به امام حسين 
جاري شده ) ص(پيامبر

  .است
  )محقق (165: 2ج

1  

المستدرك   7
  حاكم

محمد حمدويه مشهور به  بن عبداالله محمدبن
  )ق405د  (البيعِّ حاكم نيشابوري و ملقب به ابن

احاديث 
فقهي و 
  كلامي

 المستدرك علي الصحيحين
از حاكم نيشابوري ازجمله 
كتب حديثي از اين عالم 

كنندة  شافعي است كه كامل
 مسلم بخاري و صحاح
/ 4: تا سبكي، بي. (است

177-155(  
  )حققم( 69 :1ج

1  

  12عرائس المجالس في تاريخ د  (نيشابوري ثعلبي محمد احمدبن ابواسحاققصص   8
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

الانبياء 
المسمي 
عرائس 
  المجالس

پيامبران   )ق427
بر پاية 
قرآن و 
  روايات

 درواقع القصص الأنبياء
در ارتباط با  كتابي
هاي انبيا از ثعلبي  داستان
مسلك از علماي قرن  شافعي

: تا سبكي، بي. (پنجم است
و 76: 1ج: محقق) 57/ 4
و 99و97،)84دو مورد (، 82

و 129و 123و 110و 101
  133و 130

9  
الفردوس 

ثور أبم
  الخطاب

 خسرو فنا بن شيرويه الملك شهرداربن بن شيرويه
  )ق509د (الديلمي الهمداني

احاديث 
كلامي 
  و فقهي

به  الاخبار فردوسكتاب 
الخطاب از كتاب  مأثور

ه  اثر پدر شيرويالشهاب
 شامل ده الشهاب. است

هزار حديث بدون سند 
است كه فرزند شيرويه 

 جلد با عنوان 4حافظ در 
. فردوس، گرد آورده است

: 1403 آقابزرگ تهراني،(
16/164(  
  165: 2ج

1  

مقتل   10
  )ق568د (احمد اخطب خوارزم  بن موفق  خوارزمي

تاريخي 
و 

  مناقب

و 102: 2 ؛ ج61: 1ج
و 108و 105و 104و103
و 111-119و110و109

و 146و 142و139
و 204و 173و 171و163
و 238و 236و 234و 229
و 266و 251و 242و 240
و 366و 355و 333و 269
و 382و 381و 380و371
و 390و 387و 386و 385
و 452و 442و 400و 396
و 470و 460،)دومورد(459

472  

46  

النهايه ابن   11
  اثير

 حدعبدالوا بن عبدالكريم محمدبن محمدبن بن مبارك
  )ق606(جزري شيباني

حديثي 
و واژه 
  نامه

 الحديث غريب في ةالنهايـ
كتابي از يكي از برادران 

اثير ملقب به مجدالدين  ابن
3  



ینت و المجالسةتسلیشورانگاري؛ بررسي استنادي كتاب عا / 56  ...محمدرضا باراني و  / المجالسةز

 

تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

. از علماي شافعي است
-367/ 8: تا سبكي، بي(

366(  
  )محقق(72و 69 :  1ج

  ياقوت حموي  معجم البلدان  12
  )ق626د (

جغرافي 
  و تاريخ

ي  درواقع كتابمعجم البلدان
تاريخ و ادبي است؛ زيرا 

حموي بر اثر سفرهايي كه 
گاه ناگزير به انجام آنها 
بوده جغرافيا، فرهنگ و 

هر ... تاريخ و مشاهير و
منطقه را در اين كتاب 
. گردآوري كرده است

/ 1: 1381ياقوت حموي، (
 المجالسة تسليـمحقق ) 6

   براي توصيف ويژگي
هايي كه امام   مكان
ن اسرا و كاروا) ع(حسين

اند به   از آن عبور كرده... و
  .اين كتاب استناد داده است

و 240و 238و 235: 2ج
250  

4  

  اثير بن عزالدين  الكامل  13
  تاريخ  )ق630د (

 كتابي الكامل في التاريخ
تاريخي كه به گفتة خودش 

در مقدمه، كتابي جامع 
است كه اخبار پادشاهان 
. شرق و غرب را در بر دارد

: 2ج) 6/ 1: 1385ابن اثير، (
  )محقق (355و 324و 323

3  

14  

مطالب 
 ي فالسؤول

مناقب آلِ 
  الرَّسول

  طلحه النصيبي الشافعي بن محمد
  )ق652د (

احاديث 
  مناقبي

 مناقب في السؤول مطالب
 كتابي است كه الرسول، آل

در آن مؤلف در دوازده باب 
براي هر امامي از ولادت، 

كرامات،  نسب، علم،
ها، طول  يعبادات، ويژگ

. را آورده است... عمر و
امام براي سه امام اول كه 

2  
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تعداد   توضيحات  موضوع  نويسنده  عنوان كتاب  ر
  ها نقل

اطلاعات زيادي در دست 
بندي نيز دارد؛ اما  بوده فصل
دليل  هاي بعدي به براي امام

بندي  كمبود اخبار فصل
الشافعي، بي  نصيبي. (ندارد
:  2ج: محقق )323/ 1: تا

  316و 252

سير اعلام   15
  النبلاء

الذهبي  عثمان مدبناح محمدبن الدين شمس
  )ق 748د(

احاديث 
و 

تراجم 
  نگاري

اين كتاب تراجم به صحابه 
شناسي اختصاص   و سيره

دارد كه در آن طبقات 
راويان احاديث بيان شده 

  363 : 2ج: محقق. است

1  

16  

 كنز العمال
 سنن يف

الاقوال و 
  الافعال

) المتقي هندي(الدين  حسام بن علي علاءالدين
  ) ق975د(

احاديث 
  فقهي

 الأقوال سنن في كنزالعمال
 كتابي روايي كه و الأفعال
دربارة  منظم اي مجموعه

 الهام است كه با )ص(پيامبر
سيوطي  الكبير الجامع از

 متقي. (نگاشته شده است
) 3-4/ 1: 1409الهندي، 

  69 :1ج: محقق

1  

 
ترتيـب در   ي بـه كند كه بيشترين استناد اين عاشورانگاري به منابع سـن             جدول بالا آشكار مي   

  .ميزان اين استنادها در نمودارهاي زير چنين است. هاي ششم، پنجم و هفتم بوده است سده



ینت و المجالسةتسلیشورانگاري؛ بررسي استنادي كتاب عا / 58  ...محمدرضا باراني و  / المجالسةز

 

ميزان استنادها از منابع اهل سنت در هر قرن

0

20

40

60

تعداد منقولات 4 6 13 47 12 1 1

قرن سوم قرن  قرن پنجم قرن ششم  قرن هفتم قرن هشتم قرن دهم

 

 



 59 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 
دهد بيشترين استناد اين عاشورانگاري به منابع سدة شـشم              بررسي نمودارهاي بالا نشان مي    

چنين منـابع سـدة        و هم  رائس المجالس ع و سپس منابع سدة پنجم در كتاب         مقتل خوارزمي در  
هـر سـة ايـن منـابع        .  اسـت  مطالب السؤول  و   النهايه،  الكامل،  معجم البلدان هاي      هفتم در كتاب  

  . سنت است مربوط به منابع كهن و معتبر اهل
  .هاي مختلف منابع سني است  به گونه المجالس ةتسلینمودار زير نمايانگر ميزان استناد 
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، بيشترين ميزان استناد در منابع      المجالس ةتـسلی كند كه نگارندة      آمار در نمودار بالا روشن مي     
 استناد و   46 در سدة ششم با      مقتل خوارزمي چنانچه  . سني را به گونة منابع تاريخي داشته است       

 حائري بـه خـود       استناد بيشترين ميزان استناد را در كتاب       12 در سدة پنجم با      عرائس المجالس 
  .اختصاص داده است

  

   سنت دلايل استناد حائري به آثار اهل. 5
.  بررسي است   از دو جنبه نيازمند    المجالس   ةتـسلی سنت در     دلايل استنادهاي حائري به منابع اهل     

 سنت در ايران اين دوره پي        توان آشكارا به پيوند ميان پيروان مذهب شيعه و اهل             سو مي   از يك 
ا در اين زمينه، شيعه و سني، تعامل خوبي داشـتند و مـرزي بـراي آن در نظـر نگرفتـه                      برد؛ زير 
 سـنت در متـون       هـاي منـابع اهـل         توان به جايگـاه اثـربخش گـزارش         از سوي ديگر مي   . بودند

در . آوردنـد     عاشورانگاري شيعيان پي برد، وگرنه عالمان و نويسندگان شـيعه بـه آن روي نمـي               
گرايانـه و       و بهره از متون آنان ديدگاه هـم         كه حائري دربارة اهل سنت     همين زمينه گفتني است   

 ةتـسلی مقدمـة  بـراي نمونـه او در     . شـود     هدفمندي داشته كه از مقدمة ايشان چنين برداشت مـي         
 صـحيح  شـيعه  علمـاي  نـزد  كـه  كـرده  تـدوين  احاديثي را از  كتاب اين كه دارد باورالمجالس  

 شـهر  ايـن  بانيـان  هاي    بدعت و دمشق مذمت با او سپس) 1/52: 1418الحائري،   كركي(1.است
. 1: شـمرد   برمـي  چنـين  را آن دليـل  وي. كند    مي نكوهش نيز را آن علماي يزيد، و معاويه يعني
 بـر آن   قـدم  و باطـل  راه برگزيدن. 3 نفس؛ هواي بر بنا الهي كلام تحريف. 2 الهي؛ كلام تأويل
 نـص  تكـذيب . 6 ؛)ص(جانـشين  فضايل انكار. 5 ك؛اند بهاي به الهي آيات فروختن. 4 نهادن؛
  )38: همان()ع(علي امام حق بر جانشيني بر الهي جلي

. كنـد    مي بيان را  سنت  اهل سوي از )ص( نبوت خاندان ولايت انكار مصاديق حائري سپس
 چنـين  و كرده است  معرفي  سنت  اهل عالم ترين    زكي را، بخاري عاشورانگار، اين آنكه توضيح

 )1/38: همـان  (است؟ آية تطهير  و طائر خبر و غدير قصة و خاتم حديث منكر او كه داردپن    مي
 حـديث  منتقد و برادري و كهف حديث منكر دانسته، تسنن علما منصف كه را مسلم سويي از
  سـنت   اهـل  عـالم  مشهورترين را طبري ادامه در )1/38: همان(.داند    مي لوح و »العلم ینةالمد أنا«

ذر  يوفـُونَ  «آيـه  و كرده توقف الوصيه حديث در او گويد،    مي است و  كرده معرفي  در كـه  »بِالنُّـ
 و انكـار  دليل به را  سنت  اهل اعلام عالمان پايان در. برده است  تأويل است، )ع(علي   امام حق
 وإنّـي ،  موسي من هارون ة بمنزلـمنّي أنت «همچون )ع(بيت اهل فضائل بر  مبنياخبار  و آيات طرد
 در علمـا  اين گويد    مي سپس. كند    مي معرفي دروغگو را آنان و كرده مذمت »الثقلين فيكم تارك

                                                 
  »أئمتهم عن ونقلوه، كتبهم في ودونوه، أعلامنا ورجحه، علماؤنا صححه ما الا حاديثالأ من فيه اوٌرد لم «.1
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 كه »ّالجنـة أهل شباب سيدا الحسين و الحسن «حديث مانند. ند  ا    داده قرار را باطلي حقي هر برابر
 1/39: همـان (. انـد     كـرده  وضـع  را »الجنـة أهـل  كهول سيدا وعمر بكر ابو «حديث آن، مقابل در
 شـدن  منحـرف  حـق  راه از كـه  كند    مي استدلال و داده ادامه را مذمت اين نيز ادامه در او )38و

: همـان (.گيـرد     مـي   سنت  اهل تمام به  نسبت مخالفي ديدگاه و گردد    مي عالمَ گمراهي سبب علما
 اخبـار  بـه  المجالس   ةتسلی و نقدها، دركتاب   ها    مخالفت در كنار همة اين    گفتني است وي   )1/41

كنـد؛ زيـرا آثـار       اثبات را آنان جانشيني و )ع(بيت اهل حقانيت تا داده استناد  سنت  اهل علماي
هـاي مثبـت اسـت و     ها دربردارندة برخي گـزارش     كاري    ها و پنهان      آنان با وجود همة اين تأويل     

رسد دلايـل حـائري در           به نظر مي   .نشانگر اتفاق نظر شيعه و اهل سنت دربارة آن مسائل است          
  :توان چنين دانست   سنت را مي استناد به روايات اهل  

  
   سنت پيوند جامعه شيعه و اهل .1,5

بويه   ايران پيش از يكپارچگي مذهب شيعه در دورة صفويه با وجود حكماي شيعي همچون آل              
همچنـان  .  سنت، در اوايل حكومت صفويه با دوگانگي مذهبي مواجه بود           و سپس تيموري اهل   

هـاي دو طايفـة حيـدري شـيعي و نعمتـي           وينچيتو دالساندري مسافر ونيزي نـزاع      كه به نقل از   
امـا  ) 445، 1349: باربـارو و جوزفـا  . (مذهب در دورة شاه تهماسب صـفوي مـشهود بـود        سني

  : سنت در تاريخ بدين شرح است چگونگي كاهش اين دوگانگي و مرز ميان شيعه و اهل
 رو به كاهش نهاد و در منابع سني پس از ايـن             مرز ميان تشيع و تسنن از سدة سوم هجري        

و » مـسند «. بيـان شـده اسـت     ) ع(و اهـل بيـت      ) ع(علـي     شود كه فضايل امام       دوره مشاهده مي  
 سنت است كه در آن روايات فضايل  حنبل نمونة بارز منابع كهن اهل      احمدبن» فضائل الصحابه «

سـوگواري بزرگـان اهـل      ) 145 -176: 1379جعفريان، بهـار    : ك.ر. (مندرج است )ع(اهل بيت 
نمونة ديگر كاهش مرز ميان سني و شيعه        ) ع(سرايي آنان در شهادت امام حسين         تسنن، با مرثيه  

 أن رسـاله و   الحـسين  عنّي مبلغ فمن« سنت مانند قصيدة شافعي        بزرگان اهل   سرايي  مرثيه. است
اي از      زمي نمونـه  در مقتـل خـوار    ) 143/ 2:  1388 اخطـب خـوارزم،   (» قلـوب  و أنفس كرهتها
 سـنت در     برگزاري مراسم سوگواري علماي اهل    » نقض«عبدالجليل قزويني در كتاب     . آنهاست

: 1358قزوينـي، . (كند    در قرن ششم هجري را با دلايل مستند اثبات مي         ) ع(شهادت امام حسين    
 ـ                   ) 372 ران با گذر زمان تا قرن دهم هجري و ظهور صفويان اين مرز ميان تـشيع و تـسنن در اي

اما در اواخر حكومت شاه اسماعيل و شاه تهماسـب اول ايـن مـرز               . يابد    كاهش چشمگيري مي  
. هاي مذهبي شاه تهماسب اين مرز نيز بسيار كاهش يافـت              همچنان باقي بود تا اينكه با سياست      

شود، عاشـورانگار از منـابع          آشكار مي  با تأمل در منابع به كار گرفته شده در اين عاشورانگاري          
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توانـد در       اين عمـل وي مـي     . است  سنت براي بيان وقايع عاشورا بهره گرفته        كهن و معتبر اهل   
هـاي مـذهبي حكومـت وقـت            و سـني و در پـي سياسـت         جهت نزديك كردن جامعـة شـيعي      

  .گرفته باشد صورت
ــار يكــديگر و نگــارش     بهــره ــابع روايــي شــيعي و ســني در كن منــدي عاشــورانگار از من

،  الـشهدا  ةروضـ،المجـالس  ةتـسلی نگـاري كـه در        خـواني و مجلـس      ك خطبـه  عاشورانگاري به سب  
خورد، در گرايش جامعه به تشيع نقش فراواني داشت؛ زيرا         به چشم مي   تظلم الزهرا  و   المنتخب

كـردن جامعـة      ويژه شاه اسماعيل و شاه تهماسب براي ترويج تشيع و يكپارچه            شاهان صفوي به  
هـا را در مجـالس سـوگواري امـام            خواسـتند تـا عاشـورانگاري      ايراني، از واعظان و عالمان مي     

الـشهدا  ة چنانچـه خوانـدن روضـ ـ    )271: 1379اسپانچقي پاشـازاده،    : ك.ر. (بخوانند) ع(حسين
خواني     نيز از همين زمان بر مقتل     » خواني    روضه«واژة  . دليل زبان فارسي در ايران رواج داشت        به

امـا در منـاطق     ) 54: 1364مطهـري،   . ( شده است  اطلاق) ع(در مجالس سوگواري امام حسين      
كـه حـائري، عاشـورانگاري          چنـان . شد    زبان به اقتضاي زبان آنان مقاتل عربي خوانده مي          عرب  

نگاشته المجالس  ة تسليـهاي محرم       گانه شب     خود را كه به سبك واعظ كاشفي براي مجالس ده         
سـرايي در عـراق    خواني و مرثيـه   بر خطبه   بنياين مبحث با اذعان وي م     . خواند    بود، بر منبرها مي   

  )18و19/ 1: 1418الحائري،  كركي.(همخواني دارد
توانـد    ايـن امـر مـي   . اما استناد به منابع سني از دورة شاه تهماسب به بعد رو به كاهش نهاد            

 اول طـراز  ديني عالمان. ناشي از كسب مناصب حكومتي علماي شيعه از اين دوره به بعد باشد            
 و اسـماعيل  شـاه  ابتدا دليل همين  به .نداشتند حضور ايران در صفوي حكومت آغاز در ،شيعي
 بـه  تـشيع  ترويج و تبليغ براي تا كرد دعوت عامل جبل و عراق علماي از تهماسب شاه سپس
كنند و پس از تثبيت تشيع در ايران و پذيرش مذهب تشيع، عالمان شـيعي نيـاز               مهاجرت ايران

  .شود   سنت دهند و در نتيجه استناد كمتري ديده مي  خود به منابع اهلنداشتند كه در آثار
  

   عاشورا    سنت در گزارش گرايي شيعه و اهل  تأكيد بر هم. 2,5
كند، دليل اصلي اسـتناد         ، آشكار مي  المجالس ةتـسلی  سنت در   بررسي موضع گزارش روايات اهل    

 در  سـنت   اهـل  و شـيعه  علمـاي   همگرايي  سنت تأكيد عاشورانگار به     عاشورانگار به متون اهل   
رسد عاشورانگار قصد دارد در گزارش وقـايع عاشـورا،              به نظر مي   .عاشورا است  وقايع گزارش

 سنت در كنار منابع شيعي استناد كند و گاهي با واسطة منابع شيعي به منـابع   گاهي به متون اهل  
  در استناد به گزارش متون اهـل      جالس  الم ةتـسلی مشروح آنكه عاشورانگارِ  .  سنت مستند كند    اهل

موجـود  » دوري از منكـر   «همچنان كه وي در معناي      . سنت در كنار متون شيعي بهره برده است       
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در نهـج البلاغـه     ) ع(به برادرش ابوحنيفـه، بـه كـلام امـام علـي              )ع(نامة امام حسين    وصيت در
كند كه هدف امر        ه تحليل مي  و آن را اين گون    ) 2/161: همان(  استناد كرده،  تاريخ طبري ازطريق  

بـر عمـل    در قيام عاشورا برطبق كلام اول ايشان مبني ) ع(به معروف و نهي از منكر امام حسين         
 ةتـسلیمحقـق   ) 2/160: همـان . (اسـت ) ع(و پدرش امام علـي      )ص(به سيرة جدش پيامبر اسلام    

 طبراني معجم الكبير سنت به  به دست يزيد را از ميان متون اهل     ) ع(خبر شهادت امام    المجالس  
  )2/165: همان. (در كنار ساير منابع شيعي استناد داده است

 سنت آن هم با واسطة منابع شـيعي،          با استناد به متون اهل    المجالس   ةتـسلی محمد حائري در  
ابن  مناقبهمچنان كه با واسطه از . هاي وقايع عاشورا استفاده كرده است        براي تأكيد بر گزارش   

در رويـارويي بـا سـپاه       ) ع(زارش تعداد جراحات وارده بر بدن امـام حـسين            در گ  شهرآشوب
  )2/440: همان. ( استناد كرده استتاريخ طبريسعد به  عمربن

  
   سنت اتمام حجت بر اهل. 3,5

 سـنت    سنت استناد داده، اتمام حجت بـر اهـل   دليل مهم ديگري كه محمد حائري به منابع اهل   
بخشي از وقايع  نت زماني سبب اتمام حجت بر آنان خواهد شد كه س استناد به متون اهل. است

ديگر نقل مستقيم وقايع عاشورا از منـابع          عبارت  به. عاشورا مستقيم به اين متون استناد داده شود       
 سنت، در بيان اين حادثة مهـم         اي است كه عاشورانگار با آن، حجت را بر اهل              سنت شيوه   اهل

لاي آثار عالمان اهل سنت نيز شواهدي براي          دهد كه در لابه        نشان مي  تاريخ اسلام، تمام كرده و    
اين نوع  . شود    تر مي     هست و در نتيجه اتمام حجت بر اهل سنت كامل         )ع(حقانيت ولايت امامان  
  .چنين استالمجالس ة تسليـ سنت در  استناددهي به متون اهل

سـوي عـراق از مدينـه     به) ع (پس از اينكه از حركت امام حسين   المجالس   ةتـسلی حائري در 
بـر شـيعه و   ) 2/234: همان(» أبدا ما دامت الدنيا   ة و العام ـة ولا تنساه الخاص ـ «گويد با       سخن مي 

وي . زياد مقابل او ايـستاد   بن  سوي عراق رفت و عبيداالله      به )ع(كند كه امام حسين         سني تأكيد مي  
به سوي عراق را    ) ع( حركت امام    طبريتاريخ   سنت همچون     در ادامه با بهره از متون كهن اهل       

، اخبار دزديدن لباس و عمامه      المجالس ةتـسلی چنين محقق كتاب      هم) 2/237: همان.(آورده است 
 اسـتناد داده    الكامـل ابـن اثيـر     توسط افراد سپاه عمر بن سعد را به كتـاب           ) ع(و انگشتري امام    

  .است
ا از منابع اهل سنت در كنار نگاه منفي         ه    اين گونه استنادها و نقل قول     ) 323-2/324: همان(

تواند بر پاية اين باور باشد كه براي اتمام حجت بر مردم و اهل سنت   هاي آنان تنها مي  به نوشته
در منابع اهل سنت نيز آمده و تنها گفتـه          ) ع(است كه اين جنبش عاشورا و حركت امام حسين          
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  .و باور عالمان شيعه نيست
  

  شيعه در برگزاري آيين عاشوراتقويت باورهاي . 4,5
تواند اثرگـذاري لازم در تقويـت باورهـاي شـيعي               هاي عاشورايي مي      ها در آيين      محتواي خطبه 

بـا      رسد حائري با خطاب قراردادن جامعة شيعي و سني در رابطه            به نظر مي  . جامعه را دارا باشد   
چنانچه وي با شـيوة     . ت كند قصد داشته، باورهاي شيعي جامعه را تقوي       )ع(كرامات امام حسين  

در بزرگداشت مقام امامت المجالس  ةتسلی هاي محرم در  گانة شب نگاري براي مجالس ده مجلس
آيد، مقام ايشان را بـراي          از ضريح و تربت مطهر ايشان حاصل مي        و كراماتي كه  ) ع(امام حسين 

ت دعا و شفاي مريض     مردم آشكار كرده و آن را ماية استجاب       )  سنت  اهل(و عام   ) شيعه(خاص  
  )2/536: همان. (كند  معرفي مي

  
  نتيجه

عـشري و برپـايي شـعائر         بخشي به مذهب شـيعة اثنـي        دورة حكومت شاهان صفويه با رسميت     
حائري . سازي اسلامي دارد    اسلامي مانند سوگواري ايام عاشوراي حسيني نقش مهمي در تمدن         

 ةتسلین دوره، عاشورانگاري خود را با عنوان        در دورة شاه تهماسب با استفاده از آرامش نسبي اي         
ايـن پـژوهش در جهـت پاسـخ بـه جايگـاه علمـي ايـن                 .  نگاشـت  المجـالس  ةزینـو  المجالس  

شناسي منابع  عاشورانگاري، استنادهاي آن را از لحاظ عدم يا كاهش استناد به منابع كهن و گونه             
نگاري به متون شـيعي و سـني در   بررسي ميزان استناددهي اين عاشورا   . استنادي آن بررسي كرد   

شده و ميزان استناددهي به هر يك از آنهـا در       به تعداد منابع شيعي و سني استفاده        نمودار باتوجه 
  :چنين است زير اين

تعداد منابع شيعي و سني استناد داده شده  

68%

32%
تعداد منابع شيعي

تعداد منابع سني
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 مطـابق  المجـالس  ةزین وس المجال ةتسلی شود، حائري در  به نمودارهاي بالا آشكار مي باتوجه  
و % 75نمودارِ درصد استناد به متون شيعي و سني بيشترين ميزان استناد را بـه منـابع شـيعي بـا        

اما آنچه بنا بر نمودار تعداد منابع اسـتناد داده          . داشته است % 25سپس استناد به منابع سني را با        
 متنـوع شـيعي و سـني اخـتلاف را     شده اهميت دارد، اين است كه وي در ميزان استناد به منابع      

بهره برده، با اخـتلاف     % 68منبع شيعي با    34كه از     مورد نظر نداشته است، بدين معنا كه او چنان        
بـر بهـرة يكـسان        نتيجه آنكه فرضية اول مبني    . بهره برده است  % 32منبع سني يعني  16كمتري از   

ية دوم چنين به دست آمد كـه   اما پس از بررسي فرض    . شود    حائري از منابع شيعي و سني رد مي       
از منـابع   مندي  بهره ميزان هاي مياني چهارم تا هفتم با بيشترين   اين كتاب در استناد به منابع سده      

هـاي شـشم و سـپس سـدة             گونه كه منابع سـده      شيعي و سني اين دوره نوشته شده است بدين        
در . انـد     ا در ايـن كتـاب داشـته       هاي پنجم و هفتم بيشترين استناد ر          چهارم و در ادامه منابع سده     

گرايانه به    بررسي دلايل استناد به متون سني، فرضية دوم اثبات شد كه عاشورانگار با ديدگاه هم              
، المجـالس  ةتـسلی هـا در    سنت استناد كرده است؛ زيرا از دلايل استناد به ايـن گـزارش      متون اهل 

و باواسطه، اتمام حجت بـر آنهـا و          سنت به صورت مستقيم       تأييد گزارش عاشورا از متون اهل     
هاي     اما بيشترين ميزان استناد اين عاشورانگاري از ميان گونه        . تقويت باورهاي شيعي بوده است    

 و آثار   كامل الزيارات ها در منابع شيعي، به منابع حديثي و اخلاقي مانند               مختلف منابع اين دوره   
 اسـتناد و در پايـان منـابع     56 طبرسـي بـا      مجمع البيان  استناد و سپس منبع تفسير       67صدوق با   

شـود و رويكـرد حـديثي و       اسـتناد، ديـده مـي   35نگـاري بـا         استناد و مقتل   37نگاري با       مناقب
هاي منابع اهل سنت، به مقتـل           چنين از گونه      هم. تفسيري در عاشورانگاري ايشان برجسته است     

 استناد، منـابع    15با   الكامل   وئس المجالس   عرا استناد، منابع تاريخي مانند      46مانند خوارزمي با    
شـود كـه رويكـرد           استناد ديده مي   3 استناد و منبع حديثي با       4 با   معجم البلدان جغرافيايي مانند   

پـس بايـد گفـت      . مقتلي و تاريخي كتاب حائري در استناد به منابع اهل سنت برجـسته اسـت              
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 مياني، از درجة علمي مناسبي برخـوردار         به استناد به منابع قرون      عاشورانگاري حائري با توجه   
  .است
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Abstract 
Holding the ritual of ʿAshura mourning and the tendency of Shiʿite scholars to write 
about ʿAshura in the Safavid period was very effective in strengthening the 
integration of Shiism in Iran. One of the most impressive works in this issue is 
Haeri's book called Tasliyat-Al-Mojales. To realize the scientific status of this work, 
examining its references to Shiʿite and Sunni sources is very important and is the 
primary purpose of this article. This paper tries to study the Shiʿite and Sunni 
references of Tasliyat-Al-Mojales with a descriptive-analytical approach and the 
method of collecting data in a library manner to clarify the number of citations to 
Shiʿite and Sunni sources. The result of this examination is that this book has 66% 
citation of Shiʿite sources and 21% citation of Sunni sources. Having the most 
citation to 6th century sources such as Maghatel of Kharazmi with 46 citations and 
then 4th century sources such as Kamel Al-Ziyarāt Ibn Qulwiya with 34 cases, This 
work has had a very influential place. The citation to the Middle Ages sources 
shows its appropriate scientific position. The study of the book's text indicates that 
the reference to Sunni sources has taken place with a comprehensive perspective on 
Sunni narrative sources. Additionally, different types of citation sources show that 
the most references have been given to interpretive sources of Shiʿite texts and the 
Maghatel of Sunni texts. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  71- 97صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

  1 خويي نگاري عباس زرياب هاي تاريخ تبيين مؤلفه
  

  2يعقوب پناهي
  3صغر منتظرالقائما

  4محمدعلي چلونگر
 5سيدهاشم آقاجري

  04/12/1397: تاريخ دريافت
  15/04/1398:تاريخ پذيرش

  چكيده 
تحولات بينـشي و روشـي علـوم مختلـف،        و عقلي بشر هاي    در قرون معاصر پيشرفت   

متفكران حوزة تاريخ را نيز به تكاپو واداشت تا به بازتعريف هويتي و علمي اين دانش                
هـاي فـراوان و ايجـاد     ايـن تحـولات از غـرب آغـاز شـد و پـس از چـالش          . زندبپردا

 تثبيت شأن و جايگاه علم تاريخ در ميان علـوم ديگـر              نگاري نوين به    هاي تاريخ   مكتب
هـا دور نماندنـد و درصـدد انتقـال            مورخـان ايرانـي نيـز از ايـن پيـشرفت          . منتهي شد 

نگاريِ ايران معاصـر را        ايشان، تاريخ  هاي جديد برآمدند كه برآيند دستاوردهاي       انديشه
ازجملة ايـن   .  مدرن قرار داده است     نگاري سنتي به    گذار از تاريخ     تعبيري، در مرحلة      به

خويي است كه در ميان آثار تاريخي         پژوهان در محافل دانشگاهي، عباس زرياب           تاريخ
حـوري پـژوهش    مـسئلة م  . نگاري علمي مـشاهده كـرد       هايي از تاريخ    توان نشانه   او مي 

هـاي    خـويي و تبيـين مؤلفـه        نويسي زريـاب      شناختي تاريخ   حاضر بررسي و نقد روش    
رسـد ايـن       نظـر مـي     بـه . هـايي روشـن و دقيـق اسـت          نگاري او با ارائة مصداق      تاريخ
نگاري علمي در آثار خود برداشـته     هاي خوبي در كاربست اصول تاريخ       پژوه، گام   تاريخ

مـي، عقلـي و انتقـادي بـه دنبـال آن اسـت از برخـي                 و با تركيبـي از رويكردهـاي عل       
هـاي      ازجملـه مؤلفـه   . هاي سنتي، تبييني تـازه ارائـه كنـد          هاي تاريخي و ديدگاه     روايت

                                                 
   DOI :(10.22051/hph.2019.22799.1279( شناسة ديجيتال .1
  panahi1404@gmail.com  :ريخ اسلام، دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري تا.2
   montazer@ltr.ui.ac.ir ):نويسندة مسئول( استاد گروه تاريخ، دانشگاه اصفهان.3
  M.chelongar@ltr.ui.ac.ir: اصفهان دانشگاه تاريخ، گروه استاد .4
   aghajari@modares.ac.ir: مدرس تربيت نشگاهدا تاريخ، گروه  دانشيار.5



 ...يعقوب پناهي و / خويي  نگاري عباس زرياب هاي تاريخ تبيين مؤلفه / 72

 

ها، نقد تاريخ بنيادي  گيرانة روايت جرح و تعديل سخت  توان به     نگاري زرياب مي    تاريخ
گيـري از دسـتاوردهاي      هاي تاريخي تا حد امكان، بهـره        طرفي در تحليل    مستشرقان، بي 

هاي تـاريخي اشـاره       ساير علوم و تلاش در جهت ارائة تصويري چندساحتي از پديده          
نگاري توصيفيِ سنتي فراتر      البته او در برخي موارد نيز كماكان پا را از دايرة تاريخ           . كرد

  .گرا توصيف كرد  رو شايد بتوان به تعبيري او را مورخي نوسنت ازاين. ننهاده است
پژوهـي،    شناسـي، تـاريخ     نگـاري، روش    خـويي، تـاريخ     عباس زرياب    :ان كليدي واژگ

  .گرا  نوسنت
  

  مقدمه 
نگـارش آن   «رفتـه و      شمار مي   تاريخ از ديرباز مهمترين ركن فرهنگ، تمدن و هويت جامعه به          

بـايلين،  .(»براي انتقال و توسعة تجربه بشري همواره ضروري و حائز اهميت فراوان بوده است             
 ويـژه در   اي بـه  رغم اين ضرورت و اهميت، در قرون اخيـر تحـولات انديـشه         علي) 23: 1389

رو متفكران حـوزة      رو كرد؛ ازاين      هاي جدي روبه    نگاري را با چالش     جهان غرب، تاريخ و تاريخ    
. تر، درصدد بازتعريف جديدي از اين علم برآمدنـد  هاي علمي ها و اسلوب   تاريخ با وضع روش   

هايي از آن در ميان اهل تاريخ ايـران        جوامع ديگر انتقال يافت و سويه       بيش به    و  اين تحولات كم  
هاي سنتي و نوين، تركيبـي   ها و نگرش  مواجهه روش «شمار    البته باوجود فوايد بي   . نيز توجه شد  

هـاي    نگاري معاصر ايران خلق كرد كه نتيجة آن بحـران روش در پـژوهش               نامتجانس در تاريخ  
هـا و   بـر روش   و مبتنـي 1نگـاري علمـي   و به همين دليل تاريخ    ) 2: 1390،مفتخري(تاريخي بود   

چنان كـه شايـسته اسـت نتوانـست در ميـان آثـار پژوهـشي         دستاوردهاي جديد علم تاريخ، آن  
هـاي   آشفتگي روشي و نـوعي تعليـق معرفتـي و محـدوديت     . كار بسته شود مورخان ايراني به

نويـسي غيرعلمـي و غيرروشـمند در          ة تـاريخ  عصري در حوزة پژوهش تاريخ، از دلايـل عمـد         
 وجودآمـده را      خلاء به  . ويژه در زمينة تاريخ اسلام بوده است        بسياري از آثار چند دهة اخير، به      

بررسـي    و   مباحـث نظـري و نقـد        تـوان تاحـدودي ناشـي از غفلـت در پـرداختن دقيـق بـه                 مي
 80 تـا  30هـاي   پژوهان دهه   ريخاين در ميان تا     باوجود. دستاوردهاي پژوهشي اين حوزه دانست    

شـدة آنهـا      شمسي در مجامع دانشگاهي، محققاني وجود دارند كه بررسي آثار تـاريخي تـأليف             
وبررسي روش  نقد. نگاري سنتي دارد  اي متفاوت با تاريخ     حكايت از رويكردي جديد و تا اندازه      

                                                 
-478: 1392،يلياسماع؛  36-39: 1385،يتوان ييملا: نك( ي علم ينگار  خيتار ةدربار يليتفص حاتيتوض يبرا .1

؛ 2- 6: 1390،يمفتخر؛ 196-248: 1389ساماران،؛ 120-135: 1389كوب، نيزر؛ 173-240: 1385نگوود،يكال؛ 472
 )23-35: 1394،يرضو
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راي عرصة نظري تاريخ    تواند نتايج سودمندي ب     نگاري اين پژوهشگران تاريخ، مي      و بينش تاريخ  
هايي تازه در حـوزة نظـري تـاريخ، تـا حـدودي               كردن افق    دنبال داشته باشد و ضمن روشن       به

نگـاري    وضعيت علم تاريخ در آثار مورخان معاصر ايراني و ميزان پيشرفت آنها در زمينة تاريخ              
ادميـك را  نگاري آك  كاربست انضمامي اصول تاريخاز يكل يطرح نيهمچن. علمي را نشان دهد 

هـاي   بـا واكـاوي لايـه    اسـت  درصـدد  حاضـر   اين اهميت، پـژوهش   به باتوجه.  تصوير كشد به
پژوهـي او را      خويي، روش و بيـنش حـاكم بـر تـاريخ            نگاري عباس زرياب    شناختي تاريخ   روش

  . نگاري اين مورخ بپردازد هاي تاريخ ها و تبيين مؤلفه تعيين شاخص بررسي و نقد كند و به 
نگـاري   هاي روشي حـاكم بـر تـاريخ    صلي پژوهش پيش رو، بررسي و تحليل مؤلفه  مسئلة ا 

زرياب ازجمله مورخـانِ  . زرياب و تبيين بينش نهفته در آثار تاريخي اين پژوهشگر تاريخ است 
المقـدور از     هاي تاريخي خويش تـلاش كـرده اسـت، حتـي            تاحدودي نوگراست كه در تحليل    

 تعبيـر    بـه . نگاري علمي نزديـك شـود        تاريخ  تا حد امكان به   نگاري سنتي فاصله بگيرد و        تاريخ
هـاي مـدرن علـم تـاريخ كـه حاصـل              هـا و چـارچوب      ديگر، او تلاش كـرده از برخـي روش        

 ويژه در زمينـة بررسـي و         نگاري قرون اخير است، به      دستاوردهاي نظري غرب در حوزة تاريخ     
 طوركامـل،    حال به    بهره گيرد؛ اما درعين    ها،   منابع و جرح و تعديل آنها و نيز تحليل روايت           نقد

سـازي و      ويـژه در حـوزة مفهـوم        ها بـه    ها، رويكردها و روش     صريح و تفصيلي، اين چارچوب    
رو شـايد بتـوان بـه تعبيـري او را        ازايـن . پردازي در آثار او انعكاس درخور نيافتـه اسـت           نظريه

بـر شـيوة      بيينـي و مبتنـي    ت    روش ايـن پـژوهش، توصـيفي      . توصـيف كـرد   » گرا    نوسنت«مورخي  
  . هاست اي در گردآوري داده كتابخانه

اي بررسي نشده است و تنها دربـارة            پژوهي زرياب در هيچ مقاله      شناسي تاريخ   تاكنون روش 
نـام حـوزة    هاي اخلاقي و زندگي علمي ايـن پژوهـشگر، اسـتادان صـاحب             شخصيت و ويژگي  

يادنامـة  «توان به     اند كه از آن جمله مي       رآورده نگارش د   هاي متعددي را به     انساني يادداشت   علوم
ــارا ــران   «، »بخ ــر اي ــشگران معاص ــم پژوه ــد ده ــضت    «و »جل ــاب در نه ــتاد زري ــهم اس س
  .اشاره كرد» نويسي معاصر المعارف دايرة

  
  درباب زندگي زرياب

 شناس، مترجم و  پژوه، فقيه، آشنا با علوم ديني و فلسفي، نسخه  خويي اديب، تاريخ    عباس زرياب 
دوران . دنيـا آمـد        در خوي آذربايجان غربي به       1298است كه در بيستم مرداد       پژوهشگر ايراني 

 به قم رفـت و دروس حـوزوي و فلـسفي را    1316در . دبستان تا دبيرستان را در خوي گذراند     
هـاي گونـاگون علـوم انـساني          هاي مشهور در حـوزه      نزد استادان سطوح عالي آموخت و كتاب      
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 بـراي امـرار     1324در  . عربي، فرانسوي، آلماني و انگليـسي را فراگرفـت        .  كرد جديد را مطالعه  
ملي مشغول شد و در همان    شوراي       مجلس     با كمك دوستانش در كتابخانة    . معاش به تهران آمد   

با معرفـي دوسـتانش     . ها در دانشكدة معقول و منقول دانشگاه تهران درجة ليسانس گرفت            سال
شناسي موجب شد با سـفارش          ه آشنا شد و توان علمي و تبحرش در كتاب         زاد    حسن تقي     با سيد 

 از طرف بنياد هومبولدت در آلمان غربي        1334زاده در       با عنايت تقي  . او مدير كتابخانة سنا شود    
مجموعـة  . بورسيه شد و دورة دكتري را در رشـته تـاريخ، فلـسفه و فرهنـگ تطبيقـي گذرانـد                   

لسفه، كلام، تاريخ، فقه، قانون، عرفـان، رجـال و ادبيـات نوشـت يـا                هايي در ف              مقالات و كتاب  
 صورت استاد مدعو در دانشگاه بركلـي آمريكـا تـدريس كـرد؛ امـا                 مدتي كوتاه به  . ترجمة كرد 

تدريس پرداخت       عنوان استاد گروه تاريخ به         در دانشگاه تهران به   . تاب ايران بود و بازگشت        بي
پس از آن بـه     . ي و در پي آن انقلاب فرهنگي بالاجبار بازنشسته شد         و با پيروزي انقلاب اسلام    
هاي   هايي در زمينه  هاي جديدالتأسيس مشغول نگارش مدخل     المعارف    دعوت دوستانش در دايرة   

  .وفات يافت1373انساني شد و در نهايت در بهمن   مختلف علوم
  

   نگاري زرياب هاي تاريخ مؤلفه
   نيازهاي زمانه  بهتأليف سيرة نبوي در پاسخ  .1

در مقدمة اين بخش لازم است يادآوري كنيم در اسلام و قرآن رابطة تاريخ و فراتاريخ براساس                 
اي خطـي و برطبـق قـوانين     شود و مبدأ و معـاد آفـرينش براسـاس قاعـده       تقدير الهي تبيين مي   

 خداوند در حركت و تكامـل اسـت، حيـات انـسان در ايـن دنيـا نيـز مقدمـة آخـرت دانـسته                        
ايـن  ) 199-198: 1389كـوب،   ؛ زريـن  127: 1381؛ حضرتي، 57-1/60: 1978مصطفي،(شود    مي

 حسابگري دربارة كردارشان توجه نشان دهند؛ چراكه آن را           غايتمندي موجب شده مسلمانان به    
  شـدن بـه   شـبيه «اسـاس  برهمين. دانند عامل اساسي سعادت يا شقاوت دنيوي و اخروي خود مي       

همواره در ميان ايشان تبليـغ      » اي از انسان متكامل و الگويي براي سعادت         ونه عنوان نم   پيامبر به 
گرايـي و     اين اهميت، نوعي گذشته     باتوجه به   ) 111-114: 1387وند،  آيينه. (و تبعيت شده است   

، همواره در ميـان مـسلمانان رايـج بـوده      »پيش رفتن «عنوان روشي براي       سيرة پيامبر به    توجه به   
هـاي اصـلي       يكي از سرچشمه    نگاري به   اساس سيره   و برهمين ) 45و  74: 1392رابينسون،.(است

ــاريخ ــت    ت ــده اس ــدل ش ــلامي مب ــاري اس ــدوري،.(نگ ــپولر،17-18: 1426ال ؛ 10: 1388؛ اش
هـاي شـرح      ترين كتب تـاريخي اسـلام و كتـاب          هاي اصلي   و ريشه ) 158-165: 1413سخاوي،

؛ 1/90: 1987مصطفي،  (وجو كرد   ره جست هاي سي   توان در نخستين كتاب     احوال و طبقات را مي    
ــالم، ــن) 53: 1961س ــه رو ؛ ازاي ــاريخ اســلام ب ــول ت ــسلمانان   ، در ط ــاز م ــزان احــساس ني  مي
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) در اينجا سيرة پيامبر   (كردن زندگي معنوي خويش، استخراج فرهنگ و سنت پيشين          دار  معني«به  
  ) 289: 1379رادمنش،(»امري مداوم و ضروري تلقي شده است

 ويژه در قرن معاصر نيز در ميان مسلمانان متناسب با تحولات جهـاني   يرة پيامبر به  س  نياز به   
از ايـن   . اي از زندگي پيامبر ارائه شده است        و فضا و شرايط زمانه پوياتر شده و تفسيرهاي تازه         

 ويژه در فضاي ايجادشدة پس از انقلاب اسـلامي،            نيز متأثر از نيازهاي عصري، به       منظر زرياب 
هاي ديني يـا اسـلامي    نامة ائمه و برخي مقالات و مدخل    نگاري پيامبر و نگارش زندگي      رهبه سي 

االله هـدف از      خود او در مقدمة كتـاب سـيرة رسـول         . ها تمايل نشان داده است      المعارف  ةدر داير 
اي از دوستان دانشمندش براي نگارش يك دوره از شرح حال          نگارش كتاب را درخواست عده    

كه پاسخگوي نيازهاي عصر ما و         نحوي  به) عليهم السلام (ول و امامان شيعه   و سيرة حضرت رس   
  بـه ) 8: 1385زرياب،  (كند  هاي فكري و معنوي مردم زمان ما باشد عنوان مي           اجابت درخواست 

بهتر زرياب تلاش دارد در امتداد مورخان گذشته، به واقعيات زندگي پيـامبر و توضـيح يـا                    بيان
 بـراي   و دهـد كند، دوباره توجـه نـشان         يات عصري كه در آن زندگي مي      توجيه آنها بنابر مقتض   

 زنـدگي    هاي جديد علم تاريخ، ديگربـار بـه          نياز زمانة خويش با كاربست روش       پاسخگويي به 
كند تاريخي   كار برده او سعي مي كار به اچ شايد به تعبيري ظريف كه اي. پيامبر نظري تازه افكند

وشـنود   م تـأثير يـافتن مـورخ و واقعيـات از يكـديگر و گفـت              حاصل عمـل مـداو    «بنويسد كه   
در ايـن راه زريـاب سـيرة پيـامبر را           ) 45-46: 1378كـار، .(باشـد » ناپذير حـال و گذشـته       پايان
بندي  مفهوم» رود   پيش مي   وگوي مستمر ميان گذشته و اكنوني كه مدام به          رهگذر ايجاد گفت  «از
و در قالـب يـك      ) 11: 1396برانـديچ، :  نـك  بـراي توضـيح بيـشتر دربـارة ايـن روش          (كنـد   مي

  .دهد كننده و استدلالي ارائه مي هاي جديد پاسخي قانع پرسشوگوي مداوم براي  گفت
نگاري را كه      اين روش زرياب در گام اول تلاش دارد تصور سنتي از سيره             براي پايبندي به  

 صورتي طبيعـي و      ن امور را به   دهد و اي    پردازد، تغيير      توجيه امور فراتاريخي مي     در آن مورخ به   
در (هاي زندگي و شخصيت پيامبر و همچنين امامان         او در گزارشي كه از لايه     . عادي تفسير كند  

چگونگي «دهد تا حد امكان با رهيافتي طبيعي و زميني          ارائه مي ) المعارف تشيع   هاي دايرة     مدخل
كند و تا حـدودي وجـوهي    تبيين ميشدن پيامبر و امامان را   فرد يا استثنايي   و چرايي منحصر به   

كند  مي پوشي نقد  هيچ پرده از زندگي آنان را كه رنگ افسانه و معجزة فراعقلي به خود گرفته بي             
: نگـاري جديـد غـرب نـك         دربارة ايـن نگـرش در تـاريخ       (»آورد  حساب نمي   يا جزو تاريخ به     

 عنـوان يـك مـورخ        كنـد بـه     البته زريـاب در ايـن راه سـعي مـي          ) 127و  133: 1392رابينسون،
خردمحورِ مسلمان با تلفيق و انطباق نگاه علمي، عقلي و انتقـادي، ظرايفـي را كـه از الزامـات                    

اش تحميـل   منشأ وحياني و مابعدالطبيعي بعثـت حـضرت رسـول بـر مـورخ و سـيره           اعتقاد به   
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قيِ وجـه عنـدالربي و عنـدالخل         و با نظـر بـه هـر دو           1)87: 1393دهباشي،.(شود، منظور كند    مي
 .  بررسي و نقد آنها بپردازد حوادث تاريخي، به

زرياب واقعة شق صدر، با اين مـضمون كـه          . شود  براي تبيين بهتر بحث، مصاديقي ارائه مي      
كننـد،    شويند و تميز مـي      شكافند و در تشتي پر از برف دل او را مي            دو فرشته سينة پيامبر را مي     

الـم نـشرح   «معتقد است مضمون اين مفهوم در آيـة         او  . كند  كاملاً طبيعي و سمبوليك تفسير مي     
رب اشـرح لـي     «: بيان شده است و مـشابه آن نيـز در دعـاي موسـي كـه فرمـود                 2»لك صدرك 

اين آيات معناي مجازي والايـي دارد كـه         «: دهد  زرياب سپس توضيح مي   .  آمده است  3»صدري
 در روايات فـوق،   عبارت است از وسعت ديد باطني و قدرت بر تحمل شدايد، لذا شستن سينه             

رمز و تمثيلي از وسعت قلب و خلوص نيت و پاكي احساس است كه لازمة نبوت و رسالت و                   
 معناي حرفي و لفظي آن گرفت، زيرا قلبي كه  روايت را نبايد به. راهنمايي و هدايت خلق است  

» .دبودن است و اگر نباشد حياتي نخواهـد بـو           در سينه جاي دارد فقط مركز خون و عامل زنده         
 نقد متن روايـت، راوي و        در نمونة ديگر زرياب در ماجراي بحيرا ابتدا به        ) 90: 1385زرياب،  (

پردازد و سپس در تفسيري عقلـي، طبيعـي و كـاملاً              محتواي روايت در سه ساحت جداگانه مي      
حتي اگر ما در متن روايت، علامات نبوت و اخبـار بحيـرا را از               «: گويد  زميني و اين جهاني مي    

 نظر از مقام     توانيم انكار كنيم كه حضرت رسول با قطع         آميز بدانيم، اين نكته را نمي       ب، مبالغه غي
العاده بوده است و با اقران و امثال خود از هرجهـت فاصـله زيـادي                  اش مردي فوق    والاي الهي 
بنابراين براي راهبي كه مردي عالم و روحاني بوده است، تفرس علائـم بزرگـي و                . داشته است 

ما در حوادث عـادي روزانـة       . العاده نبوده است    اي درخشان امري مشكل و فوق       بيني آينده   پيش
بينـي   اي درخـشان پـيش   شنويم كه براي كودكان تيزهوش و اسـتثنايي آينـده      بينيم و مي    خود مي 

) 60و  72: 1387زريـاب، : گـر نـك   ؛ بـه عنـوان دو نمونـة دي        91-92: 1385زريـاب، (» .كنند  مي
 72 :عنويـت در ميـان اعـراب جـاهلي؛ همـان           دين و م   60: همان: نمونة ديگر نك  عنوان دو    به(

  ) مقررات ازدواج
 

  ها تي رواليمدارك و جرح و تعدو  و نقد اسناد يبررس  .2
پـس از   هاي عقلـي و علمـي بـشر در علـوم مختلـف، تـاريخ نيـز        در قرون معاصر با پيشرفت

اراي چـارچوب و اصـول علمـي دقيـق      عنوان يك رشتة د هويت خود را به هاي فراوان چالش
                                                 

  خنراني ميلاد عظيميس .1
  1/ انشراح.2
 25/ طه.3



 77 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30ل نگاري، سا نگري و تاريخ تاريخ

 

ها براي تبيين جديد از علمِ تاريخ و روش آن            نخستين گام . بازيافت و تشخص دنيوي پيدا كرد     
شـتاب   در ايتاليـا، فرانـسه و بريتانيـا         يا عصر روشـنگري    18 برداشته شد و در قرن       16در قرن   
در آلمان تـاريخ  . مان رسيد آل  به19 و اوايل سدة 18ها در سي سال آخر قرن  اين تلاش .گرفت

 عنـوان يـك مقولـة        نگـاري بـه     تر از قبل درآميخت و نتيجة آن طرح تـاريخ           با فلسفه، مستحكم  
انديشمندان بزرگي در اين بستر ظهور كردند كه يكي از آنها لئوپولـد فـون          . شناسانه شد   معرفت
رانكـه بـر    . لقب گرفـت  » خعلم تاري «گذار    نگاري جديد يا عيني و بنيان       او پدر تاريخ  . بود رانكه

داوري  هـاي شخـصي و پـيش    بررسي انتقادي اسناد و منابع و دوري مورخ از تعلقـات و ارزش      
اسـاس در مقدمـة نخـستين         بـرهمين . نويسان بايد حرف نو بزنند      گفت تاريخ   تأكيد داشت و مي   

ذشـته و   به تاريخ وظيفة داوري دربـارة گ      «: هاي لاتين و توتوني نوشت      كتابش يعني تاريخ ملت   
اما ايـن كتـاب چنـين وظيفـة         . هاي آينده محول شده است      شرح رويدادها براي راهنمايي نسل    

» .طوركه واقعاً بوده اسـت، نـشان دهـد    خواهد گذشته را همان     خطيري بر عهده ندارد و تنها مي      
رو رانكـه معقتـد بـود كـار        ازايـن ) 168: 1385؛ گـالينگوود،  385: 1386؛ هيوز، 56: 1389بلك،(

نه تعليم اخلاق است نه ارشاد، بلكـه هـدف او پرهيـز از احـساسات و داوري و تأكيـد                     مورخ  
؛ 9: 1381فولادونـد، .(نگـاري اسـت    عنـوان ويژگـي اساسـي تـاريخ     گرايي بـه  »عينيت«صريح بر 
 گرايي و مبنـاگرايي بـا اسـتفاده از           گرايي در واقع نوعي تجربه      اين عينيت ) 47: 1388فصيحي،  

نويسي بود كه سرشـتي پوزيتويـستي داشـت و بـا              ترين منابع در تاريخ     ثقاسناد و آرشيوها و مو    
گفـت   رانكـه مـي  . شـد   بر واقعيـت محقـق مـي     گرفتن از تفسيرگرايي و ارائة دانشي مبتني        فاصله
هـا و اسـناد و مĤخـذ          نگاري علمي با واقعيت خارجي ازطريق نقد شواهد، مدارك و داده            تاريخ

زريـن  .(ة آن فقط و فقط بازنمايانندة خالص واقعيـت اسـت          شود و فرآورد    دست اول اثبات مي   
 عليـت در      و قائل بـه    دانست بيني و ارائة قانون در تاريخ را مردود مي          او پيش ) 95: 1389 كوب،

رو وظيفه مورخ را صرفاً در وهلة اول توصيف واقعيت و در وهلة دوم كـشف                  اين  از. تاريخ بود 
در »واقعيت بنيـاد « عليت  رانكه قائل به  . دانست يدادها مي و تبيين زنجيرة علي و معلولي ميان رو       

جـا در    عقيـده داشـت خـدا همـه       شناسي    اوگرچه از منظر هستي   ) 17:1396آقاجري،(تاريخ بود 
از شكوفايي فـرد،   ناشيرا تحول در تاريخ گرايانه  ، با رويكردي عيني و واقعتاريخ حاضر است 

 ) 32-35؛ 1396ايرگس،(دانست ميقوم و دولت 

اي را توصـيف كـرد اگـر در آثـار             نگـاري رانكـه     پس از اين مقدمه كه دورنمايي از تـاريخ        
تـوانيم مـصاديقي را بيـابيم كـه حكايـت از نـوعي                نگارانة زرياب تتبعي داشته باشيم، مي       تاريخ

نگـاري از يـك طـرف و رويكردهـاي            ها و آراء او در زمينة تاريخ        شباهت و قرابت ميان انگاره    
هـاي دقيـق      پـردازي   شك، منظور از اين شباهت، مفهـوم        بي. ه از طرف ديگر دارد    گفتة رانك   پيش
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اي مـشابهت   نگاري علمي نيست، بلكه گونه هاي نظري معين در حيطة تاريخ   همراه با چارچوب  
 ويژه در زمينة نقدوبررسي مدارك و اسناد تاريخي و جـرح و              نگار به   روشي ميان اين دو تاريخ    

  .ي مدنظر استهاي تاريخ تعديل روايت
نگـاري اسـلامي در       گيري تاريخ   هاي شكل   خويي با درك اين نكته كه نخستين نشانه         زرياب

سنتي حديثي با هدف حفظ قول و فعل پيامبر ريشه دارد، رنگ و بوي اصلي ايـن سـنت را تـا                      
داند كه براي تحصيل احكام  هاي حديثي، كلامي، فقهي و سياسي مي  حد زيادي آميخته با انگاره    

هـاي خـود تـلاش        رو در بسياري از تحليل      ازاين. اند  شده  منتقل مي ) يعني سنت ( قوانين اسلام  و
هاي صدر اسلام را ديگرباره با رهيافتي تاريخي و روشي نقادانه ارزيابي              دارد احاديث و روايت   

نگارانـه    هـاي تـاريخ      عنوان اولين كتـاب     نگاري را نيز به     نگاري و مغازي    زرياب حتي سيره  . كند
اين مـورخ   . نگرد  ترديد مي   و در اخبار آنها با ديدة        1داند  تاحدودي متأثر از توسعة اين سنت مي      

هايي كه اين فرآيند شـفاهي دارد،          نسل ديگر و آسيب     با مرور جريان انتقال احاديث از نسلي به       
 روش مستحكم علم درايه و علم حديث با جزئي تغيير در تاريخ هم قابل انطبـاق               «معتقد است   

 عنوان منـابع تحقيـق تـاريخي بـا           شده است، اما همة اين منابع حديثي بايد به          است و دنبال مي   
 مـضمون و محتـواي روايـت توجـه انتقـادي             برداري شـوند، چراكـه بـه        متدولوژي تاريخ بهره  

ايـن نگـرش، زريـاب حـديث و           باتوجه به   ) 17-16: 1368؛ زرياب، 37: 1381زرياب،(»ندارند
هـا و احاديـث و        روايـات   فهمد و نوعي شكاكيت بـه         احت كاملاً متفاوت مي   تاريخ را در دو س    

ايـن مـورخ بـا      . پذيرفته شده اسـت      عنوان اصلي ثابت      اوليه در فكر تاريخي او به     » اخبار«حتي  
هـاي تـاريخي،      آميختگي بسيار ظريف و حساسي ميان احاديث و داده          درنظرگرفتن چنين درهم  

متـأثر از ايـن بيـنش      . كنـد   يار سختگيرانه و منتقدانه عمـل مـي       ها بس   در پذيرش محتواي روايت   
بر بررسي سلسلة راويان بـه     هاي اسنادي با عبور از نگاه رجالي و صرفاً متكي           زرياب در بررسي  

هاي مـرتبط، آيـات       پردازد و با تطبيق آنها با ديگر روايات         نقد محتوا و مضمون احاديث نيز مي        
انتقادي برخي از آنها را           نين مبنا قراردادن نوعي رويكرد عقلي     هاي خارجي و همچ     قرآن و قرينه  

پـذيرد و دلايـل    هاي ديگر را نمي پذيرد و قسمت هايي از يك روايت را مي كند يا قسمت  رد مي 
جانبـه محتـوا و افـراد و          كنـد بـا بررسـي هـم          عبارتي او تـلاش مـي       به. كند  خويش را بيان مي   

                                                 
:  براي توضيح بيشتر دربارة جايگاه حديث و ارتبـاط تنگاتنـگ آن بـا تـاريخ در قـرون نخـستين اسـلامي نـك                .1

: 1368؛ همـو، 256-259: 1385سراسر مقاله؛ زرياب،1385ق؛ همو 1386 به بعد؛ عواد المعروف،    20: 1426الدوري،
: 1392سراسر مقالـه؛ پـاكتچي،    : 1393؛ آقاجري، 40: 1388؛ اسماعيل، 75: 1365،  ؛ روزنتال 16-19و  84و  88و  101
؛ دانشنامة جهـان اسـلام،   20/مدخل حديث: 1391اسلامي، بزرگ المعارف ة؛ داير126-127: 1381؛ حضرتي، 27-23

 .18-19: 1394؛ گيب، 12/مدخل حديث: 1387



 79 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30ل نگاري، سا نگري و تاريخ تاريخ

 

 كه روايت در آن توليد شده و تأثير عناصر زماني ـ مكـاني   هاي حاضر در روايت، بافتي جريان
دست يابد و با اين روش قوت بررسي خـود          » ها  كشف ارتباط معنايي و تاريخمند از روايت      «به

هـا    ضمن كشف سويه  «ها    گيري در پذيرش اسناد و محتواي روايت        اين سخت . را دوچندان كند  
ياري از متـواترات را دسـتخوش تفـسيري تـازه           هاي نهفته در رويدادهاي تاريخي، بس       و انديشه 

سان يك انسيكلوپيديست اروپايي تـلاش دارد پـا را از        زرياب به «كوب      به تعبير زرين  . 1»كند  مي
دايرة نقد و بررسي منابع و مĤخذ فراتر ننهد و تا جايي كه ميسر اسـت خـود را از مـتن تـاريخ                     

 تفسير و تحليل و بدون نشان دادن احـساسات و         رو در اغلب موارد تقريباً بدون       ازاين. كنار زند 
اي بـود كـه در        اين شـيوه  . پردازد  هاي زندگاني پيامبر مي      بررسي روايت   هاي شخصي به    گرايش

تعبيـر رانكـه      نگاري آكادميك در آلمان است؛ به         قسمتي از قرن حاضر هنوز شعار مكتب تاريخ       
، 2دهباشي(» .اق افتاد، نه بيشتر و نه كمتر   گونه كه اتف    مورخ معروف قوم، ترتيب روايات به همان      

هـا و اسـناد       درنهايت اين مـورخ پـس از كـشف روايـت          ) 332/ 10: 1385؛ اتحاد، 106،  1393
صحيح با مقايسه، تركيب و ايجاد سازگاري ميان آنها، يك واقعه را طي يـك روايـت منـسجم                   

تحليلي   انتقادي و تركيبيواقع او نوعي روش توان گفت به  در توصيفي كلي مي. دهد  توضيح مي 
   3.گيرد  و تركيب منسجم آنها براي بازآفريني گذشته در پيش مي با برگزيدن روايات صحيح

طالب پس از بيان روايـات        هاشم در شعب ابي      عنوان نمونه زرياب در بحث محاصرة بني        به
ها، معتقـد     ن روايت هاي اي   سعد و تأييد يا رد برخي قسمت        هشام و ابن    باره از طبري و ابن      دراين

... مطلب را محاصره كردند و نه مسلمانان را؛ يعني ابوبكر و عمر و هاشم و بني است قريش، بني 
كننـدگان كـساني      از سوي ديگر در ميان محاصره     . چون از قبايل ديگر بودند در محاصره نبودند       

 شـعب    اي به   يلهبودند كه اسلام نياورده بودند و براساس قول بلاذري براي حميت و تعصب قب             
بـوده اسـت و دليـل آن هـم          » اي  مـسائل و تعـصبات قبيلـه      «رفتند، پس اين محاصره بـر پايـة         

اي و كيفيـت       نظام قبيله   در اينجا مسئله به   . هاشم بوده است    نكردن محمد توسط قبيله بني      تسليم
  ي بـه جهت محاصرة اقتـصادي نتـايج مهم ـ    همين گردد و به اجراي عدالت و قانون در آن بازمي      

دانـد و     زرياب همچنين مدت سه سال و حتي دو سال را براي محاصره زيـاد مـي               . آورد  بارنمي
سالگي پيامبر و نسبت      اي ديگر در موضوع چهل      در نمونه ) 176-178: 1385زرياب،.(پذيرد  نمي

 كـدام از  پردازد و هـيچ  بررسي دو قول مشهور دربارة تولد پيامبر مي  آن با آغاز نبوت، زرياب به       
                                                 

 220: 1386استنفورد،؛ 133: 1396هامفريز،:  براي آگاهي بيشتر از اين روش نك.1

 كوب سخنراني استاد زرين. 2

؛ 12: 1389كـوب،   ؛ زرين 43و  110-112: 1386سجادي،:  براي آگاهي بيشتر از مباحث نظري در اين حوزه نك          .3
 64: 1394؛ مانزلو، 89-88: 1395ملايي تواني، 
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 داند و اين تصور را كه چهل سالگي سن خاصي براي كمال و بلـوغ عقلـي و      آنها را قطعي نمي   
براي مشاهدة مطالب بيشتري    ) (87:همان(داند  ها مي   كند و زاييدة توهم انسان      فكري است رد مي   

؛ رؤياي صادقه و    89: دايه سپردن پيامبر    ؛ به   162-166: غرانيق: 1385زرياب،  : از اين دست نك   
شـدن عثمـان،      ؛ رد روايت مسلمان   125-128؛ اسلام ابوذر    110: ؛ كيفيت وحي  102-106: وحي

-179: ؛ اسـلام ابوطالـب    116:  دست ابوبكر   وقاص به   زبير، طلحه، عبدالرحمن عوف و سعدابي     
؛ جلـوس شـاپور    9-11: سازي براي اردشير پاپكان     تا، رد نسب    بي) تاريخ ساسانيان (؛ همو،   178
  ) سراسركتابچه: 1350؛ زرياب، 14:اول

توان گفت كه زرياب نـوعي روش         طوركلي مي   طور كه در اين چند نمونه بيان شد، به          همان
 دنبـال   او نيز مانند رانكـه بـه  . گيرد ها و اسناد تاريخي در پيش مي        اي را در بررسي روايت      رانكه

 اسـت و    تر منابع تـاريخي و اسـناد گونـاگون تـا سـرحد امكـان                بررسي هر چه بيشتر و جامع     «
هاي پژوهشي دارد و آن را در ارتقاي سـطح            بودن داده   تأكيدي خاص بر نقد منابع و لزوم موثق       

خـود  1»دانـد    حقيقت، بهترين و استوارترين راه مي       شدن به   دانش تاريخ بسيار مؤثر و در نزديك      
ش و  تحقيق تاريخي بايد با نقادي اصول و منابع تـاريخي و سـنج            «: گويد  ميباره   زرياب در اين  
  آوردن حقـايق و بـه      دست  ها و جداكردن صحيح از سقيم و كوشش بليغ براي به            تطبيق گزارش 
 ؛ ميرزاصـالح، 15: 1368زريـاب، (» در زمينة علم تاريخ باشد »  علم  ظن متاخم به  «اصطلاح قديم   

1381 :38 (  
  

  نگاري مستشرقان  نقد تاريخ .3
رو و    نتقادي دارد؛ او نـه شـيفته و دنبالـه         زرياب در مواجهه با آراء و آثار مستشرقان رويكردي ا         

هاي آنها را تام و تمام بپذيرد و نه از            اي كه همه آراء و انديشه        گونه  شود، به   مقلد مستشرقان مي  
 بلكـه در رويكـردي      2؛ كنـد  هاي آنها پـشت مـي        كل دستاوردها و رهيافت     سر عناد و دشمني به    

زرياب در زمينة   . رود  هاي آنها مي    ستشرقان و نوشته   سراغ م   رو با چشماني باز به      اعتدالي و ميانه  
 انتخـاب دسـت      انـد، بـه     اي كه اين قبيل نويسندگان درباره آنها اظهـارنظر كـرده            مسائل تاريخي 

هـاي   كند با روشي علمي صحيح را از ناصحيح جدا كند و برخي از ديـدگاه             زند و تلاش مي     مي
كند و برخي ديگـر        با جرح و تعديل تصحيح مي      پذيرد و برخي را همراه      پسندد و مي    آنها را مي  

زريـاب،  . كند  گذارد و رد مي      منابع و كاربست عقل تاريخي كنار مي        را آزادمنشانه و با استناد به     
                                                 

؛ 17: 1392؛ اسـپالدينگ،  56 :1389بلك،: اي نك  نگاري رانكه   در تاريخ هاي اين روش      براي آشنايي با چارچوب    .1
 .94: 1387 احمدي،79: 1391رضوي، 

 .17-22: 1368زرياب، : ايران و جهان اسلام از نظر زرياب نك  دربارة خدمات علمي مورخان غربي به .2
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دهـد و هـم       در ترازوي نقـد قـرار مـي       » تاريخ بنيادي «مستشرقان را با عنوان     » نگري  تاريخ«هم  
 سراغ مدعيات مستشرقان     ا عينكي پرسشگر به   تك جزئيات تاريخي، ب     و در تك  »نگاري  تاريخ«در
نقد تاريخ بنيادي مستشرقان از نگاه زرياب پرداخته          در ادامه در دو بخش مجزا ابتدا به         . رود  مي

اي را كه خود زرياب در پيش گرفته است، بـا             كنيم روش ميانه    و سپس در بخش دوم تلاش مي      
  . هايي تبيين كنيم ذكر مثال

 
  ريخ بنيادي پاي چوبين تا. 3. 1

 كه ماوراء و نقـش      پردازد مي  بنيادي برخي متفكران غربي و مستشرقان         نقد تاريخ   زرياب ابتدا به    
كنـد    عنوان يك مورخ تلاش مـي      البته او به  . كنند   طوركلي انكار مي    آن را در حوادث تاريخي به     
روش متكلمـان و    خلاف بيـنش و       هاي علم تاريخ فراتر نگذارد و بر        پا را از قواعد و چارچوب     

 و گيـرد  در پيش مي» اي راه ميانه«متألهان، وقايع را در قالبي زميني و اين جهاني تحليل كند؛ لذا          
 كناري نهد و حـوادث       هاي تاريخي شأن ماورايي امور را تاحد امكان به           در بحث  كند تلاش مي 

  .كند تاريخي را طبيعي تحليل و توجيه 
دو دستة    االله كتب سيره را به        يشگفتار كتاب سيرة رسول   زرياب براي تبيين اين موضوع در پ      

هايي كه دانشمندان اسلامي از حدود قرن دوم هجري تـاكنون             دستة اول كتاب  . كلي تقسيم كرد  
 طوركلي نويسندگان خارجي  هايي كه نويسندگان اروپايي و به  اند و دستة دوم كتاب      تأليف كرده 

هـايي كـه در دسـتة دوم جـاي      به گمان او بيشترِ كتـاب . دان آورده  رشتة تحرير در غيرمسلمان به 
انـد و بـا ديـدة         گيرند، از آغاز تا قرن نوزدهم با تعصب ديني مسيحي يا يهودي نگاشته شده               مي

گويـد   زرياب مي. اند ضرر اسلام تحريف كرده نفع خود و به      خصومت، حقايق و واقعيات را به       
قرن هجدهم و نيز بر اثر نفوذ روح علمـي و تحقيـق             در اثر القائات افكار عصر روشنگري در        «

 حـال حـضرت       تدريج لحن و روش نويسندگان تاريخ اسلام و شرح          نويسي، به   در شيوة تاريخ  
طرفانه و خـالي از   انتقاد علمي اسناد و اظهارنظرهاي بي   رسول در اروپا عوض شد و گرايش به         

بنـدي،    او پـس از ايـن تقـسيم       ) 10: 1385زريـاب،   (».هاي ديني، جـاي آن را گرفـت         خصومت
يـا  » نگـري   تـاريخ « و از آن بـاعنوان خطـر         دهـد  روي مخاطب قرار مي     موضوع ديگري را پيش   

زرياب معتقد است گرچه تحقيـق علمـي دربـارة اسـناد و مـدارك و                . كند  ياد مي »بنيادي  تاريخ«
 بـار آورد؛      بـه  نگـاري    تاريخ صدر اسلام نتـايج نـسبتاً مهمـي از نظـر تـاريخ               روايات مربوط به  

هاي خطرناك ديگري را بر تاريخ اسلام و حتي تاريخ اديان و مذاهب ديگر ايجـاد كـرد                    آسيب
طبيعـي   ايـن نويـسندگان چـون ديـن را امـري فـوق       «. »دنيوي ساختن دين  « از     است  كه عبارت 

ن فرقي جهت در نظر ايشا  همين نگريستند و به آن مانند ساير شئون اجتماعي مي دانستند، به  نمي
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هاي اجتماعي نبود و تحقيق دربارة تاريخ ديـن و ظهـور اديـان،                ميان دين و ديگر امور و پديده      
مانند تحقيق در سياست و اقتصاد و وقايع جنگي و تاخت و تاز اقوام و دول بر يكديگر انجـام                    

دين، تزلزل ايمان و عقيـده در       »دنيوي ساختن «خطر. ساختن دين شد  »دنيوي«گرفت و نتيجة آن   
 خواندن سيرة بزرگان دين و و تاريخ ظهور اديان هستند و             كساني است كه علاقمند و راغب به      

اسـت كـه شـناخت هـر چيـز را در تـاريخ و               » بنيـادي   تـاريخ «يا  » نگري  تاريخ«اين همان خطر    
براي صورت و مثال و ماهيت اهميتي قائل نيست و چون تاريخ گـسترش              . بيند  گسترش آن مي  

شود كه منـشأ و مبـدأ از          گيرد، پس دين هم امري طبيعي مي        بيعت انجام مي  هر شيء در بستر ط    
) 11: 1385زريـاب،   (».قبيل غريزة ترس يا منافع اخلاقي يا زيرپاية اقتصادي يـا نظـاير آن دارد              

بنيـادي زريـاب خطـر سـقوط در ورطـة نـسبيت مخـصوصاً در زمينـة                      همچنين در نقد تـاريخ    
دين را فقط در شـكل      «: رسد  بندي مي    جمع  رنهايت اينگونه به  كند و د    اخلاقيات را يادآوري مي   

نگـرش  . پديدة تاريخي محض و صرفاً در صـورت گـسترش و تحـول آن نبايـد مطالعـه كـرد                   
ادياني كـه الهـي و از جانـب         «: افزايد  و مي ) 11:همان(».تاريخي دين لازم است، اما كافي نيست      

تعالي ابدي و     ذات باري   از جهت انتساب به     خداوند هستند، مانند همان قانون حركت و تكامل         
اند و از جهت وجودشان در عالم طبيعـت و اجتماعـات انـساني تـابع مقـررات                    لايتزال و ثابت  

مورخ اديان الهي بايد هر دو جنبة طبيعي و         . طبيعت و تابع حركت و استمرار و گسترش هستند        
تماع انساني مشمول قوانين زمـان      آن را در چهارچوب طبيعت و اج      . الهي دين را در نظر بگيرد     

ــد و از جهــت الهــي  ــاريخ و حركــت بدان ــودن و فــوق و ت ــزال  ب ــودنش ثابــت و لاي طبيعــي ب
 ) 12:همان(».بداند

  
  جوي راه ميانه با رويكرد تاريخي  و در جست. 3. 2

. پردازد  تبيين روش مطلوب خود مي بنيادي مستشرقان به نگري و تاريخ زرياب پس از نقد تاريخ
گونه كـه در      ما ناچاريم سير حوادث تاريخي را بدان      ) ص(اكرم   نظر زرياب در شرح حال نبي      از

طبيعت و در عالم ماده اتفاق افتاده است، دنبال كنيم و از نظر زاد و مرگ، رشد، بلوغ، جواني و              
اي وجود    العاده  اي است در زندگاني پيامبر امر خارق        پيري كه سرنوشت محتوم هر موجود زنده      

العاده و معجزات و كرامـات   كنيم بايد امور خارق اگر دربارة او از روي تاريخ داوري مي   «: اردند
 جنبة الهي او منـسوب سـازيم و در آن از روي اعتقادمـان سـخن بگـوييم و اگـر تـاريخ                         را به 
اي كه     نفي و انكار بدل نكنيم و فقط در باب معجزه           باره ساكت باشد ما اين سكوت را به         دراين

ريخي است، تأكيد كنيم و آن قرآن است كه ثابت شده است ابدي است و كسي را يـاراي آن                    تا
  ) 13: 1385زرياب، (».نبوده است كه نظير و مانندي براي آن بياورد
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پيامبر نسبت داده شده، داراي يك جنبـة        اي كه به      العاده  زرياب معتقد است كه هر امر خارق      
 البته او مدعي است تمام خوارق عادات و معجزاتي كـه            غيبي و الهي و يك جنبة طبيعي است؛       

: 1381زرياب،  ( انبيا نسبت داده شده، از جهت مادي و طبيعي، نيازمند تعليل و توضيح است               به
دهد كه تا آنجا كه مدلول آيـات و اخبـار شـريفه               با اين توضيحات زرياب، اين وعده را مي       ) 3

  العااده را به     از ذهن و طبع نشود، اينگونه امور خارق        توجيهات بعيد و دور     اجازه دهد و منجربه     
البتـه  . وجهي توجيه كند كه با قوانين ظاهري طبيعت كه مأنوس ماست، منافـات نداشـته باشـد                

هـاي تـاريخي را صـرفاً در بعـد زمينـي خلاصـه                هاي غربي همة پديده     زرياب برخلاف انگاره  
جهـاني از تـاريخ بايـد         فسير مادي و طبيعـي و ايـن        آن است در كنار ت      بنابراين قائل به  . كند  نمي

ترتيب زرياب براي حوادث عالم دو شأن          اين  به. تأثير ندانست   دست عالم غيب را هم در آن بي       
هـاي    اي از حوادث در چارچوب زمان و مكان و طبق قاعـده             دسته. متفاوت تاريخي قائل است   

اي   دهنـد و دسـته       ارادة انـسان رخ مـي      طبيعي عالم و در يك نظام علّي معلولي و با خواست و           
تاريخي كه از لحاظ پايه و بنياد تاريخي هـستند، ولـي از لحـاظ شـكل و              ديگر از حوادث ديني   

؛ 34-33: 1381زريـاب،   .(افتنـد، دينـي و الهـي هـستند          صورت و مسيري كه در آن اتفـاق مـي         
لاش است ضمن توجـه بـه       بندي در ت    او با اين تقسيم   ) . سراسرمقاله: 1396عزيزيان و ديگران،    

بودن خود  » شأن مورخ «و  » مسلمان بودن «ميان شأن   » تاريخ عندالربي و عندالخلقي   «هر دو بعد    
تفاوت قائل شود و تا حد ممكن ميان روايات تاريخي و آيات قرآني از طرفي و موازين عقلـي             

  ) 49: 1385زرياب، .(و طبيعي از طرف ديگر سازگاري ايجاد كند
داند و     راهنمايي عقل انسان مي     گيري به   ونه زرياب پديدة نبوت را در بدو شكل        عنوان نم   به

در تحليلي متفاوت از  درواقع زرياب.  عنايت و هدايت الهي است سپس براي تكامل آن قائل به
جهـاني    بعثت را كاملاً اين     شدن پيامبر به      علم كلام و متمايز از رهيافت حديث، پديدة برانگيخته        

هـاي عميـق طبقـاتي،        ابتدا وضعيت مكه و عربستان را با تشريح شكاف        . كند  جيه مي و عيني تو  
شدن سنن و اصول موجود در ميـان          تفاخر قومي شديد، اشرافيت ستمگر، نبود عدالت و سست        

اي،   گويـد در چنـين اوضـاع و محـيط آلـوده             دهد و سپس مي     توضيح مي ... طبقات فرودست و  
راهنمـايي    ستعدادهاي فطري و طبيعي برخـوردار بـود، بـه           شخص پيامبر كه از همة مواهب و ا       

را نپسنديد و چارة اصلاح همة ايـن معايـب و           ) جاهليت(هدايت الهي، وضع موجود     عقل و به    
او و    آوردن بـه       طوركلي بشريت را در پرسـتش خـداي واحـد و روي             هدايت قوم خود را و به     

كند تحليلي تاريخي از     درواقع تلاش مي   زرياب) 86: 1385زرياب،  .(به او دانست  » اسلام وجه «
 احوال انبيا در قـرآن ارائـه دهـد و بـراي تحليـل فرآينـد               فرآيند تحول طبيعي پيامبر با توجه به      

را بـا هـم در      ) وحـي (شدن پيامبر طبيعت و ماوراي طبيعت و عقـل و مـاوراي عقـل               برانگيخته
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پيونـد نزديـك    »  احـوال اجتمـاعي    همة اوضـاع و   «در اين تفسير تاريخي دين الهي با        . آميزد  مي
و نقش تعقل و اعتقادات در تحولات تاريخي بررسـي          ) 42و  53،  1387: زرياب.(كند  برقرار مي 

: 1385زريـاب؛ : نگاري زرياب نـك     براي مشاهدة مطالب ديگري از اين روش تاريخ       . (1شود  مي
بيعـي از   ؛ تفـسير ط   177: ، نقـض صـحيفه    31-32؛ همان، حطيم و حجرالاسود    92ماجراي بحيرا 

؛ 49-50:؛ تبيين طبيعي ماجراي اصحاب فيـل در قـرآن         58-59:فرآيند نبوت وتحول فكري انبيا    
؛ 360/ 2: 1371المعارف تشيع،     ؛ زرياب، دايرة  102-106: مقدمات وحي   تفسير رؤياي صادقه به   

  ) ديدار منصور با امام صادق: مدخل امام
 

  هاي تاريخي  پديده رويكردي چند ساحتي به. 4
بـر    بنـدي علـوم مبتنـي       تفكيـك و طبقـه     عـصرقديم    نةگرايا  خلاف نگرش كل    هد جديد به  در ع 

 عنـوان    كـم بـه     هاي علمي و معرفتي كم       وسيلة متخصصان هر كدام از حوزه       موضوعات خرد به  
حال كه امكان پـژوهش و مطالعـة          عين  گرايي در   اين تخصص «. گفتمان مسلط علمي نهادينه شد    

مندي از نتايج  كرد؛ او را از نگاه جامع و امكان بهره     پژوهشگر فراهم مي  عميق و بنيادين را براي      
گـو دربـارة    و بـراي رفـع ايـن مـشكل گفـت     ) 69: 1393حضرتي، (».كرد علوم ديگر محروم مي 

 ويژه در ساحت     ، به وگوي علوم   گفت   يكديگر آغاز شد و نياز به       رساني علوم گوناگون به     كمك
: 1394برك،.( يك ضرورت علمي تبديل شد       به كم  كم تر و  رنگمطالعات تاريخي و اجتماعي پر    

اي از عوامـل      گيري يك رويداد تاريخي يا يك پديدة اجتماعي مجموعـه            واقع در شكل    به)  17
دهنـد و آن پديـده را          دست هـم مـي      به  دست... سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رواني، فرهنگي و     

رو در اين علوم      كنند، ازاين   آفريني مي   وام آن نقش  دهند و در آفرينش، تداوم يا عدم تد         شكل مي 
جانبـه در علـم تـاريخ معنـاي      اين تحليل چند جانبه و همـه .  مسائل نگريست جانبه به بايد همه 

 موضـوع تحقيـق، سـطح دانـش و           يابد، چراكه هر مورخ بـسته بـه         تر و مصداق بهتري مي      دقيق
يرپـذيري از زمانـة خـويش و نيازهـاي     اش از دستاوردهاي علـوم مختلـف و نيـز بـا تأث         آگاهي
چنـين  . هاي تـاريخي را از زوايـاي مختلـف بررسـي و تحليـل كنـد              تواند پديده   اش، مي   جامعه

تـر   تر خواهـد بـود و ديـدي وسـيع      مورخي در تبيين رويدادها و بازنمايي فضاي تاريخي موفق        
هـايي از      بخـش   هتوانند راهنماي وصول ب     هاي مختلف هر كدام مي      خواهد داشت؛ چراكه دانش   

وگـو بـا هاشـم        گفـت «14: 1381حـضرتي، : بـاره نـك     براي توضيح بيشتر دراين   .(گذشته باشند 
زريـاب نيـز ازجملـه      ) 52: 1388؛ ميرجعفـري،  27: 1392؛ پـاكتچي،  31: 1368زرياب،»آقاجري

                                                 
؛ 433: 1392؛ پـاكتچي،    166: 1392ياسـمي،   :  براي بررسي موضوع تأثير اعتقادات در تحـولات تـاريخي نـك            .1

 . 174: 1373ياسپرس،
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. هاي ديگر در حد توان بهـره گرفتـه اسـت            هاي دانش   مورخاني است كه از دستاوردها و روش      
... سبب آشنايي با علوم مختلف از قبيل فقه، فلسفه، جغرافيا، تاريخ، ادبيـات و               م به   اين مورخ ه  

هاي تاريخي و اجتماعي در توصيف         ذات چندبعدي و پيچيدة پديده      بودن به    علت آگاه   و هم به  
ها تـلاش    ها در اين رشته  طلبد و با تداخل افق هاي مختلف ياري مي هاي خود از دانش و تحليل 

هـم گـره زنـد تـا           جا و درست به       هاي دقيق، به     تار و پود يك واقعة تاريخي را با تبيين         كند  مي
 تـاريخي و بـا       درنهايت نيز آن واقعه را در چـارچوبي       . تصويري روشن از آن رويداد ارائه شود      

  . كند شدني براي مخاطبان خويش عرضه مي ادبياتي گويا، معنادار و درك
نگاري در مشرق و ايران، ثبت وقايع          تاريخ  با نقبي به  ) ليوگوي تفصي   در يك گفت  (زرياب  

هـا در     امـا غربـي   «: گويـد   داند و مي     يكديگر مي   ارتباط به   ها اغلب گسسته و بي      را در اين تمدن   
 دنبـال كـشف روابـط،        كنند و بـه     بررسي حوادث و وقايع آنها را در پيوند با يكديگر مطرح مي           

هـا و ارتبـاط    پـرده  كوشـند پـشت    مـي يوسته و كلي هستند و     هم پ   قوانين، علل و يك تصوير به     
  حوادث را تحليل كنند و تاريخ را چون يك سلسلة طبيعي پيوسته و مرتبط و يك مجموعة بـه                  

كنند، بلكـه از       خود حوزة تاريخ اكتفا نمي      براي همين برداشت نيز صرفاً به     . هم بافته ارائه دهند   
ميرزاصـالح،  (».گيرند بهره مي... شناسي و جغرافيا و زبانهنر و فلسفه و  و علوم ديگر چون شعر

1381 :114-107 (  
 يمعنـا   بـه  كـرده اسـت،     اسـتفاده  از آن    ابيزر كه علوم ريسا كه است   توجهقابلِ   نكته نيا

 دقيق همـراه     پردازي  اساسي علوم ديگر يا مفهوم     و نياديبن مسائل اي هاروش ها،هينظر كاربست
 صورت تخصصي نيست، بلكـه بيـشتر ايـن            نظري معين آن علوم به     هاي  با كاربست چارجوب  

 ميان   هاي مختلف را به     نكته مدنظر است كه زرياب تلاش كرده اندوختة علمي خود در ساحت           
هاي تاريخي را نقد و ارزيابي كند، پـا           گيري از دستاوردهاي علوم مختلف، روايت       آورد، با بهره  

 هـاي     جنبـه   ساحتي مرسوم فراتر نهـد، بـه        بعدي و تك     تك هاي  ها و تحليل    را از دايرة توصيف   
اند نيز عنايـت و       ها كه در وقوع رويدادهاي تاريخي اثرگذار بوده         مختلف حيات اجتماعي انسان   

 رويـدادهاي تـاريخي      الاطراف و چندساحتي به     توجه داشته باشد و از اين رهگذر نگاهي جامع        
  .بيفكند
گيري زرياب از دستاوردهاي علـوم مختلـف در              براي بهره  اي گويا و روشن      عنوان نمونه   به

افسانة غرانيق و نقد    . نقد افسانة غرانيق اشاره كرد      توان به     هاي تاريخي مي    نقد و ارزيابي روايت   
 دايرة علـم تفـسير، حـديث و           دايرة علم تاريخ تعلق دارد و هم به         آن موضوعي است كه هم به     

هـاي     موضوع، اين مورخ اندوختـة علمـي خـود را در زمينـه              چندوجهي بودن   با توجه به  . كلام
 استمداد طلبيده و با نقد و بررسي و جرح و            مختلف از كلام و فقه گرفته تا تفسير و حديث به          
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كند بـا رويكـردي علمـي و          تعديل روايات تاريخي و احاديث مرتبط با اين موضوع، تلاش مي          
تبيينـي برآمـده از     » بودن پيامبر از سهو و اشـتباه        ريعا« انگارة كلامي   طبيعي، در عين پايبندي به    

هاي مختلفي كه     زرياب ابتدا با بررسي اسنادها و روايت      . عقل تاريخي و روايات موثق ارائه كند      
 نقد اين  دهد و سپس به تبيين اختلافات محتوايي آنها توجه نشان مي در اين باره وجود دارد، به  

ها و حتي حذف اين روايت در برخـي منـابع نـشان                روايت گويد اختلاف   پردازد و مي    قصه مي 
اي از محدثان و علماي دين در روايت و نقل آن ترديد              هاي نخستين عده    دهد از همان زمان     مي

 نقدهايي كه در طول تاريخ مورخان و متكلمان دربارة قـصة غرانيـق               زرياب سپس به  . اند  داشته
گويـد كـساني كـه ايـن قـصه را       كند و مي   ا بررسي مي  تك آنها ر    پردازد و تك    اند مي   اظهار كرده 

سـپس فـارغ از آن   . انـد  اند، بيشتر از راه اصول عقايد و كلام با آن برخـورد كـرده   مردود دانسته 
هاي اين روايت     نظرات، ديدگاه خود را با تطبيق عقلي و توجيه طبيعي و تكيه بر برخي قسمت              

  . كند ارائه مي
هـاي مختلـف    رانيق در منابع مختلف و با تجزية آيات و بخش         روايت غ   زرياب با ارجاع به   

 سخنان شيطان سخت محـزون       شده چون حضرت رسول از تكلم به        نقل  «: گويد  سورة نجم مي  
و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الا اذا تمني القي شـيطان فـي امنيتـه                    «و ملول شد، آية     

حضرت رسـول نـازل        براي تسلي و دلداري به       1»آياتهفينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله         
راوي روايت فراموش كرده است كه آيه از سورة حج است و سورة حـج مـدني اسـت و                    . شد

ها آمده است اين آيه و آية بعدي ميان مكه و مدينـه بـر حـضرت     كه در بعضي قرآن   لااقل چنان 
قصة غرانيـق و نـزول سـورة        رسول نازل شده است، يعني حداقل پنج و شش سال پس از اين              

  پردازد و مدعي است اين نسخ بـه          تفسير جزئي كلمة نسخ در آية سورة حج مي          سپس به . »نجم
اي يا حكمي را نسخ كند، زيرا اصولاً آن دو جملـة شـيطاني                معناي اصطلاحي آن نيست كه آيه     

واند تمنا و آرزو    نظر زرياب صريح آية شريفه اين است كه خد          به  . اي نبودند كه نسخ شوند      آيه
آنكه   گويد بي   زرياب مي . دارد نه چيزي را كه گفته شده است         و وسوسه شيطاني را از ميان برمي      

تـوانيم آن     شود، مي   دلايل كلامي متوسل شويم از تضاد و تناقضي كه در متن روايت ديده مي               به  
حدسي عالمانـه و منبعـث      ترتيب با      اين  به. گونه كه آمده است، نفي و انكار كنيم         روايت را بدان  

كند ميان قرآن و روايات تاريخي و حـديثي صـلح و سـازش برقـرار               از عقل تاريخي تلاش مي    
  )  162-166: 1385زرياب، .(كند مي

هـاي تـاريخي، زريـاب بـه نقـش عوامـل              اي ديگر از تحليل چندساحتي پديده       يا در نمونه  
راف مكه از دين اسلام و اقبال جوانان او در تحليل رويگرداني اش    . دهد  اقتصادي توجه نشان مي   
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اين دين، معتقد است پذيرش دين جديد موقعيت اقتصادي اشراف مكه را در            و ضعفاي مكه به     
  پرستي گره خورده بود، دلبستگي آنها بـه  انداخت و از آنجا كه اين موقعيت با آيين بت          خطر مي 
كردنـي   اي معاملـه  عقيـده تـازه  ها و آداب و رسومي كه حافظ وضع موجود بود بـا هـيچ              ارزش
 اين نتيجه رسـيده بودنـد        اما در مقابل، طبقة جوانان و ضعفا به       ) 146-145: 1385زرياب،  (نبود

هاي فرهنگ جاهلي، تغيير در اقتصاد نابرابر را هم پيگيري          كه با تغيير آداب و رسوم و دلبستگي       
هـاي تـاريخي معتبـر درصـدد          يـت  آيات متعددي از قرآن و روا       زرياب سپس با استناد به    . كنند

شناختي،    عنوان مثالي ديگر در ساحتي جامعه       به) 144: 1385زرياب،  .(آيد  اثبات اين عقيده برمي   
حيات اجتماعي و   « منظور ترسيم وضعيت جامعة حجاز در صدر اسلام، تحت عنوان             زرياب به 
 فرهنگ حـاكم بـر     بهپردازد و توجه خاصي  بررسي مسائل مختلفي در اين حوزه مي        به» معنوي

براي مشاهدة موارد ديگـري از ايـن        ) (58 -83و  150-149: 1385زرياب،  ( .دهد  قبيله نشان مي  
؛ احكـام و فلـسفة      70-72؛ انواع ازدواج    59-62: پرستش شب وروز  : 1385زرياب،: دست نك 

و ؛ فوايد اجتماعي و مدني تحريم عمـل نـسيء           64-66: حج قبل از اسلام و تأثيرش بر اقتصاد       
؛ تأثير جغرافيـا بـر اقتـصاد و جامعـة شـبه             68-70: تأثير آن بر شهرنشيني اعراب پس از اسلام       

هـاي تـاريخي      ؛ ريـشه  24-25و  120-121: ؛ اهميت علم انساب در جامعة عربـي       29-34جزيره
علل پراكندگي  ) المعارف تشيع   مدخل امام دايرة  (،  1371؛زرياب،129-140: رفتار مخالفان پيامبر  

وضـع اجتمـاعي و نظـام طبقـاتي و     : تـا  ي مردم كوفه؛ زريـاب، بـي   شناخت؛ جامعه ) ع(سپاه علي 
اش از    توان گفت اين مورخ در تحليل تـاريخي          طوركلي مي   به) 15-17و  21: روحاني ساسانيان 

 مثابة   چيستي و چرايي و چگونگي ظهور دين اسلام و نيز وضعيت جامعة حجاز عصر پيامبر به               
اعـم از نهـاد ديـن، نهـاد         (دهنده آن    نهادهاي اصلي تشكيل    ن دين، به  ظرف تبلور و شكوفايي اي    

اي معطوف داشته اسـت كـه         توجه ويژه ) خانواده و قبيله، نهاد اقتصاد، نهاد سياست و حكومت        
 1.تر بپردازد تر و عميق هاي دقيق  تحليل اين توجه باعث شده با نگاهي جامع به

  

  تلاش براي بي طرفي تاريخي . 5
رو   ازايـن .  آنهـا بمانـد     طرف بـه    تواند در تحليل مسائل، كاملاً بي       بودن نمي   اعتبار انسان  مورخ به   

گـذاري    گذاري در فضاي ذهني خود گرفتارنـد امـا ايـن اولويـت               نوعي ارزش   همة مورخان به  
روش علمـي     معيـار پايبنـدي بـه       . معني نقض روش علمي در تحليل مسائل نيـست          ارزشي به   
هـاي ارزشـي اسـت تـا هـر             بلكه برعكس بيان صريح و آشكار اولويت       طرفي نيست،   ادعاي بي 

                                                 
؛ 119-120،  1389كـوب،   ؛ زريـن  39-41و  23: 1389خضر،: بارة اين روش و نگرش نك        براي توضيح بيشتر در    .1

 .38: 1396آشتياني، 
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بـاره    دراين.(هاي ارزشي را محك بزند      آمده از آن اولويت      دست  ناظري، درستي حصول نتايج به    
  ) 15، 1390؛ فصيحي،71-76: 1390؛ مفتخري،25-22: 1382ميردال،: نك

هـا و     واهد خودش را از گـرايش     انسان هر اندازه هم بخ    «باره معتقد است      زرياب نيز در اين   
توانـد از حركتـي يـا         پس نمي . تعلقات دور كند با وجود آن، ته دلش اسير يك گرايشي هست           

تواند خـودش را از منـافع        خصوص دربارة تاريخ معاصر هيچ كس نمي        نهضتي ستايش نكند به   
خ بايـد   مور. صحبت از حق و باطل بيهوده است و صحبت از گرايش و تمايل است             . خالي كند 

شناس و آشنا با مباني برخي علوم هميار تاريخ باشد تا بتواند در پشت                تيزهوش، تيزبين و روان   
اي انگيـزة آن را درك كنـد و ايـن مـسئله يـك ذهـن و بيـنش دانـش                       هر سند و گفته و نوشته     

  ) 130: 1381زرياب،(»خواهد العاده مي فوق
 مثابة يك مورخ تلاش كرده  د كه او بهشو هاي زرياب، اينگونه برداشت مي      از مجموع نوشته  

هـاي   فرض ها و پيش   داوري  هاي تاريخي جانب انصاف را رعايت كند، از پيش          است در پژوهش  
انگاري اسناد و مدارك تاريخي نيفتد و تا آنجـا   انديشي و سهل كلامي فاصله بگيرد، در دام ساده 

   دور از جانبداري و نزديك بـه        هكه ممكن است روايتي يكدست و معنادار، خالي از تناقض و ب           
 هاي مثبـت     ها، جنبه   هايش دربارة افراد و شخصيت      واقعيت تاريخي ارائه كند و نيز در قضاوت       

 هاي منفي ببيند، چه دربارة افـرادي كـه محبـوب و پيـشواي او هـستند و چـه              را در كنار جنبه   
او تـلاش كـرده در   . خـتلاف دارد  نحوي از انحاء از آنها فاصله گرفتـه يـا ا    دربارة افرادي كه به   

 قلم   هاي كلامي و شخصي محصور و گرفتار نشود و تاريخي منصفانه به             بغض  و  دايرة تنگ حب  
گونه سوگيري گفته     وجوي حقيقت در تاريخ بدون هيچ       زرياب خود دربارة اهميت جست    . آورد
احـساسات  . ردمورخ بايد مقام علم تاريخ را بالاتر از حد عواطف شخصي خود نگـه دا              «: است

  1)7: 1358زرياب، (»ديني و قومي مورد احترام است اما احترام حقيقت بيشتر است
معاويه مردي  «: نويسد   عنوان نمونه زرياب كه مورخي شيعي است در توصيف معاويه مي            به

ها و ادارة امـور       در لشكركشي . بردبار وسياستمدار و دورانديش و محتاط و شكيبا و بااراده بود          
 از هر چيز سعي در پيشبرد اهداف         با آنكه خلفا پيش   . و كلي شايستگي از خود نشان داد      جزئي  

در تقـوا و ايمـان و علـم و          ) ع(و آمال اسلامي داشتند و مخصوصاً دشـمن سرسـخت او علـي            
آنكه در تقـوا      العاده، بي    اجراي احكام در حد اعلي بود، معاويه با مهارت فوق           پايبندي سخت به  

ي از خود نشان دهد، توانست مقاصد خود را كه با غايات اسلامي سازگار نبود،               و ديانت حرارت  
 ».از پيش ببرد

ــصاحب،( ــك   ) (2581/ 3: 1391م ــت ن ــن دس ــشتري از اي ــات بي ــراي اطلاع ــاب، :ب زري
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؛ همـان،   114 و   115 و 122-124و  158:هـاي ابـوبكر در راه اسـلام         ها و مجاهدت    تلاش:1385
؛ همـان، خـالي     142:؛ همان، شخصيت ابوسفيان   118  و 124 و 143 و 172-173: شخصيت عمر 
مـدخل امـام    : 1371؛ زريـاب،  59-60هاي جـاهلي از انگـارة توحيـد و معنويـت            نداستن عرب 

ــشيع ــان؛   : دايرةالمعــارف ت ــا غالي ــذيرفتن شــهادت برخــي از ائمــه و برخــورد تنــد ائمــه ب نپ
زاده، مينـوي،      تقـي  هايي مانند مصدق، فروغي،     هايي دربارة شخصيت    قضاوت: 1381ميرزاصالح،

كند باوجود آنكه   صراحت عنوان مي گوها زرياب به و السلطنه، در همين گفت   الدوله و قوام    وثوق
زاده در حـق خـودش آن را ابـراز نكـرده              هـاي تقـي      دليـل نيكـي     دل در گرو مصدق داشته، به     

  ) 192 -201:االله الدين فضل شخصيت خواجه رشيد: 1385؛ زرياب، 114-130:است
  
  هاي نثر و سبك نوشتاري   ويژگي.6

تاريخ از لحاظ شيوة بيان با ادبيات ارتباط تام دارد و قريحة نويسندگي براي مـورخ از اسـباب                   
) 110: 1389كـوب،   زريـن (عمدة توفيق است و در طرز بيانِ تاريخ بسيار مهم و اساسـي اسـت              

هـاي    ن كـنش  هاي تـاريخي و گـزارش داسـتاني از يـك گروهنـد چـو                برخي معتقدند گزارش    
هـاي انتقـالي سـخن        كننـد و از موقعيـت       هاي ثابت و متغير را توصيف مـي         اند، وضعيت   انساني

نگـاري    تـرين شـكل تـاريخ       توان گفت اين شـكل هنـوز مناسـب           همين دليل مي    گويند و به    مي
زرياب نيـز بـا     ) 348: 1384محمدي،  ؛گل139: 1387؛ احمدي، 144-166: 1384استنفورد،(است

بعد از آنكـه اسـناد، مـدارك و مĤخـذ بـا             «ميت ادبيات در ارائة تاريخ معتقد است        اه  عنايت به   
 يقـين حاصـل       محك گذاشته شد و ظن متاخم و گمان نزديك بـه            كمك علوم همكار تاريخ به    
رسـد و آن بيـان و نگـارش تـاريخ             اي جنبـة هنـري دارد فـرا مـي           آمد، مرحلة دوم كه تا اندازه     

 ) 1354زرياب،(»است

 اين اهميت و نيز خاسـتگاه زريـاب كـه ادبيـات اسـت، ايـن مـورخ در سـبك                       بهبا توجه   
. كنـد   كلمات صريح و روشن و جملات كوتاه و گويـا اسـتفاده     كند از  نوشتاري خود تلاش مي   

شـده و     هـايي پذيرفتـه     زرياب در بازنمايي منسجم و منطقي رويدادها و تحولات پياپي، روايت          
رو است كه انتخاب بهتـرين و گويـاترين           از اين . دهد  ارائه مي هايي جذاب و تاحدي ادبي        تبيين

ها و ترجمة آنها و نيز رعايت ترتيب رويدادها و پيوستگي منطقـي آنهـا از نقـاط قـوت                     روايت
در «: نويـسد  عنوان نمونه زرياب دربارة تقدم توحيد بر شـرك مـي              به. نگاري زرياب است    تاريخ

 يگانـه    س شرك يا چندخدايي بر توحيد يا پرستش خداي        شنا تاريخ اديان و در نظر علماي دين      
 تحـول روحـي      اي بـه   در داستان ابراهيم كه در قرآن مجيد مذكور است، اشـاره          ... مقدم است و  

 صورت رمز، تحـول فكـري        ابراهيم از عبادت مظاهر طبيعت تا عبادت خداي عالم است كه به           
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 ندارد با اينكه پيامبران از همـان آغـاز، ديـنِ            اين منافات . نماياند انسان را از شرك تا توحيد مي      
اند؛ زيرا شرك از لحاظ طبيعي بر توحيد مقدم اسـت و فرسـتادگان خداونـد از                  توحيدي آورده 

آنچه فطري انسان و خداوند هـم آن را بيـان   . اند آغاز با جهل كه طبيعت بشر است مبارزه كرده       
» ...انـد و    توحيـد را انبيـا تعلـيم كـرده          د بـه   صانع و خالق است و اعتقـا        فرموده است، اعتقاد به   

ــراي مطالعــه مــواردي از ايــن دســت؛ زريــاب، ) (58: 1385زريــاب، (  و نيــز 72-73: 1387ب
  ) 152-153و168: 1385همان،

هـا تبحـر و       المعـارف   هاي مختلف علوم انساني در دايرة       زرياب همچنين در نگارش مدخل    
هـاي معاصـر      مقاله در مهمترين دايرةالمعـارف    178بر    مهارتي خاص داشت، اين مقالات كه بالغ      

شناسي،  هاي تاريخ، ادبيات عرب، نجوم و تقويم، فقه و قانون ايران هستند، موضوعاتي در حوزه
فلسفه و كلام اسلامي، فلسفة غرب، فرهنگ و تمدن ايران پيش از اسلام، جغرافياي تـاريخي و        

تـوان نـوعي      هـا را مـي      المعـارف   و در دايـرة   مقالات ا . شوند  ادبيات فارسي و غرب را شامل مي      
تحقيق داستاني دانست كه در آنها هر موضوع در قالبي يكپارچه و بدون گسست معنايي تبيـين                 

  ) 124-128: 1381طاهري،: باره نك براي تفصيل بيشتر در اين. (شود مي
  

  گيري نتيجه
ولات جديـد علـم تـاريخ        دانست كه متـأثر از تح ـ       پژوهي  توان تاريخ   خويي را مي    عباس زرياب 

هـايي در جهـت       نگاري سنتي، گام    گرفتن از روح و روش حاكم بر تاريخ         كند با فاصله    تلاش مي 
اين پژوهشگر تـاريخ بـا اسـتمداد از         . نگاري در ايران معاصر بردارد      تركردن تاريخ   هر چه علمي  

 جـرح و   ي، بههاي خارج هاي تاريخي و تطبيق آنها با قرينه هاي پالايش و سنجش روايت     روش
هاي ايـدئولوژيك و اتخـاذ      پردازد و در تلاش است با زدودن انواع انگاره          تعديل اخبار منابع مي   

 حقيقت، با متدهاي علمي و عقلي و  طرفي، تا آنجا كه ميسر است تاريخي معنادار، نزديك به          بي
توان پي برد     را مي گ    با بررسي آثار اين مورخِ نوسنت     .  نگارش درآورد   پاسخگوي نيازهاي روز به   

از اين . كند ها بسيار سختگيرانه و منتقدانه عمل مي نگاري خود در برخورد با روايت او در تاريخ
اي  خـويي و رويكـرد رانكـه    نگاري زرياب هايي ميان تاريخ ها و قرابت ، شايد بتوان شباهت   منظر

خي و نيز ارائة تـصويري      هاي تاري    منظور نقد و ارزيابي روايت      همچنين زرياب به  . سراغ گرفت 
كنـد    گيرد و تلاش مي     چندساحتي از رويدادهاي گذشته، از دستاوردهاي علوم مختلف بهره مي         

 تـاريخ كـشيده      با تكيه بر همين اندوختة علمي، آنجا كه پاي مـاوراء و مـسائل فراتـاريخي بـه                 
بنيـادي   ري يا تـاريخ نگ شود، با اتخاذ رويكردي ميانه و توجيه طبيعي برخي از امور، از تاريخ   مي

  .هاي برخي مستشرقان فاصله بگيرد غربي و نيز ديدگاه
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  .فرهنگي 
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  .انديشه اسلامي 
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  . قدس آستان
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Abstract  
In the new centuries, human beings' intellectual progress and the insightful and 
methodical developments of various sciences also made the thinkers in history 
redefine this knowledge's identity and science. These developments began in the 
West. After many challenges and the creation of new historiography schools, it led 
to establishing the science of history's prestige and position among other sciences. 
Iranian historians did not shy away from these developments. So, Iranian historians 
sought to transfer new ideas by putting contemporary Iranian historiography in the 
transition from a traditional to a modern mode. One of these historians in academic 
circles is ʿAbbās Zaryāb Khoii, among whose historical works see scientific 
historiography signs. The present study mainly aims to critique Zaryāb Khoii's 
methodological historiography and explain his historiography's components by 
providing clear and precise examples. It seems that this historian has taken 
reasonable steps in applying the principles of scientific historiography in his works 
and, with a combination of scientific, intellectual, and critical approaches, seeks to 
provide a new explanation of some historical narratives and traditional views. 
Among Zaryāb Khoii's historiography components are the rigorous modification of 
narratives, the critique of Orientalists' essential history, the neutrality of historical 
analysis as much as possible, using other sciences' achievements, and the attempt to 
present a multifaceted picture of historical phenomena. Of course, in some cases, he 
still has not gone beyond the scope of traditional descriptive historiography. Hence, 
perhaps, he can be described as a neoclassical historian. 
 
Keywords: ʿAbbās Zaryāb Khoii, Historiography, Methodology, Historiography, 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  99-121صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

   گزارش وقايع تاريخي؛كنشگري مورخ در
  1تاريخ بلعمي و  تاريخ طبرياي روايت سقيفه در   بررسي مقايسه

  

  2مهرآبادي پناه مهدي رفعتي
  06/03/1399: افتيدر خيتار
  24/07/1399:رشيپذ خيتار

  چكيده
شناســي، امكــاني اســت بــراي پژوهــشگران تــاريخ در بررســي و نقــد   دانــش روايــت

اين دانش با بررسي عناصري چون زمـان در         .  آنها هاي مختلف تاريخي و درك        روايت
پردازي، زاويـة       و بسامد و نيز بررسي شخصيت و شخصيت       ) ديرش(قالب نظم، تداوم    

. كند    در فهم روايت به محقق كمك شاياني مي       ... شدگي، سطوح معنايي و       ديد و كانوني  
نامـة    يختـار  و   تـاريخ طبـري   اي روايـت سـقيفه در           پژوهش حاضر با بررسـي مقايـسه      

شناسانه از جهت تداوم يا ديرش زماني و            با استفاده از روش نقد روايت     ) بلعمي(طبري
دهـد كـه        پـردازد و نـشان مـي          ها از يك واقعه مي        بسامد، به بررسي تفاوت اين روايت     

طبري با استفاده از بسامد مكرر و ارائة شش روايت از سقيفه امكان بازنمايي ابـوبكر و    
وان كانون روايت فراهم كرده است و در همين حـال برخـي از صـداهاي         عمر را به عن   

 بـا افـزودن     يبلعم خيتار،  يطبر خيتاربر خلاف   . كند    حاضر در سقيفه را نيز حذف مي      
هـاي بيـشتري در روايـت سـقيفه را              بر تداوم زماني روايت، امكان گنجاندن شخصيت      

موجود در روايت، مطـالبي را      ترتيب ضمن افزودن به صداهاي        مهيا كرده است و بدين    
كند كه در روايت طبري وجود ندارد و اصولاً جزء صداهاي               در روايت سقيفه وارد مي    

كـشيدن روايـت دو قطبـي         بلعمي با اين كار ضمن به چالش      . رود    خاموش به شمار مي   
و عبـاس عمـوي پيـامبر را در روايـت سـقيفه وارد              ) ع(طبري، صداي طرفداران علـي    

هـايي      تـوان روايـت       هاي بلعمي و طبـري از سـقيفه را مـي              ترتيب روايت   ينا  به. كند    مي
دهنـد مورخـان در مقـام      هـايي كـه نـشان مـي        مستقل از هم به حـساب آورد، روايـت        

  .كنند  كنشگران تاريخ عمل مي
، يطبـر  خيتـار شناسي، زمان در روايت، تداوم زماني، سـقيفه،              روايت :واژگان كليدي 

  .يبلعم خيتار
                                                 

  DOI:( 10.22051/HPH.2020.31192.1438 (دجيتال شناسة. 1
   mahdirafati62@gmail.com: )سمت (انساني علوم توسعة و تحقيق پژوهشكدة  استاديار.2
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  همقدم
 و زمان در دهد  يم صورت كه يكنش هر و است مند  مكان و مند  از آنجا كه انسان موجودي زمان  

 هـم  و منـد     ، ناگزير هـم زمـان     نديآ    يم ديپد كه هم ييها    تيروا لذا شود،    يم انجام يخاص مكان
 زمان لهئمس تيروا نياديبن و ياصل يها    ساحت از يكي كه ليدل بدان نيهمچن. هستند مند    مكان

 ـ به تيروا در زمان كه رو ازآن و است يزمان يتوال تر،    قيدق ريتعب به اي  ـ داةمنزل  كـه  اسـت  يا  رهي
 تيــاهم حــائز تيــروا در زمــان شــناخت نيبنــابرا دهنــد،  يمــ رخ آن در يمتــوال يرخــدادها

  ).52: 1392 ،يحر(است
تفاوت وجود  » نگفتما«و  » داستان«همچنين در بررسي هر روايتي بايد توجه داشت كه بين           

زمـان  . دارد و به تبع همين تمايز، بايد بين زمان داستان و زمان گفتمان نيـز تفـاوت قائـل شـد                    
داستان مانند خود داستان، سيري كاملاً طبيعي، عادي و مطابق واقع را در وقـايع تـاريخي طـي                   

يـسنده و نيـز     كه زمان گفتمان الزاماً چنين نيـست و براسـاس نظـر راوي يـا نو                 كند؛ درحالي     مي
جهـت ممكـن    همـين   بـه .  اسـت    رود كه گفتمان يا روايت طراحي كرده          براساس سيري پيش مي   

همچنين ممكن اسـت زمـان   . اي تلفيقي باشد  گونه نگر يا به    نگر، آينده     است زمانِ روايت، گذشته   
پيش در روايت براساس طرحي كه نويسنده در ذهن دارد، از حالت توالي خارج شده و پس و                  

بـه عبـارتي نويـسنده، راوي روايـت يـا           . پريشي شود     شود و در اين صورت روايت دچار زمان       
برد، گاهي ممكن اسـت    اي خاص پيش مي  پرداز، براساس پيرنگي كه دارد، زمان را به گونه       گفته

دار و گـاه بـا مكـث بـر              هاي مدت     زمان را با شتاب مثبت و گاهي با شتاب منفي، گاه با جهش            
هـاي      گيرد، لذا دقت در چگونگي استفاده از زمان در روايت             اي خاص از داستان، پي         لحظه روي

اينكه نويسندة سند يا منبع     . تواند نقطة قابل اتكايي جهت نقد و فهم آنها فراهم كند              تاريخي، مي 
خ  برده است، كمك مهمي به پژوهشگر تـاري   چگونه براي اثرگذاري بيشتر روايتش از زمان بهره  

هـاي      به كارگيري زمـان و اسـتفاده از روش        . كند    ها و اهداف نويسنده مي        جهت شناخت انگيزه  
هاي تـاريخي را تغييـر دهـد و             تواند زنجيرة علّي موجود در روايت         بيان زماني روايت حتي مي    

ر روايتي را ارائه دهد كه روابط علّت و معلول را مختل كرده و شناخت علّت را از معلول دشوا                  
لذا شناخت زمان در روايت به محقق تاريخ كمك خواهد كرد تا وراي اين زنجيرة علّي و                 . كند

 .معلولي در روايت حركت كرده و امكان شناخت توالي منطقي را داشته باشد

وي . رو هـستيم    ، در حركت از داستان به روايت با سه شكل زماني روبـه            1از نظر ژرار ژُنت   
                                                 

1. Gérard Genette. 
 بود فكري هاي حركت برجسته هاي چهره از او .بود فرانسوي شناس نشانه و ادبي پرداز نظريه) 2018–1930( ژنت
 در سوسـور  دو فردينـان  ايانهسـاختارگر  هـاي  نظريه بسط و تطبيق براي ادبي مطالعات حوزه در 1960 دهه در كه
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 ــ  ــم و ترتي ــكل را نظ ــه ش ــن س ــرش 1باي ــا دي ــداوم ي ــرار 2، ت ــا تك ــسامد ي ــي3، ب ــد   م   .نام
)Genette,1983: p35(  

 نظـم بـر روابـط ميـان تـوالي مـدنظر رخـدادها در داسـتان و نحـوة عرضـة آنهـا در                   :نظم
به نظم در قالب كلماتي مثل اولـين، دومـين،            هاي راجع     گزاره. نظارت دارد ) گفتمان/روايت(متن

ژنت هرگونه انحـراف در نظـم و        . دهند    پاسخ مي » ه زماني؟ چ«به پرسش   ... آخرين، قبل، بعد و   
 4پريـشي     آرايش ارائة عناصر متن را از نظم و سامان وقـوع عينـي رخـدادها در داسـتان، زمـان                   

ايـن رويـدادها و   . اي تـاريخي رخ داده اسـت    عبارتي رويداد يا واقعه  به.(Ibid: 35-36)نامد  مي
. درپي بر مبناي زمان واقعي دارنـد          لاً طبيعي، منظم و پي    سيري كام وقايع در سطح داستان، رويه      

كند، ممكن است در ارائة گفتمان يـا سـاخت     حال مورخ يا شاهدي كه آن رويداد را روايت مي   
روايت خود از آن وقايع و رويدادها، برمبناي زمان طبيعي داستان عمل نكند، بلكه همانگونه كه        

هاي چينش زمـاني و    رو هستيم، ممكن است با نحوه تان روبهدر گفتمان با انواع بيان از يك داس    
ژنت اين به هم ريختگي زماني را در        . رو باشيم   پيش و پس كردن زمان وقوع رخدادها نيز روبه        

اي از      پريشي عبارت اسـت از هـر پـاره            درحقيقت زمان . كند    پريشي ياد مي      روايت با عنوان زمان   
. شـود     رتر از موقعيت طبيعي يا منطقـي تـوالي رخـداد نقـل مـي              اي زودتر يا دي       متن كه در نقطه   

 و حركـت بـه آينـده        5)نگري    نگري يا پس      گذشته(پريشي به دو صورت بازگشت به عقب            زمان
-56: 1383تولان،(شود    تقسيم مي  8نگرها     و آينده  7نگرها     يا به گذشته   6)نگري    نگري يا پيش      آينده(

55.(  
گيرد و حجـم مـتن      روابط ميان گسترة زمان رخدادها را در برمي         از نظر ژنت، تداوم    :تداوم
عبارتي تداوم نسبت ميان يك تكه از         به. كند    يافته به عرضة همان رخداد را بررسي مي           اختصاص

. (Genette: 86-87)كنـد   يافتـه بـه آن را بررسـي مـي      داستان و طـول و حجـم مـتن اختـصاص    
 تـا   xلماتي مثل يك ساعت، يك سال بلند و كوتاه مدت از            به تداوم در قالب ك      هاي راجع     گزاره

y      انـواع تـداوم موجـود در مـتن را          . دهـد     پاسخ مـي  » تا كي يا تا چه مدتي؟     « و غيره به پرسش
                                                                                                                   

 ي  مطالعـه  بـه  او تأثيرگـذاري  و شـهرت  عمده. گرفت صورت شناسي انسان در استروس-لوي كلود و شناسي زبان
برخي . دهد مي ارائه را روايي متون تحليل هاي چوبچار ترين جامع از يكي كه گردد برمي روايت از ساختارگرايانه

  .ها  گفتمان روايت، تخيل و بيان، آرايه: از آثار وي عبارتند از 
1. order. 
2. duration. 
3. frequency. 
4. anachronies 
5. flash back 
6. flash forward. 
7. analepses. 
8. prolepses. 
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  : زير بيان كرد  توان به چهار صورت  مي
 بـراي بيـان مـدت زمـان         2»خلاصـه «از اصـطلاح     1ژنت و به تبع وي ژوو     : خلاصه): الف(

). Genette: 95(برنـد   ستان در چند كلمه يا در چند سطر و صفحه فشرده بهره مـي طولاني از دا
است كه راوي زمان كمتري را براي تعريف رخدادهايي كه عمـلاً در بـستر زمـان    » خلاصه«در  

 ؛)55: 1394ژوو،)( زمان روايت>زمان داستان(گذارد   اند، مي  حادث شده

 3تن به مدت زمان كوتاهي از داستان را وقفـه         ژنت اختصاص يك تكه بلند از م      : وقفه): ب(
هايي از متن است كه روايـت در آنهـا همچنـان در      وقفه شامل قسمت). Genette: p99(نامد  مي

زمـان  / صـفر : زمان داستان (شود      حال انجام است؛ اما در پاية داستان هيچ رخدادي حادث نمي          
  ؛)55: ژوو)(نامحدود: روايت
در حذف، پويايي صـفر مـتن متنـاظر بـا           . گويند    را حذف مي  حداكثر سرعت   : 4حذف): ج(

شـود؛      عبارتي حذف منجر به پيدايش حداكثر سـرعت مـي           به. هاي داستان است      برخي از تداوم  
منطـق  . گذارد    چراكه حذف، مدت زماني از داستان را كه در حال وقوع بوده است مسكوت مي              

اي    وقوع پيوسته است؛ اما متن روايت هيچ اشـاره        اي به       دهد كه حادثه      رخداديِ داستان نشان مي   
حـذف  ). Genette: 106-108) (صـفر : زمـان روايـت  / نهايـت   بـي : زمان داستان(كند   به آن نمي

افتـد كـه پژوهـشگر          هاي تاريخي كاربرد فراوان دارد و بسيار اتفـاق مـي              خصوص در روايت    به
هاي بعـضاً عميـق         هاي زماني و شكاف       هتاريخ به هنگام خوانش منابع و اسناد متوجه حذف پار         

هـاي عمـدي     اين امر ممكـن اسـت در نتيجـة دسـتكاري          . شود    هاي ارائه شده        زماني در روايت  
هاي قومي و نـژادي،         نويسندگان منابع و اسناد تاريخي بنابه دلايل مختلفي چون علايق و ريشه           

 جهـت تأثيرگـذاري بيـشتر بـر         ديني و عقيدتي، يا بنابه ملاحظات سياسي يـا تـلاش نويـسنده            
توان اعتبار روايـت راوي در گـزارش            هاي زماني مي      لذا با كشف اين شكاف    . خواننده رخ دهد  

  وقايع تاريخي را بررسي و حتي زير سؤال برد؛
از ديد اينان در صحنه برخـي       . گويند    ژنت و ژوو سرعت حداقل را صحنه مي       : 5صحنه): د(

ترتيـب در صـحنه ميـان        ايـن   بـه . گيرند    ر تداوم صفر داستان قرار مي     هاي متن نظير به نظي        از تكه 
گذاريم و زماني كه اين اپيـزود بـراي بـه انجـام رسـيدن                  زماني كه براي خواندن يك اپيزود مي      

-Genette: 109؛ 54: ژوو)(زمـان داسـتان  = زمـان روايـت  (كند، همخواني وجود دارد  صرف مي

111.(  
                                                 

1. Vincent Jouve. 
2. Summary. 
3. pause. 
4. ellipsis. 
5. Scene. 
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ات تكرار رخداد در داستان و تعداد دفعات روايت رخـداد در             ميان تعداد دفع   رابطة :بسامد
شود و تكرار برساختي ذهني اسـت كـه بـا حـذف                  مشمول تكرار مي   بنابراين بسامد . متن است 

. شـود     كيفيات خاص هر اتفاق و حذف كيفيات مشترك آن اتفاق با ساير اتفاقـات حـادث مـي                 
؛ مايـة  1: طرح داستان/ 1:ماية داستان: (1سامد مفردب :توان برشمرد  انواع بسامد را به قرار زير مي

فايـدة ايـن    ). مكـرر : طرح داسـتاني  / 1:ماية داستاني : (2؛ بسامد مكرر  )nطرح داستان  = nداستان
نقل يكبارة آنچه : 3بسامد بازگو. آرايه در ارائة نقطه ديدهاي متعدد حول يك رخداد واحد است    

n    1394؛ راغـب،    78-81: همان)(1:طرح داستاني   / يشمارب: ماية داستاني ( بار اتفاق افتاده است :
145-144 (  

به هنگام خوانش منابع و اسناد تاريخي بايد به عنصر زمان با تمام اقسام و اشكال آن توجه                  
 روايت و تفاوتي كه بين زمان عادي داستان و زمان روايت وجود دارد،              سرعت زمان در  . داشت

 جريان روايت و نيز توجه به تغييراتـي كـه نويـسنده در    كردن داستان در    ميزان حذف و خلاصه   
نويـسنده بـا    . نظم و ترتيب وقايع به هنگام روايت داستان ايجاد كرده است، بسيار اهميت دارد             

هاي زمانيِ ساخت روايت، مانند تغيير در نظم و ترتيب داستان بـه هنگـام                   گيري از تكنيك      بهره
ايع يا ايجاد درنگ و مكـث در بيـان برخـي ديگـر از               كردن برخي از وق     ساخت روايت، خلاصه  

شـك دلايـل    ايـن تغييـرات بـي   . كنـد    امكان ايجاد تغييراتي در مسير روايت را فراهم مي وقايع
نهـا، پژوهـشگران      دارد كه كشف آ   ... گوناگوني چون پيوندهاي خويشاوندي، عاطفي، سياسي و      

طـرف بـوده يـا      منـابع و اسـناد تـاريخي، بـي    آورند كه برخـي از     را از اين انديشه در مي    تاريخ
  .دهند  آيند كه عينيت محض را نشان مي  هاي مسلمي به حساب مي  فكت

، تـأليف   طبري     تاريخعطف به مباحث فوق، مسئلة اين پژوهش به ارتباط روايت سقيفه در             
. ددگـر     بـاز مـي   )ق383د  (، اثر ابـوعلي بلعمـي     نامة طبري   تاريخو  )ق310د(جرير طبري   محمدبن

تـاريخ   را عمدتاً ترجمة     تاريخ بلعمي اي اين دو اثر از آن حيث است كه              اهميت بررسي مقايسه  
پـس طبعـاً    . ، نيز مؤيد همين امر است     نامة طبري   تاريخآورند و نام اين اثر،           به حساب مي   طبري

ب اگـر   بـا ايـن حـسا     . ها و سـلايق        باشد با همان ديدگاه    تاريخ طبري اي از       اين اثر بايد ترجمه   
هاي شخصي نويسندگان يا راويان در ارائة روايت تأثير و دخالت نداشـته باشـد،              راستي كنش   به

پس روايت موجود در اين دو اثر از لحاظ محتوا و تعداد كلمات بايد يكسان يا نزديك به هـم                    
 باشد؛ اما فرض اين مقاله بر آن است كه با توجه به كنـشگري نويـسندگان و راويـان در ارائـة                     

هـايي بـا هـم داشـته       هاي تاريخي، اين دو كتاب بايد بر حسب نويسندگانـشان، تفـاوت          روايت
                                                 

1. singulative frequency. 
2. repetitive frequency. 
3. iterative frequency. 



 پناه مهرآبادي مهدي رفعتي... / اي  كنشگري مورخ در گزارش وقايع تاريخي؛ بررسي مقايسه/  104

 

 . باشند

پـردازد تـا        مقالة حاضر با بررسي تداوم روايت در اين دو اثر به كنكاش واقعـة سـقيفه مـي                 
از حيث تـداوم روايـت، تعـداد كلمـات، صـداها و       هاي سقيفه در اين دو اثر را   روايت  تفاوت

طبعاً همانگونه كه توضيح داده شـد، روش تحقيـق در           . هاي موجود در آن نشان دهد         صيتشخ
از آنجـا كـه نقـد    . شناسـانه اسـت    بـر نقـد ادبـي و از نـوع روش نقـد روايـت            اين مقاله مبتنـي   

شده در اين مقاله نه       هاي موجود در دو اثر مطرح         شناسانه نقدي ساختارگرا است، روايت        روايت
هـاي اجتمـاعي،        شوند و نه از حيـث بافتـار و زمينـه            ، صحت و اعتبار بررسي مي     از حيث اتقان  

سياسي و فرهنگي آنگونه كه در نقد دروني و بيرونيِ راوي و روايت مدنظر است، بلكه از آنجا                  
هاي     شود، از بررسي زمينه       كه در نقد ساختارگرايانه، متن خودبسنده و قائم به ذات محسوب مي           

در حقيقت اين مقاله كوشـشي اسـت        . ها احتراز شده است        و فرهنگي روايت   سياسي، اجتماعي 
براي كاربست نقد ادبي در مطالعات تاريخي و بيش از آنكه به بررسي سقيفه بپـردازد، بـه نقـد                   

  . هاي اين واقعه اهتمام دارد  شناسانة گزارش  روايت
ت دارد، يكي فارسي و ديگري شده، با هم تفاو البته بايد توجه داشت كه زبان دو اثر بررسي

هاي اين دو اثر از سقيفه ممكن است بـه تفـاوت                جهت بخشي از تفاوت روايت      همين  عربي، به 
  . زباني اين دو بازگردد و طبعاً اين تفاوت در حجم كلمات خواهد بود و نه در نوع نگاه مؤلفان

لام گذاشـته اسـت     دليل اهميت موضوع و تأثير شگرفي كـه بـر تـاريخ اس ـ              دربارة سقيفه به  
اثـر  » جانشيني حضرت محمد«اثر اصغر منتظر القائم و » سقيفه«هاي مختلفي چون        تاكنون كتاب 

كتاب مادلونگ اثري شاخص اسـت كـه بـه نقـش ابـوبكر در               . اند    معروف مادلونگ تأليف شده   
، مادلونـگ (كسب جانشيني پيامبر پرداخته است و نقش اصلي را در اين ماجرا به وي داده است      

توان   همچنين مقالات متعددي در ارتباط با سقيفه نگارش شده است كه از آن جمله مي            ). 1377
هـا و علـل موفقيـت           زمينـه «،  »بررسي علل وقـوع سـقيفه     «،  »سقيفه بازتوليد سيادت جاهلي   «به  

ــت   ــصب خلاف ــصاحب من ــقيفه در ت ــدگان س ــقيفه «، »گردانن ــاجراي س ــي م ــق سياس و » منط
» سـاعده    بنـي   شناسانه دو گزارش از رخداد سـقيفة        تحليل روايت : اريخشناسي و دانش ت       روايت«

در تمام آثار موجود به غير از آخرين مقاله، ماجراي سقيفه بر مبنـاي روش تحقيـق                 . اشاره كرد 
تنهـا  . نگاري و كنش مورخانه نشده اسـت  تاريخي بررسي شده است و چندان توجهي به تاريخ       

قيس از سقيفة     بن  عمر و سليم    بن  هاي سيف     اي روايت     رسي مقايسه در آخرين مقاله است كه به بر      
شـدگي پرداختـه شـده          شناسي و بيشتر از حيث زاوية ديد و كـانوني             ساعده بر مبناي روايت       بني

هـاي دو       يك از آثار موجود به مقايسة روايـت         عبارتي در هيچ    به). 58-69: 1395رزمجو،  (است
  .شناسي اهتمامي نشده است  ستفاده از روايتشدة اين مقاله با ا اثر بررسي
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  هاي طبري و بلعمي از سقيفه  خط روايت در روايت .1
 روايت طبري: الف

طبري در . شود  گزارش طبري از سقيفه و نحوة به خلافت رسيدن ابوبكر شامل شش روايت مي      
ر روايت اول كه از سه روايت ديگر موجزتر است از ذكر راوي خـودداري كـرده و خـودش د                   

بنـدي خـود از     كند و احتمـالاً جمـع    مقام راوي برون داستاني يا همان داناي كل ايفاي نقش مي          
 هجري و در بخش     11اين روايت در ذيل وقايع سال       . سقيفه را در روايت اول ارائه كرده است       

 و در ضـمن بيـان     »  يـوم وفاتـه    ةسنــاالله و مبلـغ        باليوم الذي توفي فيه رسـول      ةذكر اخبار الوارد  «
  :خط روايت اول وي به شرح زير است. ماجراهاي روز وفات پيامبر آمده است

  اين خبـر بـه ابـوبكر رسـيد؛         . 2عباده در سقيفه جمع شدند؛        انصار براي بيعت با سعدبن    . 1
از انصار ماجراي امر را پرسيد و آنها گفتند         . 4وي با عمر و ابوعبيده جراح نزد انصار رفت؛          . 3

ابـوبكر، عمـر و   . 6ابـوبكر گفـت امـرا از مـا و وزرا از شـما؛      . 5ي از شـما؛  اميري از ما و امير 
با . 8عمر برخاست و به ابوبكر پيشنهاد جانشيني داد؛     . 7ابوعبيده را براي جانشيني پيشنهاد داد؛       

انصار يا برخي از آنها گفتند جز با علـي          . 10مردم با ابوبكر بيعت كردند؛      . 9ابوبكر بيعت كرد؛    
  ).201-203/ 3: تا  طبري، بي)(فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبايع الا علياً(كنند   بيعت نمي

ايـن  . آورد    عبـدالرحمن الحميـري مـي       طبري روايت دومش از سقيفه را به نقل از حميـدبن          
  :خط اين روايت به شرح زير است. روايت مانند روايت اول موجز است

اند تا با يكي از بـين خودشـان بيعـت               ه جمع شده  يكي دوان آمد و گفت انصار در سقيف       . 1
سـوي   ابوبكر و عمر به. 2؛ )قريش يا مهاجران  (گويند يك امير از ما و يك امير از آنها             كنند و مي  

. 4خواست سخنراني كند، ولـي ابـوبكر او را از سـخنراني منـع كـرد؛                     عمر مي . 3سقيفه رفتند؛   
صار يادآوري كرد كه پيامبر گفتـه اسـت قـريش           ابوبكر شروع به سخنراني كرد و ضمن مدح ان        

عباده پيشنهاد داد كه انصار وزير و قـريش اميـران             سعدبن. 5است؛  ) جانشيني(دار اين كار      عهده
عمـر بيعـت كـرد و    . 7عمر به ابوبكر گفت دستت را جلو بياور تا با تو بيعـت كـنم؛           . 6باشند؛  

  ).202-203: همان.(مردم نيز بيعت كردند
ايـن روايـت    . كنـد     عباس نقـل مـي       طبري از سقيفه روايتي است كه وي از ابن         روايت سوم 

عباس راوي بيرون داسـتاني و عمـر          در اين روايت ابن   . مربوط به سخنراني عمر در مدينه است      
  :خط اين روايت به شرح زير است.. راوي درون داستاني است

عمـر و ابـوبكر بـه    . 3شـدند؛  مهاجران نزد ابوبكر جمع   . 2انصار در سقيفه جمع شدند؛      . 1
آن دو . 4برخوردنـد؛  ) عـدي  بـن  ساعده و عاصم بن  عويم(سمت انصار رفتند و در راه به دو نفر          

آن دو  . 6رويـم؛       گفتند كه نزد انصار به سـقيفه مـي        . 5رويد؟      مرد از آنها پرسيدند كه به كجا مي       
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يكـي از انـصار شـروع بـه         . 8فتند؛  عمر و ابوبكر به سقيفه ر     . 7مرد آنها را از رفتن نهي كردند؛        
ابوبكر شـروع   . 10خواست سخنراني كند ولي ابوبكر او را نهي كرد؛              عمر مي . 9سخنراني كرد؛   

به سخنراني كرد و ضمن مـدح انـصار گفـت كـه عـرب امـر جانـشيني را جـز بـراي قـريش                          
يان برخاسـت و    يكـي از انـصار    . 12ابوبكر، عمر و ابوعبيـده را پيـشنهاد داد؛          . 11شناسند؛      نمي

سروصدا بـه پـا خاسـت و عمـر از           . 13پيشنهاد داد كه يك امير از انصار و يك امير از مهاجر؛             
مهاجران و انصار   . 14ابوبكر خواست تا دستش را براي بيعت جلو آورد و با ابوبكر بيعت كرد؛               

ند او را   عمر گفت خداو  . 16عباده را بكشيد؛      يك نفر در آن بين گفت سعدبن      . 15بيعت كردند؛   
  ).204-206: همان(بكشد

ذكر الخبر عمـا جـري بـين        «روايت چهارم طبري در بخش ديگري از كتابش و ذيل بخش            
 عمـره  بـي  بـن   عبدالرحمن   بن  از عبداالله » ساعده    المهاجرين و الانصار في امر الاماره في سقيفه بني        

. ا جزئيات بيشتري اسـت    تر و ب    هاي قبلي مفصل    اين روايت از روايت   . الانصاري نقل شده است     
  :خط روايت به شرح زير است

تشكيك انصار در   . 3 نفع انصار؛     عباده به   سخنراني سعدبن . 2شدن انصار در سقيفه؛       جمع. 1
گروهي از انصار مطرح كردنـد كـه        . 4اينكه مهاجران قريش رضايت به جانشيني انصار ندهند؛         

سوي خانة پيامبر نزد      رفتن عمر به  . 6تن عمر؛   خبرياف. 5يك امير از انصار و يك امير از مهاجر؛          
كـردن   مطلـع . 9علي در حال تجهيز امـور پيـامبر بـود؛      . 8ابوبكر در خانة پيامبر بود؛      . 7ابوبكر؛  

ديدن ابوعبيـده جـراح     . 11سوي سقيفه؛     حركت ابوبكر و عمر به    . 10ابوبكر از ماجراي سقيفه؛     
ساعده در راه و تذكر آن        بن  عدي و عويم    بن  با عاصم برخورد  . 12شدن او با آنها؛       در راه و همراه   

شـروع  . 14رسـيدن بـه سـقيفه؛       . 13بريـد؛       دو به آنها كه بازگرديد چون كـاري از پـيش نمـي            
بـر اينكـه امـارت از         كردن پيـشنهاد ابـوبكر مبنـي        مطرح. 15 نفع مهاجرين؛       سخنراني ابوبكر به  

 نفع انصار و تأكيد بـر اينكـه          منذر به   بن  بابسخنراني ح . 16مهاجرين و وزارت از انصار باشد؛       
خطـاب بـه     جـواب عمـربن   . 17؛  )عباده  تكرار ادعاي سعدبن  (اميري از انصار و اميري از قريش        

منذر و هشدار بـه انـصار بـراي دادن           بن  سخنراني دوبارة حباب  . 18حباب و رد پيشنهاد حباب؛      
سـخنان  . 21جواب حباب به عمر؛     . 20جواب تند عمر به حباب؛      . 19حق امارت به مهاجرين؛     

. 23 نفـع مهـاجرين؛       سعد به   سخنان بشيربن . 22ابوعبيده خطاب به حباب و رد پيشنهاد حباب؛         
بيان دلايـل  . 24سخنان ابوبكر و پيشنهاددادن حق خلافت و جانشيني پيامبر به عمر و ابوعبيده؛   

. 25 جانـشين پيـامبر در نمـاز؛         عمر و ابوعبيده براي حق جانشيني ابوبكر به عنوان يـار غـار و             
جـواب بـشير بـه      . 27سـعد؛     منذر با بشيربن    بن  مشاجرة حباب . 26سعد با ابوبكر؛      بيعت بشيربن 

-222: همـان (بيعت اوسيان با ابـوبكر      . 29 نفع مهاجرين؛     حضير به   سخنان اسيدبن . 28حباب؛  
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218.(  
خط روايت بـه شـرح      . خليفه نقل شده است     بن  روايت پنجم طبري دربارة سقيفه از ضحاك      

عمر به او حمله . 2منذر در سقيفه شمشيرش را كشيد و رجزخواني كرد؛     بن  حباب. 1: زير است 
عمر شمشير را برداشت و به سمت سعد حمله كرد و ديگـران  . 3كرد و شمشيرش را انداخت؛     

  ).223: همان(مردم بيعت كردند و سعد نيز بيعت كرد . 4نيز به سعد حمله كردند؛ 
عبـاده بـه ابـوبكر        مبنا سـعدبن    بر اين . يت ششم بسيار مختصر و از جابر نقل شده است         روا

گفت كه شما مهاجران در كار امارت بر من حسد برديد و تو و قـومم، مـرا مجبـور بـه بيعـت                        
  ).223: همان. (كرديد
  
  روايت بلعمي: ب
برخاسـتن بـانگي    . 2 سخنراني ابوبكر پس از فوت پيامبر و دادن خبر فوت پيامبر در مسجد؛            . 1

تـصميم  . 3عبـاده؛     شدن انصار در سقيفه و تلاششان براي اميري سعدبن          بر جمع   در مسجد مبني  
شدن انصار    جمع. 5رفتن ابوبكر به سقيفه با جمعي از مهاجران؛         . 4ابوبكر براي رفتن به سقيفه؛      
 بالين پيامبر بودنـد؛  كه علي، عباس و فرزنداني از مهاجر و انصار بر  و مهاجر در سقيفه در حالي     

سـخنراني  . 7 نفع انصار سخنراني كـرد؛    ثابت به عنوان اولين كسي كه به        بن  ةسخنراني خزيم ـ. 6
. 9شـدن او؛      پاسخگويي جمعـي از انـصار بـه اسـيد و سـاكت            . 8نفع مهاجر؛     حضير به     اسيدبن

هاجرين و ابـوبكر؛    نفع م   ساعده به     بن  سخنراني عويم . 10 نفع مهاجرين؛   سعد به   سخنراني بشيربن 
ورود ابوبكر، عمر و ابوعبيده و مهاجرين بـه         . 12نفع مهاجرين؛     عدي به     بن  سخنراني عاصم . 11

نفـع انـصار و تأكيـد بـر اينكـه پيـامبر كـسي را         شماس به  بن ثابت  بن  سخنراني قيس . 13سقيفه؛  
اينكه عـرب جـز   سخنراني ابوبكر و تأكيد بر   . 14جانشين نكرد و حق جانشيني با انصار است؛         

سـخنراني  . 15به جانشيني قريش اقرار نكنـد و پيـشنهاددادن جانـشيني بـه عمـر و ابوعبيـده؛                   
تأكيـد مهـاجرين بـر اينكـه        . 16بر جانشيني ابـوبكر؛       قيس و رد ادعاهاي مهاجرين مبني       بن  ثابت

تأييـد  . 18رد ادعاي مهاجرين ازسـوي ثابـت؛       . 17نماز كرد؛     پيامبر ابوبكر را به جاي خود پيش      
سخنان ثابت ازسوي مهاجرين و اينكه سبقت در اسلام را مبنا قرار دادند و لذا حق جانشيني را                  

پيشنهاددادن اينكه مهاجرين اميران باشند و انصار وزيران ازسوي         . 19با نزديكان پيامبر دانستند؛     
سـعد     بشيربن حضير و   سخنراني اسيدبن . 21نفع انصار؛     منذر به     بن  سخنراني حباب . 20مهاجرين؛

كـردن اينكـه    دادن حباب به آنهـا و مطـرح   جواب. 22نفع مهاجرين و دادن جواب به حباب؛    به  
پاسـخ  . 24سخنراني عمر و ردكردن پيشنهاد حبـاب؛        . 23اميري از مهاجرين و اميري از انصار؛        

ع  نف ـ  سخنراني عمـر بـه    . 27جواب حباب به او؛     . 26مجادلة عمر و حباب؛     . 25حباب به عمر؛    
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 -30مجادلة عمر با ثابت؛     . 29. عباده  قيس در حمايت از سعدبن      به  سخنراني ثابت . 28مهاجرين؛  
تـلاش  . 32درگيري و مشاجرة بين انصار و مهاجر؛        . 31نفع سعد؛     ثابت به     نب شعرخواني حسان 

خطاب و آوردن حـديث الائمـه مـن           سخنراني عمربن . 33كردن مردم؛     عدي براي آرام    بن  عاصم
سـخنراني ابـوبكر و دادن پيـشنهاد        . 35 نفـع مهـاجرين؛       سـعد بـه     سخنراني بشيربن . 34قريش؛  

دانـستن او بـراي       پاسـخ عمـر و ابوعبيـد بـه ابـوبكر و محـق             . 36جانشيني به عمر و ابوعبيده؛      
تأكيـد انـصار بـر اينكـه بـا          . 38انـصار پذيرفتنـد كـه امـام از مهـاجرين باشـد؛              . 37جانشيني؛  

خواستن عمر  . 40ترس عمر از اينكه اختلاف به درازا بكشد؛       . 39كنيم؛      ميابيطالب بيعت     بن  علي
. 42سـعد بـا ابـوبكر بيعـت كـرد؛             بن  بشير. 41از ابوبكر كه دستش را بدهد تا با او بيعت كنند؛            

سـخنراني  . 45بيعت انصار با ابوبكر؛     . 44جواب بشير به او؛     . 43منذر با بشير؛      بن  مجادلة حباب 
 نفع انصار و اشاره به اينكـه         الارقم به   سخنراني زيدبن . 46 نفع مهاجرين؛     ف به عو  بن  عبدالرحمن

اشاره به (علي و عباس و فرزندانشان مشغول دفن رسول خدا شدند و در خلافت طمع نكردند       
دادن به او از آنچه بيان شـد؛          رفتن عبدالرحمن نزد ابوبكر و آگاهي     . 47؛  )حق آنها براي خلافت   

ر به عبدالرحمن دربارة اينكه نيازي به اينكار نبود چون آنها بيعت كرده بودنـد               جواب ابوبك . 48
/ 3: 1387بلعمـي، (شدي كه چيزي را كه فراموش كرده بودند، به ياد آوردنـد               و نبايد موجب مي   

343-333.(  
  
  هاي طبري و بلعمي   تحليل روايت .2

تـوان      جانـشيني پيـامبر را مـي      هاي طبري و بلعمي از سقيفه و نحوة انتخاب ابـوبكر بـه                  روايت
بيشترين تكنيكي كه هر دو     . كنكاش كرد ) سرعت زماني روايت  (ازطريق بررسي تداوم يا ديرش    

اينـان بـا اسـتفاده از ديـالوگ     . اسـت » صـحنه «اند، تكنيك      نويسنده در روايت سقيفه به كاربرده     
و تـدوام   ) واقعـه (استانترين شكل صحنه، سعي به يكسان قراردادن تداوم زماني د             عنوان ناب   به

وگوهاي متعددي كه بين صداهاي موجود در هر دو گزارش،            گفت. كنند    مي) متن(زماني روايت 
سـعد و حبـاب و        منذر؛ عمر و حباب؛ بين بشيربن       بن  عباده و انصار؛ ابوبكر و حباب       بين سعدبن 

يـشنامه ماننـد    اي از يـك نما        گيرد، هر دو روايت را به صحنه          مواردي از اين دست، صورت مي     
كاربرد اين تكنيك منجربـه     . شوند    صورت كاملاً نمايشي در ذهن خواننده ظاهر مي         كند كه به      مي

  .شود  هاي موجود در آنها مي  ها و حذف  رغم تمام كاستي ها به  باورپذيرشدن اين روايت
اده اسـت    به دست د   نامة طبري   تاريخحال اگر روايت طبري را با روايتي كه بلعمي در             بااين

مقايسه كنيم، در بدو امر روايت بلعمـي را فقـط داراي گـستردگي و تـداوم يـا ديـرش بيـشتر                       
ها و صداها در روايت بلعمي بيش از روايت طبري است و                سو، تعداد شخصيت    از يك . بينيم    مي
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ديگر، تعداد كلمات و سطور روايت بلعمي بسيار بيشتر از هـر كـدام از شـش روايـت                     از سوي 
تـرين      عنـوان طـولاني     بـه ) با وجود تمام اسنادها   (كه روايت چهارم طبري       در حالي . ستطبري ا 

. شود     كلمه مي  3500 كلمه است، روايت بلعمي شامل حدود        1700روايت وي از سقيفه حدود      
شك اين امر     هر چند كه روايت طبري به زبان عربي و روايت بلعمي به زبان فارسي است و بي                

حال، تفاوت حجم روايـت   از حيث تعداد كلمه تأثيرگذار است ولي با ايندر تفاوت دو روايت  
. ها و صداهاي بيشتري را در روايـتش از سـقيفه وارد كنـد         دهد تا شخصيت      به بلعمي امكان مي   

شـتاب  «يـا   » حذف«دهد تا با استفاده از          نحو، حجم كمتر روايت طبري به او امكان مي          به همين 
  1.الب به دلايل گوناگون احتراز كنداز ذكر برخي از مط» مثبت
توان بازشناخت كه به استدلال دربـارة            صدا را مي   7عنوان نمونه در روايت چهارم طبري         به

 بـار بـه     10 صدا جمعاً    7اين  . پردازند    مي)  نفع هر يك از انصار يا مهاجرين        به(جانشيني پيامبر   
در بـين   .  نفع مهاجرين اسـت      بار به  7 انصار و     نفع   بار به  3پردازند كه از اين تعداد          استدلال مي 

 بـار اسـتدلال     2سعد با     خطاب و بشيربن    اند، عمربن      نفع مهاجرين استدلال كرده     صداهايي كه به  
نحو در بـين صـداهاي طرفـدار انـصار نيـز        روند و به همين       هاي محوري به شمار مي        شخصيت

  .آيد  ساب ميمنذر با دو بار استدلال شخصيت محوري به ح بن حباب
 بـار بـه     21 صدا وجود دارد كه      19همچنين در مجموع شش روايت طبري از سقيفه جمعاً          

 8 نفـع مهـاجرين و         بار بـه   13از اين تعداد استدلال،     . پردازند    استدلال دربارة حق جانشيني مي    
 ـ 5در مجموعِ صداهاي موجود در شش روايت، ابوبكر و عمر بـا             .  نفع انصار است    مرتبه به  ار  ب

هـاي كـانوني گـزارش      عبـارتي  شخـصيت   به. روند  هاي محوري به شمار مي    استدلال شخصيت 
به سخني زاوية ديد طبري     . طبري از سقيفه، در وهلة اول ابوبكر و در مرتب بعدي عمر هستند            
علاوه طبري با استفاده از  به. در ارائة گزارش از سقيفه، متمركز بر ابوبكر، عمر و مهاجرين است

كنـد،       بار در متـنش تكـرار مـي        6نيك بسامد مكرر، ضمن اينكه واقعة يكه و منفرد سقيفه را            تك
طرفي خـود     آورد و ضمن القاي بي        امكان حذف برخي از كيفيات خاص اين واقعه را فراهم مي          

صـورت   در ارائة گزارش سقيفه بـه مخاطـب، نقـش كـانوني و محـوري ابـوبكر و عمـر را بـه            
صـورت    جز بـه    به(عنوان نمونه طبري هيچ اطلاعي        به. كند    ب وارد مي  نامحسوس در ذهن مخاط   

. دهـد     دربارة وجود هوادارن احتمـالي جانـشيني علـي ارائـه نمـي            ) خيلي كوتاه در روايت اول    
گويي به جاي ذكر دقيق نام انصار مخالف جانشيني          همچنين او با استفاده از تكنيك ابهام و كلي        

  .كند  وردن كلماتي چون انصار و انصاريان اكتفا ميابوبكر و مهاجرين تنها به آ
                                                 

ت از  در اينجا به دنبال بررسي اصالت و اعتبار اين دو روايت نيستيم و تمركز فقط بر روي محتواي اين دو رواي.1
  .گيري دربارة درستي روايت طبري يا بلعمي نخواهيم كرد بنابراين هيچگونه جهت. حيث حجم مطالب است
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   نفع مهاجرين يا انصار در روايت اول طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به
   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف

  انصار  1  انصار  1
  مهاجر  2  ابوبكر  2
  مهاجر  1  عمر  3

  
  رين يا انصار در روايت دوم طبري نفع مهاج نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف
  مهاجر  1  ابوبكر  1
  انصار  1  عباده سعدبن  2
  مهاجر  1  عمر  3

  
   نفع مهاجرين يا انصار در روايت سوم طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف
  انصار  1  يكي از انصاريان  1
  مهاجر  1  ابوبكر  2
  انصار  1  يكي از انصاريان  3

 
   نفع مهاجرين يا انصار در روايت چهارم طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد سخنراني با دليل  نام افراد  رديف
  انصار  1  عباده سعدبن  1
  مهاجر  1  ابوبكر  2
  انصار  2  منذر بن حباب  3
  مهاجر  2  بعمر بن خطا  4
  مهاجر  1  ابوعبيده جراح  5
  مهاجر  2  سعد بشيربن  6
  مهاجر  1  حضير اسيدبن  7
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   نفع مهاجرين يا انصار در روايت پنجم طبري نام افراد و تعداد دفعات استدلال به
   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف

  انصار  1  منذر بن حباب  1
  مهاجر  1  عمر  2

  

   نفع مهاجرين يا انصار در روايت ششم طبري فعات استدلال بهنام افراد و تعداد د
   نفع به  تعداد سخنراني  نام افراد رديف

  انصار  1  عباده سعدبن  1
  

بلعمي برخلاف طبري براي واقعة سقيفه يك روايت را آورده است و البته دليل اين امر هم                 
هاي گوناگوني است كه از   قل روايتدنبال ن طبري به. گردد  نگاري اين دو باز مي به تفاوت تاريخ

نگـاري    سبك تـاريخ  . كند    وقايع مختلف روايت شده است و عمدتاً دخل و تصرفي در آنها نمي            
هـاي      نگـاري معمـولاً روايـت       كه بلعمي با سـبك متفـاوتي از تـاريخ           وي روايي است؛ در حالي    

تـر اسـت،         نظرش معقول  مختلف را با هم تركيب كرده و يك روايت تركيبي يا روايتي را كه از              
روايت بلعمي به جهت حجم بيشتر، امكان مكث بر جريان وقايع را يافته اسـت               . 1دهد    ارائه مي 

. ها و نوع آنها متفاوت شده است  و هر چند كه تعداد صداها افزايش نداشته، ولي تعداد استدلال 
مكـث توصـيفي   روايت بلعمي به اين جهت كه يك روايت واحد است به نسبت روايت طبري     

صداهاي موجود در اين    .  صدا وجود دارد   13در اين روايت جمعاً     . يا شتاب منفي بيشتري دارد    
 نفـع     بـار اسـتدلال بـه      15اند و از ايـن ميـان             بار به استدلال براي جانشيني پرداخته      23روايت  

صداهايي كـه   ترتيب از ميان      اين  به.  نفع انصار صورت گرفته است       بار استدلال به   8مهاجرين و   
هـاي     بار استدلال، شخصيت 4سعد با     خطاب و بشيربن    اند عمربن      نفع مهاجرين استدلال كرده     به

شماس  بن قيس بن اند، ثابت   روند و در بين صداهايي كه جانب انصار را گرفته             كليدي به شمار مي   
تـة قابـل تأمـل    نك. آينـد   هاي محوري به حساب مـي    بار استدلال شخصيت3منذر با  بن و حباب 

شـماس    بن  قيس  بن  هاي ثابت     شدن نام   دربارة صداهايي كه بلعمي وارد روايتش كرده است، اضافه        
دهـي بـه روايـت      كنند و در جهت   نفع انصار استدلال مي اين هر دو صدا به. ارقم است  و زيدبن 

 به طرفـداران  اين در حالي است كه صداهاي افزوده شده    . كنند    بلعمي نقش بسيار مهمي ايفا مي     
سـاعده اسـت كـه البتـه          بـن   عـوف و عـويم      بن   عبدالرحمن 2عدي،  بن  مهاجرين سه صداي عاصم   

                                                 
نگـاري در     تاريخ) 1382(زاده    به صادق سجادي و هادي عالم     : ك.نگاري در اسلام ر      براي آگاهي از سبك تاريخ     .1

  سمت: ، تهراناسلام
  .عدي بن ست و طبري عاصمعدي نام برده ا بن  بلعمي، اين فرد را معن.2
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درحقيقـت بلعمـي بـا افـزودن بـر حجـم       . كنند  يك نقش كليدي در روايت بلعمي ايفا نمي    هيچ
روايت خود، امكان تغيير مسير روايت سقيفه را فراهم كرده و به اين اعتبار تفاوت چـشمگيري                 

همچنـين بـرخلاف طبـري كـه درمجمــوع     . روايـت بلعمـي و طبـري پديـد آمـده اسـت      بـين  
عنوان كانون روايت مطرح شده بود، در روايت بلعمي ابـوبكر             هايش از سقيفه، ابوبكر به        روايت

  .چنين جايگاهي ندارد
   نفع مهاجرين با انصار در روايت بلعمي نام افراد و تعداد دفعات استدلال به

   نفع به  تعداد دفعات سخنراني با دليل  نام افراد  رديف
  انصار  1  ثابت بن ةخزيمـ  1
  مهاجرين  1  حضير اسيدبن  2
  مهاجرين  4  سعد بشيربن  3
  مهاجرين  1  ساعده بن عويم  4
  مهاجرين  1  عدي بن عاصم  5
  انصار  3  قيس بن ثابت  6
  مهاجرين  1  ابوبكر  7
  مهاجرين  1  مهاجرين  8
  مهاجرين  1  مهاجرين  9
  انصار  3  منذر بن بحبا  10
  مهاجرين  4  خطاب عمربن  11
  مهاجرين  1  عوف بن عبدالرحمن  12
  انصار  1  ارقم زيدبن  13

  
عبـاده خزرجـي و دلايـل وي بـراي            نقطة شروع روايت چهـارم طبـري بـا خطبـة سـعدبن            

ناآگاهي ابوبكر از آنچه در سقيفه در حال . دادن حقانيت انصار جهت جانشيني پيامبر است نشان
عمر در روايت چهـارم، كـه آن را روايـت     . وع بوده است، نكتة روايت طبري از سقيفه است        وق

سـان طبـري     شود و بدين      عنوان خبررسان مطرح مي    توان به حساب آورد، به        اصلي طبري نيز مي   
كند كه ابوبكر چندان التفاتي به جانشيني نداشته است و آنچه او را به اين امر      به خواننده القا مي   

  .  اداشته، تحركات انصار و اصرار عمر بوده استو
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شود، روايت بلعمي نقطة شروعش را بـر            كه روايت طبري به طريق فوق شروع مي         در حالي 
شدن مردم در مسجد و گريـه و شـيون آنهـا و نيـز      سخنراني ابوبكر به هنگام فوت پيامبر، جمع  

در ايـن  . گذارد  يين جانشين پيامبر ميشدن انصار در سقيفه براي تع بر جمع برخاستن بانگي مبني 
  . روايت خبررسان نه عمر بلكه يك شخص ناشناس است

عباده اختصاص يافته است؛       كلمه به سخنراني سعدبن    150همچنين در روايت طبري حدود      
در عوض بلعمـي   . عباده وجود ندارد     هيچ اثري از سخنراني سعدبن     تاريخ بلعمي كه در     در حالي 

تاريخ اند و در        كند كه پيش از ابوبكر در سقيفه به سخنراني پرداخته             ري ياد مي  از سخنرانان ديگ  
حـضير،    ثابـت، اسـيدبن     بـن ةوي از افرادي ماننـد خزيمـ ـ     .  از آنان هيچ ذكري نشده است      طبري
ايـن افـراد پـيش از ورود ابـوبكر، عمـر، ابوعبيـده و               . برد    ساعده نام مي    بن  سعد و عويم    بشيربن

  . اند  ه، سخنراني كردهمهاجرين به سقيف
عباده و ماجراي حركت ابـوبكر، عمـر و ابوعبيـده      روايت طبري پس از ذكر سخنان سعدبن      

هـاي      هـا و ارزش       پردازد، سخناني كه ضمن بيـان ويژگـي           به سمت سقيفه، به سخنان ابوبكر مي      
از روايـت   مقايسة اين بخـش     . انصار، بر امتيازات مهاجرين و حق آنها جهت امارت تأكيد دارد          

مكث بلعمـي  . هايي بر روايت طبري دارد   دهد كه روايت بلعمي افزوده        طبري با بلعمي نشان مي    
عنـوان شخـصيت      الانـصاري، بـه     شـماس   بن  قيس  بن  بر اين قمست روايت با آوردن سخنان ثابت       

كليدي روايت بلعمي در دفاع از انصار، بـيش از طبـري اسـت و ايـن در حـالي اسـت كـه از                          
قيس اساساً در روايت طبري مطلبي وجود ندارد و البته مشخص نيست كـه آيـا بلعمـي           بن  ثابت

نكتة شايان توجه در خصوص . وي را در روايتش افزوده است يا طبري او را حذف كرده است          
هـاي انـصار، بـر حـقّ            ثابـت ضـمن بيـان ويژگـي       . سخنان ثابت، وجه استدلالي سخنان اوست     

يـار  « نفع ابـوبكر را كـه         كند و اين استدلال مهاجرين به         أكيد مي جانشيني پيامبر ازسوي انصار ت    
استدلال ثابت اين است كـه اگـر        . كند    رد مي » غار و در كار نماز جانشين پيامبر خدا بوده است         

نماز او را خليفـة خـود     عنوان پيش راستي ابوبكر جانشين پيامبر است و پيامبر با قراردادنش به    به
ابوبكر با پيشنهاددادن جانشيني پيامبر به عمر و ابوعبيده، عملاً از فرمـان             معين كرده است، پس     

  ). 336/ 3، 1378بلعمي، (پيامبر سرپيچي كرده است
ممكن است با خوانش اين بخش از روايت بلعمي به اين نتيجه برسيم كه طبري بـا حـذف        

ده و بلعمـي بـا آوردن        نفع اثبات جانشيني ابوبكر روايـتش را سـامان دا           اين بخش از روايت به    
سخنان ثابت، ادعاي جانشيني ابوبكر بر مبناي برگزاري نماز به جاي پيامبر را زير سـؤال بـرده                  

توان نتيجه گرفت كه شايد وجه استدلالي ايـن بخـش               البته كاملاً در جهت عكس نيز مي      . است
د كـه آيـا در      شـو     روايت بلعمي گواهي باشد بر ساختگي بودن آن؛ چراكه اين گمان مطرح مـي             



 پناه مهرآبادي مهدي رفعتي... / اي  كنشگري مورخ در گزارش وقايع تاريخي؛ بررسي مقايسه/  114

 

هـاي اسـتدلالي فـراهم بـوده اسـت و آيـا چنـين                   فضاي سقيفه اصولاً جايي براي چنين بحـث       
هاي كلامي وارد روايت بلعمي نـشده           گيري جريان     هايي در قرون بعدي و در نتيجة شكل           بحث
قـيس در روايـت يعقـوبي از       بـن   هرچند كه چنين احتمالي وجود دارد، ولي ذكر نام ثابت         . است
). 522/ 1: 1382يعقـوبي،   : ك.ر(تواند دليلي باشد بر حذف ثابـت از روايـت طبـري               فه مي سقي
انـد، ثابـت در         هاي تاريخي كه شـيعيان ذكـر كـرده            خصوص اينكه براساس برخي از گزارش       به

  ). 62 :1364شيخ مفيد،(كند  ماجراي تهاجم به خانة علي از وي پشتيباني مي
قيس اين است كه برخلاف روايت  بن  ت بلعمي و نقش ثابت    نكتة شايانِ توجه ديگر در رواي     

منذر نقش محوري در دفاع از انصار را دارد و درست پس از سخنان ابوبكر                 بن  طبري كه حباب  
اگر در روايـت    . پردازد؛ بلعمي نقش اصلي در دفاع از انصار را ثابت كرده است               به سخنراني مي  

قيس است كه    بن  پردازد، در روايت بلعمي، اين ثابت         طبري، حباب بعد از ابوبكر به سخنراني مي       
آميـز و       لحن ثابت بر خلاف حباب كه لحنـي مفـاخره         . كند    پس از ابوبكر شروع به سخنراني مي      

طلبانه دارد، لحني است استدلالي، آرام و عقلاني كـه              البته گاه كاملاً احساسي، تند و حتي جنگ       
 ديـالكتيكي بـا ابـوبكر امكـان پاسـخگويي بـه ادعـاي             با تفسير وقايع گذشته و در حالتي شـبه        

ويـژه پـس از    قيس عليه ادعاي مهاجرين و عمـر بـه   بن استدلال ثابت. كند   مهاجرين را فراهم مي   
  :اينكه ابوبكر، پيشنهاد جانشيني را به عمر و ابوعبيده را داد به شرح زير است

چـه ابـوبكر      ينيا معشر المهاجرين، شما رضا داديـد بـد        : پس ثابت قيس گفت   
نشايد كه شـما بـوبكر را نـسبت كنيـد بـه      : گفت. آري رضا داديم: گويد؟ گفتند    مي

چگونه وي را بـه عـصيان نـسبت    : مهاجران گفتند . السلام  كردن رسول عليه    نافرماني
السلام وي را اختيار كـرد و در حـال            زيرا كه شما گفتيد كه رسول عليه      : گفت. كنيم

يد و وي را در نماز فرا پيش كرد و اين نكرده باشـد مگـر   حيات از براي شما پسند   
السلام عاصي شـده    پس ابوبكر در پيغمبر عليه.  باشد كه وي را بر شما خليفت كرده   

كه وي گفت من از بهر شما          كه خود را از خلافت بيرون برده باشد و آن           باشد بدان 
الجـراح را، پـس       بـن   بيـده الخطاب را يـا بوع      عمربن: يكي را از اين دو مرد پسنديدم      

چگونه از براي شما و ما دو مرد اختيار كند و پيغمبـر خـداي وي را اختيـار كـرده                     
باشد و او را بر ايشان فضل نهاده؟ يا خود شماييد يا معشر المهاجرين كه در رسول 
خداي عاصي شديد در اين گواهي كه بر پيغمبر خود داديد كه او بوبكر را خليفت                

  .كرد
درسـتي    گفتند يا ثابت، بـه    . قيس حجت آورد    بن  ان بدانستند كه ثابت   پس مهاجر 

السلام ابوبكر را به نماز فرمود و او بيمـار بـود، و ابـوبكر بـه                  كه رسول خداي عليه   
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درسـتي كـه پيغمبـر        راسـت گفتيـد، بـه     : ثابـت گفـت   . نماز بود و نماز امامت بـود      
را بـه نمـاز فرمـود، آنگـه پيغمبـر      بكر    السلام در حال بيماري كس فرستاد و بو           عليه
چون ابوبكر بدانست كه وي بيامد با موقف خود         . السلام بيامد و در مسجد شد         عليه

آمد و در صف نخستين با مردمان بايستاد و نماز كـرد بـا پيغمبـر و نمـاز نبريـد و                      
 /3:بلعمي(نمازي، پيغمبر كرد نه ابوبكر      پس پيش . پيغمبر فرا پيش شد و نماز بگزارد      

336.(  
در . ارقم در دفـاع از انـصار نـام بـرد            قيس بايد از نقش زيدبن      بن  درست به مانند نقش ثابت    

كه در روايت طبري بخش انتهاي روايت كاملاً در اختيـار مـدافعان مهـاجرين قـرار دارد؛                    حالي
ار بودن در كن ـ    رغم انصاري   حضير كه البته دو نفر آخر به        سعد، اسيدبن   افرادي چون عمر، بشيربن   

در .  دارد    گيرند و اين خود از نوع چينش روايت طبري و هدفش پرده بر مـي                  مهاجرين قرار مي  
ــره    ــا به ــت ب ــر رواي ــش آخ ــي بخ ــت بلعم ــت    رواي ــحنه، گف ــك ص ــري از تكني ــوي  گي وگ

در . كنـد   ارقم به دفاع از انصار را بازنمايي مـي  عوف به دفاع از مهاجرين و زيدبن   بن  عبدالرحمن
آميز حكم به برتـري بزرگـان           عوف با لحني مفاخره     بن  داي اين بخش عبدالرحمن   كه در ابت    حالي

ارقـم   زيدبن. دهد؛ كساني كه بعداً خليفه شدند  مهاجر از قبيل ابوبكر، عمر، عثمان و ابوعبيده مي     
و عبـاس و طمـع نكردنـشان در    ) ع(در جوابش به فضائل انصار پرداخته و در نهايت بـه علـي          

كـه    در حقيقت در حالي   . داند    طور تلويحي آنان را سزاوار خلافت مي        ند و به  ك    خلافت اشاره مي  
طرفه و به سود مهاجرين است، روايت بلعمي از حالـت   قسمت انتهايي روايت طبري كاملاً يك     

طرفه خارج شده و هر دو صـدا در آن انعكـاس دارنـد؛ انعكاسـي كـه طمـع مهـاجرين در             يك
  .كند  خلافت را گوشزد مي
: عوف الزهري بيامد و بر سر جماعتي از انصار بايستاد و گفت بن  الرحمنو عبد   

يا معشر الانصار، شما اگرچه چنانيد كه گفتيـد در فـضل و شـرف و نـصرت و بـه         
كنيم وليكن در ميان شما كسي نيست چـون ابـوبكر و             خداي كه ما آن را انكار نمي      

و بر شما واجب نباشد كـه   الجراح    بن  عبيده]ابو[چون عمر و چون عثمان و نه چون         
الارقـم الانـصاري      پس زيدبن . تر بود   برابري كنيد در فضل با كسي كه از شما فاضل         

درستي كه از مـا اسـت سـيد           عوف، ما فضل ايشان را منكر نيستيم و به          يا بن : گفت
كه عرش از براي مـرگ        معاذ آن   عباده و از ما است سيد اوس سعدبن         خزرج سعدبن 

كـه   ترين اهل عصر خود و از ما اسـت آن  كعب قاري بن  است ابيوي بجنبيد و از ما 
جبل و از ما است بهترين اهل زمان خود در  آيد روز قيامت معاذبن در پيش علما مي

كـه مـنج انگبـين وي را نگـاه داشـت              ثابـت و از مـا اسـت آن          عالم فرايض زيـدبن   
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كـه   از مـا اسـت آن    ابي عامر و      بن  عدي و از ما است غسيل الملائكه حنظله         بن  حبيب
ثابـت و غيـر       بـن   السلام گواهي وي به گواهي دو كس امضا كرد خزيمه           پيغمبر عليه 

كه بر تو پوشيده نباشد كه ذكر و حصر ايشان در پـيش پيغمبـر                 اين جماعت از آنان   
ابي طالـب   بن عوف كه اگر نه آن بودي كه علي به خداي يا بن. السلام دراز شود  عليه

الـسلام، بـه      و غير از ايشان مشغول شدند به دفن رسول عليه         و عباس و فرزندانش     
كـه   هاي خود بنشستند و در خلافت طمع نكردنـد آن  مصيبت و اندوه وي در سراي 

. طمع كرد اكنون بازگرد و بر اصحاب خود تهييج مكن آنچه بدان قيام نتواني كردن              
ابـوبكر  . خبر داد بكر شد و بدان مقالت او را          عوف به نزديك ابي     بن  پس عبدالرحمن 

ها مستغني بودي و به نزديـك قـومي شـدن كـه              درستي كه تو از اين گفته       به: گفت
بيعت كردنـد و سـاكن شـدند و بـا يـاد ايـشان دهـي چيـزي كـه فرامـوش كـرده                 

  ).343: همان(باشند
هاي توصـيفي و شـتاب منفـي            گفته شد كه حجم بيشتر روايت بلعمي باعث پيدايش مكث         

ه منجربه بازنمايي برخي از صداهايي شـده اسـت كـه در روايـت طبـري                 روايت وي و درنتيج   
ــداران   . خــاموش هــستند ــري صــداي طرف ــرين صــداي خــاموش در روايــت طب شــايد مهمت

صورت مـوجز     هرچند كه در گزارش طبري فقط در روايت اول آن هم به           . ابيطالب باشد   بن  علي
 3آيد، ولي در روايت بلعمي    ميان ميآميزي از طرفداري برخي از انصار از علي سخن به و ابهام 

از ايـن سـه بـار نيـز يـك بـار            .  بار از عباس عموي پيامبر نام رفته است        2و نيز   ) ع(بار از علي  
 بـار نيـز از زبـان         آورد و يـك       طور صريح از زبان انصار علي را لايق جانشيني به حساب مي             به

  :نويسد  بلعمي مي. كند  صورت تلويحي از حق علي دفاع مي ارقم به زيدبن
چون چـاره نيـست امـام كـه از مهـاجر بـود، مـا بـاري بـا                    :  پس انصار گفتند  

تـرين و زاهـدترين    كنيم كه او ابن عم پيغمبر است و عـالم        ابيطالب بيعت مي    بن  علي
هاشم و قـريش مقـدم          السلام و بر بني     ترين است بر پيغمبر عليه        خلق است و گرامي   

دست بگستر تا تـو را      : تلاف دراز شود، بوبكر را گفت     عمر ترسيد كه اين اخ    . است
  ).341/ 3بلعمي، (بيعت كنم كه تو پير قريشي و بدين سزاوارتري

روشني دلايـل     در اين بخش روايت، بلعمي با افزودن آنچه كه در روايت ناموجود است، به             
كـه همـواره محـلِ      كند، دلايلي       ابيطالب براي خلافت را از ديد طرفداراش بيان مي          بن  تقدم علي 

صداي خاموش در روايت طبري، صدايي اسـت كـه نـه تنهـا علـي را                 . استناد شيعه بوده است   
. آورد    هاشم به حـساب مـي         داند؛ بلكه او را مقدم بر همة قريش و بني             ترين و زاهدترين مي     عالم

ده نشان  گذارد و به خوانن       بلعمي در اين بخش روايت بر نقش عمر در بيعت با ابوبكر صحه مي             
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). 341: همـان (دهد كه دليل عمر براي بيعت با ابوبكر تكيه بر شـيخوخيت وي بـوده اسـت                    مي
شـمرد كـه        تر اينكه طبري دلايل عمر براي جانشيني ابوبكر را همان دلايلي بـر مـي                نكتة جالب 

ا قيس يا آمدن اين دلايل ر بن در اينجاست كه علت حذف دلايل ثابت. قيس رد كرده بود بن ثابت
خطـاب دلايـل خـود     در روايـت طبـري، عمـربن   . توان در روايت طبري و بلعمي درك كرد       مي

  : كند  بر حق ابوبكر جهت جانشيني پيامبر را چنين بيان مي مبني
را عهـده نكنـيم كـه تـو از همـة            ] جانشيني پيـامبر  [به خدا تا توهستي اين كار       

ر كار نماز جانشين پيمبـر خـدا        اي و د      مهاجران بهتري و با پيغمبر خدا در غار بوده        
كس حق تقدم بر تو و تعهـد ايـن    اي و نماز اجزاي دين مسلمانان است و هيچ            شده

  ).4/1348: طبري (كار ندارد، دست پيش آر تا با تو بيعت كنيم
  

 هاي طبري، بلعمي  مقايسة تعداد صدا، كلمه و استدلال در روايت

  تعداد استدلال  تعداد كلمه  تعداد صدا  
  4  90 تا 80بين   3  ايت اول طبريرو

  3  170حدود   3  روايت دوم طبري
  3  450حدود   3  روايت سوم طبري
  10  1700حدود   7  روايت چهارم طبري
  2  70حدود   2  روايت پنجم طبري
  1  50حدود   1  روايت ششم طبري
  23  3500حدود   13  روايت بلعمي

  
 

  گيري  نتيجه
رنـگ،    پردازي، پـي   روايت از جمله شخصيت و شخصيتشناسي با بررسي ابعاد مختلف     روايت

هـاي    تزاوية ديد، نحو روايي و زمان روايت از حيث تداوم، نظم و بسامد، امكان شناخت رواي          
اساس  همين بر. آورد  تاريخي، چه تخيلي و چه واقعي را فراهم مي   مختلف چه تاريخي و چه غير     

گويند   هاي تاريخي چه مي  يخ تا دريابند روايتشناسي امكاني است براي پژوهشگران تار  روايت
  .توان آنها را درك كرد  و لذا چگونه مي

 اثر بلعمي با    نامة طبري   تاريخ و   تاريخ طبري اي روايت سقيفه در         اين مقاله با بررسي مقايسه    
ويژه با توجه به زمان روايت از حيث تداوم  و بسامد زماني تـلاش            شناسانه به     روش نقد روايت  

بـا  . هاي اين دو روايت و درنتيجه آنچه كه آنها به دنبال بيـانش هـستند، دريابـد                    كرد كه تفاوت  
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بـه    طبري و بلعمي مشخص شد كه روايت طبري از حيث ديرش يا تداوم نسبت    بررسي روايت 
تر است و عمدتاً در برگيرنـدة دلايـل موافقـان جانـشيني                 تر و مجمل      روايت بلعمي بسيار كوتاه   

سو خالي از استدلال مخالفـان ادعاهـاي اهـل سـنت دربـارة                روايت طبري از يك   . ر است ابوبك
توجه به صداهاي شـيعيان و طرفـداران          ديگر بي   جانشيني ابوبكر در نماز پيامبر است و از سوي        

آيد كـه تنهـا صـداي مهـاجرين و              روايت طبري يك روايت دو قطبي به حساب مي        . علي است 
. گيـرد     ديگر در برمي    عباده را از سوي     سو و انصار طرفدار سعدبن      از يك انصارِ طرفدار قريش را     

رسد؛ اما   طرفه شده و تنها صداي طرفداران قريش به گوش مي اين روايت در انتها نيز كاملاً يك   
در ايـن روايـت     . در عوض، روايت بلعمي روايتي است حاوي صداهايي بيش از روايت طبري           

بر حـق جانـشيني علـي را          س عموي پيامبر و استدلال آنها مبني      و عبا ) ع(صداي طرفداران علي  
پـس روايـت بلعمـي را       . نوعي از حالت دو قطبي خارج شـده اسـت           توان شنيد و روايت به        مي
شايد با توجه به وجـود برخـي   . عنوان روايتي مستقل از طبري دربارة سقيفه پنداشت       توان به     مي

هـاي كلامـي عـصر بلعمـي را بـر كـارش در         ير جريان وجوه استدلالي در اين روايت، بتوان تأث      
رسد ذكر نام عباس در روايت بلعمي           همچنين به نظر مي   . برساخت روايت سقيفه تشخيص داد    

. و تأكيد تلويحي بر حق امارت او، بازنمودي از پيروي بلعمي از ايدئولوژي عباسي عصر باشـد   
كـه روايـت بلعمـي بـا      بوبكر دارد، درحاليكردن ا علاوه روايت طبري تمايل زيادي به كانوني       به

بـه  . ارقم، روايت طبري را زير سؤال بـرده اسـت           قيس و زيدبن    بن  واردكردن افرادي چون ثابت   
تر، كنشگري بلعمي و طبري در گزارش واقعة سـقيفه موجـب ارائـة دو گـزارش                   سخن روشن 

ا منابع تاريخي سـخن     دهد كه در برخورد ب        متفاوت از يك واقعة تاريخي شده است و نشان مي         
توانـد    گيـرد و مـي      سان تحت تأثير كنشگري مورخ قرار مي        از اتقان، اعتبار و اصالت منبع به چه       
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Abstract 
Narratology enables historians to study and critique different historical narratives 
and understand them. This knowledge helps researchers understand narratives by 
examining elements such as Time (in the form of order, duration, and frequency), 
Character and Characterization, Angle of vision and Focalization, Semantic levels, 
and so on. This article uses narrative critique to show the difference between Saqīfe 
Narrative in terms of time duration and frequency in History of Tabarī and History 
of Bal'amī. It shows that Tabarī, using repetitive frequency and presenting six 
narratives of Saqīfe, provides the possibility of representing Abūbakr and 'Umar as 
the center of the narrative, and while doing this, ignores some of the voices in 
Saqīfe. Quite contrary, by expanding the duration of the Saqīfe narrative, the history 
of Bal'amī allows more characters to include. In this way, on the one hand, it adds 
more voices in the narrative, and on the other hand, it challenges Tabarī narrative. 
Therefore Bal'amī can introduce the voices of Ali and Abbᾱs᾿ advocates in the 
Saqīfe Narrative. In this way, Bal'amī and Tabarī can be considered independent 
narratives about Saqīfe. That shows historians as actors of history. 
 
Keywords: Narratology, Time in Narrative, Time Duration, Saqīfe , History of 
Tabarī, History of Bal‘amī. 
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  123-146صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25شمارة ، دورة جديد، ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  12 بر پاية نظريه ژرار ژنتاكسير التواريخمندي روايت در    بررسي زمان
  

  3محبوبه طاهري
  4عباس سرافرازي

  5ميرزا محمود خواجه
  6اردشير اسدبيگي
  7محمدنبي سليم

 06/05/1399: تاريخ دريافت
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هاي روايي سـازندة ايـن سـاختار بپـردازد و الگـوي كلـي سـطوح و                      روابط بين مؤلفه  
با توجه به اهميت عنصر زمان در متـون        . هاي روايي كتاب را تبيين و تشريح كند           مؤلفه

 ـ      شود كه در كنار سيطرة نظم گاه          تاريخي مشخص مي   سندة اثـر،   شمارانه بر روايـت نوي
نگـري مـورخ، روايـت او را بـه سـمت        نگري يا آينده  هاي زماني چون گذشته   نظمي    بي
حـال بـسامد مفـرد رويـدادها          درعـين . هدايت كـرده اسـت    » پريشي    نابهنگامي يا زمان  «
تـرين شـگردهاي زمـاني اسـت كـه مـورخ در مقولـة                   صورت بسامد غالب، از مهـم       به

  .است  ه زمانمندي روايت از آن بهره برد
  سنجي ، ژرار ژنت، روايتاكسير التواريخبندي روايت،    نقد نوين، زمان:واژگان كليدي

  

  مقدمه
در بررسي ساختار روايت است كه با بررسـي فـرم يـك اثـر               مند  شناسي، رويكردي نظام    روايت
 ترپذير  هم فراتر از متن دست يابد و گفتار روايي يا متن را ف            ، معنايي يكوشد به نظام    ي مي تاريخ
توانـد، منجربـه درك بهتـر روايـات       هاي تاريخي مي     بررسي جايگاه عنصر زمان در روايت      .كند

هـاي      تاريخي شود و نگاهي نوآورانـه را فـراروي اهـل تـاريخ و كوشـندگان عرصـة پـژوهش                   
 منـدي   اين مقاله درصدد آن است تا از منظر نظرية زمـان . نگري عرضه كند   نگاري و تاريخ      تاريخ

منـدي بـا روش         روايت ژرار ژنت استفاده كند و به تبيين و بررسي بازتـاب انـواع صـور زمـان                 
 نوشـتة ميرزاعليقلـي اعتضادالـسلطنه       اكسير التـواريخ  تحليل محتوا، در جلد دوم كتاب تاريخي        

هاي زمـان واقعـي          بپردازد و با نماياندن تأثير زمان روايتي و تبيين جلوه          1)ق.  ه ـ1298-1238(
 .شين بپـردازد منـدتر از رويكردهـاي پي ـ    اي نظـام   هاي تاريخي به شيوه  تحليل دادهاين اثر به در 

هـاي كتـاب براسـاس نظريـة            درواقع، هدف اصلي، استخراج الگوي روايي، وجوه آن و ويژگي         
  . هاي زمان روايت است  ژنت و تحليل هنر روايتگري نويسنده از راه بررسي مؤلفه

 وقـايع و سـوانح افغانـستان   ه در حوزة تاريخ تأليفـات ديگـري نظيـرِ       هرچند اعتضادالسلطن 
تـرين      دارد، امـا برجـسته    ) 1295تأليف  ( المتنبئين   و) 1276تأليف   (تاريخ مراغه ،  )1273تأليف(

است، اما يـك اثـر در            كتابي كه در اصل تاريخ عمومي بوده      .  است  اكسير التواريخ  اثر وي همانا  
، بـا هـدف     اكـسير التـواريخ   وي در جلـد دوم و اصـلي         . شود    ته مي حوزة تاريخ دودماني شناخ   

ق، كوشـيده اسـت تـا بـا     1259پرداختن به رويدادهاي تـاريخي از برآمـدن قاجاريـه تـا سـال       
                                                 

وهفتم فتحعلي شاه و از شاهزادگان فاضل و بافرهنگ قاجاريه اسـت              فرزند چهل ) 1238-1298(ضادالسلطنهاعت .1
اي     گونـه     بـه .  را تأليف كرد   اكسير التواريخ در ايام جواني    . توان دليل اين مدعا دانست          كه آثار برجامانده از او را مي      

ده سالگي تأليف كرد و جلد دوم يا متن اصلي و مهم كتاب كه جلد اول از كيومرث تا پايان دولت زنديه را در پانز 
  .را در نوزده سالگي نگاشت
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ها، با حفظ پايبندي به شيوه سـنتي            گردآوري روايات متعدد و بررسي ضمني وقايع و شخصيت        
تـوان    نويسي پيـروي كنـد؛ بنابريـان مـي      لمي تاريخهاي نوين و ع  نگاري، تا حدي از رويه    تاريخ

  .نگاري سنتي به مدرن تحليل كرد  شيوة او را در راستاي تحول تاريخ
اي در دست نيـست؛ گرچـه در            دربارة پيشينة موضوع اين پژوهش، تحقيق مستقل و مشابه        

ظريـة  هـايي بـه ن        حوزة خاص موضوعي، يعني بررسي عنصر زمان در روايت تاريخي، پژوهش          
  اند؛ ازجمله  زمان ژنت اشاره كرده

كتـاب  »  براساس نظرية زمـان در روايـت       تاريخ بيهقي بررسي زمان در    «در  ) 1387( صهبا -
 را معيار قرار داده و آن را براساس نظرية زمانمندي روايت ژنت، به شيوة استقرايي تاريخ بيهقي

  . رود  شمار مي  نده بهاين مقاله از جهاتي الگوي عملياتي نگار. بررسي كرده است
وجــوي پيــشينة  جــست«اي تحــت عنــوان   در مقالــه) 1394( جبــري و يــاري كنگريــاني-
تـاريخ  به چگونگي كاربرد عناصـر سـاختار روايـي در كتـاب             » تاريخ بلعمي پردازي در     روايت
 مـي تـاريخ بلع اند و با تكيه بر يكي از ابعاد نظرية ژنت در باب روايت، محتواي          پرداخته بلعمي

  . اند  سنجي كرده  را روايت
، كتـاب زهـرا اميـري       اكـسير التـواريخ   در حوزة عام موضوع پژوهش حاضر، يعني معرفـي          

صـورت   بـه » ميـرزا اعتضادالـسلطنه      نگاري عليقلـي    زندگي، آثار و شيوة تاريخ    «با عنوان   ) 1397(
و ضمن معرفي  عنوان يك رجل سياسي پرداخته          خاص به پژوهش پيرامون ابعاد شخصيتي او به       

آثارش، تأكيد دارد كه وي با حضور همزمان در مناصب دولتي و فرهنگي نقش مهمي در ايجاد                 
در ). 20 :1397اميري،(است      نگاري داشته     تغيير بنيادي در نظام آموزشي و تحول در شيوة تاريخ         
با اشـاره    شده و سپس       هاي روايي پرداخته    اين پژوهش، نخست به ساختار روايت و انواع شيوه        

 لاي روايات   هاي زماني ژنت در لابه        به شيوة جريان سيال ذهن و پيوند آن با زمان روايي، گزاره           
  . شود  بررسي مياكسير التواريخ

  
  بندي روايت  نظرية زمان
شده و بـدان معناسـت           گرفته» دانستن«يعني  ) gnarus(از واژة يوناني    ) Narration(ريشة كلمة   

روايت متني اسـت كـه رويـداد يـا     . شود  ه شكل روايت، توليد و منتقل مي  كه دانش در جامعه ب    
هـايي را بـه مخاطـب         طـور غيرمـستقيم پيـام       كنـد و هـر روايـت بـه            رويدادهايي را بازگو مـي    

كردن ديگران از يـك        معناي سهيم   كردن تجربيات، به      درواقع روايت ). 10: 1384ارجي،(رساند    مي
 روايتـي، راهبـردي پژوهـشي بـراي بازسـازي ايـن تجـارب و                نتيجه يا فرايند است و پژوهش     

از ديدگاه ژرار ژنت، روايت     ). 106: 1395آزادي ، (رسيدن به فهم مشترك از يك روايت است         
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  :به دو مفهوم دارد
اي گزينش عناصـر        كردن، يعني كه روايت كنش ارائة گزارش است، گونه          عمل روايت  .1

  و ايجاد نظم همنشيني در طرح؛ 
: 1370؛ احمـدي،  25: 1371اخـوت، (شـود     ايت، يا آنچه كه عملاً بـازگو مـي         خود رو  .2
164.(  

دهنـدة      اي كه هر اثـر نـشان          گونه    است؛ به     گيري و توليد روايت به راوي وابسته            فرايند شكل 
). 29: 1394جبـري و ديگـران ،     (جهت فكري نويسندة حاكم بر روايت و ساختار روايي اسـت          

ديگـر    عبـارت     بـه . نامـد      نويسندة آلماني راوي را روح روايـت مـي         )م1875-1995( مان   توماس
هـاي روايـت از قبيـل           شـود در ديگـر مؤلفـه        مركزيت راوي در فرايند توليد روايت باعث مـي        

). 90: 1371اخـوت،  (وگو، بيان، زمان و غيـره بـا آن در ارتبـاط باشـد      شخصيت، گفتار يا گفت   
خدادي واقعي است كه در جهان خارج از متن و در چنين راوي روايت تاريخي، گزارشگر ر     هم

). 43: 1382فلكـي، (هـاي روايـت اسـت         است، راوي كاتب ذهن شخـصيت          گذشته اتفاق افتاده  
فريبد يا در موضـع انتقـادي يـا شـناختي،               رو گاه قصد اقناع خواننده را دارد، گاه او را مي              بدين

گيري خواننده از روايت يا احساس            نتيجه. انگيزاند  حس شك و پرسشگري را در خواننده برمي       
او، برآيند تقاضايي است كه راوي از او دارد و با همين هدف، زاويـة ديـد و شـيوة روايتگـري            

  . كند خاص را انتخاب يا ابداع مي
شيوة روايتگري، ابزار كشف و شهود نويسنده است و آنچه بـه مـضامين گـاه تكـراري يـا                    

فاصلة روايتي كـه راوي بـا   . بخشد، شيوة روايتگري است   و تنوع ميها، تازگي   مند روايت       قاعده
توجه به خواننده به    . گزيند، نمودار فاصلة روايي و حسي خواننده با روايت است             روايتش برمي 

ذكـر  ). 118: 1380ايلگتون ،(گريزي و رويگرداني از ديكتاتوري مؤلف است      معناي نوعي مرجع  
حاكم بر منطق روايي متغيـر و گـاه خـارج از اختيـار مـورخ                اين نكته ضروري است كه اصول       

همچون نگاه راوي به گفتمان قدرت حاكم كه بر ساختار روايـت وي اثرگـذار اسـت و                  . است
: 1385عباسـي، (نگار به معرفت حاكم است        نظر تاريخ     شروع، ميانه و پايان روايت، نمايانگر نقطه      

شود و هر راوي براسـاس دو           اي گوناگون انجام مي   ه    پس بيان وقايع تاريخي، به شيوه     ). 88و89
  . سازد  را مي» روايت تاريخي«، يك »حذف«و » انتخاب«قانون 

و ) زبان(ماية اصلي روايت است، بلكه مؤلفة اساسي ابزار نمايي عنصر زمان نيز نه تنها درون
ش روايـت   پردازان، زمـان را تـابع فهـم و كـش              نظريه. شود    رخدادهاي يك روايت محسوب مي    

شود كه به بيان        مند با كنش روايي همراه است و زماني معنادار مي             دانند؛ زيرا هر تجربة زمان        مي
هـا،    كـردن يـك فعاليـت زمـاني اسـت و وجـه مشخـصة روايـت                    طوركلي، عمل روايت      به. آيد
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گـر     هاي مداخله   اي از كنش    ها داراي يك آغاز، مجموعه        روايت. سازماندهي خط رويدادها است   
هـر لحظـة    «اند؛ پـس        شده     هاي قبل حادث      به كنش   يا ميانه و به دنبال آن پاياني هستند كه منوط         

ســوي جهــت مــسير آينــدة آن   تــاريخي هــم نتيجــة فراينــد قبلــي اســت و هــم شــاخص بــه 
مادة خام روايت، توالي تقويمي رويدادها است، تـوالي منظمـي           ). 209: 1379نوذري،(»باشد    مي

روايـت  .  دارد   ي رويدادهاي اساسي در نظم طبيعي منطقي و تقويمي آنهـا اشـاره            كه به شرح كل   
  هاي گذرا و شخصي راوي است   نظم و طرحي براي معنادادن تجربه        دهي به زمان بي       عامل شكل 

بنـدي و ترتيـب         ترتيب عنصر زمـان       اين  به). 11: 1386 ؛ سبزعلي سنجاني،   3/ 1: 1397ريكور ، (
  . كننده است  هاي روايتي تعيين  لذكر وقايع در تحلي

وجـوي    در جست منتقد ساختارگراي فرانسوي، در تحليل كتاب       ) م1930-2018(ژرار ژنت 
تـوان يـك روايـت را     ، ادعا دارد كه مـي )م1871-1922( اثر مارسل پروستزمان از دست رفته   

ست بتوان روايتـي    افتد، روايت كرد؛ ولي تقريباً غيرممكن ا        بدون ذكر مكاني كه در آن اتفاق مي       
باشد؛ زيرا ناچاريم كه آن را با استفاده از افعال زمان حال، گذشته                 گفت كه در زمان واقع نشده       

گفتمـان روايـي    ژنت، در كتاب    ). 33: 1391؛ بامشكي،   215 : 1980ژنت،  (يا آينده تعريف كنيم   
ي اصـلي شـيوة ارائـة       ها    از نظر وي جنبه   . پردازد    به بررسي آرايش زماني رويدادهاي روايت مي      

). 57: 1387حري،(زمان رخدادها و نحوة دخل و تصرف آنها شاملِ نظم، تداوم و بسامد است               
يابنـد، در سـه     هاي روايي را كه به مبحث زمان و آرايش زماني رويدادها ارتباط مـي         ژنت مؤلفه 

  .  نظم، تداوم و بسامد: است  حوزه بررسي كرده 
  

  اكسير التواريخايت و جايگاه آن در بندي رو  هاي زمان  شاخصه
دادن موقعيتي در آغاز يك مجموعة زماني و تحول آن              اصولاً يك روايت تاريخي سعي بر نشان      

؛ بنابراين، تاريخ با روايتگري كـه       )50 و   49: 1382مارتين،  (دادن به موقعيتي ديگر دارد        در پايان 
و در روايـت    ) 39 -45: 1384ورسـتر،   ف( ركن اصلي آن عامل زمان است، رابطة تنگاتنگ دارد        

. يابـد     شمارانة ميان روايت و رخدادهاي تـاريخي حـضور مـي            تاريخي زمان در پرتو روابط گاه     
به تعبيري با ساخت ذهنـي      . ها، ماهيت فرايندي و عنصر زمانمندي آنهاست        مزيت ديگر روايت  

  ). 57: 1382افخمي،(كنيم  رويدادهاست كه امكان توصيف، بازسازي و درك آن را پيدا مي
الـسلطنه كـه بـا          ميرزا نايب      يا باب وقايع دوران عباس      اكسير التواريخ  در فصل چهارم كتاب   

ونه كه از ايـن دار دون         وچهل   هزارودويست 1249از بدو عمر تا سنة      «: شود    اين مطلب آغاز مي   
ونگي فـتح   يا در بـاب چگ ـ    ) 292 /2 :1376اعتضادالسلطنه،  (» ...رست و به بهشت مقام جست     

الاول   ونهـم شـهر ربيـع     در روز جمعـه بيـست     «: گويـد     شـاه قاجـار مـي         كرمان به دست فتحعلي   
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سه روز ليلاً و نهاراً صـباحاً و        ... ونه آن بلد به قهر و غضب مسخر شد           هزارودويست 1209سنة
نيـز در   . دشـو     خوبي ديده مي    بندي به     عنصر زمان ) 46: همان( » ...مساء در تمام ايام قتل عام بود      

ميـرزا، از سـال         بـه عبـاس     هاي توصيفي از رويدادهاي مربـوط         ادامة فصل، توالي تقويمي صحنه    
  . است   ق، به روايات انسجام منطقي بخشيده1249 تا 1215

  ) Order(نظم  .1
اي از      اي از رخدادهاست كه داراي توالي و خط سير منطقي است و زنجيـره                 روايت زنجيره 

از نظـر   . منـد باشـد        آنكه داراي روابط زماني يا زمان        توان عملاً روايت كرد بي      رويدادها را نمي  
اي است بين توالي زماني رويدادها و توالي زمـان آن          ژنت بررسي نظم زمانمندانة روايت، رابطه     

 نظم به روابط بين تـوالي      درواقع). 92: 1387پور به نقل از ژنت،          قاسمي.(»روايت«رويدادها در   
بـه نظـم، در قالـب كلمـاتي           هايي راجـع    گزاره. پردازد    ا و ترتيب عرضة آنها در متن مي       رخداده

اگر در محـور    ). 79: 1386تولان،  (دهند  پاسخ مي » چه زماني «چون، قبل، بعد و غيره به پرسش        
شود و در انتها به سـرانجام               شماري، زمان را خط راستي فرض كنيم، روايت از ابتدا آغاز مي               گاه
ژنت هر گونه انحراف در نظـم و آرايـش          . شود    رسد؛ اما كمتر روايتي اين ترتيب رعايت مي         مي

  يـا نابهنگـامي    1پريـشي زمـان   ارائة عناصر متن را از نظـم وقـوع عينـي رخـدادها در روايـت،                 
يا حركت  » تأخر«ها در روايت        ترين انواع اين نابهنگامي       عمده). 79 و   80: 1386تولان،  (نامد  مي

اي كه از نظر توالي زماني زودتر اتفـاق افتـاده،           كه حادثه     طوري    م به زمان گذشته است، به     نابهنگا
كـه يـك        طـوري     ، يا حركت نابهنگام به زمان آينده است، به        »تقدم«شود و       در متن ديرتر نقل مي    

قـاد  به اعت . )204: 1386زاده و ديگران،    غلامحسين(شود    واقعه در متن قبل از زمان خود، نقل مي        
تــوان   العــاده بــا تــدبير هنــري يــا ادبــي مــي  ژنــت يــك نظــم زمانمنــد را فقــط در متــون فــوق

 ). 125-126: 1392ژنت،(يافت

بنـدي      ژنت ميان روايتگري و خود روايت تمايز قائل است و به ارتباط ميان روايت و زمان               
دة ساختار روايـي را  دهن   كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل  دهد، به قسمي  آن اهميت زيادي مي  

از منظر او روايتگري    . كند     مي   هاي گوناگون روايتگري را فراهم        داند كه شيوه      مناسبات زماني مي  
كند و روايت پـيش يـا پـس از وقـوع يـا                يك رخداد با ساير رخدادها روابط زمانمند برقرارمي       

؛ 216 -220: 1980؛ ژنت،   123 و   124: 1387ريمون كنان،   (گيرد   مي   همزمان با وقوع آنها انجام    
  : كند  بندي مي  ژنت اين روابط را زير چهار عنوان كلي رده). 33 -49: 1391بامشكي، 
يادآوري رخدادهاي روايي در جايي از متن       «عبارت از   : 2نگر    گذشته روايت متعاقب يا     .الف

                                                 
1. Anachrony 
2. Subsequent 



 129 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 ـ      اي قبـل    درواقع روايت به نقطه   . اند    كه رخدادهاي بعدتر، پيشتر نقل شده      لوتـه،  (»رش دارد تـر پ
ترين شيوة روايت،   شيوة سنتي روايت است و با استفاده از افعال ماضي يا رايج         اين  ). 73: 1386
اي كـه در تـوالي          گونـه     گيـرد، بـه        حركت نابهنگام به زمان گذشـته شـكل مـي           يا 1نگري    تهگذش

: 1386تولان،  (شود     مي اي كه از نظر توالي زماني زودتر اتفاق افتاده، ديرتر نقل            رويدادها، حادثه 
  گردد؛ اي در روايت باز مي گويي راوي به گذشته). 158: 1396نژاد،  ؛ گودرزي80

» يعني آنچـه در آينـده رخ خواهـد داد، زودتـر نقـل شـود               «: 2نگر    روايت مقدم يا آينده   . ب
 هـاي ديگـر روايتگـري، رواج كمتـري دارد و در آن                به شيوه   اين شيوه نسبت  ). 73: 1386لوته،(

نوعي روايتگري پيـشگويانه كـه اغلـب از فعـل           . گيرد    روايت پيش از وقوع رويدادها انجام مي      
  كند؛    مي  زمان آينده و گاهي نيز فعل زمان حاضر استفاده

در اين شيوه عمل روايت رويدادها با كنش رخدادها همزمان اسـت و             : 3روايت همزمان . ج
ماننـد  . انـد     كنـد كـه گـويي درحـال وقـوع             اي روايت مي    گونه    ها و به    راوي رويدادها را به زمان    

). 124: 1387كنـان،   ريمون(نگارد  هاي خود، روايات را مي نويسي كه حين عمل به كنش       گزارش
شـدن روايـت و عمـل     داند؛ زيرا با همزمـان  ترين اصول مي   گونه روايت را داراي ساده        ژنت اين 

  . شود  ف ميروايتگري هرگونه مداخله يا بازي زماني حذ
ترين نوع روايت اسـت؛ زيـرا چنـدين شخـصيت در آنِ                 پيچيده: 4روايت لحظه به لحظه   . د

و روايتگري چندين دورة زماني را شامل       ) 26: 1371اخوت،  (كنند    واحد روايت خود را نقل مي     
 و  كنـد     ها هم رخداد گذشته را روايت مي          نگاري كه در آن نگارش نامه         مثل روايت نامه  . شود  مي

  .هم به رخداد در آينده نزديك اشاره دارد
اكـسير  اسـت و در         ترين شيوة روايت بوده         شيوة سنتي است كه تا امروز رايج      نگري،      گذشته

كه بيشتر   طوري  شوند، به  از وقوع روايت مياي پس    نيز، بر همين مبنا رويدادها با فاصله      التواريخ  
. رود  گيرد و افعال ماضي بـه كـار مـي              اثر را دربرمي   فصول اين كتاب از فصل يكم تا پنجم اين        

 در بيـان اوضـاع كـشور در عهـد شـاه اسـماعيل صـفوي                 اكـسير التـواريخ   مانند آنكه نويسندة    
» خاطر شـدند  اسمعيل صفوي پاي همت در ركاب دولت نهاد، اهل جهان آسوده          شاه«: نويسد    مي

: شاه به قتل آقامحمدخان قاجار نوشته       يدر باب واكنش فتحعل   يا  ) 8/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،  (
ليكن ... وش افتاد، مانند ابر بهاري به زاري درآمد         حضرت اعلي چون نظرش بدان جنازة آفتاب      «

اي نيست حضرت فريـدون بـا رخ گلگـون و دل پرخـون               چون را چاره      چون تقدير خداوند بي   
  .)81: همان(» جسد مطهر شاه بزرگ را در شاهزادة عبدالعظيم به امانت نهاد

                                                 
1. Analespsis 
2. Prior 
3. Simultaneous 
4. Interpolated 
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بـراي نمونـه در     . كنـد     شمارانه پيروي مي     از نظم گاه   اكسير التواريخ در  اصولاً، ترتيب وقايع    
ونـه سـال سـمند عمـرش رام و            مدت سي «: گويد    خان قاجار مي      باب وقايع دوران محمدحسن   

ل اول  يازده سال به اقتدار تمام و استقلال مالاكلام لواي سلطنت به غمام افراشت، ليكن دو سـا                
جلوس شاهي و دو سال آخر كه از اين سراي آبنوس مـأيوس شـد بـه طريـق آن هفـت سـال                

. خورد    نظمي زماني كمتر در متن اين كتاب به چشم مي             درواقع بي ) 14: همان(».استقلال نداشت 
هـاي نويـسنده خودنمـايي          خورده، پيشگويي     هم    تنها در موارد معدودي كه نظم خطي روايت به        

طهماسب از چهـرة   در عهد شاه«: خان قاجار آمده     ت؛ در ذكر وقايع جلوس محمدحسن     اس     كرده
بر قتل او چنان تدابير نمودنـد     ... خان آثار شهرياري آشكار بود، اهل كينه و حسد            علي    نواب فتح 

تا او مقتول شد و مراد ايشان آن بود كه از ايشان كسي صاحب بزرگي نشود و تقدير كردگار بر  
اينجا با نوعي   ). 15:همان(»گرفت كه از اين سلسله سلاطين نامدار به فلكة دوار اندازند          اين قرار 

روييم كه اغلب از فعل زمان آينده و گاهي فعل زمان حاضر اسـتفاده                روايتگري پيشگويانه روبه  
ام نگر را انج      در اين كتاب مؤلف اغلب با استفاده از افعال آينده و حال، روايتگري آينده             . كند    مي
خـاطرخواه    چون امور خراسان به     «: نويسد    قاجار مي     مثلاً در باب اقدامات آقامحمدخان    . دهد    مي

خاطر مبارك بر كارهاي بزرگ ازقبيل تسخير بلخ و بخارا          ... پناه منتظم و مضبوط شد        شاه جهان 
لطان در نظر انور بود وليكن در آن حال از بزرگان آذربايجان عرايض رسيد كه خورشيدكلاه س               

زودي چــاره   بــه تــسخير بعــضي بــلاد پرداختنــد و كــوس ســلطنت نواختنــد بايــد بــه...روس 
پي ناموس دين و دولت تهيـة حـرب   «: گويد   و در ادامه مي   ) 2/51: 1370اعتضادالسلطنه،(».شود

سپاه روس منحوس را ديد و از پي اين انديشه برآمد كه با تيشة شجاعت ريشة آن فرقة بدپيشه 
وليكن «: يا دربارة كارهاي محمدشاه در نظم و آباداني نوشته        ) 51: همان(» .تي بركند از بيشة هس  

رعيت چون رعايـت ديـد      : اند    كه گفته   چنان... وقتي رعيت و آسايش اهل مملكت       نظر به خوش  
 )41:همان(».گردد  ملك آباد مي

شـود كـه        ه پيدا مي  لحظ    به    شود؛ اما روايت لحظه        روايت همزمان ديده نمي    اكسير التواريخ در  
شود و هم به رخداد در   نگاري است و در آن هم رخداد گذشته روايت مي           نمود آن، روايت نامه   

خان   چون صادق«: شاه قبل از جلوس است؛ مانند بيان احوالات فتحعلي  آيندة نزديك اشاره شده 
بر بنـدگي و      ضة مبني عري... بر كم وكيف دولت اطلاع يافت ناچار از روي حيله و مكر و تزوير             

 »....نكـه از كـردار مـا ديـده پوشـند و           ملـتمس از حـضرت اقـدس آ       ... اطاعت ارسـال داشـت    
عـزم سـفر    «: دارد    اي ابـراز مـي        يا در پاسخ به مراسلة والي آذربايجان، شـاه در نامـه           ) 78:همان(

قـات  اگر عمر وفا نمايد، پـس از مراجعـت از هـرات روي بـه ملا               ... آذربايجان جزم كرديم كه   
  )453: همان(».نهاده
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نگري بيـشتر اسـت؛ يعنـي           به آينده   ها نسبت     نگري    ، بسامد گذشته  اكسير التواريخ رو در       بدين
. شده است      گونه تغييري گزارش      هيچ    صورت غيرمستقيم و بي       ها معمولاً به      وگوي شخصيت   گفت

 ـ    يكي از وقايعي كه چندين بار از زبان راوي يا شخصيت           نگـري    ا شـيوة گذشـته  هاي مختلـف ب
كه طي  ) 75و  92و  96: همان(شاه قاجار است    شده، روايت مجالس بزم نوروزي فتحعلي         روايت  

  .است  آن روايت متعاقب، چندين بار در متن تكرار شده
  1تداوم .2

كشد تـا       به رابطة مدت زمان يك روايت در جهان روايي و مدت زماني كه طول مي              « در آن 
اي است بـين      از نظر ژنت، تداوم، رابطه    ) 88: 1383برتنس،(».پردازد    مياين رخداد روايت شود،     

اند با مقدار متني كـه بـراي          خود اختصاص داده       شود و وقايع عملاً به      مقدار زماني كه فرض مي    
متنـي روي      روش درون    ژنت براي بررسي شـتاب روايـت بـه        . شود  ارائة همان وقايع صرف مي    

هاي ديگر همـان    سرعت قسمت  هر قسمت از روايت با توجه به    آورد؛ يعني سرعت متن در        مي
در قالـب   (صورت نـسبتي بـين تـداوم در روايـت             سپس اين سرعت به   . شود    روايت ارزيابي مي  
شـده و بـه معيـاري           بيـان ) در قالب خطوط و صفحات    (صورت لغات       و به ) دقيقه، ساعت، روز  

مقياس حاصل از بررسي اين رابطة      . شود   مي     براي درك افزايش و كاهش سرعت روايت تبديل       
به تـداوم روايـي،     اين معيار وابسته به متن است و اگر نسبت        .  دارد    نام 3 يا شتاب  2، پويايي زماني

توان دو نوع شـتاب در روايـت را از هـم                متني ثابت باشد، با درنظرگرفتن ثبات در سرعت، مي        
يابـد، شـتاب     زمان زياد اختـصاص مـي  وقتي بخش كوچكي از متن به روايت مدت : متمايزكرد

 5 و وقتي قسمتي طولاني از متن به روايـت دورة كوتـاهي از آن بپـردازد، شـتاب منفـي                    4مثبت
  ).89: 1386؛ تولان، 72 و 73: 1387كنان،  ؛ ريمون86: 1980ژنت، (است

: 1980ژنـت،   (كننـد     شناسان در مبحث تداوم از چهار حالت متفاوت يـاد مـي               اصولاً روايت 
  ):152: 1385؛ ريمامكاريك، 94 -109

 معنـي كـه روايـت         نامند، بدين      مي 7سرعت حداقل را مكث توصيفي    : 6درنگ يا وقفه   .1
روند زمان ). 17: 1389فاضلي،(شود   شده و زمان متن روايي صرف توصيف و تفسير مي    متوقف

ز نظر طولي، رابطة ميـان      شود، اما ا      شمارانه و زمان روايت تقسيم مي         روايت به دوگونة زمان گاه    
هـاي    زمان روايت و زمان واقعي، ممكن است به يكي از سه قسم زير باشد كـه غالبـاً در گونـه           
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  :شود  شناختي زمان روايت آشكار مي  دوم و سوم، جنبة زيبا
  زمان روايت رويداد با زمان واقعي يكسان است؛. الف
ست و زمانِ بين طـول دو بخـش زمـان           تر ا     زمان روايت از زمان واقعي رويداد طولاني      . ب

ها يـا       گاه متناسب با صحنه       يعني راوي گه  ). 91: 1382مارتين،(شود    گويي مي     روايت، صرف كلي  
) 102: 1387صـهبا ،    (پردازد     كرده و به توصيفات اديبانه مي        ها زمان روايت را متوقف        شخصيت

و از اشـعار و روايـات بـراي         شـده        روشي كـه اعتضادالـسلطنه هـم در كتـاب بـه آن متوسـل              
  گيرد؛   مي  مستندسازي يا ذهنيت بخشي وقايع بهره 

تر است، يعنـي بـراي رسـيدن بـه يـك رابطـة                زمان روايت از زمان واقعي رويداد كوتاه      . ج
ژنت، (خورند      هايي جداگانه از گذشته با هم پيوند مي           استدلالي، برخي رويدادها حذف و لحظه     

دهــد تــا  ايــن مقولــه بــه نويــسنده اجــازه مــي). 167: 1377ديگــران، ؛ اســتم و 143-6: 1388
  .اهميت را كنار بگذارد و گسترة وسيع روايت را موجز نمايان كند رويدادهاي كم

   1صحنه .2
رو  واســطه راوي را بــا روايــت روبــه  عملــي خــاص در مكــان خاصــي كــه خواننــده بــي 

وايت و تـداوم مـتن بنـابر قـرارداد تقريبـاً            در اين شيوه ارائة تداوم ر     ). 82: 1364ايراني،(كند    مي
وگـو اسـتفاده      كند كه راوي بيشتر از گفت         شود و درخصوص متوني صدق مي         يكسان فرض مي  

 )78: 1386لوته،.(كند  مي

  2خلاصه .3
يابـد و زمـان روايـت از زمـان             مـي    در اين حالت سرعت از راه ايجـاز مـصنوعي افـزايش           

 .باعث شتاب مثبت و سرعت در روايت استتلخيص . شود  تر مي  رخدادها كوتاه

  3حذف .4
حداكثر سرعتي را كه در آن هيچ فضاي متني روي بخشي از تـداوم روايـي صـرف نـشده،          

اين حالت مقابل مكـث توصـيفي اسـت، هرچـه از درنـگ و               ) 90: 1386تولان،(حذف گويند   
. شـود    صحنه به سمت خلاصه و حذف برويم، شتاب روايت مثبت و بيـان راوي مـوجزتر مـي                 

 .مثابة ابزار اصلي تحليل و تفسير تاريخي است  حذف به

براي سنجش تداوم و شتاب، سرعت متن در هر قسمت از روايـت، بـا توجـه بـه سـرعت           
 ارائة رويدادها از نظر تـداوم، در        اكسير التواريخ در  . شود    هاي ديگر همان متن ارزيابي مي       بخش
كه وقـايع بـا درنـگ يـا       هنگامي . است   گرفته       صورتارائة حذفي   اي از ارائة با درنگ يا         گستره

                                                 
1. Scene 
2. Summary 
3. Ellipsis 
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صـورت حـذفي روايـت           كـه رويـدادها بـه        وقفه روايت شوند، بيشترين شتاب منفي و هنگامي       
اكـسير  گـاه شـتاب روايـت در        . شوند، بيشترين ميزان شتاب مثبت را در روايت شاهد هـستيم          

انـد؛ مـثلاً در     روايت را متوقف كرده   هاي توصيفي روند اصلي بيان         منفي است و درنگ    التواريخ
از محاسـن صـوريه و كمـالات معنويـه     «:بيان صفات محمدشاه قاجار نويسنده اصرار دارد كـه        

لكـن بـه ذكـر بعـضي        ... الشأن جمع آمده زياده از اندازة بيان است و          آنچه در اين سلطان عظيم    
: گويـد   ر در توصيف ايـشان مـي    يا در جاي ديگ   ) 403 /2 :1370اعتضادالسلطنه،  (».شود    اكتفا مي 

خاقان قيصر غلام به مشيد خورشيد جام آسمان تخت جوان بخت مروج دولت ترك و ملـت                 «
الخاقان ابوالنـصر     ابن  الخاقان  بن  السلطان و الخاقان    بن  السلطان  بن  تازي سمي ختم پيغمبران السلطان    

ــداالله    ــازي خل ــاه غ ــدي محمدش ــز و الن ــي و اخوالمجــد و اع ــتح العل ــبحانه ملكــه و و الف س
و در عهد   «: نويسد    شاه قاجار مي    همچنين در باب توصيف اوصاف فتحعلي     ) 401:همان(»سلطانه

از بناهاي آن خـسرو     . اش هر غمناكي برگ شادي يافته و هر مغاكي رنگ آبادي گرفته             جهانباني
» .ريـر اقتدار نه آن مقدار است كه در قـوة تحريـر باشـد يـا در عهـدة تق                    كامكار و شهريار فلك   

، وصـف   )428و  531:همان(توان، توصيفات تغزلي و مجالس جلوس شاهان          نيز مي ) 69: همان(
، معرفي سـپاهيان    )326: همان(، توصيف صحنة نبردهاي حكومتي    )512: همان(سفرهاي شاهان 

خود اختـصاص    اشاره كرد كه معمولاً بيش از يك صفحه را به... و) 408: همان(افزارها   يا جنگ 
  . اند  داده

   يا تكرار1بسامد .3
و به پرسـشِ    ) 79و  98: 1386تولان ،   (بازگويي مكرر يك حادثة روايي واحد در متن است        

اما انواع بسامد بر سه دستة اصلي       ). 65: 1387كنان،    ريمون(دهد  پاسخ مي » بار  هرچند وقت يك  «
 : هستند

روايت كنيم كه اين بـسامد      بار      بار اتفاق افتاده است، يك        اي را كه يك       واقعه: 2بسامد مفرد . 1
روايـت يـك حادثـه از زوايـاي ديـد           «يعنـي : 3بسامد مكرر . 2ترين شيوة روايتگري است؛         رايج

بـرتنس  (»هـاي مختلـف زنـدگي او         هاي متفاوت و يا از ديد يك شخـصيت در برهـه               شخصيت
رة آنچـه   بـا     دقيقاً برعكس بسامد مكرر است و در آن به نقل يك          : 4بسامد بازگو . 3؛  )89: 1383،

ــرار    ــت تك ــولاني در رواي ــاني ط ــازة زم ــك ب ــسنده     در ي ــستمر ب ــال م ــك افع ــا كم ــده ب ش
  ). 173: 1378؛ مقدادي، 113 -116: 1980؛ ژنت، 62: 1382تودوروف،(شود  مي
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بـار روايـت    افتنـد، يـك    بار اتفاق مي  يكاكسير التواريخ، ازآنجاكه بيشتر رويدادهاي مهم در      
گرچه بسامد مكرر نيـز در      . رود  شمار مي   امدي معمول در متن به    پس بسامد مفرد، بس   . شوند  مي

   بـار در روايـت اتفـاق          اي يـك      افتد كه واقعه    اين حالت هنگامي اتفاق مي    . هايي دارد   كتاب نمود 
مقـام     از مصاديق بـسامد مكـرر روايـت چگـونگي قتـل قـائم             . بار روايت شود    افتاده، اما چندين  

يا ستم به اهالي گنجه در دوران جنگ با روسيه          ) 398و  438/ 2 :1370اعتضادالسلطنه،(فراهاني  
همچنين تكرار در توصيف قهرمانان روايـت؛ مثـلِ توصـيف كمـالات             ) 104و306: همان(است
 بـسامد   اكـسير التـواريخ   اما در   . از موارد بسامد مكرر است    ) 537-542:همان(ميرزا آقاسي       حاج

  . شود  نمي  بازگو ديده 
  

   اكسير التواريخپردازي در  نگاري و شخصيت  ندي در صحنهم  بازتاب زمان
كردن و نمايش صحنه، روايت تاريخي خـود            ، نويسنده با آميختن تكنيك نقل     اكسير التواريخ در  

صورت ساختي خطي و متناسب با موضوع و موقعيت حـوادث در قالـب جمـلات انـشا،                    را به 
نگـاري بـر        در اينجا وجه نمايشي صحنه    . ستا    داده       وگو، توصيف جزئيات و غيره نمايش       گفت

. اسـت     كـرده      اي زنده و پر تـپش مبـدل           تأثير گيرايي و پويايي متن افزوده و روايت را به پديده          
مĤثر طالبان حديث و        بر ضماير فطنت  «: گويد    براي نمونه در توصيف زيباشناسانة شهر هرات مي       

ده نماند كه قلعة هرات در اسـتحكام بـا سـد سـديد              آرايان محافل سير و آثار پوشي         اخبار و بزم  
رازي؛ طاير خيـال را بـر     بان بروجش با دختران سپهر هم      كند و ديده      اسكندري دعوي انبازي مي   

» .اش تصور عبور نيست و پيـك انديـشه را در حواشـي حـصارش انديـشه در زنـد                     كنگرة باره 
و سـپاه   «:  دولتي در شهر هـرات آمـده       يا در باب اعمال قشون    ) 475/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(

دمي لشكر افغان را مخذول و منكـوب سـاختند و منطـوق واقتلـوهم حيـث                     ظفرپناه در اندك    
وپنجـاه      وجدتموهم، به كوس بشارت نواختند و قريب دو فرسنگ آنها را تعاقب كرده، دويست             

محـور      توصيفي صـحنه  كه  ) 484: همان(».سر بريدند و صدوپنجاه نفر زنده به قيد ذلت كشيدند         
گفتمـان روايـي شـيوة غالـب در     . دادن صحنه و لـوازم آن اسـت      است و هدف اصلي آن، نشان     

هاي اندك   ها است؛ بنابرين گاه در صحنه  قول    روايتگري اين كتاب، بر مبناي بيان غيرمستقيم نقل       
هـايي   ارتباط با شرح جنگميرزا در    براي مثال عليقلي  . پردازد  هاي مستقيم مي      قول    و كوتاه به نقل   

شـد، بـه اختـصار          شد، با تفصيل و بالعكس، اگر به شكـست منجـر مـي                كه به پيروزي ختم مي    
نـداده و از    هـايي از ايـران، هـيچ توضـيحي         او دربارة عهدنامة گلستان و انفكاك بخـش       . نوشته

ة جداشدن ايالات دارد و دربار     عهدنامة تركمانچاي هم فقط به پرداخت غرامت به روسيه اشاره           
   قـول     قـول غيرمـستقيم بـر نقـل           رسد غلبة ميزان نقل     به نظر مي  ) 127:همان(ايران خاموش است  
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  .كند  بردن در برخي ديگر را نمايان مي  ها و دست مستقيم، هدف راوي در حبس برخي روايت
يي اي دارد و در گـزارش واقعيـت و بازنمـا            اگرچه اعتضادالسلطنه در توصيف مهارت ويژه     

برد؛ اما ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه در روايـت وي                    جزء رويدادها از آن بهره مي         به    جزء
شـود    هاي لفظي و بديعي ديده مي         هاي دور از ذهن، بازي      شگردهاي بياني غليظ از قبيلِ استعاره     

، خاكـسير التـواري   در  . صورت يك نثر فني و دور از فهـم خواننـده درآورده اسـت                 كه آنها را به   
ايـن نگـاه توصـيفي و      . نگـار نويـسنده اسـت         نگـر و جـزء        نگاري، محـصول نگـاه جـزء          صحنه
براي نمونه در توصـيف تـاج پادشـاه         . هاي كتاب وجود دارد     گرايانه در بسياري از بخش        جزئي
اول : و آن شهنشاه او را چهار قطعه الماس است كه زبـان از وصـفش الكـن اسـت                  «: نويسد    مي

ساله، روي زمـين         تاج ماه، سيم نورالعين، چهارم اورنگ زيبي است خراج يك          درياي نور، دويم  
ها، هم   نگاري  همچنين در برخي صحنه  ) 73/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(».اي از او نيست     بهاي دانه 

دقت بـراي خواننـده         شده و جزئيات صحنه به        بر وجه مكاني و هم بر وجه زماني صحنه تأكيد           
خاقـان  «: ت؛ نظيرِ بيان چگـونگي فـتح كرمـان در زمـان آقامحمـدخان قاجـار               اس    شده       گزارش
ستان، حضرت اعلي فتحعلي شاه قاجار را به قلع نواحي كرمان مأمور و خود به تسخير آن        گيتي

اي از لشكر را به پاي قلعه مقابل شهر و قومي را برپـا نمـودن سـنجق                      فرقه. بلد همت گماشت  
 مأمور ساخت و چون آن حصار متين از بلندي، سر به چـرخ              حرب و جمعي را به حفر خندق      

حضرت اقدس مـدت    ...برين سودي، و آن حصن حصين از رفعت برتر از فلك هفتمين بودي              
يـا گفتـار در كيفيـت       ) 45-46: همـان (» .نه ماه به روايتي پنج ماه به محاصره كمتر همت بست          

 شهر به دست قشون محمدشاه قاجار       احوال بلدة هرات و بعضي اتفاقات در هنگام محاصرة آن         
) 475-493:همـان (هاي مختلف تـا زمـان قاجـار             و بازگشت به توصيف شهر هرات در دوران       

كه گاه وصف نويسنده، تكرار صفت واحـد بـا الفـاظ متفـاوت و بـه دور از اطلاعـات                         درحالي
هاي     بيان صحنه هاي نبرد هرات، از ايجاز و         كه در فضاسازي و وصف صحنه         چنان. فراوان است 

خـور وي       حسب الفرمان خسرو زمان به ريختن تـوپي بـزرگ كـه گلولـه             «: طولاني پرهيز دارد  
هفتادودو پند و هر پندي نودوشش مثقال است و آن تـوپ در بزرگـي بـه حـد كمـال مـأمور                       

  )483:همان(».شدند
داشـته و در    عنوان راوي در متنِ بسياري از حوادث تاريخ معاصر حضور               اعتضادالسلطنه، به 

صورت شخصي منفعـل و در          او به . است     دنياي خارج از متن نيز درگير يا شاهد رويدادها بوده         
طرفانـه گـزارش     هـا شـنيده اسـت، بـي      برخي حوادث، كه خود شاهد آن است يا از شخـصيت          

 آور و متـوالي،       صورت كسالت      گاه به  اكسير التواريخ اگرچه روايت حوادث تاريخي در      . دهد    مي
پـردازد    گرفته، در بيشتر موارد متناسب با فضا و موقعيت، بـه توصـيف و گـزارش مـي                     صورت
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درواقع روايت نويسنده داراي دو لاية . وكمتر به گزارش احساسات و حوادث عادي اشاره دارد        
هاي آميخته با تفكر و باورهاي خـود را           در لاية واقعي، مؤلف واقعيت    : واقعي و فراواقعي است   

كشد و در لاية فراواقعي، واقعيات تاريخي در خلال ايـن    دوران قاجار به تصوير مي    در حوادث 
اي از تقابـل   شـده اسـت و نمونـه     حوادث است كه در ديگر آثـار مورخـان ايـن دوره روايـت              

گذارد؛ براي مثال، در جنگ دوم ايـران            نمايش مي      نگاري نوين را به       نگاري سنتي و تاريخ       تاريخ
مـردان و    اي به ضعف دولت  اندازد و هيچ اشاره  شكست را به گردن مردم تبريز مي     و روس گناه    

  ).172:همان(كند  سپاه نمي
، پختگـي  اكـسير التـواريخ  البته، نبايد از نظر دور داشت كه اعتضادالسلطنه در هنگام نوشتن        

تـأثير      اش، تحـت    نگارانـه     لازم براي نوشتن تاريخ را نداشت و تنها در دورة دوم فعاليـت تـاريخ              
نگاري غرب، سعي كرد تا با زبان ساده و بدون تملق يا حب و بغض بنويـسد و حتـي از                   تاريخ

كه دربارة رصدخانة       شناسي و جغرافيايي براي نگارش تاريخ استفاده كرد، چنان            اطلاعات باستان 
گرفتـه      قـان قـرار     اي از شهر مراغه ترسيم كرد كه دقيق و عالمانه بوده و مأخذ محق                 مراغه، نقشه 

  .است  
هاي اروپـايي،     هاي دولت، آشنايي محصلان ايراني با زبان        در پيِ تأسيس دارالفنون، حمايت    

اي چون اعتمادالسلطنه و اعتضادالسلطنه بـود كـه             تأسيس دارالترجمه و انتصاب رجال فرهيخته     
شد و در برخي آثار          داده    دست   نويسي به     هاي جديد تاريخ      زمينة آشنايي مورخان ايراني با شيوه     

نگاران اين عهد، عناصري چون تحليـل، تعليـل، نقـد و سـنجش منـابع و زبـان سـاده و                          تاريخ
 را  اكسير التـواريخ  بر اين اساس برخي محققان، كتاب       ) 107: 1395ناظري،  (يافت       پيرايه راه     بي

نامـة    سرگذشـت «برده و آن را       نام...  و مĤثر السلطانيه ،  تاريخ عضدي ،  تاريخ ذوالقرنين در رديف   
اند كه او به رسم زمانه از همان آغاز، حكيم فرمودگي مكتوب خود را                دانند و برآن    مي» قاجاري
   )39-40: 1389خليلي، (كند  برملا مي

: نويـسد     معيار اين محققان گواهي از مقدمة اعتضادالسلطنه بر كتاب اسـت، جـايي كـه مـي                
مراد از تأليف اين رساله و تحرير اين مقاله، آن است كه            : ايرانعنوان كنم اين نامه به مدح شه        «

انـد و       نگاران اين روزگار در كتـب اخبـار نوشـته           احوال ملوك نيكوسلوك قاجار را آنچه وقايع      
ــده  ــي  دي ــد، ب ــارش       ش ــمت نگ ــود، س ــافه ش ــي اض ــا حرف ــري رود ي ــب تغيي ــه در مطل آنك
  ) 2- 3/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(»پذيرد

نگار رسمي و درباري، از هر فرصتي براي            مثابة يك تاريخ      ت كه اعتضادالسلطنه به   واضح اس 
هاي   اي كه روايتگري او دربارة رجال، صحنه  گونه  كند، به  هاي درباري استفاده مي توصيف صحنه

دليل   هايي است كه باوجود زيبايي ادبي، گاه به  رزم و بزم، جلوس شاهان و غيره توصيف صحنه    
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هـاي جنـگ،        در كتاب او صحنه   . شود  شتنِ تناسب با نوع اثر، زائد و غير واقعي محسوب مي          ندا
ميرزا با روسيان، چگونگي        از وجه عيني و نمايشي برخوردارند؛ مثلِ جنگ و گريز قشون عباس           

هاي آييني و       همچنين، روايت صحنه  ) 109:همان(تهية سپاه، حركت لشكريان براي حفظ ايروان      
هـايي مثـلِ        نمونـه . آينـد     شمار مي      به    اكسير التواريخ  هاي روايتگري      زيباترين صحنه  فرهنگي، از 

  ).430:همان(يا بخشش مخالفان ) 531: همان(، بهارآرايي)28-34:همان(ولادت يا مرگ 
 بايـد گفـت كـه اصـولاً شخـصيت            اكسير التـواريخ   نگاري در متن      دربارة ويژگي شخصيت  

)character (   تي، فردي است كه خصوصيات رواني و اخلاقـي او بـا اعمـال وي               در هر اثر رواي
. هاي تازه را به وجـود آورد        پذيري او روايت      باشد و شخصيت و جايگاه و كنش          مطابقت داشته   

كه براي خواننده همانند افراد واقعي و عـادي جلـوه          خلق شخصيت ازسوي نويسنده درصورتي    
  ).83 -84: 1367ميرصادقي، (پردازي است  كنند، شخصيت

هاي بيروني و ظاهري اشـخاص از قبيـلِ نـوع لبـاس پوشـيدن،        توصيف و بازنمايي ويژگي   
در رونـد   ... وضع جسماني و ضعف و قـدرت بـدني، وضـعيت شـغلي، اجتمـاعي، سياسـي و                 

محـوري،      هرچند در توصيف شخـصيت    . شود   مي   خوبي ديده      به اكسير التواريخ نگاري      شخصيت
هاي اغلب ظاهري و قـدرت بـدني شخـصيت اسـت؛ مـثلاً        يي و ويژگي  هدف اين راوي بازنما   

شـكافش گـاو      آقامحمدخان شاه بزرگ كه از بيم تيغ فلـك        «:گويد    دربارة آقامحمدخان قاجار مي   
ــده         ــك دي ــشم فل ــر چ ــاهي كمت ــون او ش ــشيده و چ ــر ك ــر س ــپر ب ــين س ــين هفتم  ».زم

و لـشكر   «: نويـسد      مـي  يا در باب شـجاعت سـرداري قاجـاري        ) 12/ 2: 1370اعتضادالسلطنه،(
شمار به حرب آن فرقة غدار مأمور آمد، بعد از مقابله و مقاتله شجاعتي كه از آن شـير بيـشه      بي

يا دربارة  ) 33-34:همان(»كرد    فلك تحسين و تقدير آفرين    ) مصرع( آمد     عرصة ظهور      جلادت به 
و در ايـن صـفت ميـان        بسيار شجاع و دليـر بـود        «: السلطنه چنين نوشته      صفات شاهزاده شجاع  

ــه ســر  اخــوان بــي ــه ضــرب مــشتي شــتري كــشتي و ب پنجــة مــردي درختــي از جــا   نظيــر ب
  )193:همان(».كندي

انجـب نجبـاي    «: كنـد     صدراعظم را چنين وصـف مـي      ) هـ1198-1265(ميرزا آغاسي       حاج
افكن شش جهـات، بـه          عصر، افضل فضلاي دهر، ظهورش از سلسلة بيات است و نامش ولوله           

الاسماء تنزل من السماء اسمش با رسمش موافق و كردارش با گفتار مطابق، از كمالات               منطوق  
: گويد    شاه مي     همچنين دربارة وليعهدي فتحعلي   ) 537:همان(».معنوي و صوري قصوري نداشت    

شاه را به خطاب وليعهدي   اقتدار حضرت اعلي فتحعلي  شاه بزرگ خديو كامكار و شهريار فلك«
  مام اختيار سلطنت بالمره در قبضة اقتدارش نهادمخاطب فرمود، ز

  ) 40:همان(»داد وفا كرد  خواست برآمد            آن وعده كه تقدير همي  آن كام كه ايام همي
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ها گره      هاي شخصيت     ها و واكنش     خواست، كنش    ، رويدادهاي تاريخي به    اكسير التواريخ  در
دادن بـه رويـدادهاي          و اقتضاي شرايط، در شكل     اند و اشخاص بسته به شأن و مقام آنها          خورده

، بـدون درنظرگـرفتن     اكـسير التـواريخ   هـاي       شناخت درست و دقيق شخصيت    . تاريخي مؤثرند 
پــذير نيــست؛ بنــابراين،   ســمت، شــغل، فــضايل، توانمنــدي و حيطــة اختيــارات آنــان امكــان 

 آنان در روايت و انديشة دادن يك فصل از كتاب به معرفي رجال دربار، نشان از تأثير   اختصاص
كننده است كه روايت ناخوانده         گرچه جايگاه توصيف گاه چنان طولاني و خسته       . نويسنده دارد 

و والـدة معظمـة     ...مهـد عليـا     «: گويـد     شـاه مـي       ماند؛ مانند آنكه دربارة مادر ناصـرالدين          مي    باقي
الملوك عالم مولي العرب و العجـم       آدم مالك رقاب امم         العظم الخاقان الاعدل الاكرم بني      سلطان

  )296:همان(».جاه فلك دستگاه سيارة خدم ستارة حشم السلطان محمدشاه غازي  شاهنشاه جم
تـوان بـه      را نبايد و نمياكسير التواريخنگاري در   هاي شخصيت و شخصيت     هرحال مقوله     به

سلة مراتـب حاكميـت در   شناسي سل   دور از معادلات قدرت و هستي         شكل مجرد و انتزاعي و به     
اگر روزگار با وجود عدل آن      «: شود    رو مي   ويژه وقتي خواننده با اين عبارات روبه          نظر گرفت، به  

شهريار شهرت عدالت نوشيروان را از خاطر فراموش كند، موافق انصاف است و اگر فلك دوار 
و نهـار محـو نمايـد از    زائده را از صفحة ليل  بن با وجود آن خسرو نامدار عطاهاي حاتم و مقل     

ملامت مطاف، رسم سخاوتش و شيوة عدالتش نه در قـوة تحريـر و تحريـر ايـن فقيـر حقيـر                      
بر اين، در روايت اعتضادالسلطنه، قهرمانان روايت چون فتحعلـي شـاه              افزون) 14:همان(».است

بلكـه  هاي برجستة دربار نيـستند،          به مانند ديگر شخصيت   ) 455:همان(يا محمدشاه   ) 40:همان(
شـوند كـه سـلطنت از جانـب خداونـد بـه آنهـا                   گـر مـي       جلـوه » فرا شخصيت «صورت يك       به

گـذار اسـت و     پـردازي اثـر    اين نگاه راوي در زبان و لحـن او در شخـصيت   . شده است     تفويض
رسد كه شـاهان قاجـار اشخاصـي          نگاري، به اين نتيجه مي        خواننده در خلال اين نوع شخصيت     

هـا حـضور فعـال و نقـش رهبـر و راهنمـا را                 اند كه در بسياري از عرصه         دهنظير بو   جامع و كم  
اي   انديـشيِ مـشكلات از مهـارت ويـژه          ها چون شكار يا چـاره         اند و حتي در برخي زمينه         داشته

  .توان سراغ گرفت برخوردار بودند كه در كمتر كسي مي
جـز   ت و اين نكته چيزي بههاي قرآني اس  مكتوب اعتضادالسلطنه، مشحون از استنادها و آيه   

درواقـع هـدف از آن، تقويـت        . هاي مترسـلانه اسـت      هاي منشيانه و فخرفروشي     پردازي    عبارت
جهت از صوم و صـلاة و زهـد و عبـادت                همين    به. حقانيت آغازين سلطنت و شاهنشاهي است     

 احاديـث   بسيار بـه قـرآن و     ) 428و445: همان.(گويد كه سايه است       پناه سخن مي      پادشاه عدالت 
آورد، ولـي مقـصود نهـايي،           كند و تقـاتلوا قومـاً و فقـاتلو ائمـه الكفـر را شـاهد مـي                     اشاره مي 

و 151: همـان (سازي دامنة مايملـك پادشـاهي اسـت       سازي متصرفات سرزميني و گسترده        افزون
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شناســي ايــشان اســت  بنــابراين پادشــاهي،  نقطــة مركــزي دايــرة هــستي و هويــت) 8 و 144
  )41: 1389خليلي،(

دادن به تاريخ ايـران         گرايي و ارجحيت      نگاري ايراني به سمت باستان        پيش از چرخش تاريخ   
جاي تاريخ اسلام، اعتضادالسلطنه بود كه با اين مدعا كه هدفش ذكر شهرياران ايـران اسـت،                     به

لـه و   الدو    ذكر پيامبر، خلفاي اسلام و ائمة شيعه را حذف كرد و در اين مسير، جلـوتر از جـلال                  
شده كـه محمدشـاه         هرچند، گفته   . نگري ايراني مؤثر افتاد       آقاخان كرماني، در تغيير جهت تاريخ     

براي بازنگاري تاريخ و بازپردازي     «: او را به نگاشتن تاريخ سلاطين ترغيب كرد تا آغازي باشد          
اكـسير   پردازي در       دليل نيست كه در روند شخصيت         بي) 58: 1395توكلي طرقي، (»هويت ايراني 

تـرين رجـال تـاريخ          تـرين و دادخـواه        عنوان يكي از جسورترين، صادق        ميرزا به     ، عباس التواريخ
عدالتي و نفوذ بيگانه در وطـن بايـستد و شخـصيتي تحـسين          معاصر تصوير شده تا در برابر بي      

  ).287-393/ 2 : 1370اعتضادالسلطنه،(برانگيز را در ذهن تداعي كند
هـاي درنـگ توصـيفي در         هاي روايت نيـز، از ديگـر نمونـه            خصيتهاي ش     توصيف ويژگي 

و شـماري از اولاد  ) 402-407: همـان (روايت كتاب است؛ مثلاً توصـيف كمـالات محمدشـاه     
هرچند اين بخـش  . است  داده   خود اختصاص    شاه كه بيش از شصت صفحه كتاب را به       فتحعلي

 تنها بيانگر اطلاعاتي مجمل دربـارة آنـان   در پيشبرد خط سير اصلي روايت نقش مهمي ندارد و   
گذاشته و سپس     نمايش      نويسنده قدرت تصويرپردازي خود را به       / با اين توصيفات راوي   . است

بخشي از روايتش را به بيان عقايد، حكمت و اندرز از زبان آيات و روايات و اشعار اختصاص                  
دست فلك قرعة سـلطنت بـه       «: ه نوشته بارة چگونگي جانشيني محمدشا       كه در     چنان.  است   داده

به تقدير تدبيرها  (نام ديگري زده است و منشي تقدير توقيع خلاف به اسم ديگري تحرير كرده               
العبد يدبر و االله يقدر، والا چون تدبير با تقدير ) كي رواست كه تقدير يزدان نه چون و چراست        

رو،     بـدين ) 424:همـان (».موافق آيد وصيت خـسرو مهـر افـسر بـا سرنوشـت عـالم در مطـابق                 
اعتضادالسلطنه، گزارشگري است بسيار متمسك به آيات و احاديث و ضمناً، مجذوب تـصوف              

خليلـي،  (افكنـد   گرايي او بر سراسر كتاب سايه مـي       جهت عرفان   همين    گزين و دنياگريز؛ به       عزلت
1389 :40.(  

 مطالبي اشاره كـرد كـه راوي      توان به     گيرد، مي   خود مي     از مواردي كه روايت شتاب منفي به        
كند تا به مخاطب پند دهد يا به باورهاي خـود   عمد روند بيان روايت را قطع مي          به مناسبت، به  

و چون حق بر مركز قـرار گرفـت و مظهـر ايـزد از               «: پرستي را وعظ كند       المثل، شاه     في. بپردازد
يافتنـد  » ظهور الحق « عروسش را    پردة غير رويكرد، به الهام خداوند غفور موحدين ايران تاريخ         

پادشاه سـاية خـدا باشـد    (االله است و جبار يكي از اسامي كردگار        االله مظهر ذات      زيرا كه ظل  ... و
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  )429/ 2: 1370اعتضادالسلطنه، (»).از نور كي جدا باشدسايه 
توان بـه توصـيف برآمـدن صـفويه       هاي ارائة خلاصه يا حذفي در متن هم، مي           نيز، از نمونه  

اطلاق بر آفـاق وزيـدن گرفـت،          خلاصة كلام پس از چندي نسيم حكم حكيم علي        «: كرد    اشاره
» .فراش قضا مسند فتنه را برچيد، بساط حكومت صـفويه را در زمـين بـسيط منبـسط گردانيـد                  

ملخـص كـلام شـاه بـزرگ دو سـال در            «: گويـد     يا در باب باني دودمان قاجـار مـي        ) 8:همان(
گونـه      يا در تلخـيص احـوال شـاهزادگان ايـن         ) 40:همان(».ل عيش بود  دارالخلافة طهران مشغو  

دفترم هفتاد من كاغـذ     ): مصراع(اگر مؤلف به ذكر تفصيل احوال جميع آنان بپردازد        «: نويسد    مي
  ).183:همان(».شود

  
  نتيجه

منـدي در متنـي تـاريخي           هـاي زمـان       هدف اين پژوهش، تبيين چرايي و چگونگي كاربرد شيوه        
با بررسـي   . هاي نظرية ژرار ژنت و ترسيم الگويي روشن از زمان روايي متن بود                ؤلفهبراساس م 

هـاي اعتضادالـسلطنه بـا توجـه بـه        توان دريافت كه كاربرد زمان در روايت      شده مي     شواهد ارائه 
پريـشي و روابـط بـين تـداوم       هاي آرايش زماني، ازجمله ترتيب روايت رويـدادها، زمـان       مؤلفه

 :وع بسامد آن بدين قرار استروايت و ن

هاي زماني      نظمي    كند و گاه بي     شمارانه پيروي مي       ترتيب وقايع از نظم گاه      اكسير التواريخ  در
شـود ولـي در سـير        ديـده مـي     هـا در مـتن        نگـري     ها و آينده      نگري    در خط روايت، نظيرِ گذشته    

بـه    هـا نـسبت     نگـري     د گذشـته  پريشي وجـود نـدارد، هرچنـد كـه بـسام              شمارانه وقايع زمان      گاه
،  اكـسير التـواريخ    نكتة شايستة تأمل آنكه در فرايند پژوهش و تحليـل         . نگري، بيشتر است      آينده

هـاي      بر بازنمـايي كـنش      شود كه اعتضادالسلطنه در روند روايتگري خويش، علاوه           مشخص مي 
 نظرية روايي خويش    هاي روايت، به ارائة توصيفات يا بيان نظرات و تفاسير در              اصلي شخصيت 

نيز پرداخته و به اشكال خاص آرايش زماني توجه كرده است، امري كـه تـا حـدودي منجربـه                    
هـاي    از نظر تداوم روايت، شتاب منفي اسـت و درنـگ          .  است   نظمي زماني در كتاب او شده       بي

م نبرد و سفر و بز    هاي    وصف صحنه . كند    توصيفي تا حدي روند اصلي روايتگري را متوقف مي        
خـود اختـصاص داده،         و حضر، يا وصف كمالات بازيگران روايت گرچه صفحات زيادي را به           

واسـطة آنهـا قـدرت          حـال راوي بـه      بـااين . در پيشبرد خط اصلي روايـت نقـش مهمـي نـدارد           
ــصويرپردازي و توصــيف ــه   ت ــري خــود را ب ــته  گ ــايش گذاش ــواريخدر . اســت    نم ــسير الت  اك

هاي بديهي و غيره در رخـدادهاي تكـراري بـدون               كننده، كنش      نگاري، اتفاقات خسته      شخصيت
هاي محوري چون شـاهان و        گويي كتاب حول شخصيت   . گيرد  مي    ارائه خلاصه يا حذف انجام      
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هاي ضدقهرمان، نگرش روايتگر به دو نـسل را نـشان             چرخد و سخن از شخصيت        درباريان مي 
در . انـد     هاي تلخ بوده       كه باعث شكست   نسلي كه مدافع حكومت و ملت است و نسلي        : دهد    مي

هايي كـه   شوند؛ شخصيت  ندرت ديده مي  هاي عادي به  هاي روايت نويسنده، شخصيت    شخصيت
توان يافت، اين ويژگي برآمـده از ماهيـت             ها مي     مصاديق كمتري از آنها در جهان بيرون از كاخ        

مـتن، متناسـب بـا رخـدادهاي       هاي قهرمان و ضـدقهرمان        گراست كه شخصيت      روايت غيرواقع 
، اكسير التـواريخ  در بررسي بسامد رويدادها در      . گيرند    تاريخي در خدمت روايت راوي قرار مي      

در اشاره به رويـدادهاي     . رود  شمار مي     مشخص شد كه بسامد مفرد، بسامد غالب در اين متن به          
هاي كمتري در     نمونهيگر،  به انواع د    روايي با بسامد مكرر مواجه هستيم كه نسبت       فرعي، از نظر    

هـا و توصـيفات مـرتبط بـا قهرمانـان اصـلي               در متن بسامد مكرر بيشتر به كـنش       . اين اثر دارد  
تـوان      در نتيجه با بررسي مفاهيم مرتبط با نظرية زمانمندي ژرار ژنت، مي           . است    يافته       اختصاص

ي زمان و نمودهـاي آن در  كند تا با دقتي موشكافانه در كاربردها      كمك مي گفت كه نظرية ژنت     
. هاي تاريخي متون مشابه دسـت يـابيم            به درك تحليلي بهتري از روايت      روايت اعتضادالسطنه، 

شـود و مطالـبِ         گاه در اين سـطح متوقـف نمـي           هيچ اكسير التواريخ البته تحليل ساختار روايي     
اي در درك متون        هاي تازه     هاي براي ادامة راه و كشف جنب          مثابة ايده     توانند به   شده خود مي      مطرح

  .كلاسيك تاريخي باشند
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Abstract 
Time is one of the essential and important elements in historical narratives, which 
together with components such as historical places and characters, form the 
consistency of an object and a historical event. Historians have used the element of 
time in various ways to narrate historical narratives. Gerard Genet proposed the 
theory of "narrative timeliness" and examined the indicators for measuring narrative 
time to better understand the function of time in narrations by considering the 
element of time in narration. The present study intends to use Genet's timing theory 
to evaluate a historical book's narrative form, namely the Exir Al-Tavarikh, and the 
relationships between the narrative components that make up this structure and 
explain the general pattern of levels and narrative components of the book. Given 
the importance of the time element in historical texts, it is clear that in addition to 
chronological order dominance over the author's narrative, time irregularities such as 
the historian's retrospective or futurism have led his narrative to "untimely or 
timeless." Simultaneously, the singular frequency of events as the dominant 
frequency is one of the most crucial time techniques that the historian has used in 
the category of narrative timeliness. 
 

Keywords: New Criticism, Narrative Timing, Exir Al-Tavarikh, Gerard Genet, 
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 »جنگ احمد غلام«نسخة خطي 
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  چكيده
هـاي انجـام، پايـان،          طور معمول، بـا نـام       سرانجام يا سخن پاياني كاتب نسخة خطي به       

اهميت اين قسمت به اين دليـل       . شود     شناخته مي  5»اَنجامه«نامه، رقم و نيز       تَرقيمه، فرَاغ 
هـاي نـسخه، زمـان، مكـان و             ارة نويسنده، ويژگي  اي را درب      است كه اطلاعات گسترده   

جنـگ  . طور خلاصه در خود جاي داده است        اوضاع سياسي و اجتماعي زمان كتابت به      
شـود كـه محتـواي آن در برگيرنـدة           نيز به نسخة خطي يا مجموعه اسـنادي گفتـه مـي           

مـسئلة  با ايـن توضـيح   . اي از اسناد و متون تاريخي، ادبي، مذهبي و علمي است       گزيده
هاي تاريخي جنگ احمد   ها در شناخت ارزش    اصلي مقالة حاضر بررسي اهميت انجامه     

هـاي    يافتـه . هـا اسـت       غلام، از نسخ مربوط به اواخر عصر صفوي و زمان حملة افغـان            
هاي اين نسخه، گام نخست در          تحقيق بر آن است كه بررسي محتوايي و شكلي انجامه         

يت مكاني و زماني، شرايط تاريخي و بررسـي تطبيقـي و            شناسايي هويت نويسنده، هو   
شــده در ايــن تحقيــق، تحليــل شــكلي و محتــوايي  روش اســتفاده. انتقــادي آن اســت

واكاوي و تحليـل تجربـي و       (هاي نسخة خطي مذكور با رويكرد پديدارشناسيِ          انجامه
  .  استاي   و همراه با منابع اسنادي و كتابخانه) واسطه با رويكرد انتقادي  بي

  .  نسخة خطي، جنگ، احمد غلام، صفويان، انجامه:واژگان كليدي
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  مقدمه 
هـاي تـاريخي متنـوعي        فـرد و ارزش     به  هاي منحصر   ها، نوعي از نُسخ خطي داراي ويژگي          جنگ
بودن برخي از اسـناد موجـود در آن، حجـم             دليل نادر و كمياب     جنگ احمد غلام هم به    . هستند

بودن مؤلف به زمان وقايع  شناسي، نزديك   گذاري و كيفيت ادبي و زبان       اطلاعات، توجه به تاريخ   
منظـور بازسـازي و اصـلاح         و دسترسي به منابع و اسناد حكومتي، داراي اطلاعات باارزشي بـه           

 ترين اسناد اين اثر مربوط به اواخر عصر صـفوي، از زمـان                مهم. هاي موجود تاريخي است     داده
در يـك   . هاسـت   به دورة سقوط اين دولت به دست افغان         ر مربوط   ويژه اخبا   صفي به بعد به     شاه

توان به دو دورة قبل از عصر صفوي و اسناد مربوط بـه                 بندي كلي اسناد اين نسخه را مي          تقسيم
لحاظ موضوعي اين اسناد در سه دستة علمي، تـاريخي و ادبـي               اما به . دورة صفوي تفكيك كرد   

لحاظ تنوع و كيفيت، مطالـب زيـادي را در خـود               و هم به   لحاظ كميت   گيرند كه هم به       جاي مي 
منظور كـشف ماهيـت آنهـا دشـوار           در چنين نسخي، پيداكردن سرنخ پژوهشي به      . اند    جاي داده 

  . است
هـا      در انجامـه  . روند    از مسيرهاي اوليه و حائز اهميت براي اين مهم به شمار مي           » ها    انجامه«

. كنـد   شده قيد مي بر معرفي خود و محتواي نوشته      تي مبني كاتب نسخه يا سند، نكات يا توضيحا      
جـز    كه نام احمد غلام به      طوري  به. اند    اين نكات در شناخت ماهيت تاريخي نسخه واجد ارزش        

ها در جاي ديگري نيامده و در صورت قيدنكردن نامش، هويت يا نام نويـسنده نـامعلوم                     انجامه
تر از همه زمان و شرايط تاريخي زمان كتابـت اسـت                همترتيب ساير اطلاعات كه م      همين  به. بود

اطلاعاتي كه با توجه و استناد به آنها بـه          . هاي نسخه به آن اشاره شده است          كه صرفاً در انجامه   
تـوان    هاي با عمق بيشتري دربارة ساختار شكلي و محتـوايي آن مـي              تر و تحليل    هاي دروني     لايه

  . دست يافت
حقيق در مرحلة اول، تغيير نگرش در روش تحقيق و بررسي نسخ            اهميت و ضرورت اين ت    

بندي درستي در روش شـناخت كليـت نـسخه بـه              شود اولويت     اين مهم باعث مي   . خطي است 
مطالـب ايـن    . دست آيد كه نتيجة مستقيم آن انسجام مطالب و سرعت در تحقيق خواهـد بـود               

ديد پژوهشي خاص براي پژوهشگران و      هاي مهارتي و زاوية         تحقيق همچنين در برگيرندة نكته    
اعتبارسنجي و بررسي انتقادي يك نسخه يا سند، همواره يك دغدغـة پژوهـشي              . محققان است 

سـاختار ايـن    . كنـد     ها و دقت در شناخت و بررسي آنها به اين مسئله كمك مـي                 بوده كه انجامه  
ط معنايي و زمـاني بـين آنهـا،         ها و شناسايي آنها، برقراري ارتبا       بندي انجامه     مقاله شامل فهرست  

ها يا نقش آنها در راستاي مسئلة        فهم جايگاه و ارتباط آنها در كليت نسخه و درنهايت بيان يافته           
  . اصلي تحقيق است
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االله شـكراللهي     احـسان : زمينه انجام گرفته است     شده، دو تحقيق دراين     دربارة تحقيقات انجام  
، با رويكرد عمدتاً ادبـي و  »ه و حكايت جنگ در جنگاحمد غلام عملة خزان   «طالقاني با عنوان    

نوشـتار وي كـه همـراه بـا         . ها در حد معرفي اجمالي آن پرداختـه اسـت           تمركز بر روي انجامه   
ابهامات و سؤالاتي دربارة ماهيت اثر است، به مقايسة آثار ديگري از احمـد غـلام بـا ايـن اثـر                      

      .اي رفع كند  گونه پرداخته تا ابهامات را به
جنگ احمد غلام، متني ناشـناخته و مهـم بـراي           «اي با عنوان        گل نيز در مقاله       منصور صفت 

وي . معرفـي ايـن اثـر دارد               در     بيـشتر سـعي   » هاي پاياني حكومت صفويان       پژوهش دربارة سال  
بـه  اي ديگـر از ايـن دوره             به زبان انگليسي و در مقام مقايسه با مجموعـه          1اي    همچنين در مقاله  

بندي محتواي اين جنگ پرداخته كه مطالب و آمارهايش برگرفتـه از همـان مقالـة اول و                      تقسيم
از امتيازات ايـن  ) nobuaki,2012: 76. (فارسي او بوده و البته آمارهايش خالي از اشكال نيست

تفـاوت ديـدگاه وي بـا    . محتواي نسخه است     به كار شكراللهي، تمركز نويسنده روي         كار نسبت 
گل بيشتر تـاريخي بـا تأكيـد بـر           نگاه صفت . الة مذكور در تنوع ديدگاه نويسندگان آنها است       مق

هـاي فيزيكـي و         محتوا و زاوية ديد شكراللهي عمدتاً اديبانه و دستوري و با تمركز بـر ويژگـي               
صرفاً به اشارات   ) دربارة سرحدات      اسنادي(» سنورنامه «  گودرزي هم در      بهروز  . شكلي آن است  

بـر    افزون.  فهارس موجود نسخة مذكور در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي اشاره كرده است            و
از عبدالنبي بهبهاني كه به هجوم محمود افغان به اصفهان و            2بدايع الاخبار اين در پيوست كتاب     

سـالة صـفي ميـرزاي دروغـين در بهبهـان             ونـيم   بهبهان، مقاومت مردم بهبهان و حكومـت يـك        
هر چند مصحح اين اثـر      . هاي جنگ احمد غلام اشاره شده است          ه بخشي از انجامه   پردازد، ب     مي

هاي اين جنگ را در پيوسـت    كند كه با واسطة مقالة شكراللهي برخي انجامه        در مقدمه اشاره مي   
  )  وپنج ديباچه سي: 1389بهبهاني، . (آورده و بنابراين اصل نسخه را رؤيت نكرده است

  

                                                 
  : اي در كتاب اسناد ايراني از انتشارات روتلج با عنوان گل در مقاله  منصور صفت.1

Persian Documents, Social History of Iran and Turan in the 15th-19th Centuries, Ed by 
Kondo Nobuaki, 2012 by Routledge. Part 2: New Sources 4. Majmuah-ha: An Important and 
Unknown Source of Histography of Iran during the Late Safavid Period: The Case of Majmu 
ah-i Mirza Muina, Mansur Sefatgol, pp: 73 – 85. 

  .  اي به نام مجموعة ميرزا معينا پرداخته است هاي اين جنگ با مجموعه به مقايسة محتوي و برخي ويژگي
 محمود افغـان بـه انـضمام شـش گـزارش            ةوقايع بهبهان در زمان حمل    (بدايع الاخبار ) 1389(بهبهاني، عبدالنبي  .2

  . ميراث مكتوب: ، تصحيح سعيد ميرمحمد صادق، تهران)ها به اصفهان و روستاهاي خراسان   افغانة حملةدربار
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  تحقيقكليات و ادبيات 
شناسان ايراني از روي ضـرورت        اي است كه طبق نظر نسخه         ، نسخه 1مجموعهيا سفينه يا    جنگ  

 منـشĤت،   كلمـات قـصار،    ،يا تفنن و با هدف گردآوري مطالب گوناگون شـامل قطعـات ادبـي             
هاي كوچك و مختصر و گاه مفصل دربارة حكمت و تـاريخ              مكاتبات دوستانه و رسمي، رساله    

. آوران نوشـته و گـردآوري شـده اسـت           هايي از نثر و نظـم نـام          ديني و نمونه   و علوم و مسائل   
؛ 26: 1380؛ مايــل هــروي، 9و 11: 1390قلعــه،   ؛ صــفري آق352 – 355: 1383گــل،  صــفت(

nobuaki,2012: 73,74 (شدن و علاقة نويسندگان آنها مطالبي  دست به دليل دست ها به  اين نسخه
بودن مطالب و نگارش آنها ازسـويِ افـراد         دليل غيررسمي   به. گيرند    ميها را در بر         از ساير دوران  

. هاي مختلف زندگي مـردم يـك جامعـه هـستند              صاحب قلم، داراي اطلاعات متفاوتي از جنبه      
ويـژه اواخـر آن دوره        ها از دورة مغول معمول شد، در عصر صـفوي و بـه                اگرچه تدوين جنگ  

 - 355: 1383گل،  صفت. (جام و اغلب آنها هم حفظ شدندنويسي به دست افراد متعدد ان   جنگ
352  (  

حاضر و برطبـق   هاي نادر و كميابي است كه درحال     غلام از نسخه       نسخة خطي جنگ احمد   
شدة موجود از آن در كتابخانه و مركز اسناد مجلس            شده تنها نسخة اسكن     وجوهاي انجام   جست

وجـود دارد؛ ايـن مهـم اهميـت و ضـرورت                )3455 و شـمارة     2با قطع بياضي  (شوراي اسلامي   
رفـتن كليـة      معنـاي از دسـت      ديـدگي آن بـه      كند، زيرا آسيب      تحقيق بر روي آن را دو چندان مي       

  .  مطالب و مفقودشدن آنهاست
از بين  . هاي نسخة مذكورند      نستعليق، شكستة نستعليق، نسخ، تحريري و سياق از عمدة قلم         

برد بيشتري دارد كه علت آن سـرعت در نگـارش و دور بيـشتر               اين اقلام، شكستة نستعليق كار    
كاررفته در اين اثر نيز به شكستة نستعليق نزديك، ولي  قلم تحريري به. هاست به ديگر قلم نسبت

مهرهاي معدودي در برخي صـفحات ايـن نـسخه بـا           . درمجموع فاقد اصول خوشنويسي است    
ندرت در ساير متون بررسي يا به آنها  از آنها بههاي عمدتاً مذهبي وجود دارند كه برخي           عبارت

هـاي      زبـان . رود    اين مطلب هم از ديگر وجوه اهميت اين نسخه به شمار مـي            . اشاره شده است  
ترتيب كميـت اَسـناد شـامل زبـان فارسـي، عربـي و تركـي اسـت كـه                      كاررفته در اين اثر به      به

                                                 
  .دربارة تفاوت واژگان مجموعه و جنگ اختلاف نظر وجود دارد .1

 قطع بياضي بيشتر .استبندي آن از طرف عرض اوراق        و شيرازه  ودش  ن باز و بسته مي    از جانب طول آ    اين قطع    .2
نسخه جنگ احمد غلام هم در قطع . شد   ميآرايي و كتاب صحافي ،هاي ادبي و مجموعه زيارات ،ادعيه كتببراي 
سايت كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي،                . (متر نوشته شده است      سانتي  33 * 15/5  :بياض

http://dlib.ical.ir/site/catalogue/501965(                                                                                                                                                                                        
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  . ص قرار داردهاي خا  توان آن را در رديف نسخه  لحاظ هم مي بدين
، )دسـت شورشـيان افغـان       بـه (دليل شرايط تاريخي و نگرانيِ از بين رفتن اسناد            نويسنده به 

واري از اسناد در دسـترس داشـته     علاقمندي و نوع شغلش سعي دارد حداكثر برداشت فهرست      
ر جـوييِ آن د    منظـور پـي   رفتن اصل آنها، نشانه و سرنخي از سـند بـه   باشد تا در صورت ازبين  

  . هاي آتي بدهد  زمان
به قبل از دولت صـفويان        غلام را به دو دسته متون مربوط             احمد     طوركلي محتواي جنگ    به

بـه دورة صـفويان هـم         هاي مربوط       آگاهي. توان تقسيم كرد      و متون مربوط به دورة صفويان مي      
هـاي زمـان        دداشـت هـا و يا       خود به دو دستة پيش از فعاليت و زندگاني احمد غلام و گـزارش             

  .  شوند  ق تقسيم مي1142 تا سال 1135فعاليت و زندگاني وي از سال 
آوري كـرده كـه سـمت كاتـب              احمد غلام را شخصي به همين نام نوشـته يـا جمـع               جنگ

را در  » خزانـة عـامرِه   «كتابخانة سلطنتي دربار شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي و خادم             
هـا از نـسخة مـذكور بـا نـام               نويسنده در يكي از انجامـه     . هده داشته است  اواخر اين دوره بر ع    

طور مستقيم به اسناد و كتب دسترسـي داشـته از             مؤلف اثر، ضمن اينكه به    . كند     ياد مي  1»بياض«
نزديك نيز شاهد و ناظر حوادث و اتفاقات زمان نگارش نسخه بوده است كـه البتـه صـرفاً در                    

ها و ساير حـوادث         هاي خود اشاراتي به دوران شورش افغان          نوشته  دست اسناد و    2»هاي    انجامه«
  .  با اين واقعه دارد  مرتبط

يكي مربوط به مؤلف    . شود    ديده مي ) خاتمه و پايان  (هاي خطي دو گونه سرانجام        در نسخه 
ام رود؛ دوم، سرانج      به كار مي  ) در مقابل آغاز  (» انجام«اصلي متن و نص سخنان اوست و به نام          

نامه، رقم و درنهايـت       هاي انجام، پايان، ترَقيمه، فراغ        يا سخن پاياني كاتب نسخه است كه به نام        
دليـل    نگاران ابتدا به      اهميت آن براي فهرست   ) 39-100: 1381افشار،. (شود    شناخته مي  3»انجامه«

تب اطلاعات اطلاعاتي مانند نام نويسنده و تاريخ كتابت بود؛ ولي اين قسمت جايي است كه كا 
دهـد كـه در اصـل قـسمتي از            هاي نسخه ارائه مـي        اي را دربارة روزگار خود و ويژگي          گسترده

صورت متن و محل آن در پايان سطور و گاه در ميانـة صـفحات،                 عموماً به . حيات نسخه است  
اين مهم معلول حوصلة كاتب، ذوق و سـليقة وي، وضـعيت            . ولي در پايان يك متن قرار دارند      

آورد، كاتـب در        ديگر آنچه محقق امـروز در مقدمـه مـي           عبارتي  به.  و شرايط زماني است    روحي
تعـدد و تنـوع     . كند تا از آنجا آيندگان پي به زمان كتابت و ساير اطلاعات ببرنـد               انجامه قيد مي  

                                                 
) هر صـفحه  (اي از شعر و نثر بوده و هر كدام              شود كه گزيده      اي از اسناد و مكتوبات گفته مي           بياض به مجموعه   .1

  )231: 3455؛ احمد غلام، نسخة 11: 1390قلعه،  ي آقصفر.( به شخصي است يا فردي آن را نوشته است مربوط
  . در نوشتةحاضر» انجامه« رجوع شود به توضيحات قسمت .2

3. colophon  
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نگـاران   اتكا به فهرست فهرسـت . قدري است كه هر پژوهشي دربارة آن تازگي دارد          ها به     انجامه
دليـل اختـصار آنهـا كـافي نيـست و رجـوع بـه اصـل آنهـا              ها به     راي تحقيق دربارة انجامه   هم ب 

اگر نسخه به قلم مؤلـف      . شك مطالب با عمق بيشتري را فراهم خواهد كرد          بي) پديدارشناسي(
هـايي هـم    در برابر اين مـوارد، نـسخه      . »انجامه«است و هم    » انجام«باشد، عبارت پاياني آن هم      

كه   چنان) 39 – 100: 1381افشار،  . (كاتب را دارند  » انجامه«مؤلف و هم    » انجام«هستند كه هم    
غـلام، نـسخة        احمـد . (انـد     در نسخة جنگ احمد غلام گاه هر دو در امتداد هم نيز به كار رفتـه               

3455 :246 (  
ها متنوع و شاملِ حروف، عبارات توضيحي، محل كتابت، شرايط و حـوادث                 مطالب انجامه 

به شاه سليمان     ، وضعيت روحي نويسنده و نظرش راجع      )ها    مقارن با هجوم افغان   (رش  زمان نگا 
هاي تزئيني ماننـد        ها فاقد هرگونه آرايه     تزئينات انجامه . و فرزندش در حد يك يا دو سطر است        

آرايي، شعر، علائم و ساير موارد است كه دليل آن مـشخص بـوده و بـا توجـه بـه                       تصوير، گل 
) 13: 1382شكراللهي طالقـاني،    .(زمان كتابت چنين موضوعي عجيب نيست     شرايط موجود در    

. هـا وجـود دارد        برخي صفحات بدون مقام انجامه و در برخي ديگر دو انجامـه در پايـان مـتن                
عنـوان مثـال     بـه . اي تركيبي از عربي و تركـي و فارسـي اسـت                       شده گونه   هاي استفاده     الخط  رسم

تمَ بالخير و الاقبال، نقََل، تحريرا، تمَ، نوشته شد، لمحرِّره، لراقمه، نگاشته         واژگان تمَت، انتهي، خَ   
شد، نوشته، كتَبَه، منتخب شد، نوشت، نقل نمود، مسوده نمود، نمَقَه، تمام شد و بـاز دوسـتاقم،                  

هرچنـد كثـرت لغـات      . شدن و گرفتـاربودن نويـسنده دارنـد         اغلب اشاره به عمل نوشتن، تمام     
بودن استفاده از واژگان و عبارات تركي و عربي را هم نشان              ي در آنها بيشتر است، معمول     فارس
 . دهند  مي

ها غالباً رويكرد نويـسنده بـه نـاراحتي و افـسوس و سـرعت در                    در تحليل محتواي انجامه   
ن ويژگي مهم آنها به لحاظ تاريخي، اشاره به زمـا         . شود    دليل اوضاع بد زمانه ختم مي       نگارش به 

هـاي      ها به يزد و اصفهان، شرايط زنـدگي در اصـفهان و جنـگ                 دقيق حوادثي چون ورود افغان    
بـه همـراه توضـيحات    » هـا   انجامـه «و  » انجـام «جدول زير فهرست كامل     . ايران و عثماني است   
  . مقدماتي را در بردارد
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  هاي نسخة خطي جنگ احمد غلام فهرست انجامه: 1جدول شمارة 
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  تحليل 
  هويت نويسنده  .1

. ها در اين نسخه، شناسايي نام نويسنده يا نويسندگان اين اثر است  از اولين دلايل اهميت انجامه
جـز    جـاي مـتن بـه       ديگـر در هـيچ      عبارت  به. ها تنها مسير شناخت نام احمد غلام هستند        انجامه
 درصـد از آمـار      85مـار جـدول و       درصد از كـل آ     60. اي به نام وي نشده است         ها اشاره   انجامه
ذكر نام وي در بعـضي از اسـناد، احتمـال اينكـه             . هاي جدول بالا اشاره به نام وي دارند           انجامه

نويسندگان   وجود    فرض  بنابراين   كند؛   مي  بيشتر   اند،  داده  را انجام   نسخه   اين   نوشتن     چند نويسنده   
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ها همچنين تمايزي   وجود نام احمد غلام در انجامه. پذير است امكان   ها انجامه   ديگر هم از زاوية
كند كه گاه به نوشتن سرانجام يا خاتمه يـا         بين كاتب نسخه و مؤلفان اصلي متن اسناد ايجاد مي         

همـراه بـا     هـايِ   صـورت معمـول، انجامـه    نكتة ديگر اينكه بـه    . اند    در پايان سند پرداخته   » انجام«
ايـن مهـم حتـي در    . انـد   هستند، قيـد شـده      تَحريري   قلم    كه با    در پايان اسنادي       جزئيات متعدد، 

 تَحريـري بـه آنهـا اضـافه       هايي با قلم  صفحاتي، با قلم نستعليق و شكستة نستعليق كه يادداشت        
توان فرضية   دليل مي همين به) 231: 3455احمد غلام، شمارة . (شود شده است، ديده و اثبات مي    

شدن اين صفحات به نسخة اصلي توسط احمد غلام را مجدداً مطـرح كـرد؛ هرچنـد تـا                     افهاض
 تَحريري را بـا دقـت و توجـه بيـشتري بايـد                بنابراين اسناد با قلم   . رسيدن به يقين فاصله است    

انـد كـه از نزديـك           هاي اين اسناد در زماني و توسط فردي نوشته شده           بررسي كرد؛ زيرا انجامه   
       .  و وقايع آن زمان بوده و بيشترين ارزش تاريخي را نسبت به ديگر اسناد دارندشاهد حوادث

 كـه از      اي    هاي سـاليانه      ها يا در گزارش     وي بنابر اظهارات خودش در انجامه         شغل يا مشاغل    
 بنابراين اينكه برخي  . دهد، قابل پيگيري است   مي    عامره به شخص شاه ارائه          دخل و خرج خزانة     

منـصب       و از      خواننـد      وي را كاتبِ كتابخانة سلطنتي مي        نويس كتابخانة مجلس،    منابع يا فهرست  
درواقـع شـغل كتابـدارِ كتابخانـة             .كنند، محـل اشـكال اسـت          وي در خزانة عامره صحبتي نمي     

كنـار نگهـداري        روشـن شـود خزانـه در            كه       شود  بودن احمد غلام درصورتي اثبات مي       سلطنتي
: 1383گـل،     صـفت (هاي نفيس نيز بـوده اسـت            ها يا نسخه       كتاب   فايس، محلي براي نگهداري   ن

شغل دومي براي وي محسوب         كتابخانه،      يا      مثابة ديگر كاتبان، اشتغال در خزانه         يا اينكه به  ) 354
  . شده است  مي

اراي منصب  خواند و فردي د       آيا وي از روي تواضع خود را صاحب جمع خزانة عامره نمي           
كنـد؟      در زيرمجموعة خزانة عامره معرفي مـي          كتابدار،       كاتب،     معناي خادم،   عمله، دراصطلاح به  

كـارگيري غلامـان    شـدة برخـي از منـابع در خـصوص بـه      توان به فرضية اسـتفاده   باره مي  دراين
اي   فرضيه. كردبه منظور پاسخ به سؤال اشاره      ها در اين دوره،       خوشنويس در شغل كتابت نسخه    

در اثبـات ايـن   . كنـد     معرفـي مـي   ) ق1105  شاه سـليمان،  (كه احمد را هم غلام سلاطين صفوي        
هاي تاريخي ديگري اشاره كرد كه با صـفت غـلام بـه استنـساخ نـسخ                توان به نمونه    فرضيه مي 
شـده از نـوع      ضمن آنكه ويژگـي نـسخة اشـاره       ) 2   :1382  شكراللهي طالقاني،     : ك  . ر(  .اند    پرداخته
ايـن موضـوع        . اسـت     هايي منتخب از متون و اسناد تـاريخي              است كه در برگيرندة بخش      جنگ

اسـت؛ زيـرا در          آنهـا مـشغول بـوده         استنـساخ       كـار       دهد احمد غلام بـه          طور واضح نشان مي       به
از سـن،       . پـردازد      مي شده   استفاده   با اشاراتي به مفيد و ارزشمندبودن متون تاريخي           آن      جاي      جاي

در اصـفهان       محل تولد، نام پدر و نَسب احمد غلام اطلاعاتي در دست نيـست؛ امـا اينكـه وي                   
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كرده و ذكر اينكه بـا اسـتناد     را تمجيد مي  شيعه بوده و سلسلة صفويه   داشته، به مذهب         سكونت    
 بـوده     لبي، احتمالاً ترك زبـان    نگاري به اين زبان به مصطفي چ        به استنساخ مكاتيب تركي و نامه     

تـوان      علاقه داشته را مي       نگاري    گاه    و به نجوم و مسائل مربوط به        ) 8: 1382شكراللهي طالقاني، (
كه احمد غلام براساس        خصوص بايد به زيجي اشاره كرد         دراين     .از بررسي اسناد آن متوجه شد     
  ) 2و 8و 12: 1382شكراللهي طالقاني، ( .رصد الغ بيك تنظيم كرده است

هايي دربارة علاقـه و       توان به سرنخ      بررسي جايگاه منجمان در عصر صفويه هم مي           از زاوية   
، كمـال   تـاريخ عباسـي   صاحب كتاب   ) ق1029م(الدين منجم يزدي    جلال. هدف نويسنده رسيد  

ثـاني نـوة        ، ملاجـلال  زبـدة التـواريخ   فرزند جـلال و صـاحب كتـاب         ) ق1064يا  1079م(منجم
 109: 1395راونجي و ديگران،    (  صحيفة تاريخ عباسي  صاحب كتاب   ) ق11اواخر قرن   (لملاجلا

صـحائف  صاحب كتـاب    ) م17منجم باشي، مورخ و منجم ترك در قرن         (و احمد افندي  ) 90 –
نگـاري    اند كه نـوع تـاريخ         نگار در اين دوره     اي از منجمانِ تاريخ        نمونه الاخبار در تاريخ عثماني       

، احمد غلام در يكي از اسـناد، متنـي را           صحائف الاخبار دربارة كتاب   . مومي است آنها عمدتاً ع  
از اين منبع ذكر كرده و در انجامة آن با نقدي تند نويسنده را در باب روابـط شـاه اسـماعيل و                       

شـده    توجه به تواريخ نوشته   ) 405: 3455احمد غلام، نسخة    .(كند    عثماني متهم به جانبداري مي    
ها به نـام        گذاري سال     ضمن اينكه تاريخ  . نگاري در اين زمان است      جمان به تاريخ  مؤيد علاقة من  

كه در اين نسخه وجود دارد، طبق نظر دلاواله از عـادات منجمـان ايـن    ) تقويم تركي(حيوانات  
  ) 20     :1397  ؛ اسفندياري مهني،  71: 1380دلاواله،. (دوره است

كنـد    را از نگارش، داشتن بهره از منابعي بيان مي        جداي از اين مطالب، نويسنده هدف خود        
احمـد غـلام،   (  .ها بودند  هايي دارد؛ منابع و متوني كه در معرض غارت افغان  كه از آنها يادداشت 

هايي كه به نام نويسنده است، عرض ارادتـي           در كنار برخي از انجامه    )     160     و 180  : 3455نسخه  
اي از اشعار شمس تبريزي         ازجمله در پايان صفحه   . شده است )ع(به نثر يا نظم به حضرت علي      

اي     به جاي پيامبر است، به شيوه     ) ع(احمد غلام با شعري كه مضمون آن جانشيني حضرت علي         
استفاده كرده است كـه واژة احمـد بـر روي واژة            » ي  ل   ع –د    م  اح«صورت  اي را به      خاص انجامه 

با متن مربوط ارتباط دارد كه دربارة       » انجامه«اين نمونه   ) 1جدول شمارة   : ك.  ر. (علي قرار دارد  
عبارت تركي  . بودن وي شده است     هايي به زنداني    ها همچنين اشاره      در انجامه  .واقعة غدير است  

خدا نجاتم دهد كـه     «و  » اسير روزگار «يعني هنوز در زندانم و ساير عبارات نظير         » باز دوستاقم «
درستي مـشخص نيـست كـه وي در     اما به. ه اين قضيه اشاره دارند ب» مدتي به اختيار خود باشم    

خلوت كرده يـا محبـوس حكومـت         آيا خود در مكاني   .  بوده است    صورت زنداني     كجا و به چه     
بـا  . بوده يا نوعي تلقي وي از شرايط زمانه و مجبور بودن به انجام خـدمات بـه دولـت اسـت                    
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 سـالة وي در مكـاني در خزانـه      ت يا گرفتـاري چنـد  شود سكون  ها آنچه مسلم مي      تطبيق انجامه 
برداري و ثبت حداكثري مكتوبات اسـتفاده         شرايطي كه احمد غلام از آن در جهت نسخه        . است
هـايي نظيـر        هاي متعـدد بـوده و در مكـان            هايش وي مالك نسخه       كند؛ زيرا با استناد به گفته         مي

، 175  ،1  جـدول شـمارة   : ك.ر. (داشت است خانة خزانه به سرعت مشغول استنساخ و ياد         كشيك
365 ،373 ،248 (  

ها، با اشاراتي كه نويسنده در برخـي    بودن در انجامه» عملة خزانه «جداي از اعلام آشكار به      
خانـة خزانـه مـشغول نوشـتن          بودن خزانة دولت صفوي و اينكه در كـشيك          ها به غني      از انجامه 

گاه خـود را صـاحب        احمد غلام هيچ  . شود  اثبات مي داري صفويان     است، اشتغال وي در خزانه    
هايي وجود دارد كه وي به احترام از اين مقام              داند؛ اما در برخي اسناد، گزارش         جمع خزانه نمي  

دهي دخل و خرج ماهانة بيوتات و ديگر            برد؛ در جايگاه عملة خزانه، وي وظيفة گزارش           نام مي 
  . تها را به صاحب جمع خود داشته اس گزارش
چـرا  : رغم اطلاعات ذكرشده، همچنان سؤالاتي دربارة هويـت نويـسنده مطـرح اسـت              علي

چنين فردي كه علاقمندي به ثبت دقيق اسناد تاريخي و متـون داشـته بـه معرفـي دقيـق خـود                      
خانة خزانه نام  كه از كشيك  حالي  برد، در    چرا نامي از كتابخانة محل استنساخ نمي    . نپرداخته است 

خانة خزانـة عـامره در     در پايان يكي از اسناد اشارة نويسنده به نگارش نسخه در كشيك           . دبر    مي
 سال از سقوط اصفهان و با وضع روحي مغشوش و ناراحـت             5ق و بعد از گذشت      1140سال  
  .داري عامره يا خزانه كتب مشغول به كار است  آيا در اين سال هنوز احمد غلام در خزانه. است
  

  كانيهويت زماني وم .2
هايي كـه مقـارن بـا      سال. ق است1135 -1142تاريخ كتابت اين اثر عمدتاً در حدود سال هاي  

انـد كـه        در اين تاريخ بيشتر اسنادي نوشته شده      . ها است     سقوط حكومت صفويه به دست افغان     
ديگـر    عبـارت   به. هستند» انجامه«داراي قلم تحريري و با ويژگي سرعت در نگارش و همراه با             

امـا در   . ق و بـا امـضا و نـام خـود وي هـستند             1142   تا   1135هاي احمد غلام از تاريخ          تهنوش
انـد، نـامي از احمـد غـلام و       اسنادي كه با قلم غير تحريري و با قواعد خوشنويسي نوشته شده     

ممكن است احمـد غـلام در       . 1: هايي است     اين موضوع دربرگيرندة فرضيه   . امضاي وي نيست  
كتب صفوي بـه        اسناد و نسخ مهم خزانة          ها و به منظور جلوگيري از نابودي            انهنگام هجوم افغ  

ممكـن اسـت كـل      . 2  تكميل اين نسخه كه نويسنده يا مالكش مشخص نيست پرداخته باشـد؛             
نسخه متعلق به احمد غلام باشد، ولي وي نام خود را صرفاً در پايان اسـناد بـه قلـم تحريـري                      

ن است اين نسخه را كاتبان متعدد در خـدمت خزانـة كتـب صـفوي                ممك. 3اضافه كرده باشد؛    
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كـرده باشـد؛ امـا     كـردن    اضـافه  مطالبي بـه آن   هاي مذكور      غلام هم در سال       نوشته شده و احمد     
. ق1031 و   888و  1093و  1063و  1059هايي مانند       تاريخ. شروع نگارش نسخه مشخص نيست    

اي كه حكم به نگارشِ احمـد           ه هستند و نشانه   هم در نسخه موجودند كه جزو متن اصلي نسخ        
ق در پـايين  1063 و 1059نكتـة مهـم ديگـر اينكـه تـواريخ      . شـود     غلام داشته باشد، ديده نمي    

ثبـت  »   نوشـته شـد   «اسنادي هستند كه در هرات و بسطام و شمال شـرقي ايـران و بـا عبـارت                   
 اصـفهان و عمـدتاً در شـمال شـرقي     اي غير از  اي كه شروع نگارش را در ناحيه  فرضيه. اند  شده

» بيِده المذنبِ غُلمـان   «ق همراه با صفت     1063در اين ميان ترَقيمه با تاريخ       . دهد    ايران نشان مي  
: ك.  ر(  .است كه مشخص نيست، غُلمان به چه كسي و به چه معنـي بـه كـار بـرده شـده اسـت                      

گـل را     اللهي طالقـاني و صـفت     بنابراين نظر محققاني چـون شـكر      ) 239،  371  ،1جدول شمارة   
هـاي ماننـد      تـاريخ . داننـد     مي. ق1140 تا   1063كه زمان كتابت آن را از سال            توان پذيرفت       نمي

 نسخه در ذيل اسناد مـالي اضـافه         1هم در آن وجود دارند كه مالكان بعدي       . ق1291و  . ق1191
. ق1138هـايي كـه در سـال            ا انجامه ب   تحريري همراه    به لحاظ كمَي، تعداد اسناد با قلم      . اند    كرده

ويژگي اسناد داراي اين . ها بيشترند  ها بوده و از ساير زمان  درصد از كل انجامه21اند   نوشته شده 
تاريخ هم اغلب سرعت در نگارش، قلم ريز و تحريـري و فـشردگي صـفحات از نظـر حجـم                 

  .مطالب است

                                                 
مالـك يـا مالكـان اوليـة نـسخه مـشخص            . 1: توان بيان كرد     دربارة مالكان اين نسخه چند نكته را مي        .1

اتباني كه به جز احمـد غـلام، در آن مطلبـي            گويا نسخه متعلق به كتابخانة سلطنتي است و ك        . 2نيستند؛  
احمد غلام يكي از كاتبـان و مالكـان نـسخه در دورة صـفويه               . 3اند كه نامي از آنها وجود ندارد؛          افزوده
در دورة بعد و البته دورة قاجـار مالكـاني كـه نـام و هويـت آنهـا مـشخص نيـست، اسـناد و                          . 4است؛  
 كه غالباً در ذيل صفحات خالي جنگ يا صـفحات جداگانـه             اند  هاي مالي را به آن افزوده       حساب  صورت

الشعراي بهار و مـسعود ثـابتي         در دورة پهلوي كساني مانند ملك     . 5؛  )1جدول شمارة   : ك.ر(اند  قيد شده 
از مالكان و نمايندگان مردم مشهد در مجلس شوراي ملي هـشتم، نهـم و               ) ش1276 – 1351(اين فرد   (

اند   مالك نسخه بوده  .) السلطنه بود   الشعراي بهار در حزب دموكرات قوام       كهاي مل   حزبي  پانزدهم و از هم   
در . اند  منظور تصحيح و شناخت آن در برخي صفحات افزوده          اند و مطالبي به     يا نسخه را در دست داشته     

  . الشعراي بهار و مسعود ثابتي وجود دارد اي از اضافات متني ملك تصوير زير نمونه
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  بندي انها براساس زم  بندي انجامه تقسيم: 2  ةجدول شمار

 
  

  
  1تصوير شماره 
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 انجامه در اين نسخه وجود دارنـد كـه همگـي از    40، تعداد 2طبق مندرجات جدول شمارة     
 و همگـي در       احمد غلام هستند و در پايان اسنادي كه با قلم تحريري وجود دارند، قيـد شـده                

 درصـد  37كـه  با توجـه بـه ايـن    . اند  نوشته شده. ق1142تا . ق1135فاصلة هفت ساله از سال    
هاي با قلم احمد غـلام را       توان انجامه     هستند، مي . ق1139 و   1138هاي    به سال   ها مربوط     انجامه

با احتـساب   . هرچند اين يك فرضيه است    . داد    كه بدون تاريخ هستند، در ذيل اين تواريخ جاي          
شروع ثبت . اند نوشته شده. ق1138ويژه سال   درصد اسناد در اين دو تاريخ و به  46اين احتمال   

. ق1142بـه سـال         .)ق1150سند سال   (است و پايان با يك استثنا       . ق1135ها هم از سال       انجامه
يعني نويسنده از زمان سـقوط صـفويان بـه مـدت       ) 1  تصاوير جدول شمارة: ك.  ر.(شود  ختم مي 

 ايـن   .هفت سال با تحمل انواع فشارهاي روحي به نگارش يا تكميل اين نسخه پرداخته اسـت               
در تأييد  . تر از ثبت حداكثري اسناد به منظور جلوگيري از نابودي آنها را ندارد                اقدام، دليلي مهم  

يعنـي در   . ق1138 تـا    1135هـاي     دهد در فاصـلة سـال         اين مطلب بررسي جدول بالا نشان مي      
مـا بـا    ا. دار دارنـد    هـايِ تـاريخ       انـد كـه انجامـه         مدت سه سال تنها تعداد چهار سند نوشته شده        

موضوعي كه بيـانگر شـدت   . شود  حاكميت اشرف افغان سرعت نگارش و كميت آنها بيشتر مي      
 1135هاي   وخامت اوضاع كشور و شهر اصفهان در دورة حكومت محمود افغان در فاصلة سال

هيچ سندي با امضاي احمد غلام وجود ندارد و ايـن جـاي             . ق1141از سال   . است. ق1138تا  
غلام است، سال سقوط        هاي احمد       كه سال خاتمة انجامه   . ق1142سال  . گذارد   سؤال را باقي مي   

عبـارتي پايـان      به. همراه شاه طهماسب دوم صفوي به اصفهان است         ها و ورود نادر شاه به         افغان
بنابراين فرض نگراني نويـسنده از ايـن   . است   ها در اصفهان همزمان    ها با پايان فتنة افغان        انجامه
كه زمان شروع آنها هـم بـه سـال            چنان. رفتن اسناد تاريخي، فرضي منطقي است       و از بين  واقعه  
. ق1150  به تـاريخ    در اين ميان سندي مربوط      . رسد    ها مي     يعني سال آغاز شورش افغان    . ق1135

وجود دارد كه با آخرين انجامه به قلم احمد غلام هفت سال فاصله دارد و فـرض نگـارش آن                    
ها دقت شـود نكـات مهمـي بـه چـشم        اگر در آمار ماه. رساند  ي را به ذهن مي    توسط فرد ديگر  

.  ق1138الاول سـال        الثاني و سـپس جمـادي         بيشترين آمار ثبت انجامه در ماه جمادي      . خورد    مي
الاول و شوال هم   هاي ربيع  هرچند در ماه. قرار دارد. ق1139الاول سال   بعد از آن جمادي . است  

الثـاني      هاي مـذكور و جمـادي         الاول سال     هايي وجود دارند، اما در كل ماه جمادي           همعدود انجام 
يعني احمد  ) 1  جدول شمارة : ك.ر. (هاي نويسنده بايد دانست       را از پركارترين ماه   . ق1138سال  

به كار نوشتن پرداخته است، نـه اينكـه دائـم و            . ق1142 تا   1135هاي    غلام در مقاطعي از سال    
تقريباً در ماه صـفر     . ق1140  طورمثال در سال    به. روزي به اين كار پرداخته باشد         شبانهصورت    به

طور كـه عبـارت انجامـه           همان. صرفاً در ماه شوال به نوشتن پرداخته است       . ق1142و در سال    
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بيـانگر ايـن   )  زيـر   تـصوير (» جسته جسته در اين بياض ثبت نمـودم   «: با مضمون . ق1136سال  
  . مدعاست

  2 ةتصوير شمار

 
  

الحجه و رمـضان در         القعده و ذي    هاي محرم، شعبان، رجب، ذي        نكتة ديگر اينكه نامي از ماه     
انـد كـه       هاي اغلب اسناد هم تواريخي قيد شده          در انجامه . ها برده نشده است      كدام از انجامه    هيچ

بـا  . اسـت     د كـرده    قي ـ) انجامه(است و برخي ديگر را كاتب       ) انجام(برخي جزء خود متن سند      
هاي اولية حكومت   هاي متعددي از دهه  توجه و استناد به تواريخ موجود در داخل اسناد كه سال       

 1141    نويسان در معرفي آن فاصلة زماني       دهد، محققان و فهرست       صفوي تا پايان آن را نشان مي      
 شرايط بد سياسـي و امنيتـي   غلام به  اند؛ اما در اسناد مختلف احمد         را در نظر گرفته   . ق1063 –
در اين خصوص اسنادي وجود دارند كه حـاكي از          . كند    ها اشاره مي      كشور بعد از شورش افغان        

 1  شمارة    جدول      :  ك.ر(» ندانم كه چه نوشتم   «جملة  . نگراني نويسنده و سرعت در نگارش اوست      
هـاي سـقوط صـفويه و           ا سال عبارتي تكراري در اين اسناد است كه همراه ب        ) 2شمارة    و تصوير   

ها در سال       كه به واقعة فتح شهر قم و نابودي كشور و غارت خانه               ها است؛ چنان      حاكميت افغان 
هايي كـه اشـاره بـه           وجود انجامه ) 49  ،1جدول شمارة       : ك.ر. (و بعد از آن اشاره دارد     . ق1138

ين نسخه صرفاً در اصفهان نوشـته       دهد طبق گفتة طالقاني ا        بلدة بسطام و هرات دارند، نشان مي      
در . شـود     احمد غلام عمـدتاً در اصـفهان انجـام مـي          ) يا اضافات (نشده است؛ هر چند نگارش      

تـوان متوجـه شـد كـه حتـي              هاي صفحات مختلف مـي        همين رابطه بايد افزود با دقت در قلم       
هـاي    ها و تاريخ  رنگهاي با   اند؛ زيرا مركب    هاي مختلف نوشته شده       مطالب يك صفحه در زمان    

  ) 31  ، رديف1  شمارة  جدول :   ك.ر. (شود  متفاوت در يك صفحه ديده مي
هاي زماني به كار رفتـه    شمارها يا تقويم  هاي تقويمي اين اثر وجود انواع گاه    از ديگر ويژگي  

بري ايـن   افزايـد؛ زيـرا بـه كـار           هاي فرامتني ايـن نـسخه مـي           اي كه به ارزش        نكته   .در آن است  
. شود  بندي وي شامل روز، هفته، ماه و سال مي  تقسيم. شمارها در عصر صفوي اشاره دارند       زمان
  : مثال



 169 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  3تصوير شماره 

  
  

هـاي    گذاري شود؛ بلكه در ميان متن نيز تاريخ  نمي» ها  انجامه«ها محدود به        شماري    وجود گاه 
شماري هجـري و تركـي، دوازده حيـواني       گاهدر اين ميان غلبه با    . شود    مربوط به متون ديده مي    

شـماريِ براسـاس زمـان          گـاه . انـد     نـدرت بـه كـار رفتـه         هاي خورشيدي بـه       شماري    است و گاه  
شـماري تطبيقـي هـم در اكثـر             دربارة گـاه  . هاي نادر در اين نسخه هستند         گيري از نمونه      ماليات

تقـويمي كـه   . اند  حيواني پيوند خورده    ازدهقمري همراه با تركي، دو        هاي هجري     شماري    موارد گاه 
 1383  قزوينـي،     وحيـد     ؛  592   :1383  قمـي،     منشي.(در عصر صفوي كاربرد رسمي و ديواني داشت       

دهـد؛ اينكـه چگونـه و در چـه       ها فرصت تحليل به مخاطب مي    نگارشِ با جزئيات زمان   ) 306  :
ها دو نامه وجود   عنوان نمونه در يكي از ورق  به.اند  بازة زماني و با چه سرعتي اسناد نوشته شده

پاشا وزير سلطان       دارد كه يكي از آنها فرمان سلطان سنجر سلجوقي و ديگري مكاتبات اسكندر            
و دومـي در ابتـداي      . ق1138الاول سـال         جمـادي  28اولـي در مـاه      . سليمان اول عثماني است   

د هم برگرفته از مجمع حيدربيك ايـواُغلي  هر دو سن. الثاني همان سال نوشته شده است      جمادي
دهد نويسنده نگارش روزانه داشته و فرضية اشـتغال اصـلي وي بـه                  مطلبي كه نشان مي   . هستند

در اين زمينه انجامة مربـوط  . كند    بودن او در كنار ديگر مشاغل را تقويت مي          نويسندگي يا كاتب  
ود را هميشه همراه خود داشته و نكـات         كند كه بياض خ       احمد غلام عنوان مي   . ق1136به سال   

داشـتن نـسخه را نيـز تـرس از            دليـل همـراه   . كـرده اسـت       هايي را به آن اضافه مـي          و يادداشت 
  . داند  ها مي  هاي مكرر افغان  غارت

صـورت    هـا گـاه بـه         گـذاري   شكل تاريخ . ها بر مبناي تقويم هجري قمري است          تطبيق زمان 
كه تاريخ اتمام كتابت يكـي از اسـناد         . ق5/5/1138عنوان نمونه     به. عددي هم به كار رفته است     

گذاري تركي    طور كه پيشتر ذكر شد، وجود تاريخ        همان) 247: 3455احمد غلام، نسخة    . (است
هـا بـه كـار        در اين دوره كاربرد رسمي و ديواني داشت و مورخان و منجمان براي تطبيق زمان              

وجود اسناد متعدد   . رود    ز منجمان اين دوره به شمار مي      شك يكي ا      احمد غلام هم بي   . بردند  مي
. ويژه در بخش انتهايي اين نسخه مؤيد اين مطلب است           شماري به     در باب هندسه و نجوم و گاه      

اين موضوع مؤيد نظـر شـاردن دربـارة گـرايش عمـومي بـه نجـوم در جامعـة عـصر صـفوي                       
  ) 271     :1384  فرير،: نك.(است
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  شرايط تاريخي  .3
هاي اواخر دورة صفوي و همزمان بـا روي             سايي و فهم نكات تاريخي متعدد دربارة ويژگي       شنا

هاي بين اشرف افغان و         ازجمله جنگ . ها ازجمله فوايد تاريخي اين نسخه است          كار آمدن افغان  
شـد، اعـلام اطاعـت          عثماني و شكست و پيروزي وي، قتل عامي كه شامل چهارپايان نيـز مـي              

بـه شـهر قـم    . ق1138مانند تهران و ساوه كه براي عـرض اطاعـت در سـال    شهرهاي مختلف  
خـواهي    هـا و بـاج        ق، غـارت خانـه    1138رفتند، ساخت باروي شهر توسـط اشـرف افغـان در            

» شهر زنـان  «كه اصفهانِ دارالسلطنه را به        طوري  رفتن مردان به    غلام محمود افغان، ازبين   » الماس«
و مقـارن حملـة   . ق1137بـه سـال    اين لقب مربوط ) 432 ،1جدول شمارة : ك.ر. (دهد    لقب مي 

كه جمعيت مردان شهر به حداقل ممكن رسيده و شهر زنان             طوري  به. محمود افغان به يزد است    
. هـا قابـل پيگيـري اسـت           ها نيز در انجامـه        العمل شهرها در برابر افغان        عكس. لقب گرفته است  

خـشكي يـا    . تهران و ساوه با صلح فـتح شـدند        كه شهر يزد و قم با جنگ، ولي شهرهاي            چنان
ومير ماهيان و حيوانات نيز مطلب مهمـي اسـت كـه در وصـف سـال                   رود و مرگ    آبي زاينده   كم

ها بلكه سوء مـديريت شـهري اسـت؛         خشكي كه دليل آن نه حملة افغان      . شود    ذكر مي . ق1138
كنـد و       ه سلطان حسين مـي    زيرا در ادامة همين انجامه احمد غلام نقد معناداري به حكومت شا           

 سال نبـود رهبـري لايـق بـه سـال            29وي با اشاره به     . داند    مشكل را مديريت ناكارآمد وي مي     
در اين ارتباط در انجامة ديگري بـه      . كند كه شاه سلطان حسين روي كار آمد         اشاره مي . ق1105

ز آن  نتوانـست در جهـت حفـظ حكومـت ا    خزانة غني صفويه كه به سـلطان حـسين رسـيد و         
نـوعي    اوصـافي كـه بـه     . كند    استفاده كند، اشاره شده و او را در زمرة اولاد ناشايست وصف مي            

در اين انجامه   » نشان صفوي   پادشاهان ولايت «عبارت  . بازتاب افكار عمومي آن زمان هم هستند      
 اي بـا بـارِ        واژه» پادشـاه «. بيني مذهبي و دينـي اسـت        جهت رويكرد و جهان     عبارت پرمعنايي به  

اما با استثناكردن سلطان حسين صفوي      . اي با بارِ معنوي و اخروي است        واژه» ولايت«دنيوي و   
از جمع سلاطين با اين صفت، در حقيقت پايان حكومت صفوي را پاياني بر مقـام معنـوي آن                   

احمـد غـلام، نـسخة      . (داند    نوعي آن را خسران از مقامات دنيوي و اخروي مي           داند و به      نيز مي 
3455 :49 (   

بناي باروي شهر اصفهان نكتة تاريخي مهمي است كه احمد غلام تاريخ دقيق آن را در روز     
ايـن توصـيفات و توصـيفات سـاير منـابع           . كند    بيان مي . ق1138الثاني سال      جمادي 21يكشنبه  

هاي اين زمان مانند خوردن حيوانات، گراني شـديد قيمـت اقـلام خـوراكي،                   تاريخي از ويژگي  
هاي واگيردار،       از شش تا نه ماه، شيوع قحطي و مرگ و مير از گرسنگي، شيوع بيماري               محاصره

؛ آصـف،   199: 1357حزين لاهيجي،   (رفتن آثار فرهنگي و هنري و صنعت و نظام آبياري             ازبين
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جاي سد جوع يـا حفـظ جـان و            كند كه به      اهميت كار احمد غلام را مشخص مي      ) 159: 1352
 و فروش و واگذاري خزانة اموال فرهنگي و اقتـصادي بـه دشـمن، بـه                 مال و خيانت در امانت    

هـاي      غـارت . ق1136 و   1135هاي سـال      طبق انجامه . پردازد    استنساخ حداكثري نسخ خطي مي    
هـاي    گويـد مـتن   صورت مكرر بوده و احمد غلام ضمن اشاره به آنها مـي  زمان محمود افغان به 

خواستم حداكثر محتواي       از غارت مجدد داشتم و مي     كردم چون ترس        شده را منتخب مي     نوشته
  ) 49: 3455احمد غلام، نسخة . (متون را ثبت كنم

. ق1142 تـا    1135هـاي     هاي سال     ها و در توصيف ويژگي        در انجامه » ايران«استفاده از واژة    
اطـلاع دربـارة    . بيانگر گسترة حوادث فراتـر از شـهر اصـفهان و آگـاهي نويـسنده از آنهاسـت                 

نگي فتح شهرهاي يزد، قم و ساوه و همچنين خزانة غنـي صـفويان در شـهرهايي غيـر از                    چگو
و بـا اسـتناد     . ق1140 و   1139هاي    در باب شرايط سياسي سال    . پايتخت مؤيد اين مطلب است    

هـاي بـين ايـران و عثمـاني در زمـان حاكميـت                  هـاي اوج جنـگ      هاي اين زمان، سال       به انجامه 
ه پيروز نهايي نداشت؛ هرچنـد اشـرف افغـان بـراي مـدتي محـدود                هايي ك   جنگ. هاست    افغان

. توانست با پذيرفتن فتوحات روس و عثماني و ترفندهاي نظامي در برابـر آنهـا مقاومـت كنـد                  
هـاي صـفويه و         كنـد و جنـگ        ياد مـي  » روم«احمد غلام در اين تاريخ همچنان از عثماني با نام           

  )  1جدول شمارة : ك.ر. (نهد  هاي ايران و روم نام مي عثماني را جنگ
اي     در سندي كه در صفحات ابتدايي نسخه وجود دارد، احمـد غـلام گـزارش سـه مرحلـه                  

را . ق1120تا سـال  ) دو سال پس از جلوس شاه سلطان حسين       . (ق1107دخل و خرج از سال      
ر و سـاي  » غـلام «بـدون قيـد     » احمـد «در ايـن سـند واژة       . دهد كه گويا شاه باشـد         به مقامي مي  

گونـه شـباهت محتـوايي و مكـان           هـيچ . توضيحات در پايين سطر اول سـند قيـد شـده اسـت            
در اين سند وضعيت مالي كشور و خزانـه         . شود    باره ديده نمي    ها دراين   قرارگيري با ديگر انجامه   

دهـد هرچـه بـه پايـان             سال و در طي سه مرحله بررسي شده و نشان مي           13در طي نزديك به     
  . كند  شود، اين اوضاع به سمت وخامت حركت مي  حكومت نزديك مي

  
  منابع تاريخي  .4

 درصد  37» .رود    ترين منبع مورد استفادة اين جنگ به شمار مي          اين منبع مهم  «: مجمع حيدربيگ 
احمـد  . هايي كه ترقيمة احمد غلام را دارند، برگرفته از مجمع حيـدربيك هـستند                 از كل انجامه  

» مجمع الانشاء حيدربيك ايـواغلي «. كه اين نسخه ارزشمند استكند      صراحت اعلام مي    غلام به 
اي كـه دربرگيرنـدة         نـسخه . نام كامـل ايـن منبـع اسـت        » جامع مراسلات اولوالالباب  «يا نسخة   

          ت غريبه و بديعه شامل دو قسمتĤاسـناد و   . 2اسناد از سلجوقي تا صفوي؛      . 1مكاتبات و منش
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م (ق، سال قتل حيدربيك به دسـت شـاه عبـاس دوم             1075مكاتبات از ابتداي صفويان تا سال       
در قسمت دوم اسناد هفت پادشاه دورة صفوي در هفت فصل و يـك خاتمـه                . ، است )ق1077

دو نسخة موجود از اين نسخه يكـي اهـدايي مهـدي            ) 10: 1380بناني و ديگران،    . (وجود دارد 
 نسخ خطي مـوزة بريتانيـا      در فهرست » شارل ريو «بياني در كتابخانة ملي ايران و ديگري توسط         

 خطي اين اثـر در سـه جلـد و           ةنسخطبق گفتة نوايي،    )18 – 22: تا  خامچي، بي . (اند    قرار گرفته 
 شـاه   ةهـاي دور     فاقـد نامـه    ولي,  است  عكسي آن در پنج جلد در دانشگاه تهران موجود         ةنسخ

مي احمد غـلام    داري عل   امانت) 1392نوايي و ديگران،    . (تهماسب اس طاسماعيل تا اواخر شاه     
هاي پايان اسـناد مربوطـه بـه ايـن              هاي تاريخي آن در انجامه        از استناد به اين منبع و ذكر ارزش       

 در جنگ احمد غلام استفاده شـده        مجمع الانشاء اينكه چقدر از سبك     . شود    نسخه مشخص مي  
كـه سـال    است، نيازمند تطبيق متون و فهرست اين دو نسخه است؛ اما با توجه به اين موضوع                 

زمـان شـروع نگـارش    . ق1063هـاي    پايان كار حيدربيك بوده و در مقابل حدود سال    . ق1075
نسخة جنگ احمد غلام است، فرضية تداوم و ترويج كارهايي از جنس اقـدامات حيـدربيك و                 

 هـشت  تـاريخ  از منتخبـاتي . كنـد     سلف وي توسط احمد غلام و معاصران وي را تقويـت مـي            
ي سياسـي   ها   سوادنامه و همچنين اري  غف احمد قاضي نگارستان تاريخ و بتليسي ادريس بهشت

الدين محمد اكبر، پادشاه گوركـاني        هاي جلال   نامه ويژه  مربوط به آنها به   وقايع تاريخي   و معرفي   
  )  16: 1381همان، .(دناي دار هند در اين اثر سهم عمده

قلـي    دش دارد كه ازطرف حـسين     اي احمد غلام اشاره به مالكيت اين منبع به خو             در انجامه 
بـردار و     دهد احمـد غـلام كاتـب، نـسخه            موضوعي كه نشان مي   . شاملو به وي اعطا شده است     

هاي كتابت ساير افراد را جـداي از وظـايف مقـرر دولتـي             آشناست كه سفارش    نويس نام   مسوده
  . داشته است

اسـت كـه از آن      » فرَنـگ «م  از ديگر منابعي كه احمد غلام از آن استفاده كرده، كتابي بـا نـا              
احمـد غـلام،    . (هايي هم بوده كه نويسنده آن را اصلاح كرده اسـت              نشاني نيست و داراي غلط    

 صـحائف طور كه به انتخاب و اصـلاح متـوني از منـابع ديگـر ماننـد           همان) 160: 3455نسخة  
نكتـة مهـم    . ي اسـت  باشي دربار عثماني به نام احمد افنـد         پردازد، منبعي كه از منجم         مي الاخبار 

اينكه احمد غلام بدون اشاره به نام خـود در عنـوان ايـن سـند بـه معرفـي ايـن منبـع و ذكـر                           
بايـد از ايـن     » انجامـه «يعني در مقابـل     . هاي منتخب خود از آن پرداخته است          اصلاحات و متن  

تأمـل و تحليـل   توانـد محـل         هـا مـي       مثابة انجامه   هايي كه به      آغازه. ياد كرد » آغازه«مطلب به نام    
ة خلاصـهستند، منابعي مانند كشكول و      » انجام«البته در ساير اسناد اين نسخه كه داراي         . باشند

  .   اند   هم ذكر شدهمنشĤت خوانساري شيخ بهايي و الحساب 
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دربارة نحوة استفاده از اين منابع با توجه به شرايط موجود، احمد غلام دست به انتخـاب و    
. ها به اين مهم اشاره دارد  در انجامه» منتخب شد«عبارت . نويسي زده است   دهگويي و گزي      گزيده

ايـن  . اش چگونه است، بايد با تطبيق متون داوري كـرد         داري  ها و امانت      اما اينكه كيفيت انتخاب   
بر انتخاب، به حك و اصلاح البته در متوني پرداخته اسـت كـه از نظـر     در حالي است كه علاوه   

  )  405: 3455احمد غلام، نسخة .(اند  ط بسياري بودهوي داراي اغلا
هاي ايران به هند و عثماني و بـالعكس بخـش               ويژه منشĤت سلطاني و نامه      اسناد تاريخي به  

ها را احمد غـلام در يكـي از           تكثر نامه .  است  شايان توجهي از نسخه را به خود اختصاص داده        
بيـان  » هـا بـه روم فرسـتاده شـد          ز اين دست نامه   بسياري ا «با عبارت   . ق1138هاي سال     انجامه

دربارة نحوة دسترسي احمد غلام به منابع اشاره شـده         ) 247: 3455احمد غلام، نسخة    . (كند    مي
هاي شاه سليمان كه در كتابخانة مدرسة چهارباغ نگهـداري            فرضية استفادة وي از منابع كتابخانه     

 ياي ـجغرافكـه از كتـاب        چنـان . مطرح است    )45: 1379شاردن،   ؛  150: 1363كمپفر،  ( شده،      مي
آيد، سلاطين صفوي كتب هـر علمـي را پـس از                خان تحويلدار نيز بر مي       نوشتة حسين  اصفهان

در خراسان، كتابخانـة شـاه   ) ع(تصحيح و تنقيح براي سه مكان كتابخانة امام ثامن حضرت رضا     
كردنـد تـا ضـبط و           هان وقـف مـي    صفي در اردبيل و كتابخانة دولتي مدرسة چهاربـاغ در اصـف           

  )  88: 1342تحويلدار، .(محفوظ بماند
  

  نتيجه
ها سواي سلايق نويسندگان آنها، نوعي اقدام فرهنگي، اغلب در شرايط تاريخي خاص و                جنگ

اقـدامي كـه در   . روند  در جهت حفظ و معرفي متون و اسناد تاريخي مهم و پراكنده به شمار مي 
سـو و     دليل ازدياد متون مكتوب از يك       مان شاه صفي به بعد عمدتاً به      اواخر دورة صفوي و از ز     

سر نـخ مهمـي در   » ها انجامه«. توان شاهد افزايش انواع آنها بود  تزلزل سياسي از سوي ديگر مي   
كـه دربـارة نـسخة خطـي جنـگ احمـد غـلام،         چنـان . رونـد   اثبات و فهم اين ادعا به شمار مي 

تشخيص هويت نويـسنده يـا نويـسندگان        . اند    هاي تاريخي     ي ارزش ها، به چند دليل دارا      انجامه
اساس و با استناد  برهمين. ها قابل پيگيري است  اصلي و فرعي اين نسخه با دقت در ثبت انجامه         

تـوان وي را تنهـا نويـسندة ايـن              صراحت نمي   هايي كه احمد غلام ثبت كرده است، به         به انجامه 
ها اين مهم را اثبات  هاي كتابت و محل و محتواي انجامه     ، تاريخ ها، تعدد     نوع قلم . نسخه دانست 

شماري نويـسنده در بطـن        جايگاه اداري، شغل يا مشاغل، مذهب، علاقه به نجوم و گاه          . كند    مي
باره  دراين. هاي هويتي وي آشكار نشده است      ها موجود است؛ هر چند برخي از مشخصه         انجامه

هاي اسناد مالي اواخر دورة صـفويه         شغل نويسنده، ارزش و ويژگي    بردن به     بايد افزود كه با پي    
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هـا از معـدود       انجامـه . شـود     هـاي تـاريخي روشـن مـي         براي بررسي . ق1129 تا   1105از سال   
منابعي كه برخي از آنها مفقود      . مسيرهاي يافتن منابع تاريخي استفاده شده در اين نسخه هستند         

موضوع، نحوة استفاده از منابع مذكور و حك و اصلاح و سواي اين . شده و اثري از آنها نيست   
مطالعـة  . همچنين محتواي انتخاب شده از آنها توسط احمد غلام و دلايل آن قابل رصـد اسـت   

تطبيقي اين منـابع بـا مـوارد مـشابه، زمينـة بررسـي دخـل و تـصرفات و البتـه كـشف مـوارد                          
ها، با عنايت به اينكه روزانه ثبت         انجامهمشاهدات عيني كاتب در     . كند    شده را ايجاد مي     فراموش

هاي تاريخي ايـن نـسخه را دو چنـدان              اند، ارزش   نگاري هم نوشته نشده     شده و با هدف تاريخ    
دليل حضور و  به. ق1142 تا 1135هاي   توصيفات احمد غلام دربارة وقايع تاريخي سال. كند  مي

ويـژه اشـرف افغـان و نحـوة           و بـه  دوران حكومـت محمـود      . اند  مشاهدة مستقيم واجد اهميت   
داري دولت صفوي، ساخت باروي شهر اصـفهان،            برخورد آنها با مردم، وضعيت خزانه و خزانه       

نبرد با دولت عثماني و روسيه، چگونگي فتح شهرهاي ايران بـه زور يـا بـه صـلح، عنـاوين و                      
حكـومتي در  القاب تاريخي به كار رفته دربارة شـهر اصـفهان، وجـود و ذكـر وضـعيت اسـناد                  

هاي رايج در جامعة عـصر صـفوي و تعيـين زمـان دقيـق        شماري  معرض خطر، وجود انواع گاه    
ها هستند كه كاتب نسخه، آنها          هاي تاريخي منعكس شده در انجامه       حوادث و وقايع از اهم داده     

بـه  هـا،       هاي توصيفي در انجامـه      بر داده   احمد غلام علاوه  . را از نزديك ديده و ضبط كرده است       
ويژه شاه سليمان و شاه سلطان حـسين          داوريِ حاكمان صفوي كه در دربارشان حضور داشته به        

ها همچنين دربارة دلايل نوشتن نسخه و نسخي مانند آنهـا در ايـن برهـة                    انجامه. پرداخته است 
هاي پنهان كاتب به اضافة شـرايط محيطـي و       هايي كه از انگيزه     سرنخ. هايي دارند   تاريخي سرنخ 

تـرين آنهـا      آيد كه مهـم       به دست مي  ) تحليل متني و ساختاري در پديدارشناسي هوسرل      (ماني  ز
. ها براي آيندگان است  تلاش براي حفظ حداكثري متون تاريخي در شرايط بحراني غارت افغان   

هـاي نـسخة احمـد غـلام وجـود دارد كـه در راسـتاي                    بنابراين پنج موضوع كليدي در انجامـه      
. 2شناخت هويت كاتب و نويسنده يا نويسندگان؛ . 1: مسئلة اصلي تحقيق هستندگويي به   پاسخ

ها و دلايـل      انگيزه. 4مشاهدات عيني كاتب در زمان كتابت؛       . 3ذكر منابع تاريخي واجد ارزش؛      
  ... .   شماري و شناسي، گاه شناسي، جامعه زبان(ساير اطلاعات . 5كتابت اين قبيل آثار؛ 
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Abstract 
The scripts' final word is generally known as the ending, the completion, the 
signature, and the word "Anjameh." This section's significance is because it provides 
a brief overview of the author, version features, time, location, and political and 
social conditions of Writing. "Jong" (codex) is also referred to as a manuscript or a 
set of documents containing a selection of historical, literary, religious, and 
scientific documents and texts.  
With this explanation, the present paper's main issue is to examine the importance of 
colophon in recognizing "Jong-e Ahmad Gholam's" historical values from the late 
Safavid era and the time of the Afghan uprising. This research suggests that study 
the content and form of the colophons of this manuscript is the first step of correct 
recognition of the author's identity, spatial and temporal identity, historical context, 
and comparative and critical examination. The method used in this research is the 
formal and content analysis with phenomenological approach extracted and 
discovered data from the manuscript mentioned above along with documentary and 
library sources. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  181-213صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  نگاري نسخة مصور چاپ سنگي واكاوي غرائب
  1»در بيان قصة حضرت سليمان«

  

  2فاطمه عسگري
  3زاده فهيمه زارع

  19/02/1399: اريخ دريافتت
  22/08/1399:تاريخ پذيرش

  چكيده
اسـت كـه ضـمن    » در بيان قـصة حـضرت سـليمان   «هاي چاپ سنگي مصور،  از كتاب 

مقالة . نگاري است     روايتگري به زبان عاميانة عصر قاجار، داراي شاخصة بصري غرائب         
: دهـد   سـخ مـي   تبييني بدين سؤال پا     حاضر با رويكرد آيكونوگرافي و با روش توصيفي       

اند و منـشأ        هاي كتاب مذكور تصوير شده        اين موجودات غريب به چه نحوي در نگاره       
ها، موجودات غريب خيـالي، در      دهند در نگاره      شان چيست؟ نتايج نشان مي        گيري    شكل

ــا ســاير عناصــر تجــسمي ترســيم شــده   انــد و منــشأ   قالــب نيروهــاي خيــر و شــر ب
هاي هخامنشي و ساسـاني         برجسته    يرفت، چين و نقش   شان هنرهاي تمدن ج       گيري    شكل

النهرين، چـين، هنـد، مـصر و همچنـين              هاي بين     وري از اسطوره      است، نيز با منشأ بهره    
هاي عيلام و لرستان، هنر اروپاي قرون وسطي و پـس از آن، كـه در                    نمادهايي از تمدن  

هـا ازجملـه         در نگـاره   نمادهـاي مـشهود   . شـود     بخشيدن به اين نيروها ديده مـي          تجسم
چشم، دستكش، ستاره، زنگوله، شيپور،         موجودات با چهار دست يا دست شاخدار، تك       

بعل، دلقك و پان هستند كه ريشه در تفكرات هنرهاي عبري و يوناني دارند و آگاهانه                
چه به لحاظ فرم، اصول و قواعد بصري و چه بـه لحـاظ بـار معنـايي بـه كـار گرفتـه                        

  .ايتگر اين كتاب باشنداند تا رو  شده
  نگاري، نماد، نگاره، اسطوره  چاپ سنگي، غرائب: واژگان كليدي

                                                 
 DOI :(  10.22051/HPH.2020.31225.1434( شناسة ديجيتال.1

ــشجو.2 ــري دان ــلام ي دكت ــر اس ــلام ،ي هن ــر اس ــروه هن ــشكد،ي گ ــار ة دان ــر و معم ــشگاه ترب،ي هن ــ دان  تي
 f_asgari@modares.ac.ir:مدرس

 ـ دانـشگاه ترب   ،ي هنـر و معمـار     ة دانـشكد  ،ي گروه هنر اسلام   هنر اسلامي،  ة رشت اري استاد .3  ـنو(مـدرس   تي  ةسندي
 f.zarezadeh@modares.ac.ir: )ئولمس
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  مقدمه
هـاي مهـم زنـدگي پيـامبران كـه بـا                شده در قرآن دربـارة حـوادث و شاخـصه           هاي نقل     داستان

هـاي متمـادي     آموز براي بشريت همراه بـوده؛ در طـول سـده         هاي عبرت      درس ها و     فرازونشيب
شـماري   ها و كتب روايات دينـي بـي       نامه    الانبيا، تذكره     ها، قصص     نامه   نسخ خطي، فال   اسلامي در 

دليل ورود صنعت چاپ به ايران، انتشار چنين كتبـي   خصوص در عصر قاجار به  به. تجلي يافتند 
هـاي قرآنـي     برداري از مـضامين و محتواهـاي داسـتان      در راستاي افزايش تقاضاي مردم به بهره      

اي      از آن جمله است كه با دربرداشـتن گونـه          در بيان قصة حضرت سليمان    كتاب  . فتفزوني يا 
 منتشر شد و در دسترس عموم مـردم         1صورت چاپ سنگي    ادبيات ديني رايج در عصر قاجار به      

 1266به سـال  (يكي در كتابخانة ملي ايران : اكنون دو نسخه از آن موجود است         هم. گرفت    قرار  
پژوهش حاضر بر روي نسخة ). ق. هـ1273به سال (كتابخانة موزة بريتانيا  و ديگري در    ) ق. هـ

 صفحه به چاپ رسـيده و بـه شـيوة    70موجود در كتابخانة ملي ايران متمركز شده است كه در  
قلـي    نگاره دربرداشته، به گفتة اولريش مارزلف منتسب به ميرزا علي41خط نسخ نگاشته شده،    

ش در ســاختار كلــي خــويش ضــمن در برداشــتن عناصــر هــاي  اگرچــه نگــاره. خــويي اســت
اند تا روايتگر زندگي حضرت موسي و         هاي بصري متعددي مزين شده        شناختي، به نشانه      زيبايي

ها باشند، نكات مهمي از حضور موجودات غريب   حضرت سليمان و دليري قهرمانان آن داستان
 و فـضاسازي    2نگـاري      غرائـب   نگـاره بـا داشـتن      18در اين پـژوهش،     . مصورسازي شده است  

                                                 
. آرايي ايران در دورة فتحعلي شاه قاجار با ورود چاپ سنگي تحولات جديـدي را از سـر گذرانـد                        تاريخ كتاب  .1
ميرزا چند تن از ايرانيان اين فن را در اروپا آموختند و دستگاه چاپ سربي و سنگي را بـه ايـران                        كوشش عباس   به

گي نيز در ايران را ميرزا صالح شيرازي در تبريز تأسيس كرد كه نخستين روزنامه به شيوة اولين چاپخانة سن. آورند
نخستين كتاب مصور چاپ سـنگي هـم بـاعنوان          . را در تهران منتشر كرد    » اخبار و وقايع شهر   «چاپ سنگي به نام     

لـه محـدوديت   اين شيوة چـاپي اگرچـه داراي محـدوديت تـصويرسازي ازجم      .  در تبريز چاپ شد    مجنون و يليل
هاي متناسب بـا      وسيلة تكرار خطوط و ترسيم جزئيات كمتر بود؛ سبب شد تا تصويرسازي             رنگي، ايجاد سطوح به   

البتـه در بيـشتر تـصاوير    . بودن، مردم از آنها بهره ببرند بودن و ارزان دليل در دسترس فرهنگ عامه شكل بگيرد و به  
حـال،    كردنـد بـااين       ر شروع صـفحات از تـذهيب اسـتفاده مـي          شد و هنرمندان د     اين كتب از نسخ خطي تقليد مي      

 ديني و روايات مذهبي نيز در ميان عوام از محبوبيت           هاي داستان   اب حماسي و عاشقانه، كت    بانتشار كت همزمان با   
 . شدفراواني برخوردار 

ميان، جانوران يـا حتـي      هاي خيالي آد    شود، به شكل      پردازي كه به گرتسك نيز تعبير مي        نگاري يا عجايب    غرائب .2
شده از صورت  شده و خارج هاي اغراق اين اصطلاح در سدة شانزدهم رواج عام داشت و شكل . گياهان اشاره دارد  

منشأ . شود    قلم از اين دست بسيار ديده مي        كرد، مثلاً در كارهاي محمد سياه         اوليه، ترسناك يا مضحك را مطرح مي      
اولـين  . كردنـد   ست كه تصاوير موجودات غريب را در بستري ادبي تجسم مي          ها از متوني ا     نگاري  پيدايش عجايب 

نويسان در طـول   كتاب دربارة عجايب، به دست بلياس حكيم نديم و جليس اسكندر نوشته شد كه الگوي عجايب               
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هـاي      هـاي معنـايي و ارزش         زيرا هدف آن است تا با بررسي لايه       . اند    ماوراءالطبيعه گزينش شده  
هـايي در كـل سـاختار           مثابـة نـشانه     نمادين مستتر در وجود بصري هر يك از اين موجودات به          

  . شان تبيين شود  گيري  هاي كتاب مذكور، نحوة ترسيم، تحليل و سپس منشأ شكل  نگاره

  
  ق 1266صفحه شروع كتاب در بيان قصه حضرت سليمان،: 1تصوير 

  اسناد چاپ سنگي كتابخانه ملي ايران: مأخذ
  

هاي تصويري در   ها، آيكون  اند كه ريشة پيدايش اين نشانه نگارندگان فرض را بر آن گذاشته  
ه در بعـضي از صـفحات نظـم    ها ك ـ  كشي دور نوشته    فرهنگ عامة مردم ايران است؛ زيرا جدول      

همچنين .  در نگارگري ايران دلالت دارند  بندي    اند بر ويژگي جدول       بصري خود را از دست داده     
                                                                                                                   

 كه بـه    هايي  ازجمله كتاب .  البلدان بسط يافت    الدنيا يا عجايب    الاشيا، عجايب     عناويني همچون عجايب    . تاريخ شد 
 ـ نامـه بيعجا،  )بلخي( البلدان بيعجا: توان اشاره داشت به     اند، مي     هاي غريب پرداخته      موضوع عجايب و نگاره     اي

 بيـ ـعجا، )قزوينــي (الموجــودات غرائــب  و المخلوقــات عجائــب , )طوســي همــداني (نمــايتـ ـيگ جــام
 الـدهر  ة ـنخب ـ،  )ابن وردي  (الغرائب ةديفر و العجائب دةيخر،  )سليمان سيرفي (سندبادنامه،  )شهريار  بن  بزرگ(الهند

 اخبـار ،  )حمـدان حرانـي    احمـدبن (المحـزون  سلوة و الفنون جامع،  )شمس الدين دمشقي  (البحر و البر عجائب يف
برخـي  ). امير حسن الـسوودي  سيدمحمدبن(السيادة ينابع و السعادة مطالعو نيز ) مسعودي(البلدان بيعجا و الزمان

 .براي بسياري از هنرمندان محلِ توجه بوده است) قزويني( المخلوقات بيجاعها ازجمله،  از اين كتاب
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دهد كـه هـر دو بـا يـك دسـت تـاج         دو ديو زانوزده را نشان مي) 1تصوير(نگارة شروع كتاب  
رو و ديگري به تاج  هيكي به روب. سلطنتي ايران را به دست گرفته و گرزي بر دستي ديگر دارند     

اكنـون    اند با بدني تنومند، هـم         آيد دو ديوي كه حامي دربار سليمان بوده           به نظر مي  . كند    نگاه مي 
تـر      صورت مهر در قـسمت پـايين        كه عنوان زير تاج به      چنان. حامي تاج و تخت ناصري هستند     

ها، خارج از فـضاي         بندي    دولالبته دركنار تمام ج   . درج شده و اشاره به نام ناصرالدين شاه دارد        
وجـود، بـراي اثبـات يـا رد           بـااين . صورت نامنظم ذكر شده اسـت       ها اغلب به      كادر، شرح نگاره  

  .  فرضية مطرح شده، پيشينة پژوهش بررسي شد كه به شرح زير است
  

  پيشينة پژوهش
بطـة بـا   ها و رويكردهاي مطالعـاتي مختلـف در را        در راستاي ادبيات نظري اين پژوهش، روش      

ليكن چنين برآمد كه تاكنون هيچ تحقيـق مـستقلي در           . نگاري عصر قاجار بررسي شدند        غرائب
 صـورت نگرفتـه     ماني حـضرت سـل    ةقص انيب درهاي كتاب       ويژه بر روي نگاره     حوزة غرائب به  

است؛ البته تأليفات متعددي دربارة محتوا، مضامين و نحوة طراحي كتـب چـاپ سـنگي عـصر                  
تصويرسازي داستاني در كتب چاپ سـنگي        تحرير درآمده است، همچون كتاب       قاجار به رشتة  

هـاي چـاپ سـنگي دورة           بررسي تـصويرسازي  و كتاب   ) 1389(نوشتة اولريش مارزلف  فارسي  
اي از اركيده   مقاله). 1394( از محمد شيري سقاي   هاي كنوني     قاجار و كاربرد آن در تصويرسازي     

قلـي    لمخلوقات قزويني در تصاوير چاپ سنگي ميرزا علي       ا  عجايب  «تحت عنوان    )1393(ترابي
قلي خويي را بيان كرده و سپس به بحث           وي در اين مقاله شرح مختصر از زندگي علي        . »خويي

عـشري   نفيسه اثني. قلي در اين كتاب پرداخته است  و آثار علي   المخلوقات  عجائب  دربارة كتاب   
ي، بازتاب تحولات صنعتي و فرهنگ ايران در        تصويرسازي كتب چاپ سنگ   « خود،    نيز در مقالة  

، درخصوص روابط ميان هنر و جامعه در دوران قاجار مباحثي را مطـرح          )1398(» دوران قاجار 
مقالـة ديگـر بـا عنـوان        . كرده و از تحولات اجتماعي و فرهنگي آن تحليلي ارائـه كـرده اسـت              

سيزده نسخه : مطالعة موردي(» ارهاي مصور چاپ سنگي قاج   هاي هويتي در نسخه       بازيابي لايه «
هاي هويتي ظهـور        منير شيرازي است كه لايه        به نگارش ماه  ) 1395) (با محتواي حماسي و ادبي    

هاي اين عصر چهار لايـة          ها در قالب حماسي را مطالعه كرده و نتيجه گرفته كه در نسخه                نسخه
حـال، تنهـا      ايـن   بـا . توان بازيافت   ا مي مĤبي ر   اسلامي، شيعي و فرنگي     گرايي، ايراني     هويتي باستان 

مفـاهيم دينـي و     «بـا عنـوان     ) 1393(ارشـد خـود         نامة مقطع كارشناسـي       نسيم صلاحي در پايان   
عناصـر تجـسمي و توصـيفي       ،  »ماني حـضرت سـل    ةقص انيبشناسي تصوير در كتاب در          زيبايي
مفـاهيم    شـرح  ر بـاب  د يتفـسير اي      وي اشـاره   امـا . را معرفي كرده است    اين نسخه    هاي    نگاره
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كه آنچه موضوع پژوهش حاضر را متمايز         ، درحالي  است نداشتهها    موجودات و نشانه   ها،  صحنه
هـاي      نگاري بر روي نگـاره        بار بحث و بررسي درباره غرائب         كند، آن است كه براي نخستين         مي

يـب واكـاوي    هـاي غر      گيري اين نـشانه       گيرد و منشأ شكل       يك نسخة تاريخي قاجار صورت مي     
  .شود  مي

  
  روش پژوهش
الكترونيكي و با مشاهده و       اي    هاي پژوهش حاضر با استناد به منابع معتبر كتابخانه            گردآوري داده 

هـا      تحليل داده . برداري از تصاوير نسخة موجود در كتابخانة ملي ايران انجام گرفته است             عكس
در شـرح رويكـرد پـژوهش    . وگرافي اسـت تبييني و با رويكرد آيكون    بر روش توصيفي    نيز مبتني 

بـودن و   به معناي شبيهEikenai اي يوناني، از ريشة پيشوند   توان گفت، آيكونوگرافي از كلمه  مي
(icon)=eikon آنكـه در روزگـار باسـتان،         معناي تصوير يا تمثيـل مـشتق شـده اسـت، حـال               به

جهاني يا تصويري از جهان الـوهي و        معناي بازتاب زميني و       افلاطونيان و نوافلاطونيان آن را به     
حلـول خـدا در تجـسم       (شناسي و الهيات        كه به طرز ناگشودني با كيهان       دانستند، چنان     بالاتر مي 

عنـوان رويكـرد مهـم        لـيكن طـي تحـولاتي بـه       ). 20: 1390عبدي،(تنيده و پيوسته شد     ) مسيح
اتي ويـژه شـروع بـه       مثابـة يـك حـوزة مطالع ـ        شناختي تبيين شد و از سدة شـانزدهم بـه             روش
، نخستين هنرمندي بود كه مقاصد خود را به شيوة آيكونوگرافي           1نيكولا پوسن . گيري كرد     شكل

بـا شـروع سـدة      . مطرح كرد و سبب شد در سدة هجدهم تمايل به اين تحقيقات گسترش يابد             
وي . زمينـة آن پرداخـت    به بسط اين ديدگاه و توجه بـه پـس  1بيستم فردي به نام ابي واربورگ     
هـاي مختلـف آن         هاي مختلفي دارد و هنر هر تمدن به ساحت            معتقد بود كه هر تمدني ساحت     

بعـدها  . هـاي مختلـف تمـدن را شـناخت            لذا براي فهـم ايـن هنـر بايـد سـاحت           . مرتبط است 
بار ميان آيكونولوژي و آيكونوگرافي تفكيك قائل شد و بيان داشـت،                 براي نخستين  1پانوفسكي

شود و نقطة       شدن تصاوير در فرهنگ را شامل مي        باً پيوند مفهوم نماد و نمادينه     آيكونوگرافي غال 
اي و رويدادهاي آييني را تحت شرايط تاريخي و فرهنگـي               هاي اسطوره     آغازين آثار هنري، فرم   
: اي بـود      گانـه     منظور وي در خوانش تصوير معتقد به مراتب سه          بدين. كند    زمانشان شناسايي مي  

هاي ناب را   ها و فرم  مايه  پيش آيكونوگرافي كه مطالعه و توصيف اثر و مطالعة نقشتوصيف . 1«
تحليـل آيكونـوگرافي كـه رمزگـشايي در چـارچوب معنـاي هنرمندانـه را                . 2شـود؛       شامل مي 
هـاي    تفسير آيكونوگرافي كـه مفهـوم عميـق، معنـاي ذاتـي و شناسـايي ارزش       . 3گيرد؛      دربرمي

اساس، پـژوهش بـر     براين) 12 و13: 1391نصري، (»دارد   هنري را بيان مي   نمادين مستتر در آثار   
                                                 

1. Erwin Panofsky 



 ...فاطمه عسگري و / » در بيان قصة حضرت سليمان«نگاري نسخة مصور چاپ سنگي  واكاوي غرائب / 186

 

هاي موجودات غريب و خيـالي كـه در تركيـب بـا انـسان يـا                     عبارتي نشانه   ها و به      روي آيكون 
انـد، تبيـين را در سـه            هاي نسخه در بيان قصة حضرت سليمان ترسيم شـده             حيوانات در نگاره  

لحاظ بصري توصيف      نقوش موجودات غريب را شناسايي و به       نخست. مرحله انجام داده است   
هاي معنـايي ژرف رمزگـشايي كـرده            سپس مضامين و مفاهيم نمادينشان را در لايه       . كرده است 

  .است
 

  موجودات غريب با نيروهاي خير
  سيمرغ. 1

 فردوسـي،   شـاهنامة در  . هاي دور، سيمرغ با فضاي درباري و بهشتي عجين بوده اسـت             از زمان 
اي، خردمند، رهادهنده از بيمـاري و مـرگ،             بخش و حامي زال است و موجودي اسطوره           جاتن

زاده،   قلـي (نيز حـافظ و نگهبـان اسـت         اوستا  در  . آيد    آگاه از تقدير و حوادث آينده به شمار مي        
و آثـاري از غزالـي،      ) الطير    منطق  (اسلامي همچون اشعار عطار       و در ادبيات ايراني   ) 155: 1392
اي از وجود آفتاب، دانسته شده است كـه همـان ذات حـق                  مثابة نشانه   وردي و شبستري به   سهر
عنوان حامي و نگهبان ترسيم شده كـه بـا            اساس، در داستان حضرت سليمان هم به          اين  بر. است

داشتن نيروي خير، سعادت و جاودانگي، پشتيبان دولت سليمان اسـت و در دربـارش خـدمت                 
قلي خويي اين موجود را در سه نگارة كتاب با دمي بلند و بـدني كـشيده در                   ميرزا علي . كند    مي

بالاترين قسمت كادر صفحه، در حالت معلق و متمايل به حضرت سليمان چنان تـصوير كـرده                 
كه گويي بر روي بارگاه حضرت سليمان سـايه گـسترانده و نقـش نيـروي سـلطنتي و همـاي                     

دادن عظمت اين موجود قسمتي از بدنش را          براي نشان حتي  ). 2تصوير  (كند      سعادت را ايفا مي   
  ). 14 و9تصاوير(ها مصور ساخته است   خارج از كادر نگاره

  

  
  .مثابة حامي، نگهبان و پشتيبان بارگاه حضرت سليمان نقش سيمرغ به:  2تصوير

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(
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  ثر سيميناي بر روي يك ا  برجسته  سميرغ ساساني، نقش: 3تصوير

 )312: 1396طاهري، (

  
اي در      هاي شير كه از سيمرغ افـسانه          در تركيبي از دم طاووس، بدن عقاب، سر سگ و پنجه          

، ليكن با اين تفاوت و تغيير اندك كه گردنبند مرواريدنشان بر            )3تصوير  (هنر ساساني برگرفته    
  . ر ترسيم كرده استگردن سيمرغ ساساني، نماد فره ايزدي، را حذف كرده و برايش منقا

 
  فرشته. 2

بـشريت، موجـود بالـداري اسـت كـه در       و درگاه احـديت  ميان و واسط فرشته قاصد خداوند
مثابة نيروي ماورايي و صاحب قـدرت تجلـي يافتـه و در تخـت جمـشيد                   هاي اساطير به      پيكره

تي فراطبيعـي و  همچون قدر: مينويي بالدار با چهار بال(و پاسارگاد ) فروهر نماد: قرص بالدار(
 را اعـلا  عـرش  بالـدار  فرشتة هشت«در ادبيات اسلامي نيز گفته شده . نقش شده است) نگهبان

هاي اين كتـاب    لذا آنچه در تصويرسازي). 1392 كوپر،(» گيرند  دارند و جهان را دربرمي  مي نگه
 بالـداري   زادگان قاجاري و همچون زنان      همگي در سيما و لباس اشراف      ) 5تصوير(انجام شده   

فـصل   چهـار  و بـاد  چهـار  ميترايي نيـز  فرهنگ در .اند هستند كه همراه و نگهبان بارگاه پيامبران
دهنـده    ها، تاجي بر سر، لباس بلند و دستي بشارت  وجود بال. شوند  داده مي نشان ها  بال وسيلة به

ه قامـت بـا      اندام فرشـتگان كمـي كوتـا       .هاي مشترك در تصويرسازي فرشتگان است         از ويژگي 
ها در سمت راست كـه       صورتي سه رخ و چشماني به سمت پيامبر ترسيم شده و در تمام نگاره             

شـود؛ زيـرا تـابع و           هيچ نوع حالتي در سيمايشان ديده نمي      . اند    مكان خير است نشان داده شده     
رت صـو   ترسيم شـكل بـال كـه بـه        . اند و روحيات زميني و انساني در آنها راه ندارد           پيغام رسان 
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  .   انجام گرفته است5پرهاي تفكيك شده است، همانند مينوي بالدار در تصوير 
  

  
اي از عصر هخامنشيان،   مينوي بالدار نماد محافظت و صاحب قدرت، اسطوره: 4تصوير

  )18: 1391هينلز، (اي برجسته در پاسارگاد  ديوارنگاره
  

  
 صاحب قدرت فراطبيعي و اسطورة نگهبان مثابة ايزدبانوي حضور فرشتگان در بارگاه به: 5تصوير

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(حاكميت 
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 اژدها. 3

به هنر جيرفت در حدود هزارة سوم قبل از ميلاد است             هاي نقش اژدها مربوط       ترين يافته     قديمي
الجثـه      ، دو اژدهـاي خالـدار عظـيم       6بـا مـشاهدة تـصوير     . كه در دو دهة اخير يافت شده است       

اين دو اژدهاي خـشمگين كـه       . اند     مار، روي ظرفي از جنس سنگ صابون نقش بسته         صورت  به
، صحنة گرفت و گيـر را ايجـاد كـرده اسـت،                 ازطريق يك قهرمان شاخدار تحت احاطه درآمده      

نقـش  (اي كه مبارزة نيروهاي خير و شر و دفـع اهـريمن را همچـون يـك نمـود آيينـي                        گونه  به
شـود و در دوران         هاي كوچك به اژدها اضافه مـي          وران اشكاني بال  در د . كند    تداعي مي ) كيهاني

در » داش كـسن  «يابـد ماننـد اژدهـاي معبـد             ها فزوني مي      ايلخاني كه نفوذ هنر چين در طراحي      
بيان قصة حضرت سليمان    اكنون در نسخة در       كند كه هم      اي جلوه مي      گونه  زنجان، نقش اژدها به   

اي نيكوكار است كـه از تمـساحي در رودهـاي               چينيان معتقدند اژدها آفريننده   . شود    مشاهده مي 
شـكل    دار و پاهايي چنگـالي        هاي دراز، بدني فلس       تسه نشئت گرفته و داراي شاخ و دندان         يانگ

  . است كه روح كيهاني دارد

  
  . م.ت هزارة سوم قنقش اژدها روي ظرفي از جنس صابون، متعلق به تمدن جيرف: 6تصوير

www.iribnews.ir/fa/news)( 

  
هـا      شكل در تـصويرسازي       هاي چين در هنر ايران نيز نفوذ پيدا كرد و بدين              نقش امپراطوري 

مثابـة نيـروي خيـر در برابـر جـادوي سـاحران               هاي اين كتاب به       كه در نگاره    چنان. رواج يافت 
اين جانور تلفيقي، در دو      .موسي است كنان، تحت احاطة حضرت       فرعون قد علم كرده و غرش     

و ديگـري در  ) 7تصوير(يكي در صفحة آغازين داستان حضرت موسي: نگاره ترسيم شده است   
اژدها همچون يـك مـار تنومنـد        ). 8تصوير(بخش مبارزة آن حضرت با اژدها در دربار فرعون          

همچـون پلنـگ، شـاخ      شكل، بدني خالـدار       هاي عقابي     مانند و پنجه    هاي تمساح   درنده، با دندان  
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هاي آويزان، بالي كوچك در قسمت مياني و دهاني همچون تمساح نقش گرديده               گوزن، گوش 
كـه در صـفحة    حـالي  اي كه با حركتي سيال، حالت حملـه بـه خـود گرفتـه در         مار پيچده . است

در . شكل جـا داده شـده و فرمـي حلقـوي بـه خـود گرفتـه اسـت                   آغازين در ميان كادر مربعي    
مـردم اطـراف و سـاحران،       . بلعـد   دها به دور ساختمان فرعـون پيچيـده و او را مـي             اژ 8تصوير
سـو نگـاه    سو و آن اند كه هر كدام براي فرار به اين زده با سيمايي ترسان نشان داده شده      وحشت

بـا خطـوط متـراكم و ازدحـام جمعيـت،       تنيده همـراه  هم فضاسازي صحنه با ابرهاي در  . كنند    مي
در اينجا اژدها حجتي براي ايمان ساحران است كه به شكل يك نيروي             . رسد   ملتهب به نظر مي   

  . الطبيعه ظاهر شده است  ماوراء
  

  
  .مثابة نيروي ماوراءالطبيعه و خير در برابر نيروي شر و دشمن اژدها به : 8و7تصاوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي( 

  
  نيروهاي شر موجودات غريب با

  پرندة شاخدار. 1
شـد      پرندة شاخدار، جغدي دانسته مـي     ) هزارة دوم پيش از ميلاد    (هاي سومري       برجسته    در نقش 
رو در تصويري از كتـاب مـذكور بـا سـري از           ازاين. آور مرگ و نمود بديمني و شر بود           كه پيام 
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 اي به نظر آيد  رو، چشماني گرد، منقاري بلند و بدني سه رخ ترسيم شده تا همچون عفريته           روبه
اي همچون جغد كه با شاخ روي سر، نمود اهريمني پيدا               چهره. كه به شكل پرنده درآمده است     

واسـطة    كرده و در بالاي نگاره، نقطة مقابل حضرت سليمان قرار گرفته تا بيانگر تسخيرشدن به              
  ).9تصوير (قدرت و فرمان آن حضرت باشد 

  

  
  د شر در برابر خيرپرندة شاخدار اسطورة جن و عفريته و نما: 9تصوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(

  
 نما   ماهي گرگ.2

اين موجود يكي از موجودات تركيبي خلاق است كه تصويرگر سعي داشـته بـا تركيـب چنـد                   
شدن فرعونيان است، ايـن       كه مربوط به غرق    10در تصوير   . حيوان به تمثال جديدي دست يابد     

درواقـع، در اينجـا موجـود       . آيـد     ن فرعون به شمار مي    حيوان درنده عامل مجازات و ترس يارا      
گيرد و همانند جهنمـي جلـوه           ها سرمنشأ مي      واسطة عقوبت اعمال پليد انسان      خبيثي است كه به   

اين حيوان كه از تركيب تمساح، گـرگ،  . كرده كه در اين دنيا بر سر فرعونيان جاري شده است       
رحمـي      خويي، بي     ان از موجودي شر دارد درنده     خرس و ماهي شكل گرفته با بدني خالدار، نش        

آورد و موجـب      مانند كه وحشت را با خود مـي         سو و درندگي تمساح     مانند از يك    و خشم گرگ  
طـوركلي در ايـن نـسخه         خالـداربودن نيـز بـه     . هاست، در هم تلفيق شـده اسـت         نابودي انسان 
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تـرين     جـود در پـايين    ايـن مو  . دهندة، موجودي درنده و ديوسرشت همچون پلنـگ اسـت           نشان
ها، دهان باز       خطوط صورت، حالت چشم   . قسمت كادر قرار گرفته تا يادآور اعماق جهنم باشد        

شكل و موهاي پشت، به تداعي خشم ايـن موجـود خيـالي و                  و درنده، خطوط فشردة دم ماهي     
وري حال از آنجايي كه اجراي اثر مصادف با آثـار چـاپي و گـرا                بااين. غريب اضافه كرده است   

توان مشابهت اجراي چنين حيوان تركيبي را با اندكي تغييرات در اثر    هنرمندان اروپايي بوده، مي   
  . شناسي مشاهده كرد  با موضوع نجوم و كيهان) 11تصوير (آلبرش دورر 

  

  
رحمي و   خويي، بي  نما، موجودي تركيبي از چند حيوان و نماد شر، درنده  ماهي گرگ: 10تصوير 

  )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي( ها  بودي انسانخشم و نا
  

 
به  بخش از چاپ گراوور چوبي با عنوان نيمكرة جنوبي آسمان، اثر آلبرش دورر مربوط: 11تصوير

 ) metmuseum.org .(م1515سال 
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  ديو. 3
 اغلـب بـا ايـن توصـيفات همـراه اسـت كـه بـدني             المخلوقات    عجائب  تجسم ديوها در كتاب     

. حيوان با شاخ و دم، گاهي چهرة انساني و گاهي چهرة حيواني ماننـد فيـل دارنـد                 انسان و     نيمه
. شـوند   تر از انسان نمايـان مـي    هاي بلند و در هيبتي بزرگ       هيكلي درشت، بدني پشمالو با ناخن     

هـاي شـاخدار بـا سـم و پـاي               انسان. ها تبديل به بخشي از الگوي تصويرسازان شد           اين تجسم 
هاي پيش از مـيلاد در لرسـتان و عـيلام مـشاهده                 ه در هنرهاي تصويري هزاره    حيواني و ايستاد  

مرور مفهوم شر     شوند كه نماد پهلواني داشتند و اين ديوان نزد زرتشتيان مقدس بودند، اما به                 مي
  .داي از ديوان شر شدن  به خود گرفتند و در هنر آشور تبديل به دسته

  

  
  ) ع( شير، خرس و گاوميش در بارگاه حضرت سليمانشكل فيل، پلنگ، ديو به: 12تصوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(
  

هاي حيواني مانند گاوميش، پلنـگ و    اي از ويژگي  در تركيب حيوان و انسان يا انسان با پاره      
آنهـا در محـضر حـضرت سـليمان و در           . شير، برهنه هستند و اغلب دامن كوتاهي بر تن دارند         

پلنـگ كـه نمـاد چـالاكي، سـرعت،          ) 1و  9و  12تـصاوير . (انـد     لف ترسيم شـده   هاي مخت     اندازه
هـاي      جويي و قهرمان اساطيري است، در آيين هندو به شكل الهه            خويي، جنگ     گري، درنده     حيله
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طـوركلي    شود كه ازسوي ايرانيان تبديل به اهريمن شد و با ورود دين اسـلام بـه                   هندو ديده مي  
خصوص زمـاني كـه در تلفيـق بـا خـوي و هـوس انـساني قـرار                     ي به انگارة اهريمن . منفور شد 

علـت اينكـه همـة ديوهـاي        ). 13تـصوير   . (دهـد     گيرد، سيمايي جديـد بـه موجـودات مـي             مي
خوار   هاي گوشت     دندان«. گردد    دارند، به ريشة ديو در آيين هندو باز مي          شده برهنه و خال     ترسيم
ي و بودايي مانند كال، ياما و ديگر خدايان خشمناك          آمده يك جنبة معمولي خدايان شيواي       بيرون
فيـل نمـاد هيبـت و     . نوعي ديگر تلفيق فيل و انـسان اسـت        ). 14تصوير  ) (1398هال،  (» .است

دانـستند كـه        الجثه با نيرويـي اهريمنـي مـي           قدرت است و ايرانيان باستان فيل را جانوري عظيم        
نيز از خدايان هندو به شـكل سـر         ) 15وير  تص(گانش. مرور تعديل يافت و مركب شاهان شد        به

 يكي از ديوها سر فيـل و بـدني انـساني دارد كـه     12در تصوير. شد  فيل و بدن انسان ترسيم مي     
نـوعي ديگـر كـه      . رسد آمادة فرمان حضرت سليمان اسـت          گرزي به دست گرفته و به نظر مي       

هي شبيه خـرس نيـز هـست،        بودن آنها از نگا     پشمالو. بدني پشمالو و نقشي همچون پلنگ دارد      
سر برخي از اين ديوهـا  . كند  چراكه خرس، پرخوري، شهوت، خشم، تنبلي و نيرو را تجسم مي         

گاوميش در آيين هندو مركب ياما و فرمانروا        . هايشان شبيه به گاوميش است        ها و گوش      با شاخ 
: همـان (» د گاوميش و ديوي مقدس كه كشمكش قهرمـاني دار         1ماهيشا«و داور مردگان است و      

رخ دارنـد،     رو و سـر سـه       در تصاوير ذكرشده، ديوها بدني از روبـه       . بسيار بدان شبيه است   ) 84
تر از ساير موجودات      در نمايي بزرگ  . دست به سينه و آماده در محضر حضرت سليمان هستند         

اند و هيبـت        هاي ضخيم در كنار اجنه، يك چهارم صحنه را به خود اختصاص داده              با دورگيري 
  . تر كرده است ن را بزرگآ

  

  . م17 قرن  در تلفيق با خوي و هوس انساني،ويتجسم د: 13تصوير
 ) Dehija, 1999: 223:مأخذ(

                                                 
1. Mahisha 
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 )Bloom,1998:294. ( م1605 اي 1597 و، هند در آيينوهاي دهيجنگ راما و لاكشمن عل: 14تصوير

  
 )http://www.centremultimedia.com: مأخذ( گانش از خدايان هند: 15تصوير

  

  جن. 4
صورت حيواناتي مانند مار، سگ يا حتي         توانند به     برخي روايات حاكي از آن است كه جنيان مي        

موجوداتي فراطبيعي كه وجودشـان از آتـش بـدون دود اسـت             . انسان با ظاهري غريب درآيند    
ده هستند و   شان از حواس بشر پوشي        اي كه به اقتضاي طبيعت      با شعور و با اراده    ). 15/ الرحمن(

اينها بازتاب موجوداتي در اعتقاد ايرانيان قبـل از  . آيند  پذير درمي   صورت ممثل و رؤيت     گاهي به 
ها دربارة جن پس از ورود اسـلام،            اسلام هستند كه بعداً به جن تغيير نام داده و با اعتقاد عرب            
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 با انـدام و     12مانند تصوير   هاي كتاب مذكور        اساس در نگاره    براين. با عقيدة ايرانيان آميخته شد    
همچـون ديوهـا    . اي مـضحك دارنـد        سيماي انسان تركيب يافته و پاهايي همچون سم و چهره         

در . دامني كوتاه بر تن داشـته، امـا انـدامي در انـدازة انـساني بـراي آنهـا تعريـف شـده اسـت                        
هـا ايـستاده     يكي از جنيان كه پاية تخت سليمان را گرفته و ديگري كه در پشت پيكره          12تصوير

يكي از وظايف جنيان در داسـتان       . است، بدني برهنه با دامني كوتاه و كلاهي هرمي شكل دارد          
تـرين قـسمت، سـمت         جني در پـايين   . ها با نيرويي فراطبيعي بود        حضرت سليمان، ساختن كاخ   

چپ تصوير قرار دارد و پيكر لاغر و كشيدة آن همچون پاية تخت سليمان ترسيم شـده كـه در          
رو و در  اي از روبه  همچون شير و پلنگ، اندام و چهره. ختيار حضرت سليمان قرار گرفته است  ا

ها كاسته شده تا نگاه بيننـده بـه سـويش جلـب                 اي از صحنه قرار دارد كه از تراكم پيكره            گوشه
 . شود  

  
  شيطان .5
 ـ               « ا از آسـيب  طبق اساطير ايران، جم و خواهرش به مدت صد سال در جهان سرگردان شـدند ت

اهريمن دو ديو نر و ماده را به دنبال آنها فرستاد و ديو جم را فريفـت و     . ضحاك در امان باشند   
از ازدواج جمشيد با آن ديو زن، خرس        . از او خواست تا خواهرش جمگ را به زني به او دهد           

 ـ     ). 228: 1392زاده،    قلـي (»و بوزينه زاييده شـد     د و خـرس و بوزينـه نمـود شـيطاني پيـدا كردن
در اسـاطير ايـران     » گپـي «از واژة   . همچون نيروهاي منفي در مصورسازي ايرانـي رواج يافتنـد         

اين واژه در هندي به معنـاي بوزينـه         . هاي سياه دارد      برند كه پوزه و گوش        عنوان هيولا نام مي     به
هـاي بـد داشـتند بـه شـكل بوزينـه تجـسم                  در غرب طي قرون وسطي، افرادي كه جنبه       . است
در اين نسخه، جماعت شياطين با پيكره و پوششي متفاوت از اجنه و ديوهـا ترسـيم                 . دندش    مي
 20 و ديگـري در تـصوير   16هايي با سر ميمون همانند تصوير           يك نوع به شكل انسان    . اند    شده

اي مضحك و زشت و گاهي دلقكي با چهار دسـت               هايي به شكل دلقك با چهره         همچون انسان 
 شياطين به هنگام اغواي بشر، در قامـت         19 و   18 و 17در تصاوير   ). 18صوير  ت(اند      ترسيم شده 

هاي ضخيم، تراكم خطوط، پاهايي خلاف جهت انـدام    دورگيري. اند   انساني تصور يافته     و چهرة 
ها و ريش بلند چانـه، صـورتي كـشيده و             يا گاهي مچ پاي كج شده، سبيل      ) 18تصوير  (انساني  

 17تـصاوير   (ار و بيني بلند با چشماني گرد شده از مشخصات آنهاست            د  استخواني، ابروي پيچ  
  ). 20و 
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  .زنجيركردن شياطين در حبس به شكل بوزينه: 16تصوير 

  )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي( 
  

  در بيان قصة حضرت سليماندوازده نماد شيطان در نسخة 
 1گرايـي   راماسونري و تفكرات شـيطان    هاي فرهنگ ف      براي اشاره به اين موجود از علائم و نشانه        

داري حـضرت       زيرا اين كتاب دربارة داستان حيات پيامبري و حكومـت         . بهره گرفته شده است   
فراماسـونرها  . گيري گرايش فراماسوني سرآغاز جدي داشت  داستاني كه در شكل  . سليمان است 

انة حيـرام نـسبت   پيدايش فرقة خود را به دوران سلطنت حضرت سليمان، ساخت معبد و افـس             
نداشتن خداوند، انكار وحي و نبوت، انكار آخرت و           دهند و اعتقاداتشان مبتني است بر قبول          مي

دهند و همواره الگوهاي تورات و رموز مصري           آنها اهميت زيادي به رمز و راز مي       . انكار تقدير 
 1717اسونري به سال    اي معتقدند سرآغاز جدي فرام        حال، عده   بااين. شان بوده است      محلِ توجه 

در «. سـزايي داشـت     گردد كه پيدايش صنعت چاپ در گسترش آن تأثير به             م در انگلستان بازمي   
ميـرزا صـالح   .  مـيلادي بـود  1858گذار اين انجمن سري به سـال    خان پايه     ايران نيز ميرزا ملكم   

 بـه انگلـستان     ميرزا  وي به دستور عباس   . شيرازي نيز سومين نفري بود كه عضو اين انجمن شد         
پس از بازگشت بـه ايـران، ضـمن فعاليـت در راسـتاي              . رفت و در لندن به اين انجمن گرويد       

اندازي كرد و اولين روزنامة چاپ سنگي           تشكيل لژهاي فراماسوني، چاپ سنگي را در تبريز راه        
ايـد  لذا نگارنـدگان معتقدنـد كـه عق       ) 29و36: 1360الگار،  (»با نام كاغذ اخبار را منتشر ساخت      

ويـژه   طور غيرمستقيم بر روي تصاوير چاپ سنگي اين دوران بـه  گرايي به    فراماسونري و شيطان  
صـورت رمـزين و       قصة حضرت سليمان وارد شده و نگارگر كتاب پژوهش حاضر آنهـا را بـه              

بـراي اثبـات در ادامـه دوازده        . ها به كار برده است        نمادين، آگاهانه در تجسم بخشيدن به نگاره      
                                                 

شـدت بـه     پرستي را ابداع كرده و بـه        شيطان ،ها براي اينكه تفكر دينداران جهان را به ابتذال بكشانند          فراماسون« .1
  )erfan.ir(»پردازند تبليغ و گسترش آن مي
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  :اند ها تحليل شده  ر روي نگارهنماد ب
  دست شيطان. 1

شيطان دو انگشت مياني دستش را بسته و دو انگشت ديگر شبيه شاخ دارد و در نوعي ديگر با                   
هـاي      طـوركلي شـاخ در دوران باسـتان و فرهنـگ            بـه . هاي متعدد نشان داده شـده اسـت           دست

 و 1هـا   رومي پان  در هنر يوناني.شد  مختلف، مظهر قدرت بوده و كلاه سر خدايگان محسوب مي   
در دوران باستان مراسـم ايـن       . دادند    را با شاخ نشان مي    ) صورت گاو نر    به (2گاهي ديونوسوس 

ها مظهر گنـاه و نيـروي           پان«كه    گساري و انجام اعمال شورانگيز بوده چنان        اسطوره همراه با مي   
يكـي از هفـت گنـاه را شـامل          هاي شيطان       در هنر مسيحي نيز شاخ    . شدند    شهوت محسوب مي  

گرفت معنـاي نفـرين بـه شـمار             البته اگر اين كار با دست چپ انجام مي        ) 1398هال،  (» شد    مي
  . آمد  مي

 

  
  جاي حضرت سليمان  بر تخت نشستن شيطان به:17تصوير 

  )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(

  
  . آور مرگ  شيطان با چهار دست نماد نابودي و پيام: 18تصوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(

                                                 
1. Pan 
2. Dionysus  
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  . م1000الهة شيوا، مفرغ رقاص كيهاني، معبد نالتوناي ايشوارام، پونجاي، : 19تصوير 

 )695: 1385گاردنر، (
  

صورت شاخدار    هاي شياطين هم به       در تصاوير چاپ سنگي داستان حضرت سليمان، دست       
اي   شـود شـيطان بـا چهـره         ديده مي  17طوركه در تصوير      همان. شود    و هم چهار دست ديده مي     

لوزي و سه رخ، دست راستش را به سمت درباريان سليمان كه اينك مطيع اويند بلنـد كـرده و                
) 1389امين خنـدقي،    (» دهندة نماد الهة شاخدار، افسونگري و جادو است           اي كه نشان      به شيوه «

 نيـز   20 و   18در تصاوير   . شود    مياين معناي نمادين فقط با دست راست انجام         . شود    نمايان مي 
درواقع اين نگرش از خدايان بودايي و هنـدو برگرفتـه           . هاي متعددي است      شيطان داراي دست  

برهما، ويشنو، شـيوا،  . كه بعدها نزد ايرانيان تبديل به نيروهاي شر شدند  ) 21تصوير(شده است   
گرفته از قـدرت آنهـا    شئتهاي متعدد ن  دست. همسر برهما و گانش هر كدام چهار دست دارند   

امـا  . عنوان رافع موانع مورد تكريم است       برهما وجود آفرينندگي دارد و به     «در جهان است مثلاً     
هاي اين نـسخه شـبيه اسـت،            شيوا كه از خدايان ودايي بوده و بيش از سايرين به تصويرسازي           

  )1389بوكر،(»باشد  آور مرگ مي  نابودكننده و پيام
  

  چشم  تك. 2
از دوران باستان در بين عبريان رايج       «) تمثالي از خدا، خالق عظيم    (چشم باز يا چشم جهان        تك

بـين را    گاهي چـشم جهـان  . شود  ديده مي) رع(بوده و نيز بر تمثال يكي از خدايان مصر باستان       
 كـه از    20تـصوير   ). 1390عابـدي شـاهرودي،   (»نامند    هم مي ) شده  شيطان رانده  (1چشم لوسيفر 

هـا تـصوير شـده،       ترسيم شده است، تنها نگارة بدون كادربندي است و در ميان نوشـته            رو  روبه
                                                 

هـا   لوسيفر يكي از فرشتگان مقرب درگاه الهي بود كه هبوط كرد و نافرمان شد، وي كه در پشت همة نافرماني           «.1
تـر از آدم اسـت و بـا     در آيين عهد عتيـق نيـرويش افـزون       .  سر منازعه و جنگ دارد     ها نشسته است با خدا      و بدي 

   )47: 1390عابدي شاهرودي، (» تصميم گرفت خدا باشدتازد و  لشكريانش كه ارواح و مردگان هستند، به همه مي
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دهد كه مقامي بالاتر از ساير شـياطين و جنيـان دارد و يـك       شيطان را در وسط صحنه نشان مي      
بودن  بسته. دهد   را نشان مي  ) هاي مخرب     نماد شر و غول   (چشم بسته به نشانة تك چشم شيطان        

   . است  خصوص آنكه لباس دلقك بر تن كرده  كامل مشخص است؛ بهطور يك چشم به
  

  
  . شيطان نماد شر در ميان جنياني كه مطيع سليمان بودند: 20تصوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(

  
  دستكش. ٣

صورت دلقك ترسيم شـده اسـت       عنوان شخصيت اصلي پليدي در وسط صفحه به         شيطان كه به  
دسـتكش سـفيد نـزد فراماسـونرها نمـاد عـدم            «). 20تصوير(فيد دارد به دست خود دستكش س    

اسـت كـه در     ) 1376يحيـي،   (» )پـاك و منـزه از قتـل حيـرام         (شراكت در قتـل اسـتاد حيـرام         
هـاي قـديمي آمـده          در افـسانه  . مصورسازي داستان سليمان نبي براي شيطان تعبيه شـده اسـت          

روزي .  اورشـليم معبـدي را بنـا كنـد         سليمان نبي از حيرام، معمار زبردسـت، خواسـت تـا در           
ليكن با همة تلاشي    . كارگران معبد از وي خواستند تا تمام اسرار و رموز ساخت بنا را بازگويد             

بـه  . هاي معبد مطلـع شـوند         كه كردند نتوانستند اسرار مگو را از حيرام بيرون بكشند و از نقشه            
حـضرت سـليمان،   . مريـاح دفـن كردنـد   المقدس در كوه      ناچار او را كشتند و در خارج از بيت        

پنج نفـر از آنهـا   . المقدس كرد  وجويش در اطراف بيت معماران و كارگران معبد را مأمور جست 
به كوه مرياح رفتند و نعش حيرام را پيدا كردند و به شهر بازگشتند و داستان را به سليمان نبي                    

  .از دستگيري به قتل رساندحضرت قاتلان حيرام را شناسايي كرده و بعد . گزارش دادند
  

  ستاره. ۴

ها، نمايانگر شباهنگ و آنـوبيس يـا عطـارد، نگهبـان و راهنمـاي                   ستارة فروزان براي فراماسون   
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نمادي از خورشيد كه با مشيت الهي براي آنـان همـراه اسـت و نمـادي از علـم                    «. ارواح است 
تارگان نشان خدايان ايشتار هندو     از دوران باستان، س   (»شود    لايتناهي كه با چشم ايزدي تلفيق مي      

پر نمـود الهـة    در مصر باستان نيز ستارة هفت. دار و مزين به ستاره داشتند بودند كه كلاهي شاخ 
دانستند كه در امور زمين دخالت          بود و چينيان نيز ستارگان را خداياني مي       ) سس هت (نويسنده  

صورت ستارة مشترك      فروزان به  ، ستارة در بيان قصة حضرت سليمان    در صفحات كتاب    . دارند
به تخت بارگـاه      تر در مركز، همچون چشم، در سه نگاره كه مربوط             پر با يك دايرة كوچك      هفت

پر اسـت، امـا سـتارة تخـت           ستارة داوود نبي، هشت   . حضرت سليمان است، ترسيم شده است     
 در مركز   پر طراحي شده و يك دايرة ديگر همچون تك چشم           سليمان نبي در اين تصاوير هفت     

اي ترسيم شده كه از يك جهت، به            شود، ستاره      ديده مي  21 و   17،  2آنچه در اين تصاوير     . دارد
هـاي      هفت رديف سـتون   «سوي ديگر به      با خطوط نور است و از       معناي تك چشم شيطان همراه    

همچنين اين عدد به هفت سال، ساخته شـدن معبـد           . شود    تعبير مي ) اقامتگاه خورشيد (ماسوني  
  ) 1376سعيدي،(».سليمان اشاره دارد

  
چشم   پر به همراه يك دايره در مركز به معناي تك ، ستارة هفت16بخشي از تصوير : 21تصوير 

 شيطان همراه با تشعشعات نوري
  

  زنگولة شيطاني. 5
استفاده شده و در لباس شياطين، بين       ) 20 و   18تصاوير  (هاي اين كتاب        از زنگوله نيز در نگاره    

هاي     براي شياطين، زنگوله  . شود    ديده مي ) 1تصوير(و برگردن آنها    ) 12تصوير  (هاي ديوان       شاخ
هـاي      شيطان اصـلي زنگولـه    . كوچك و بزرگ، بر روي كلاه يا در دستانشان طراحي شده است           

هاي آويخته از جامة كاهنان يهود برگرفته شده كـه     درواقع زنگوله . بيشتري آويزان به لباس دارد    
بـه  . كننـد     اشـاره مـي   ) تندر و آذرخش  (ظهر عنصر پنجم يعني اثيري و انارها عنصر چهارم          به م 

هاي تمام اشـيا معلـق          از ويژگي . صداي زنگ، نماد قدرت آفرينندگي دارد      «1گفتة ادواردو سرلو  
» .انـد   در زمين و آسمان است كه از جهت شكل ظاهري با طاق قوسي و طبعاً آسمان نيز مرتبط                 

                                                 
1. Juan Eduard   Cirlot 
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كه گاو نر با زنگولـه تـصوير          چنان. زنگوله در آيين هندو نيز جايگاه عزت است       ) 1389سرلو،  (
در فرهنگ عامه نيز زنگوله يـا  .  است1شده و براي هندوها نمود حركت و مشخصة الهة ايزيس         

رقصاند و تمام   دارد، مي  اي كه همه را به حركت وامي   زنگوله. جرس به معناي آلت شيطان است     
  .زايند  لم از او ميهاي عا  موسيقي

  

  شيپور، طبل، رقص. 6
زدن و   يكي از شياطين در حال نـواختن سـرنا و ديگـران در حـال رقـص، طبـل                 20در تصوير   

نواختن شيپور در هنر مسيحي به معناي غرور، شهرت و نيز يكي از هفت گناه               . پايكوبي هستند 
زنـي       توجه بوده و مراسم شيپور     اما اين وسيله در آيين يهود از دوران باستان محلِ         . بزرگ است 

روند و با شوفار يا همان          آنها يك روز به دشت مي     . آيد    شمار مي   ها يك مراسم عبادي به          ماسون
زدن و رقصيدن يكي از مسالك آيين شيوا نيز هست كه             طبل. دهند    شيپور به يكديگر علامت مي    

 خبر داده و با رقـص شـيطاني،   با آهنگ طبل، نشان خداي جنگ و خشم، پايان عصر كيهاني را          
  . بخشد  نيروي كيهاني را تجسم مي

  

  سر نيزة سه. 7
نيزة سه شاخ يا آذرخش، سلاح ايزدان،      . طوركلي نشانة جنگويان و شكارچيان است       نيزه به «

در ). 1389سـرلو،   (» كنـد   گانة او را معرفي مي      طوفان، تندر و وسيلة شيواست كه شخصيت سه       
اخ، وسيلة اهريمن است حتي در هند ايزد طوفان كه ويرانگـر اسـت و               هنر مسيحي، نيزة سه ش    

.  نيـزة سـه شـاخ دارد       2همچنـين پوسـئيدون   . كنـد     آگني كه آتش را با خود دارد، نيزه حمل مي         
توانـد برگرفتـه از ديـدگاه جنگـاوري و              وجود، ارتباط نيزة سه شاخ و نمـاد شـيطاني مـي             بااين

)22تصوير . (هاي شيطاني نفوذ كرده است  اشد كه در نشانهاهريمني در وجود خدايان باستاني ب  

  
نبي، نشان جنگاوري و  سر در دستان ديو به خدمت گرفته شده در بارگاه سليمان نيزة سه: 22تصوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي( .صفت اهريمني

                                                 
1. Isis  
2. Poseidon  
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  گرز. 8
 از خدايان عبري نيز     1لبع. در فرهنگ سامي، گرز، نماد قدرت، خردكننده و سايندة جهان است          

عنـوان الهـة    سلاح ايشتار در نقـش او بـه      «اين وسيله   . اين نشان را با خود به همراه داشته است        
 گرزهاي مختلفي براي هر يـك      13 و   9،  1در تصاوير   ) 1398هال،  (» آمد    جنگ هم به شمار مي    

  .گر ذات نابودگر و ويرانگر آنهاست از ديوها ترسيم شده كه حكايت
  

  Xكس اي. 9
هاي اين عفريته شبيه ضربدر است كه در چند نگـارة               ، حالت قرارگيري دست   23مطابق تصوير   

هاي انـساني و سـاير          دست به سينه بودن پيكره    . ديگر نيز اين شيوه براي اجنه به كار رفته است         
گيرد كه با طرز قرارگيري اين موجودات متفاوت            موجودات، به شكل دو بازو روي هم قرار مي        

تواند نمـود       تعريف از حرف ايكس مي    «. اين فرم شبيه به حرف ايكس در انگليسي است        . است
البته اين نماد در هنر مصري از دوران        ). ghalam.rzb.ir(»جن، موجودي با هويت مجهول، باشد     

 نماد  شانهاي   درآموزه و بوده) X شبيه به حرف  (دو خط متقاطع    شد، به شكل        باستان استفاده مي  
كاهنان مـصر باسـتان هميـشه هنگـام اداي          «. شد     محسوب مي   بندگي و پرستش شيطان    خضوع،

معنـاي احـضار     گرفتند كـه بـه      شان مي   احترام دستان خود را به صورت ضربدري در مقابل سينه         
سـنت  (هـاي شـيطاني كابـالا      اين نماد همراه با سـاير آمـوزه  .  بودشيطان و بندگي و پرستش او 

دوبـاره در اروپـا رايـج     .م1600 سال از تا اينكه مرور به كار رفت     به) ريگي  شفاهي جادو و جن   
ن ايم ارتباطي ساليان دراز در      نشانصورت مخفيانه و به شكل يك        اين علامت به  «).iqna.ir(»شد

 و  شـيطان نـشان ظهـور و احـضار        ). erfan.ir(»شد   استفاده مي  هاي شيطاني     ها و گروه      فراماسون
كردن جهان و جهانيـان بـراي بردگـي و           معناي تجسم شيطان و آماده     د به  اين نما  .بندگي اوست 

   .ستبندگي او

  
صورت ايكس بر روي هم به نشانة احضار  ها به  ، قراردادن دست7بخشي از تصوير : 23تصوير 

  )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي(شيطان و بندگي او، 
                                                 

1. Baal 
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  )94: 1385ر، گاردن. (م. ق1375آخناتون، معبد آتون، : 24تصوير 

 

   بعل شيطاني. 10
 1گـور     در عصر آشوريان و بابليان، بتي به نام بعل فـه          « آمده است كه     تاريخ جادوگري در كتاب   

بـرد، قربـاني        ها به سر مـي        ها و لاي صخره       شد در گودال      خدايي كه پنداشته مي   . شد  پرستش مي 
هاي مـردوخ       اسطوره«نيز همانند   ). 1377سرخي،    گل(» كند و اصول اخلاقي در او راه ندارد           مي

النهرين، مجري دستورات خدايان است و با نيروهـاي طبيعـت همچـون تنـدر،                   و آشور در بين   
در (داجـون، داجـان     «مترادف با اسـطورة     ). 1378گري،  (» آذرخش و طوفان پيوند نزديك دارد     

ميـرد و ديگـر بـار از       مـي است كه) در يونان باستان(و دمتر ) النهرين در بين (، تموز )آيين عبري 
اي انساني و مردانه دارد كه با دامن كوتاه و اغلـب                بعل پيكره ). 120: همان(» خيزد    مردگان برمي 

در بيـان  هـاي كتـابِ     در نگاره. شود  اندامي برهنه، خنجري آويخته و گرزي به دست تصوير مي       
بـا دامنـي كوتـاه، تنـي        شود،      شده مشاهده مي    هم به صورت يك جن رام     قصة حضرت سليمان    
است كه در بارگـاه حـضرت سـليمان         شكل دارد و نمود موجود پليدي         برهنه كه كلاهي هرمي   

  ).  26تصوير (تحت احاطه درآمده است 

  
  )https://i.pinimg.com/originals( .م، سوريه يا تركيه. ق1200بعل، : 25تصوير 

                                                 
1. Baal Phegor  



 205 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30سال نگاري،  نگري و تاريخ تاريخ

 

  
ايل بعل شيطاني، نشان خداي فاقد اصول ، تجسم يك ديو در شم11قسمتي از تصوير : 26تصوير 

 )اسناد چاپ سنگي كتابخانة ملي. (اخلاقي

  

  )1لوكي(دلقك شيطاني . ۱۱
. انـد   صورت مسخره، زشت و دلقك بازنموده شده  ها موجودات پليد همچون شيطان به         در نگاره 

ادن گربـه   اي عوامانة متداول در قرون وسطي، تصويري پرهيبت از قديسي در حال د                در كليشه «
شيطان به شكل دلقـك بـا كلاهـي سـه شـاخه و              . شود    حال ديده مي    به شيطان مبهوت و آشفته    

 به هنر قرون وسـطي      تاريخ جادوگري در كتاب   ). 368همان،  (» پاهاي سمدار ترسيم شده است    
كتـاب سـياه    همچنين كتابي بـا عنـوان       . شده است     اشاره دارد كه شيطان با شاخ و دم تجسم مي         

.  وجود داشته كه دربارة سحر، جادو و داستان حضرت سـليمان بـوده اسـت               كتاب كليد  يا   كبير
ازجمله خدايان و شياطيني است كه در اساطير اسكانديناوي در شمال اروپـا             «) 31تصوير(لوكي

صـورت    در برخـي مـوارد بـه      . توانست تغييـر چهـره دهـد          لوكي مي . شده است   نيز پرستش مي  
: 1390عابدي شاهرودي،   (» گشت    زدن جهان دارد ظاهر مي      برهمشيطاني هولناك كه تصميم در      

به اين اسـطوره اسـت، وي نمـاد خرابكـاري و دشـمن محـسوب        هايي كه مربوط   در قصه ). 36
گيرد و نيروي حسد ازطريق         جا مي   در انتهاي داستانش شر و بدي جاي خير را در همه          . شود    مي

 تأثير بسيار مهمي داشتند و پيروان اين فرقـه،  2 فنريراسطورة لوكي و  «. شود    جا فراگير مي    او همه 
                                                 

1. Loki  
  .فرزند لوكي كه از آن كمتر نام برده شده است .2
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در كتاب مدنظر نيز، شيطان بسيار شبيه بـه اسـطورة        ). همان(» دانستند  خود را فرزندان لوكي مي    
ترسيم شده است كه سمبل خرد كودكانه نيز به خـود گرفتـه اسـت و بـا چهـرة                    ) دلقك(لوكي  

 كلاهـي   20و  18وي چانـه هماننـد تـصاوير        رخ و ريش ر       مضحك با بيني خميده به حالت نيم      
اي تا زانو، بـا نـوك خميـده و تزئينـات دور كـلاه                   هاي برگشته، چكمه      تيز و بلند با گوشه      نوك

  . تصوير شده است

 
 )270: 1392گركني و عبدلي، . (قرن هجدهم ميلادي مصورشده در كتبلوكي : 27تصوير

  

  
  )115: 1388يت فورد، بروس م. (دلقك نشان خرد كودكانه: 28تصوير 

 
  1 پان.12

شـد و معمـولاً         خيزي در اساطير يونان است كه موجب وحشت مـي           پان خداي مراتع و حاصل    
                                                 

1. pan  
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اش نشان نيرنگ بود و بر روي   شانة پيش برآمده«. يافت  انسان و حيوان ترسيم مي صورت نيمه به
الو، پاهايي به شكل سم سرش دو شاخ قرار داشت با بدني پر مو و لاغر به شكل بز و بدن پشم          

ناپذيرش     دليل آتش سيري    زشتي او به  ). 1393معصومي،(» گرديد    كه به قصد گمراهي تصوير مي     
عنـوان    در هنـر عيـسوي نيـز طـرد شـده و بـه             . از هوس بود كه به اهريمن شر بدل شـده بـود           

و 20 و14ترتيب با نگاهي بـه تـصاوير          بدين. شود    شدگان در آخرت است كه مجازات مي        لعنت
انسان و حيوان با سم       شكل موجوداتي نيمه    شود كه جنيان و شياطين به          مشاهده مي  28و25و  22

اغلب ايـن   . اند     شكل بز و با اندام لاغر و كشيده همچون اسطورة پان طراحي شده              يا صورتي به  
 .شوند  هاي تصويري شياطين در اين كتاب ديده مي  موجودات جزء ويژگي
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  نتيجه
قلـي خـويي، در بـه تصويركـشيدن موجـودات       دهند كه نگارگر، ميرزا علـي        ها نشان مي      بررسي

، شـناختي كامـل و ژرف از        در بيان قصة حـضرت سـليمان      غريب و خيالي نسخة چاپ سنگي       
وي براي آنكه به هر يك از اين موجودات حاضر          . ها داشته است      نمادهاي بصري ساير فرهنگ   

شـان، هـر دو بهـره           دي صحيح ببخشد، از فرم و معنـاي نمـادين         هاي داستاني، كاركر      در صحنه 
هـاي موجـود در         كه در مصورسازي نقوش سيمرغ، فرشته و اژدها از اسطوره           چنان. گرفته است 

هـاي جيرفـت و چـين تأسـي پذيرفتـه تـا كـاركرد خيـر،           هنر هخامنشيان و ساسانيان و تمـدن  
بخشي به نيروهـاي شـر          همچنين در تجسم  . القا كند  آنها را      گونه و نيروي ماوراءالطبيعه       سعادت
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هـاي عـيلام و لرسـتان،           نما، ديو، جـن و شـيطان از تمـدن             همچون پرندة شاخدار، ماهي گرگ    
النهرين، چين، هند و مصر و هنرهاي اروپاي قرون وسـطي و پـس از آن بهـره             هاي بين     اسطوره

 نماد متعلق به اين شخصيت در هنرهاي        دادن نقش شيطان هم از دوازده       براي نشان . گرفته است 
عبري و يوناني و فرهنـگ نمادهـا و رمزگـان فراماسـونري وام گرفتـه تـا بتوانـد اغـواگري و                       

در نحوة (ها ضمن ارجاع به منشأ آنها   وري  البته در اين بهره. گري وي را به تصوير كشد   وسوسه
از سـاير   ) هـا     د در سـاير فرهنـگ     تركيب نقوش حيوانات با يكديگر يا حيوانات با انسان موجو         

ها به دو بخش راست و چـپ يـا              كردن كادر نگاره    هاي بصري نيز غافل نمانده و با تقسيم           شيوه
ها سعي كرده تـا تأثيرگـذاري           بالا و پايين و قراردادن اين موجودات خيالي در هر يك از بخش            

توان گفت كه        بنابراين در مجموع مي    .ها دوچندان كند      آنها را متناسب با پيام و درونماية داستان       
مثابـة    ؛ زيرا پيدايش موجودات غريب و خيالي بـه        )شود    اثبات نمي (فرضية مقاله حاضر رد شده      

هايي تصويري صرفاً برگرفته از فرهنگ عامة مردم ايران نيستند، بلكه چه به لحاظ اصـول                    نشانه
  .اند  ها هم برداشته شده  نگتجسمي و چه به لحاظ بار محتوايي آگاهانه از ساير فره

 
  شناخت كتاب
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  .اساطير
  .علمي: ، تهرانتاريخ جادوگري) 1377(گلسرخي، ايرج
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  .انقلاب: ، ترجمة جعفر سعيدي، تهراني فراماسونريمبان) 1376(يحيي، هارون
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Abstract  
Amongst the lithographic pictorial books is the one named "expressing the story of 
His Highness Solomon" that, meanwhile narrating in the Qajar Era's colloquial 
language, possesses the visual feature of grotesque. The present article adopts an 
iconological approach and uses a descriptive-elaborative method to answer how 
these strange creatures were depicted in the pictures of the book mentioned above, 
and what has been the source of their formation? The results indicated that the 
strange imaginary creatures displayed in the pictures had been drawn along with the 
other visual elements within the good and evil forces' format. The source of their 
formation has been the arts of the Jiroft and China  civilizations, the Achaemenid 
and Sassanid reliefs and inscriptions,  the Mesopotamian, Chinese, Indian and 
Egyptian myths, and additionally symbols of the civilizations in Elam, Lorestan, 
medieval European art and later eras. all of which have been applied for the 
embodiment of these forces. Amongst the symbols evident in the paintings, there are 
creatures with four hands or horned hands, creatures with one eye and with hands in 
gloves as well as things like stars, bells, trumpet, idols and also persons like clown 
and Pan, a woman, all of which are rooted in the Hebrew and Greek arts' thoughts. 
They have been utilized consciously in terms of both form and visual principles and 
regulations and semantic load to be the narrator of this book. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  215-241صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

  1يخردادبه و اصطخر  ابنينگار ي جغرافيلي تحلةسيمقا
  

  2مهدي عليجاني
  3محبوبه شرفي

 17/06/1399: تاريخ دريافت

 11/10/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده 
اي و روش تـاريخي بـا رويكـرد           كوشـد برمبنـاي مطالعـات كتابخانـه         اين پژوهش مي  

نگـاري و مكتـب روشـي دو تـن از             هـاي جغرافـي     تحليلـي، شـيوه و ويژگـي        توصيفي
هـاي    يافتـه .  و تحليـل كنـد     را واكـاوي  ) خردادبه و اصطخري    ابن(دانان ايراني     جغرافي

شـهري در     خردادبـه بـا توجـه بـه رويكـرد جهـاني و ايـران                دهد ابن   پژوهش نشان مي  
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  مقدمه 
مكتـب  . 1:ثر از دو مكتب است    هاي سوم و چهارم هجري متأ       شده در قرن    آثار جغرافيايي تأليف  

بـا تفـصيل بيـشتري        هاي اسلامي     به جغرافياي تمام جهان كه دربارة سرزمين        آثار مربوط : عراقي
دانـاني كـه مطالـب خـود را        نخـست جغرافـي   : اين مكتب، شامل دو شاخه است     . كند  بحث مي 

كه مطالب    م كساني اند و دو    ترتيب جهات چهارگانه تدوين كرده و بغداد را مركز جهان دانسته            به
. 2انـد؛     خود را براساس اقاليم يا نواحي، تبيين كرده و اغلب، مكه را مركز جهان در نظر گرفتـه                 

اند و هـر ناحيـه از آن           پرداخته  هاي اسلامي   آثاري كه عمدتاً به جغرافياي سرزمين     : مكتب بلخي 
توجـه    هاي غير اسلامي      اي شمرده و جز دربارة نواحي مرزي، كمتر به سرزمين           را اقليم جداگانه  

  )16: 1375تشنر، . (اند كرده
هاي ارتباطي و  نگاري است كه به شرح راه   اي از جغرافي    نويسي نيز گونه  »مسالك و ممالك  «

اولـين دسـته   «: نويـسد  كه لـسترنج مـي        چنان. پردازد  هاي مختلف مي    ها در سرزمين    مسير كاروان 
كتـب مـسالك،   . اسـت » مـسالك «نـد، بـه شـكل    ا كتابي كه مسلمانان در موضوع جغرافيا نوشته  

هاسـت و از شـهرهايي كـه سـر راه واقـع               ه  هاي بين شهرها و منزلگا      ها و فاصله    درخصوص راه 
  )13 :1364لسترنج، (» .دهد اند و از تاريخ و خصوصيات آنها، اطلاعاتي به دست مي شده

اند، دو  ارم هجري نگاشتههاي سوم و چه مايه در قرن هايي با اين بن از بين مؤلفاني كه كتاب 
نـوعي آغـازگر راهـي نـوين در           دليـل كـه هـر دو، بـه          ايـن   نفر يا دو اثر حائز اهميت هستند؛ به       

شـوند كـه درنهايـت بـه دو مكتـب اصـلي و متمـايز                محـسوب مـي     نگـاري  اسـلامي        جغرافي
رن سوم  دان مشهور ايراني ق     خردادبه، جغرافي   نخست ابن . شود  منتهي مي   نگاري اسلامي     جغرافي

مـسالك و  نگاري در جهان اسلام است كـه كتـابي بـه نـام      گذار جغرافي  نوعي بنيان   هجري و به  
 كـه    چهارم هجري اسـت    ةدان س دان  جغرافينيز از مشاهير    اصطخري  . تأليف كرده است  ممالك  

دانان زيادي تأثيرگذاشته است؛ بنابراين بررسي اثـر ايـن            كتابي به همين نام نوشته و بر جغرافي       
نگاري جهان اسـلام، واجـد        علت اهميت فراوان آنها در روند جغرافي        دان ايراني، به     جغرافي دو

  . ارزش فراواني است
هايي هستيم    بندي و تفكيك متون جغرافيايي، ناگزير از تعريف شاخص          همچنين براي دسته  

نگاري هر    يهر متن جغرافيايي به كمك آنها بتوان به الگوي جغراف         » اركان اصلي «كه با توجه به     
هايي نظيـر   دراين پژوهش، شاخص. مؤلف پي برد تا درنهايت وي را در مكتب خاصي قرار داد  

شـامل آوردن يـا     (نگاري    هاي جغرافي   بندي ربع مسكون و ويژگي      شناسي، چگونگي تقسيم    نوع
دادن يا نـدادن      نياوردن نقشه، خردگرايي يا دوري از آن، توجه به هويت ميهني يا ديني، دخالت             

تعريف شده است كـه بـا       ) گيري از منابع و غيره      نگرش ديني در تأليف اثر و نيز چگونگي بهره        
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خردادبـه و     شده، با فـرض اينكـه ابـن         شود ضمن واكاوي موضوعات گفته      كمك آنها تلاش مي   
گيرند، چرايي حضور آنـان در ايـن دو مكتـب             اصطخري در دو مكتب عراقي و بلخي قرار مي        

  . ليل شودمتفاوت، واكاوي و تح
اي و روش تـاريخي بـا رويكـرد           اين پـژوهش تـلاش دارد بـر مبنـاي مطالعـات كتابخانـه             

خردادبه، آيـا اصـطخري    تحليلي، به اين سؤال پاسخ دهد كه با توجه به تقدم زماني ابن              توصيفي
  . همچنين منابع اطلاعاتي دو كتاب نيز بررسي خواهد شد. از وي تأثير پذيرفته است يا خير

هـاي    نوشـته   تـاريخ كـه در كتـاب      » كراچكوفـسكي «بـر     سي سابقة پـژوهش، عـلاوه     در برر 
 يبررس«صورت بسيار مختصر اين دو اثر را بررسي كرده، مقالات              به جغرافيايي در جهان اسلام   

 و  نيـي تب«،  1از محمـدجعفر اشـكواري و همكـاران       » خردادبه به لحـاظ منـابع        ابن يانگاريجغراف
 جيخل ـي  بررس«،  2از زهرا عليزاده جدا   » الممالك و دبه در المسالك  خردا   ابن ينگار خي تار يبررس

از » ي اصـطخر  ممالـك  مـسالك و   :ي مـورد  ةمطالع  مسلمانان؛ يخي تار ياينگاه جغراف  فارس از 
بـه     اسـلامي  يسينواي و جغراف  يياي جغراف اتي بر ادب  ي اصطخر ريثأت«،  3مهدي شاهين و همكاران   

اند كـه توجـه آنهـا بـه موضـوعاتي غيـر از                دو اثر پرداخته  به اين   4از فريناز هوشيار  » يزبان عرب 
نگـاري مؤلفـان      بنابراين، تحقيقي دربارة مقايسة تحليلي جغرافي     . هاي اين پژوهش است     دغدغه

  . اين دو اثر انجام نشده و مقالة حاضر در اين زمينه نوآورانه است
 

  خردادبه و اصطخري ابن زندگي و كارنامة علمي
ق در خراسان متولـد     211يا205، در سال    )ق300ف حدود (خردادبه    احمدبن  بن  ابوالقاسم عبيداالله 

جد وي زرتشتي بـود كـه بـه         ) 149 : 1375محمدي،  . (اند  برخي او را از اهالي ري دانسته      . شد
پـدرش فرمانـدار طبرسـتان بـود و خـود نيـز در زمـان خلافـت                  . دست برمكيان مسلمان شـد    

: 1381نديم،    ابن(جبال ايران رسيد    ولايت  » ريد و خبر  صاحب ب «به مقام   ) ق256-279خ(معتمد
دار   و مسئوليت خدمات پستي و امنيتي را در آنجا و پس از آن، در سامرا و بغـداد عهـده                   ) 245
ها،  وضع راهاو دربارة وسيع   يموجب آگاه،  شغلاحتمالاً اين ) (Bosworth, 1997: 37-38. شد

نيز سبب تأليف  اسلامي و هاي اسلامي و غير  سرزمينميزان خراج و اوضاع جغرافيايي و اداري      
  . بوده استكتاب 

                                                 
  1398بهار، 40، شمارة اسلامخيمطالعات تارية نشر .1
  11، شمارة3، دورة ي در علوم انساندي جدقاتيتحقة نام فصل .2
  1395اسفند، 10، شمارة فارسجي خلياسي و سيمطالعات فرهنگية نشر .3
  1395، سال»ي عرباتي زبان و ادبة فارس در عرصگاهيجا«ي مل شيهما .4



 ...مهدي عليجاني و / خدادبه و اصطخري  نگاري ابن مقايسة تحليلي جغرافي / 218

 

اين اثر، سرمشق نويسندگان متون جغرافيايي در قرون بعد شـد و اغلـب كـساني كـه از آن           
 يايجغراف«در زمينة  كتاب نياولاثر يادشده، ) 15 : 1375تشنر، (اند اند، آن را ستوده    استفاده كرده 

هـاي   ، آگـاهي هـا  ها و مـسافت  جادهبارة  درآيد كه     ي نيز به شمار مي    ن عرب بازمانده از زبا  » يادار
  ) (Bosworth, 1997: 37 - 38ارزشمندي دارد

خردادبه هرچند نتوانسته مكتبـي بنيـاد كنـد، مطـالبي كـه       كراچكوفسكي معتقد است كه ابن 
) 123 :1379كراچكوفـسكي،   . (گـاهي اسـتوار اسـت      فراهم آورده، براي بسياري از افراد، تكيه      

خردادبه، اشارة صريحي در كتـاب او يـا منـابع ديگـر ديـده                  ابن  دربارة مذهب يا ديدگاه كلامي    
 دسـتگاه خلافـت بـوده و تنفـر           مذهب و تابع مذهب رسمي      وي به احتمال زياد سنّي    . شود  نمي

   )47: 1371خردادبه،  ابن. (طوركلي خوارج دارد فراواني از اباضيه و به
نيــز ، )ق346ف(» كرخـي «معـروف بـه   ، فارســي اصـطخري  محمـد  بـن  ابواسـحاق ابـراهيم  

 پـس از متولـد شـد و    اصطخر فـارس  وي در .  چهارم هجري است   ةدان مشهور س  دان  جغرافياز
گـردآوري   و بـراي     فنون گوناگون، به تحصيل و تحقيق در دانـش جغرافيـا پرداخـت            آموختن  

  . ، به جهانگردي پرداخت شهرهاي گوناگونبارةاطلاعات در
 سوم و چهارم هجري، از      ةسهل بلخي، دانشمند ايراني سد     صطخري پس از ابوزيد احمدبن    ا
نويـسي و   »مسالك«گذار     البته برخي، وي را بنيان     .جهان اسلام است   گذاران علم جغرافيا در     پايه

 ـ  » يفي توصيايجغراف «نياولكتابش را   ,O. G. Bolshakov).داننـد  ي مـي بازمانده بـه زبـان عرب

خردادبـه بـه    از ابـن » بيش«به احتمال زياد، اين امر بدان علت است كه اصطخري  (646 :1998
خردادبـه هـم در ايـن موضـوع           از بين رفتن بخش اعظم كتـاب ابـن        . ها پرداخته است    تبيين راه 

حوقـل   ويژه ابـن  دانان زيادي بعدها از كتاب اصطخري استفاده كردند؛ به      جغرافي. تأثير نيست   بي
  . ران، تفاوت زيادي با اثر اصطخري نداردكه كتابش در بخش اي

درخصوص رويكرد    توان اشارة مستقيمي      اصطخري نيز بر مذهب اهل سنّت بوده، ولي نمي        
: 1340اصـطخري،   (» االله عنهمـا    رضـي «وي براي دو خليفة اول جملة دعايي        .  وي يافت   كلامي

و ) 137: همـان ( دوم   ؛ بـراي خليفـة    )64: همـان (» االله عنـه    رضـي «و براي خليفة سوم     )20و  82
؛ بـراي   )25و  84: همـان (» االله عنه   رضي«و جملة دعايي    » اميرالمؤمنين«عنوان  ) ع(حضرت علي   

آورده ) 54: همـان (» االله عليه ةرحمـ«و براي شافعي    ) 63: همان(» االله عنه   رضي«) ع(امام حسين   
بـودن خـود      عتزلـي حوقل كه به صراحت بـه م        وي با ابن  . بودن اوست   كه احتمالاً دال بر شافعي    

توان از آن، احتمال تمايل وي به         ديدار داشته كه مي   ) 29و  37 : 1366حوقل،    ابن(معترف است   
  . اين نحله را برداشت كرد
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  نگاري شناسي جغرافي نوع
نگاري در اين پژوهش، آن است كه مشخص شود انواع جغرافياي             شناسي جغرافي   منظور از نوع  

هبي در اين دو اثر چگونه بازتاب يافته و هريك از آنها به كـدام               طبيعي، اقتصادي، انساني و مذ    
هاي مختلف جغرافيا چه جايگاهي در        به ديگر سخن، گونه   . تر است   نگاري، نزديك   نوع جغرافي 

  . آثار يادشده دارند
  

  خردادبه  نگاري ابن شناسي جغرافي نوع. 1,1
  جغرافياي طبيعي . 1. 1. 1

هـا، صـحراها، درياهـا و         ها مانند رودها، كوه     رض طبيعي سرزمين  جغرافياي طبيعي به تبيين عوا    
كـوره   ماننـد     هـاي اسـلامي     خردادبه در شرح برخـي منـاطق سـرزمين          ابن. پردازد  ها مي   درياچه

رودهـاي صـله، برقـه و       «كسكر در عراق به جغرافياي طبيعي آن نيز توجه دارد و بـه              ) ولايت(
از بصره  «يا  ) 18: 1371خردادبه،    ابن.(كردند ا آبياري مي  هاي آنجا ر    كند كه زمين    اشاره مي » ريان

راه راست آن     شويد، آب  تا عبادان دوازده فرسخ، سپس تا خَشبَات دو فرسخ، آنگاه وارد دريا مي            
» .راه چپ آن در اختيار ايرانيان است و عرض آن هفتـاد فرسـخ اسـت                 ها و آب    در اختيار عرب  

  . ي ناحية شمال شرقي خليج فارس داردكه اشاره به عوارض طبيع) 45: همان(
در جابـه، كـوه     «مانند  . شود   نيز در كتاب وي ديده مي       جغرافياي طبيعي ممالك غير اسلامي    

كنـد و   كوچكي است كه درونش آتش روشن باشد و صـد ذراع پيرامـون خـود را روشـن مـي               
تـصاعد  همچنين ارتفـاع آن، صـد ذراع اسـت كـه هنگـام روز، دود و در شـب، آتـش از آن م                       

دريـايي پـشت    «كه اشاره به آتشفشاني است در جزيرة جاوه كنـوني يـا             ) 49: همان(» .شود مي
بر ساحل آن قـرار دارد و بركنـارة آن، كـشتي و قـايقي در                  صقالبه گسترده است كه شهر توليه     

شود  در آن قرار دارد، نه كسي وارد آن مي          و همچنين دريايي كه جزايرالسعاده    [...] حركت نيس 
كه به دريـايي واقـع      )80: همان(» .شود و اين دريا در غرب آن باشد        و نه چيزي از آن صادر مي      
وي . و نيز بحر المحيط يا اقيانوس اطلس كنوني اشاره دارد         ) اسلاو(در ماوراي سرزمين صقالبه     

دربارة وضع بحر روم يا درياي مديترانه امروزي در نزديكي قسطنطنيه و جغرافياي طبيعي آنجا               
  )86-87: همان(.دهد طور مفصل توضيح مي يز بهن

  
  جغرافياي اقتصادي. 1,1,2

هاي گوناگون كشاورزي    جغرافياي اقتصادي يا بازرگاني دربارة توليد، پخش و مصرف فرآورده         
گونـه جغرافيـا در متـون قـديم،         در ارزيابي ايـن   ) 6/ 1 : 1380چانلو،    قره(كند   و دامي بحث مي   
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يـا  » مـسالك «همچنـين ذكـر   .  خراج و صنايع دستي را نيز به آن افزود    به  توان مطالب مربوط    مي
رو يا تجاري آن اعصار است، خود در حوزة جغرافياي اقتصادي             هاي كاروان   ها كه عمدتاً راه     راه

به جغرافياي مذهبي است، نبايد در اهميـت          را هم كه مربوط   » حج«گيرد و البته موضوع       قرار مي 
  . از نظر دور داشتها  پرداختن به برخي راه
طوركلي دو شاخص را  به. گونه جغرافيا، وضع متفاوت است خردادبه به اين از نظر توجه ابن

اول : هاي جغرافيايي متقـدم در نظـر گرفـت    ب توان براي توجه به اين نوع از جغرافيا در كتا        مي
هـا بـه مركـز       است؛ زيـرا فقـط ايـن سـرزمين          هاي  اسلامي      به سرزمين   كه قطعاً مربوط  » خراج«

معناسـت و دوم،   پرداختند و صحبت از خراج دربارة ممالك غير اسلامي، بـي           خلافت خراج مي  
هـاي    توانـد سـرزمين     ها كه مـي     طوركلي اوضاع تجاري سرزمين     بيان محصولات كشاورزي و به    

  . را دربرگيرد و غير اسلامي  اسلامي 
دارد و گاهي حتي بـه سـابقة ايـن            ي  هاي اسلام   اي به خراج سرزمين      ويژه   توجهخردادبه    ابن

خراج اهـواز، سـي ميليـون    «مانند . كند موضوع پيش از ورود اسلام به آن سرزمين نيز اشاره مي          
» .بـستند  درهم بود و ايرانيان بـر خوزسـتان كـه اهـواز باشـد، يـك ميليـون درهـم قـسط مـي                       

ز اشاره دارد يا مبلغ وصول  كه به مبلغ خراج آنجا در زمان ساسانيان ني)36: 1371خردادبه،  ابن(
   )19: همان(با تغييرات آن در طول زمان ماليات از سواد عراق همراه

ها يـا خـراج برخـي شـهرهاي اسـلامي، بـه بيـان محـصولات                   وي البته هنگام ذكر مسافت    
هـاي بـزرگ اسـت كـه در آن            عدن جزو بندرگاه  «پردازد؛ مثلاً     كشاورزي يا تجاري آنجا نيز مي     

ارد، اما عنبر و عود و مشك و كالاهايي از سند و هندوچين و زنج و حبـشه و    زراعت وجود ند  
خارك، داراي زراعت و كـَرم      «يا  ) 45: همان(» .فارس و بصره و جده و قُلزُم در آن وجود دارد          

   )46: همان(» .و نخل خرماست) تاك(
كند؛   يز صدق مي  ن  هاي غير اسلامي      اين موضوع در پرداختن به جغرافياي اقتصادي سرزمين       

يا اوضاع تجـاري    ) 51: همان(هندوستان در» قمَار«مانند برشمردن محصولات تجاري سرزمين      
مسافت اسـت و از آنجـا   [...]  تا لوقين كه اولين بندرگاه چين است، صد فرسخ        1از صنف «چين  
كـه  آيـد و در خـانفو    چيني و گل عالي چيني و همچنين برنج به دست مي       چيني و ابريشم    سنگ

شود و  هر قسم ميوه و سبزي و گندم و جو و برنج و نيشكر در آن كشت مي             [...] بندرگاه است، 
» .شوند ها وارد آن مي     اي بزرگ است كه كشتي     هاي چين داراي رودخانه     هر بندر از بندرگاه   [...] 

. كردنـد   و نيز مسير بازرگانان روس در دريا و خشكي و كالاهايي كه حمل مي             ) 51-52: همان(
از مهران تا اوتكين كه اولين منطقـة هنـد بـه            «: يا توصيف بخشي از سرزمين هند     ) 146: همان(

                                                 
  )دهخدا(	ر بلاد هند يا چيندموضعي  .1
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شود و مردمانش مـستكبراني      هاي آن كشاورزي مي     در دشت [...] شمار آيد، چهار روز راه است     
   )47: همان(»  .مرتد باشند

ورزي و  و نيـز گـاهي محـصولات كـشا          هـاي اسـلامي       خردادبه به خراج سرزمين     توجه ابن 
فـردي بداننـد كـه      » نخستين«تجاري آنها و حتي ممالك غير اسلامي، موجب شده برخي او را             

  )143 : 1354پيگولوسكايا، . (تأليف كرده است» جغرافياي اقتصادي«كتابي در زمينة 
نگاري ايرانـي اسـت؛ چـون در          خردادبه از سنت جغرافي     علت اين امر نيز احتمالاً تقليد ابن      

ها اهميـت فراوانـي قائـل         به خراج، محصولات و معادن سرزمين       ي مسائل مربوط  اين سنت، برا  
هاي تجاري جهان اسلام آشنا بوده،        دليل ديگر، شغل حكومتي اوست كه نه تنها با راه         . شدند  مي

) 374 /1 :1365،گيليسپي (1.بلكه اطلاعات فراواني از اوضاع اقتصادي ولايت جبال داشته است         
هاي تجاري مناطقي چون هندوچين نيـز        موجب آگاهي فراوان وي از راه     اين موضوع، همچنين    

  . شده است
  
   اي جغرافياي مذهبي و فرقه. 1. 1. 3

هـا و پراكنـدگي پيـروان آنهـا در            اي نيز به تبيين اديان، مذاهب و فرقه         جغرافياي مذهبي و فرقه   
اره بـه ايـن موضـوع در        خردادبه تنها يك بـار اش ـ       در كتاب ابن  . پردازد  هاي مختلف مي    سرزمين
عنـوان    يا قشم به  » كاوان  ابن«شود؛ جايي كه وي از ساكنان جزيرة          ديده مي   هاي اسلامي     سرزمين

  ) 47: 1371خردادبه،  ابن. (برد  نام مي2»تبهكاران اباضي«
بـه نحـو قابـل تـوجهي بـارز       در مقابل، توجه وي به جغرافياي مذهبي ممالك غير اسلامي           

از «: نويـسد   واقـع اسـت، مـي     ت  ميان چين و تب   كه  » تغُزُغزُ«ل دربارة سرزمين    عنوان مثا   به. است
. قرار دارد [...] در مسير آن، دهات بزرگ      . نوشجان اعلي تا شهر خاقان تغزغزُ، سه ماه راه است         

يا مردم هند   ) 29: همان(» .زرتشتيان نفوذ كرده، آتش پرستند و در ميانشان زنديقاني وجود دارد          
  . داند مي) 90همان(نفر 12هاي سرزمين روم را  و تعداد اسقف) 53: همان(ين  آي42را بر

خردادبه، علـت توجـه او بـه مـذاهب            شمول ابن   شهري و جهان    رسد، بينش ايران    به نظر مي  
همچنين حضورش در دستگاه خلافت، به احتمال زيـاد، مـانع           . است  هاي غير اسلامي      سرزمين

توانسته خوشايند دسـتگاه خلافـت    شده؛ زيرا اين امر نمي        پرداختن وي به همة مذاهب اسلامي     
                                                 

  )43-44، 35، 24-25، 1371ابن خردادبه، : ( نك.1
بودنـد كـه در نـواحي جنـوب         )  ق 80ف(اباض تميمي   بن  هاي معروف خوارج و پيروان عبداالله        از شاخه  اَباضيه، .2

آنان معتقد بودند مرتكب گناه كبيـره موحـد اسـت، ولـي مـؤمن           ) 14و  1/146 :1361شهرستاني،.(زيستند  ايران مي 
  )172:همان.(نيست
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  . باشد
  

  جغرافياي انساني . 1,1,4
ها اعـم     جتماعي انسان ندگي ا نگاري، شامل وجوه ز     شناسي جغرافي   جغرافياي انساني نيز در نوع    

خردادبـه بـه جغرافيـاي     توجـه ابـن  . از خوراك، پوشاك، آداب و رسوم، خلقيات و غيره اسـت       
ازجمله مـوارد معـدود در ايـن زمينـه، شـرح      . بسيار كمرنگ است هاي اسلامي     زمينانساني سر 

يابي كـه رخـساري سـرخ        كسي را نمي  «: چهرة ساكنان اهواز و اوضاع بهداشتي اين شهر است        
هاي گزنده و كُشنده باشد و طعـم و           هايشان عقرب  و در خانه  [...] داشته باشد و دائماً تب دارند     

  ) 158: همان(» .پس از دو ماه دگرگون شود] به علت فساد هوا [بوي عرقيات و عطرها
كـاملاً آشـكار      هـاي غيـر اسـلامي       در مقابل، اشتياق وي به اين نوع از جغرافيا در سـرزمين           

از ســرنديب تــا جزيــرة «: نويــسد  از آن جملــه، دربــارة بخــشي از ســرزمين هنــد مــي1.اســت
وز و ماهي تازه و نارگيل و پولشان از آهـن و            مردمانش برهنه باشند و غذايشان م     [...] نكبالوس

: يـا ) 49: همـان (» .خوارنـد   و در جزيـرة بـالوس مردمـانش آدم        [...] شـوند همنشين بازرگانـان    
مردم چـين از    «: و نيز » .دانند خواري را حرام مي     پادشاهان هند و مردم آن، زنا را مباح و شراب         «

يا وجود هفـت نـژاد در   ) 50: همان(» .كنند  ميرساني استفاده عنوان شيپور و پيام شاخ كرگدن به 
. همچنين مراسم انتخـاب پادشـاه روم و لبـاس او          ) 53: همان(هند و بيان خصوصيات هر يك       

  )91: همان(
گشاست؛ زيرا در امپراطـوري       خردادبه راه   شهري ابن   در اين مطلب نيز دقت در نگرش ايران       

 پذيرفته شده بود، لذا توجه به آنها لازمـة          ساساني، وجود ملل و اقوام گوناگون با سنن مختلف        
خردادبـه    نگـاري ابـن     شناسي جغرافي   بنابراين درخصوص نوع  . نگاري ايراني بوده است     جغرافي

شهري به نگـارش كتـاب    توان گفت كه وي با ديدي جهاني و غيراعتقادي و با نگرشي ايران           مي
ادي، مذهبي و انـساني ممالـك غيـر         بر ممالك اسلامي، جغرافياي طبيعي، اقتص       پرداخته و علاوه  

ضـمن اينكـه توجـه بـه اطلاعـات دنيـوي و غيردينـي               . نيز برايش اهميت داشته است      اسلامي  
 . ها از نظر او مهم بوده است سرزمين

  

  نگاري اصطخري  شناسي جغرافي نوع. 2,2
  جغرافياي طبيعي . 2,2,1

طول مـسير  مثلاً  ي پررنگ است؛     در اثر اصطخر    هاي اسلامي   توجه به جغرافياي طبيعي سرزمين    
                                                 

  48و 50و 79و 147و 158و 164-165: 1371ابن خردادبه،:  نك.1
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رود وخشاب از «: شد، از سرچشمه تا مصب آمده است رود وخشاب كه از جيحون منشعب مي      
تركستان برون آيد و به زمين وخـش رسـد؛ بـه نزديـك كـوهي و آن جايگـه پلـي بـرين آب                         

ذ   رود تا     اند، اندر ميان ختَلان و حد ويشگَرد و از آنجا در حدود بلخ مي               ساخته بـالاي  . بـه ترمـ
ترمذ در جيحون افتد و از ترمذ به كالف رود و از كالف بـه زم و از زم بـه آمـل و از آمـل بـه                             

طور    يا تمام رودهاي سمرقند را به      )233: 1340اصطخري،  (» .خوارزم و به درياي خوارزم ريزد     
) 75: همـان (تو نيز شرح دجله و فرا     ) 249-250: همان. (مفصل در دو صفحه برشمرده است     

  )107-110: همان. (يا توضيح مفصل رودها و درياهاي پارس
درياي پارس، خليجـي باشـد      «: نويسد  گذاري آن مي    و علت نام  » خليج فارس «وي در شرح    

از درياي محيط در حد چين و حدود واق واق و به هندوستان رسد و آن را به پارس و كرمان                      
تر بر اين دريا نيست و بـه روزگـار گذشـته،               اين آبادان  بازخوانند؛ به حكم آنكه هيچ ولايت از      

اند و هم در اين روزگار، مردمان پـارس بـه هـر جـايي                 تر بوده   تر و قوي    پادشاهان پارس بزرگ  
   )109: همان(» .هاي اين دريا اند از كرانه مستولي

 اسلام   در مرزهاي عالم    هاي غير اسلامي    همو در موارد محدود به جغرافياي طبيعي سرزمين       
: نويسد  كند، مي   پردازد؛ ازجمله دربارة آفريقاي مركزي كه از آن به ولايت سياهان ياد مي              نيز مي 

تر از اقليم ايشان نيست و بر كنارة درياي محيط باشـند از جانـب جنـوبي و                    هيچ ولايت فراخ  «
 بـه   آنگـه . جانب شمالي ايشان، سوي بياباني باشد كه سوي بيابان مصر كشد از پس پشت واح              

  )43: همان(» .بياباني رسد نزديك زمين نوبيان، آنگه سوي بياباني كه به زنگبار كشد
  

  جغرافياي اقتصادي. 2,2,2
 و 1كـاملاً آشـكار اسـت    هاي اسلامي علاقة ويژة اصطخري به شرح جغرافياي اقتصادي سرزمين   

ري آنجـا   تقريباً در توصيف هر شهري از بلاد اسلام به محـصولات كـشاورزي و اوضـاع تجـا                 
» .تجارت ايشان با اهل پارس باشد     [...] آبادان و تجارت آنجا بيشتر بود و        [...] جده  «: پردازد  مي

هـاي بـزرگ آنجـا        در عمان، خرما و ميوه بسيار باشد چون نار و موز و كـشتي             «يا  ) 21: همان(
يـا  ) 34: همـان (و نيز توصيفش از مرواريدهاي خارك، عمان و خلـيج فـارس     ) 27: همان(».آيد

  ). 204: همان(بازارهاي نيشابور
توجـه   در مرز جهـان اسـلام هـم بـي     هاي غير اسلامي  البته وي به مسائل اقتصادي سرزمين     

 روابط تجاري دارنـد؛ ماننـد صـادرات پوسـت            نيست؛ مخصوصاً مناطقي كه با ممالك اسلامي      
يا معـادن   ) 37: نهما(هاي رنگين و چرم از حبشة مسيحي به يمن اسلامي           پلنگ و انواع پوست   

                                                 
  35و 111و 113و 134و 157و 160و 165: 1340اصطخري،:  نك.1
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و نيز اوضاع اقتصادي سـرزمين خـزر و كالاهـاي         ) 54: همان(زبرجد و زمرد مناطق جنوب نيل     
 چندان مدنظر اصـطخري نيـست        هاي اسلامي   سرزمين» خراج «)178-180: همان(وارداتي آنجا 

  . كه احتمالاً ناشي از فقدان دسترسي وي به اسناد حكومتي است
  

   اي  فرقهجغرافياي مذهبي و. 2,2,3
هاي  اسلامي     دربارة جغرافياي مذهبي نيز وضع به همين منوال است و اديان و مذاهب سرزمين             

از آن جمله، اديان و مذاهب سرزمين فارس كه با توجه به            . اي نزد اصطخري دارند     جايگاه ويژه   
 و برمبنـاي گـزارش او، زرتـشتيان، مـسيحيان    . هـايش ارزش بـسياري دارد      بودن وي، داده    بومي

. زيستند، ولي اكثريت با زرتشتيان بود و يهوديان كـم بودنـد             يهوديان در آنجا كنار مسلمانان مي     
يـا  ) 121: همـان . (ها و آداب زرتشتيان هنوز در فارس رواج داشـت           ها، آتشكده   همچنين كتاب 
و نيـز   ) 21: همـان (» .زيـستند   جهودان بسيار داشت و قرمطيان نيز درآنجـا مـي         «شهر يمامه كه    

آميـز مـسيحيان و       يا همزيستي مسالمت  ) 48: همان(هب اهالي اندلس و مغرب كه مالكي بود       مذ
طرفانـه و بـدون لعـن بـه اسـماعيليه و              همچنين اشاراتي بي  ) 64: همان. (مسلمانان در طرابلس  

  ) 40-42: همان. (شود حكام آنان، در كتاب ديده مي
صـورت كمرنـگ     قلمرو اسلام نيز بـه در مرز هاي غير اسلامي  البته اديان و مذاهب سرزمين 

) 37-38: همان(پرستي قوم بجه در آفريقا و نيز حبشيان و نوبيان نصراني            مدنظر است؛ مانند بت   
  ) 147: همان. (يا كفار هندي

به يك    اصولاً پرداختن به جغرافياي مذهبي چه از نظر مصداقي يعني اديان و مذاهب مربوط             
نگاري اصـطخري اهميـت زيـادي دارد؛     ديني در جغرافي جغرافياي خاص و چه از نظر نگرش        

عنوان مثال، وي معتقد است كه درياي محيط، اطراف زمـين را فراگرفتـه و دو دريـاي روم و          به
در قـرآن   » مرج البحـرين  «اين موضوع اشاره به مفهوم      ) 10: همان. (اند  پارس ازآن منشعب شده   

تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . 1مسلمان ايجـاد كـرد    دانان    دارد كه بحث مفصلي را درميان جغرافي      
اي جهـان اسـلام كـرده         اصطخري بيشترين توجه خود را معطوف به جغرافياي مذهبي و فرقـه           

رَق آن را شايـستة توجـه چنـداني                  است؛ چون اساساً ممالك غير اسلامي        و طبعـاً مـذاهب و فـ
  )6: همان.(داند نمي

  

  جغرافياي انساني. 2,2,4
مثلاً آنجا كه . 2كاملاً هويداست  اسلامي   هاي  فياي انساني سرزمين   تببين جغرا  تمايل اصطخري به  

                                                 
   الرحمن ةسور، 20و19اتيآ برگرفته از .1
  91و 120و 121و 141و 164و 172: 1340اصطخري،:  نك.2
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بيـشتر  «: پـردازد   شناسي مي   دهد و به نوعي مردم      دربارة مردم خوزستان اطلاعات ارزشمندي مي     
، تازي و پارسي دانند و خاصه زبان خوزي دانند و زي ايشان در پوشش، زي اهل عراق                   ]آنان[

يل و بدخو باشند و بيشتر مردم، زردگونه و نحيف و تنُك ريش و معتزلـي                است و مردماني بخ   
بـد و     در خير راغب باشند و مردمـاني بـي        «: يا توصيف مردم ماوراءالنهر كه    )91: همان(» .باشند

 و  )226: همان(».دوست بوند   گشاده باشند و بيشتر شيرمرد و سلاح        غايله و دست    باسلامت و بي  
  )228: همان.(سراها ها و كاروان داختن آنان به كارهاي خير و ساخت پلدوستي و پر نيز مهمان

در نـواحي     هـاي غيـر اسـلامي         گونه از جغرافياي سـرزمين      همانند موارد پيشين، وي به اين     
تـر باشـند،      هاي مويي دارند و از حبش سياه        قوم بجه خانه  «پردازد؛ مثلاً     مرزي هم تاحدودي مي   

اند و امـا بـه تركـان نماننـد و             به تركان نزديك  «چهرة مردم خزر كه     يا  ) 37: همان(».مانند عرب 
اند و گروهي سپيدروي      موي؛ گويي از نژاد هندوان      چرده و سياه    گروهي سياه : اند  ايشان دو گروه  

  )180: همان(».و باجمال
كـه    معتقـد اسـت اقـوامي     درواقع، كانون اصلي توجه اصطخري، بر عالم اسلام است و وي            

ندارنـد، شايـستة پـرداختن تحـت عنـوان اقلـيم خـاص                تمـدن و فرهنـگ اسـلامي        اي از     بهره
يعني وي اقوام ديگـر غيـر از مـسلمانان را حتـي در ايـن درجـه از اهميـت                     ) 6: همان.(نيستند
 به آنان اختصاص دهد، چه رسد به اينكه بـه جغرافيـاي طبيعـي، اقتـصادي،           بيند كه اقليمي    نمي

هـاي غيـر اسـلامي        اصطخري به حدي به جغرافياي سـرزمين      . ازدمذهبي و انساني آنها نيز بپرد     
ولايـت سـند و    [غالب اقلـيم    «: بيند  اي براي توصيف سرزمينشان نمي      اعتناست كه حتي فايده     بي  

پرستان دارند و ذكر ايشان را فايـده          گبران دارند و بيشتر شهرهاي اين اقليم، كافران و بت         ] هند
  )146: همان(» .نيست

واقـع در حـدود مملكـت اسـلام را كـه              گفته شد برخي شهرهاي غير اسلامي       كه    وي چنان 
زيستند، وصف كرده كه آن هم البته به بركت همسايگي با مسلمانان اسـت؛                مسلمانان در آن مي   
كنبايه تا صيمور تا بلهرا پادشاه هند دارد و بيشتر كافرسـتان اسـت؛ لكـن                «: مانند كنبايه در هند   

ن ولايت و در شهر، مسجد آدينه هست مسلمانان را و هـر آدينـه خطبـه      مسلمانان هستند در اي   
  ) 147: همان(» .كنند

كند؛ ولي به جغرافياي      ياد مي » كافرستان«متأثر از اين انديشه، وي چندبار از فرنگ با صفت           
: نويـسد   آورد، مـي    ازجمله بعد از آنكه از جغرافياي اندلس سخن به ميـان مـي            . پردازد  آنجا نمي 

تونس شهري باشد   «:  يا )40: همان(»  پس به كافرستان پيوندد به ولايت فرنگ سوي دريا         وزان«
  )همانجا(» .و فراتر از آن در حدود مغرب، شهرهاي فرنگ باشد[...] بزرگ و استوار 
طـور خـاص بـر         بـه  مـسالك و ممالـك    توان گفت تمركز اصطخري در كتـاب          بنابراين مي 
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به اين موضـوع بـه حـدي        . است   انساني ممالك اسلامي     جغرافياي طبيعي، اقتصادي، مذهبي و    
مراد ما از تصنيف ايـن كتـاب، آن اسـت كـه             «: نويسد  شود كه در همان آغاز كتاب مي        تأكيد مي 

و مكرر بـه ايـن      ) 3: همان(» .آنچه دايرة اسلام بدان محيط است     . هاي روي زمين ياد كنيم      اقليم
هـاي مـسلماني تـا معلـوم گـردد و       نيم از اقليمصورت هر جايگه، ياد ك«: كند  موضوع اشاره مي  

هاي مملكـت     ما در اين كتاب، اقليم    «: يا) 4: همان(» .دايرة اسلام را بر بيست اقليم بخش كرديم       
همچنـين دربـارة    ) 14همـان (» .كه جايگاه هر اقليم شناخته شود       اسلام به تفصيل ياد كنيم چنان     
: همـان (» .ين درياست در حدود مـسلماني     و اين صفت ا   «: نويسد  حدود جزاير خليج فارس مي    

35(  
هـاي مختلـف      در تحليلي كلي، نكتة مهم، ديـدگاه دينـي و اعتقـادي اصـطخري بـه گونـه                 

هـا و     جغرافياست كه از اين نظرگاه به تأليف كتاب دست يازيده و نوعي تبعيض براي سرزمين              
قادي و دينـي وي يعنـي       به اين شكل كه هر آنچه را كه در حوزة اعت          . اقوام گوناگون قائل است   

هاي مختلف جغرافيايي آن پرداخته است و هـر     اسلام قرار داشته، شايستة توجه ديده و به جنبه        
آنچه از اين دايره بيرون بوده، مگر در ناحية مرزي و آن هم به لطف همجواري با عالم اسـلام،                    

توان گفت از ايـن       ي سنخيت ندارد و م     هاي علمي   از قلم انداخته است و اين، چندان با شاخص        
  . نظر، اصطخري دانشورانه برخورد نكرده است

نگاري طبيعـي،     خردادبه با آنكه به همة انواع جغرافي        توان گفت ابن    بندي پاياني مي    در جمع 
. تـر اسـت     نگاري اقتصادي در اثـر او پررنـگ         اقتصادي، مذهبي و انساني پرداخته، ولي جغرافي      

رسد توجـه وي   مختلف جغرافيايي پرداخته، ولي به نظر مي     هاي    اصطخري نيز به همة اين گونه     
  .  به جغرافياي طبيعي و مذهبي بارزتر است

  
  بندي ربع مسكون چگونگي تقسيم
. بنـدي ربـع مـسكون اسـت         هاي ارزيابي متون جغرافيـايي، چگـونگي تقـسيم          يكي از شاخص  

به دو نيمكرة شـمالي و جنـوبي      به تقليد از يونانيان، زمين را با خط استوا            دانان اسلامي   جغرافي
بـه  شـد،     كردند و با ترسيم خطي فرضي كه از دو قطب زمين بر خط استوا عمود مي                 تقسيم مي 

، كـرة زمـين را بـه      )اقيـانوس اطلـس   (مركزيت جزاير خالدات يا سعادت واقع در درياي محيط        
ون نـام   كردند كه قسمت شرقي آن در نيمكرة شمالي، ربع مسك           چهار قسمت مساوي تقسيم مي    

ضـمن آنكـه در   . دانـستند  گرفت و سه قسمت ديگر را به علت وجود آب، غير مسكون مـي      مي
اليـه جنـوبي بـه علـت          اليه شمالي ربع مسكون نيز به علت كثرت برودت هوا و در منتهي              منتهي

  . شدت حرارت، قائل به وجود جاندار اعم از گياه و حيوان نبودند
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هـاي اصـلي در تبيـين     ي مختلف ربع مسكون از شاخصبندي نواح اساس، نوع تقسيم   براين
مركـز تقـسيم    . دانان دانـسته شـود      تواند وجه مميزه يا تشابه جغرافي       نگاري است و مي     جغرافي

اينكـه  . ها يا نقطة كانوني زمين نيز از ديگر موضوعات مهم در اين زمينه اسـت            ها و سرزمين    راه
ها و ممالك در نظـر بگيـرد و بـه شـرح آن                م راه دان كدام شهر يا منطقه را كانون تقسي         جغرافي

  . شود محسوب مي بندي مؤلفات جغرافيايي اسلامي  در تقسيم بپردازد، شاخص مهمي 
اي از متون پهلوي دربارة ايران قـديم          خردادبه در نگارش كتاب خود، به احتمال، ترجمه         ابن

هاي ربع مسكون كه بخـش     دهتوصيف دقيق مسيرها و جا    و  ) 19: 1375تشنر،  (در اختيار داشته    
دهد، نشانة آن است كه او از منابع جغرافيـايي كهـن ايرانـي آگـاهي            اعظم كتابش را تشكيل مي    

  )31: 1365، گيليسپي.(داشته است
خردادبـه،   ابـن (وي با كتاب جغرافياي بطلميوس و طبعاً با جغرافياي يوناني نيز آشـنا بـوده      

نگاري خـود را برمبنـاي شـيوة هفـت اقلـيم              حال، كوشيده جغرافي    بااين) 2و  147-146: 1371
شد كه هر كدام     جهان به هفت دايرة هندسي مساوي تقسيم مي       در اين شيوه،    . ايراني استوار كند  

دايرة چهارم در مركـز و شـش دايـرة ديگـر در اطـراف آن رسـم                  . داد را نشان مي  » كشور«يك  
  ) 7: 1375تشنر، (. بود» سواد«ترين نقطة آن،  و مركزي» شهر راناي«دايرة چهارم . شد مي

دانـد و     شهر برابر مـي     خردادبه كاملاً اين شيوه را اعمال نكرده، ولي عراق را با ايران             البته ابن 
هـا در     عنوان محـل تقـسيم راه       شد، به  ناميده مي » شهر  دل ايران «را كه در روزگاران قديم      » سواد«

از سـواد آغـاز      «:نويـسد   كه مي   چنان. كند ياي خود را با توصيف آن آغاز مي       نظر گرفته و جغراف   
» .يعنـي قلـب عـراق، داده بودنـد        » شـهر   دل ايـران  «كـنم كـه پادشـاهان فـارس بـه آن، نـام               مي

  ) 7: 1371خردادبه،  ابن(
شهري به جغرافياي جهان در ايـن         دور از ذهن نيست كه علايق وي به ايران و نگرش ايران           

عنـوان مركـز      دورة ساساني بـه   » سورستان«يا  » سواد«خيل باشد و اينكه علت انتخاب       موضوع د 
عنوان مركز دستگاه خلافت، بلكه به اين دليـل اسـت كـه پادشـاهان        تقسيمات جغرافيايي، نه به   

  . گفتند مي» شهر دل ايران«ايران به آن 
سـت كـه براسـاس      ترتيب چهار جهت اصلي ا      شاهد ديگر اين مدعا، تنظيم مطالب كتاب به       

ضـمن آنكـه در آغـاز شـرح هـر جهـت             ) 19: 1375تـشنر،   . (سنت جغرافيـايي ايرانـي اسـت      
مبحث مغرب  جغرافيايي به اسپهبد هر ناحيه در زمان ساسانيان اشاره شده است؛ مثلاً در شروع               

» .مغرب يك چهارم مملكت و اسپهبذ آن در روزگار فـرس، خربـران اسـپهبذ بـود                «: نويسد  مي
بندي، يادآور تقسيمات كشوري دورة ساساني اسـت          اين شيوة تقسيم  ) 69: 1371دبه،  خردا  ابن(

و » ايران اسـپهبد  «كه از زمان انوشيروان و تجديدنظر او در تقسيمات كشوري و حذف منصب              
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: 1375محمدي،  . (تعيين چهار اسپهبد براي هريك از چهار جهت جغرافيايي كشور اجرايي شد           
183( 

صراحت بر     برمبناي هفت اقليم ايراني يا يوناني تعريف نكرده و به          اصطخري كتاب خود را   
» .و سياقت اين كتاب، نه بر وضع هفت اقليم نهاديم تا معلوم باشـد             «: كند  اين موضوع تأكيد مي   

 را به    هاي اسلامي   اي كه احتمالاً ابتكار بلخي بوده، سرزمين        وي در شيوه  ) 3: 1340اصطخري،  (
  .  استبيست اقليم تقسيم كرده

هفـت  (ها به بيست اقليم، نه به معناي اقليم ايرانـي           بنابراين روش اصطخري تقسيم سرزمين    
، بلكـه بـه معنـاي ناحيـه         )كمربندي كه شامل تعدادي از درجات عرض است       (يا يوناني ) كشور

. ها، جهان اسلام را به بيست ناحيه تقسيم كرده است           است و وي براساس جنبة طبيعي سرزمين      
شـود، فاقـد عنـصر ايرانـي          هاي پيشينيان نوآورانه محسوب مـي       به روش   گرچه نسبت اين شيوه   

  . است
ديگـر، نخـستين    عبـارت  به. كند و مكه آغاز مي» ديار عرب«اصطخري همچنين كتابش را از      

نخست از ديـارعرب درگـرفتيم و       «: اقليم از بيست اقليم مدنظر او، سرزمين عرب و مكه است          
به حكم آنكه خانة خداي تعالي آنجاست و خانة كعبه، ناف زمين اسـت و  . نهاديم  آن را اقليمي    

آغاز از ديار عـرب كـرديم       «يا  )4: همان(» .القري خوانده است    خداي عزّوجل آن را در قرآن، ام      
روي كتاب نه به مركزيـت بغـداد و    بدين)15: همان(» .كه خانة خداي و قبلة مسلماني آنجاست  

خـواهيم  ]سـخن [در ديارعرب ابتدا از مكـه     «: شود  مدينه شروع مي  مركز خلافت، بلكه با مكه و       
  ) 18: همان(» .هاست كرد و شهر مكه در ميان كوه

نگاري باعث شده كه وي ديار عـرب          درواقع، نگرش ديني و اعتقادي اصطخري به جغرافي       
ا ه ـ  عنوان مركز زمين و نقطـة كـانوني اقلـيم           و مشخصاً شهر مكه را به علت قداست ديني آن به          

ضمن .  است، چنين اعتباري قائل نباشد      درنظر بگيرد و براي بغداد باآنكه مركز خلافت اسلامي        
هاي    مطرح است كه در آن، خشكي      1»دحوالارض«آنكه براساس روايات ديني و قرآني موضوع        

اين نگرش  . زمين از زيرآب بيرون آمده و نخستين جايي كه سربرآورده، مكه يا كعبه بوده است              
نگاري آنان نيز تأثيرگذاشته      دانان مكتب بلخي بر روش جغرافي       صطخري و ديگر جغرافي   ديني ا 

  . و در اين مكتب، مكه نقطة كانوني در نظر گرفته شده است
  

  نگاري  هاي جغرافي ويژگي. 4
خردادبه برمبناي تعلق خود به مكتب عراقي و بينش جهـاني، از نظـر                بر پايه آنچه گفته شد، ابن     

                                                 
  ، سورة نازعات 30برگرفته از آية. 1
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نگاري به جغرافياي طبيعي، اقتصادي، مذهبي و انساني جهان اسلام در كنار              غرافيشناسي ج   نوع
پرداخته و از حيث چگونگي تقسيم ربع مـسكون نيـز بـه تأسـي از شـيوة                    ممالك غير اسلامي    

ها برمبناي چهـار جهـت جغرافيـايي     را كانون تقسيم راه   ) شهر  ايران(نگاري ايراني، سواد    جغرافي
  . اي به خراج و مسائل اقتصادي داشته است ژهقرارداده و توجه وي

عنوان يكي از بنيانگذاران مكتب بلخي با توجه به بيـنش اعتقـادي و                در مقابل، اصطخري به   
نگاري بر جغرافياي طبيعـي، اقتـصادي، مـذهبي و            شناسي جغرافي   گرايانة خود، از نظر نوع      امت

هـاي غيـر اسـلامي، تنهـا          فياي سرزمين توجهي به جغرا    انساني جهان اسلام تمركز كرده و با كم       
ها با عالم اسلام پرداختـه و ديگـر ممالـك غيـر               صورت مختصر به بخش مرزي اين سرزمين        به

وي همچنين از نظر چگونگي تقسيم ربع مسكون،        . داند  را واجد هويت جغرافيايي نمي      اسلامي  
 ابتكـاري جهـان اسـلام را         توجهي به شيوة هفت اقليم ايراني و يوناني ندارد، بلكـه در اقـدامي             

  . كند تقسيم مي) ناحيه(براساس عوارض طبيعي به بيست اقليم
توانـد    هاي مربوط به جغرافياست كه مي       نگاري، وجوهي از مايه     هاي جغرافي   مراد از ويژگي  
تـوان بـه اسـتفاده از نقـشه،           از آن جملـه مـي     . بندي آثـار جغرافيـايي باشـد        ابزاري براي تقسيم  

، واردكردنِ نگرش ديني و مذهبي در تأليف اثر، توجـه بـه             )نگاري  از عجايب دوري  (خردگرايي
تـوان آثـار جغرافيـايي را تفكيـك و            اشاره كرد كه به كمك آنهـا مـي        ... هويت ميهني يا ديني و    

  . بندي كرد و از اين راه به تمايزات يا احياناً تشابهات آنها پي برد دسته
  

  استفاده از نقشه . 4,1
هـا و عـوارض     از نقشه استفاده نكرده و فقط به شرح مـسافت      مسالك و ممالك  در  خردادبه    ابن

.  داشـته اسـت    وجوداي   ، نقشه ويكتاب  هرچند برخي معتقدند در     . جغرافيايي اكتفا كرده است   
(Fossier,1997: 56/1)  

 تـوان  انـد؛ بنـابراين مـي    دانان مكتب عراقي نيز از نقشه استفاده نكرده     جز او ديگر جغرافي     به
از مهمتـرين   درمقابـل، اسـتفاده از نقـشه   . هاي اين مكتـب دانـست   نياوردن نقشه را از شاخص

وي از بيست نقشة رنگي متعلق به بيـست اقلـيم و            . نگاري اصطخري است    هاي جغرافي   ويژگي
 يكـش    مواد نقشه  ني نخست يحاوبه مصر و كرمان استفاده كرده كه          دو نقشة سياه و سفيد مربوط     

ها در آغاز مبحـث هـر اقلـيم در            اين نقشه . بر ارزش كتاب افزوده است     و    است  اسلام ياياز دن 
  . كتاب آمده است
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  »نقشة خليج فارس در كتاب اصطخري«

  
  »نقشة ديلم و طبرستان در كتاب اصطخري«

  
هاي امروزي، شـمال در پـايين، جنـوب در بـالاو مـشرق و                 ها، برخلاف نقشه    در اين نقشه  

ناميده و دربارة اهميت درج آن      » صورت«اصطخري، نقشه را    . شد  ميمغرب به جاي هم ترسيم      
نگاشتيم تا چـون  ] را[ها، همه  ها و كوه ها و بيابان ما صورت خراسان و شهرها و راه   «: نويسد  مي

: 1340اصـطخري،   (» .در شكل صورت نگرند، چنان نمايد كه خراسـان در پـيش نهـاده اسـت               
بلخي رونويسي شده و تغييري در آنها داده نشده           تاب ابن ها از ك     برخي معتقدند اين نقشه    )203
حوقـل و مقدسـي كـه هـر دو از        جـز اصـطخري، ابـن       بـه ) 156: 1379كراچكوفـسكي،   .(است

گيـري از     بنـابراين بهـره   . انـد   روند، از نقشه استفاده كرده      دانان مكتب بلخي به شمار مي       جغرافي
  . هاي اين مكتب برشمرد توان جزو ويژگي نقشه را مي
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شـد و  اي توجـه بيـشتري     اي يا منطقه    هاي ناحيه   گيري مكتب بلخي، به ترسيم نقشه       با شكل 
 نيـز وارد    1تر، عنصر مناظر و مرايا يا پرسپكتيو        اي بر مباني علمي    هاي ناحيه  بر ترسيم نقشه    علاوه
  )26 :1375تشنر، .(كشي شد نقشه

  
  )نگاري دوري از عجايب(خردگرايي. 4-2

بر مطالـب      علاوه در اثر وي  . نگاري است   خردادبه عجايب   جغرافيانگاري ابن هاي    ازجمله ويژگي 
شود كـه مؤلـف هـم          و دور از منطق و خرد نيز ديده مي          و مفيد، برخي مطالب غيرعلمي      علمي  

نگاري بخشي از متون    در آن دوره، عجايب   . دهد  بودن آنها نمي    توضيحي دربارة احتمال نادرست   
به ) 7 : 1379كراچكوفسكي،  (شد    ناميده مي » علم عجايب البلاد   «د و دا  جغرافيايي را تشكيل مي   

خردادبه پيشگام اين عرصه بوده است؛ زيرا شـواهد زيـادي در ايـن زمينـه در                   رسد ابن   نظر مي 
  . شود كتاب او ديده مي

در آن، نوعي ماهي به اندازة يك ذراع        «: نويسد  مي) سرخ(عنوان مثال، دربارة درياي قُلزُم        به
كند و صورتش همانند جغد است و نيز ماهي ديگـري كـه طـول آن بيـست                    كه پرواز مي   است

ذراع است و در درون، يكي همانند خود دارد و در بطن دومي همچنين ماهي ديگري است تـا                   
گـذاري كـرده و جوجـه        بـر آب دريـا تخـم      [...] هايي است كـه      و درآن پرنده  [...] چهار ماهي   

هاي فلفل، برگي است كه هنگام       بر هر خوشه از خوشه    «: يا) 46: 1371خردادبه،    ابن(».آورند مي
رود و بار ديگـر اگـر    بارش باران از آن حفاظت كند و هرگاه باران قطع گردد، آن برگ كنار مي              

اين ) 47: همان(».گردد ها به جاي قبلي خود بازمي       باران باريد، آن برگ جهت محافظت از فلفل       
دان قرن ششم هجري كه ديـدگاهي         شريف ادريسي، جغرافي  موضوع به حدي عجيب است كه       

  )33: 1388ادريسي، .(كند توصيف مي» امري غريب«خردگرايانه دارد، آن را 
كنـد    در كوه سرانديب ياد مي    ) ع(خردادبه، همچنين از قدمگاه هفتاد ذراعي حضرت آدم         ابن

سه روز راه، فاصله با گـام اول        آدم، گام ديگر خود را در دريا قرار داد كه دو الي             «: نويسد  و مي 
گويد كـه بـر آن،        يا از درختي مسين در سرزمين روم سخن مي        ) 48: 1371خردادبه،    ابن(».دارد

كننـد   ساري مسين نشسته و در فصل زيتون، سارها پروازكنان با خود سه دانه زيتون حمل مـي                
 خــود روغــن هــاي اندازنــد و اهــل روم از آن، بــراي چــراغ كــه آنهــا را بــر ســار مــسي مــي 

)  ق 300ف حـدود  (» رسته  ابن «اَعلاق النفيسه اين داستان را در كتاب      ) 96-97: همان.(گيرند مي
خردادبه  و بعيد نيست كه از ابن) 89،  1365رسته،    ابن(بينيم    دان قرن سوم هجري نيز مي       جغرافي

  . گرفته باشد
                                                 

1. Perspective. 
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د كه در سيصد سال گوين«: نويسد  وي همچنين دربارة ساخت شهرهاي روم و اسكندريه مي        
ــي    ــستادند و در روز راه نم ــال اي ــاد س ــردم آن، هفت ــد و م ــاخته ش ــد س ــان(».رفتن ) 151: هم

دانان قرن سوم هجري مانند       آميز، در اغلب تأليفات جغرافي      نگاري و درج مطالب خرافه      عجايب
 موضـوع   فقيه كه علاقة زيادي بـه ايـن         ويژه ابن   شود؛ به   رسته ديده مي    و ابن ) ق299ف(فقيه    ابن

فقيه و  دانان مكتب عراقي مانند ابن نگاري نيز در آثار اكثر جغرافي بنابراين عجايب. دهد نشان مي
  . رسته بروز و ظهور دارد ابن

هـاي   نگاري و نزديكي بـه خردگرايـي، جـزو مهمتـرين ويژگـي            گرفتن از عجايب    اما فاصله 
هرچند در . عقلاني بنويسدكوشد در چارچوب      كه وي مي    نگاري اصطخري است؛ چنان     جغرافي

 را نـوعي مـاهي   1»سـقنقور «مـثلاً  . گيـرد  از اين چارچوب فاصـله مـي     موارد بسيار معدود، كمي   
هـا، از   كه براسـاس شـنيده   يا هنگامي ) 53: 1340اصطخري،  . (داند، جز آنكه دست و پا دارد        مي

ديـده    تـاب نمـي   كند كه ضرورتي به ذكر آن در ك         گويد، تأكيد مي    وجود غول در يمن سخن مي     
  )28: همان.(است

وي برخلاف برخي كه معتقد بودنـد سرچـشمة اغلـب رودهـا در بهـشت اسـت، بـاوري                    
كه تا  ) 53: همان(داند  كه سرچشمة رود نيل را جايي در منطقة زنگبار مي           چنان. خردگرايانه دارد 

يـان  يا ضمن شرح دقيق اهـرام مـصر، بـه جـاي آنكـه بـه ب                . حد زيادي منطبق با واقعيت است     
گويندكه اين اهرام، گورستان ملوك آن ولايت بوده و «: نويسد باره بپردازد، مي    هايي دراين   افسانه

خردادبه عمـل   بنابراين اصطخري از اين نظر، خردگراتر از ابن ) 54: همان(» .تر است   اين درست 
  و )ق368ف  (حوقـل     دانان قـرن چهـارم ماننـد ابـن          جز اصطخري ديگر جغرافي     به. كرده است 

آيند، نيـز بـر       دانان مكتب بلخي به شمار مي        كه هر دو جزو جغرافي     )ق381ف پس از  (مقدسي  
  . اند نگاري بوده گرايي و دوري از خرافه منهج عقل

  

  توجه به هويت ميهني يا ايران و فرهنگ ايراني. 4,3
ري نگـا   هـاي جغرافـي     توجه به ايران و فرهنگ ايراني و عناصر و نمادهاي آن از ديگر ويژگـي              

بندي زمـين را براسـاس        وي تعلق خاطر فراواني به ايران دارد و حتي تقسيم         . خردادبه است   ابن
و ايران را   [...] فريدون، زمين را ميان سه فرزندش تقسيم كرد       «: كند  هاي ايراني تبيين مي     اسطوره

 از  ها و پادشـاهان عـراق      شهر كه عراق باشد، حكومت داد، كسري        كه همان ايرج است، بر ايران     
فرمانرواياني كه در زمان اردشـير، بـر          يا آوردن اسامي    )21: 1371خردادبه،    ابن(» .فرزندان اويند 

و ) 22: همـان (ناميد مي» شاه«كردند و او آنان را   هاي مختلف سرزمين ايران حكومت مي       قسمت
                                                 

  ) فرهنگ معين(.كند ، اروپا و آفريقا زندگي ميسوسماران كه در صحراهاي آسيا ة از تيرهنوعي خزند .1
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 )40: همان.(»قهرمان«نيز يادكردن از رستم با صفت 

ماننـد اشـاره بـه آتـشكدة آذرگُشـسب در شـهر             . ارداي به دين زرتشت د      همو، توجه ويژه  
همچنـين شـيوة    ) 120: همان.(و مقام والاي آن نزد زرتشتيان و شاهان ساساني        ) 24: همان(شيز

  گيري از واژگان فارسي براي تقسيمات جزئي نواحي و نيز آوردن اسـامي              بيان موضوعات، بهره  
: 1365،  گيليسپي(. خردادبه است   هاي ابن   فارسي، حاكي از تأثير نمايان فرهنگ ايراني درگزارش       

زمان ساساني    اي عراق كه با گذشت حدود سه قرن، هنوز اسامي             ازجمله، تقسيمات منطقه  ) 31
، شـاذقباذ، بازيجـان خـسرو،       )شـادهرمز (هـاي شـاذهرمز   )ولايـت (مانند كـوره  . را بر خود دارد   

  ) 8: 1371ه، خردادب ابن.(شاذسابور و شاذبهمن
. گرايانه وي، چنـدان بـارز نيـست         اين نگرش، در اصطخري با توجه به ديدگاه ديني و امت          

 .O. G)دده ـ تـشكيل مـي  را كتابش دو سوم النهر،  و ماوراءرانياهاي مربوط به  هرچند گزارش

Bolshakov, 1998:647)لـك، آبـادان   «: نويسد  و در توصيف ايران ميتـر و   تـر و تمـام   هـيچ م
و آن مملكـت پـارس اسـت و حـد ايـن مملكـت در       [...] شهر نيـست  تر از ممالك ايران   خوش

درواقـع نگـرش دينـي اصـطخري كـه          ) 5: 1340اصـطخري،   (» . روزگار پارسيان معلـوم بـود     
خردادبـه، مجـال زيـادي بـراي          رود، بـرخلاف ابـن      مهمترين ويژگي مكتب بلخي به شمار مـي       

   .دهد پرداختن به هويت ميهني به وي نمي
  

  نگاري  تأثير نگرش مذهبي بر جغرافي. 4,4
بـر  . نگـاري اوسـت     خردادبه در اثرش، ديگر ويژگي جغرافي       ابنبازتاب كمرنگ نگرش مذهبي     

 نيز توجه    هاي غير اسلامي     به شرح سرزمين    هاي اسلامي   بر سرزمين    وي علاوه  اين پايه است كه   
داند و مطالب خـود را بـر          ز جهان مي  را مرك ) شهر  دل ايران (او برخلاف اصطخري، سواد     . دارد

خردادبـه   چندان بـه نظـر ابـن      درواقع، جغرافياي مذهبي ممالك اسلامي      . كند  اين اساس بيان مي   
نظير چين، تبـت، هنـد، روم و غيـره توجـه              آيد، اما به تبيين جغرافياي ممالك غير اسلامي           نمي
  . اي دارد ويژه

ي اعتقادي و متأثر از بينشي جهـاني، گـسترة          درحقيقت، وي در اثر خويش فارغ از جغرافيا       
كه اصطخري متـأثر      دهد؛ درحالي   جغرافيايي وسيعي اعم از مسلمان و غيرمسلمان را پوشش مي         

از انديشه و نگرش ديني، در چارچوب عالم اسـلام و حـوزة جغرافيـاي اعتقـادي، بـه تحليـل                     
 بر تمركز كانوني بر عالم اسلام       بر اين اساس، وي اصل را     . پردازد   مي  جغرافيايي ممالك اسلامي  
 ندارنـد، شايـستة پـرداختن        اي از تمدن و فرهنـگ اسـلامي          كه بهره   نهاده و معتقد است اقوامي    

متأثر از اين انديشه، او حتي مطالب كتابش را به مركزيت مكه            . تحت عنوان اقليم خاص نيستند    
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  .  سرزمين عرب و مكه استكند و نخستين اقليم از بيست اقليم مدنظرش، و مدينه آغاز مي
چنان اهميتي برخوردار است كه نه تنها به بازتاب           مسائل مذهبي در انديشة اصطخري از آن      

پـردازد، بلكـه گـزارش اخبـار اديـان و       اي جهان اسـلام مـي      چشمگير جغرافياي مذهبي و فرقه    
 سـرزمين  البته بيشتر در محدودة جهان اسـلام ازجملـه، اديـان و مـذاهب           (مذاهب غير اسلامي    

در ايــن ) 21 و 48و64و 121: 1340اصــطخري، . (دهــد را نيــز مــي) فــارس در قــرن چهــارم
طرفانه و بدون لعن به اسماعيليه و حكام آنان نيـز در كتـابش ديـده     خصوص، حتي اشاراتي بي 

نگـاري اصـطخري،      هاي جغرافـي    براين پايه، يكي از مهمترين ويژگي     ) 40-42: همان. (شود  مي
  .  نگرش ديني وي در اثر اوستبازتاب چشمگير

  
  منابع اطلاعاتي . 5,4

در . استفاده كنـد » منابع اطلاعاتي« هر مؤلفي براي تأليف كتاب خود ناگزيراست از       بديهي است 
منـابع  . 1:توان منابع ياد شده را به سـه دسـتة اصـلي تقـسيم كـرد                 آثار تاريخي يا جغرافيايي مي    

منـابع ديـداري يـا مـشاهدات        . 2دارك حكـومتي؛    مكتوب شامل كتب پيشينيان يـا اسـناد و م ـ         
  . پردازد هايشان مي بودن آنها، به نقل گفته منابع شنيداري كه مؤلف با اطمينان از ثقه. 3مؤلف؛
» كتـاب «كنـد ازجملـه       هايي كه از آنها بهره گرفته، اشاره مـي          خردادبه گاهي به نام كتاب      ابن

» المـدخل الـي الجغرافيـا     « زياد، منظـور كتـاب       كه به احتمال  ) 2: 1371خردادبه،    ابن(بطلميوس
ويژه از صور الاقـاليم       كند؛ ولي بيشتراطلاعات او، به      ست؛ اما اصطخري به نام كتابي اشاره نمي       ا

گيـري از   اي به بهره با توجه به اين موضوع، اشارهO. G. Bolshakov, 1998:647) (1بلخي است
تـوان   حـال، مـي   بـااين . خـورد  ه چـشم نمـي  خردادبه در كتاب اصطخري ب     ابن مسالك و ممالك  

  . اي از آن نگرفته است خردادبه مقبول وي نبوده و بهره احتمال داد كتاب ابن
پيوسته كتـاب   «: نويسد  دان معاصر اصطخري كه با او ملاقات داشته، مي          ابن حوقل، جغرافي  

داشتم، ولي از بردن دو  را همراه  3جعفر  بنة  و تذكرة ابوالفرج قدام ـ   2خرداذبه و كتاب جيهاني     ابن
هـاي واجـب بازداشـته بـود، اسـتغفار كـردم و               كتاب اول كه مرا از طلب علـوم نـافع و سـنت            

                                                 
هـاي بارتولـد و    و نيـز مقدمـه  ) 1954ليدن، (Orientalia Analecta در  J.H.Kramers دو مقاله:همچنين نك .1

  .حدود العالممينورسكي بر ترجمة انگليسي 
المسالك و  وي كتابي به نام .دانان دورة ساماني از وزيران و جغرافي   ) ق330ف(احمد جيهاني    محمدبن  ابوعبداالله .2

  )  دهخدا.(هاي اسلامي نوشته كه امروز در دسترس نيست  دربارة جغرافياي سرزمينالممالك
. كاتب بغدادي از فصحا و بلغا و در فلـسفه و منطـق زبـانزد بـود                ) ق337 ق يا  310ف(جعفر بن ةـ قدام ج ابوالفر .3

  )دهخدا. ( در جغرافيا از اوستالخراج و البلدانكتاب 
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حوقل صراحتاً    در اينجا ابن  ) 329/ 2: 1938حوقل،  ابن(».را بديدم ] اصطخري[ابواسحاق فارسي   
نـايي وي و نيـز      اعت  توانـد نـشانه بـي       كند كه مـي     مي» استغفار«خردادبه    داشتن كتاب ابن    از همراه 

تـوان    اساس، مـي    براين. خردادبه باشد   دوست هم مكتبش يعني اصطخري، به سبك و كتاب ابن         
خردادبه آگاهي و بـه آن دسترسـي داشـته، امـا بـه                شك اصطخري از وجود كتاب ابن       گفت بي 

  . اي نكرده است احتمال زياد از آن استفاده
وي به علت   . خردادبه است   نگاري ابن   فيگيري از اسناد حكومتي نيز ديگر ويژگي جغرا         بهره

ها و ميزان خراج      و فاصلة راه  گونه اسناد دسترسي داشته       تصدي رياست ديوان بريد، طبعاً به اين      
بـراي محاسـبات اداري دربـارة سـه         چون در ايـن ديـوان،       . شهرها را براساس آنها آورده است     

ستي و دفـاع از حـدود         ، مسير )خراج(موضوع اساسي دستگاه خلافت يعني ماليات زمين       هاي پـ
  . شد هايي تهيه مي جهان اسلام گزارش

شـد، شـرح      پيمـوده مـي   » بريـد «عنوان مثال، وي منـازل راه سـامرا تـا واسـط را كـه بـا                    به
: همـان (داند مي» راه بريد «يا راه حمص تا دمشق از مسير بعلبك را)44: 1371خردادبه،    ابن(داده
در «: نويـسد   مـي دربارة خـراج نيـز      . هاي ديوان بريد است     شكه نشانة استفادة وي از گزار     ) 84

» .اند  هزار دينار خراج تحويل داده     600ديوان خراج ديده شده كه برخي از كارگزاران يمن مبلغ           
علت فقدان وابستگي حكومتي، به ايـن گونـه اسـناد دسترسـي               ولي اصطخري به  ) 137: همان(

  . نداشته است
نگـاري   از ديگر مشخصات جغرافيمشهوداتش يا منابع ديداري، خردادبه به  نكردن ابن   اشاره

آيـد كـه    در مقابل، چنين برمي. هاي مختلف است   اوست كه به علت سفرنكردن وي به سرزمين       
. اصطخري، سفرهاي بسياري به نقاطي مانند ايران، ماوراءالنهر، شام، حجاز و مصر داشته اسـت              

صـحت و سـقم آن معلـوم شـود؛ كـاري كـه              پرداخت تا     وي شخصاً به بررسي موضوعات مي     
هـزار رود دارد كـه      120شـد بـصره     طورمثال، گفته مي    به. شود  ناميده مي » تحقيق ميداني «امروزه  

مرا اين سخن شگفت    «: كند  اصطخري در اين باره ترديد مي     . كنند  ها در آنها رفت و آمد مي        قايق
يار رودهـاي كوچـك بـود كـه         چون آنجا رسيدم، ديدم كه در مقدار يك تير پرتـاب، بـس            . آمد

 هست كه به آن كس، بازخواننـد كـه           كرد و هر رودي را نامي       هاي كوچك، درآن كار مي      زورق
گويند كه در مداين بر دجله پلي بوده اسـت و           «: يا) 82: 1340اصطخري،  (» .آن آب، رانده بود   
  ) 87: همان(» .ما آن را اثر نديديم

مـصنّف كتـاب    «يـا   )44: همـان (» ند كتاب گويـد   خداو«وي اغلب مشاهداتش را با عبارت       
هاي اصطخري از فارس، سنديت بيـشتري دارد؛          گزارش. همراه كرده است  ) 228: همان(» گويد

: نويـسد  كه دربارة ثروت اهالي سـيراف مـي   چنان. چون اكثراً برمبناي مشاهدات شخصي اوست   
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 ـ            « ود و بيـشتر و كـس باشـد كـه           من آنجا كساني ديدم كه هر يك را چهار بارِ هزارهزار دينار ب
بـر ايـن پايـه،    ) 121: همـان (» .بسياري بيش از اين دارد و جامة او همچو جامة مزدورش باشد       

  . نگاري اصطخري است هاي جغرافي استفاده از منابع ديداري از مهمترين ويژگي
كـه ايـن      خردادبه و اصطخري است؛ چنـان       گيري از منابع شنيداري، ويژگي مشترك ابن        بهره

خردادبه با ذكر نام منبع وگاه بدون ذكر نام، صورت گرفتـه و در اثـر اصـطخري،                    ار در اثر ابن   ك
موسـي مـنجم     خردادبـه، مـاجراي اعـزام محمـدبن         عنوان مثال، ابـن     به. بدون ذكر نام آمده است    

طور مـستقيم     را به » اصحاب رقيم «ازسوي خليفه واثق به سرزمين روم براي تحقيق در ماجراي           
  )89: 1371خردادبه،  ابن.(او شنيده و روايت كرده استاز زبان 

: همـان (»طولون  بن  لؤلؤ، غلام «وي همچنين ماجراي حفاري در اهرام مصر را از زبان منشي            
كـه واثـق او را مـأمور        » سـلام ترجمـان   «را به نقل از     »  سد يأجوج و مأجوج   «يا ماجراي   ) 150

ماجراي اين سد در تأليفـات جغرافيـايي        ) 152: همان.(بازديد از اين سد كرده بود، آورده است       
  . خردادبه نقل شده است بعدي، اكثراً از كتاب ابن

هايش از منابعي آورده كه به نـام آنهـا اشـاره              اصطخري نيز برخي مطالب را براساس شنيده      
ام كه مردمان چاچ و فرغانه چندان آلت و عدت دارنـد كـه در هـيچ ثغـر                     شنوده«كند؛ مثلاً     نمي
ام كه در مـاوراءالنهر زيـادت از ده هـزار             شنوده«: يا) 229: 1340اصطخري،  (» .لماني نيست مس

بـودن او     شود كه نشانة ثقه     ياد مي » معتمد«گاهي از اين منابع با عنوان       )228: همان(» رباط است 
: همـان (» .فروخـت   از معتمدان شنودم كه برنايي در بازار بر دكاني چيزي مي          «: نزد مؤلف است  

181 (  
  

  نتيجه 
هاي يادشده، به پرسش بنيادين پژوهش درخـصوص          توان براساس شاخص    در تحليل نهايي مي   

و » عراقـي «ترتيب در دو مكتب متمـايز         خردادبه و اصطخري پاسخ داد و آن دو را به           مكتب ابن 
ياي متأثر از بينشي جهاني و فارغ از جغراف      » خردادبه  ابن«ترتيب كه     بدين. بندي كرد   دسته» بلخي«

 را   و غيـر اسـلامي      اعتقادي، گسترة جغرافيايي بيشتري از جهان آن روز اعم از ممالك  اسلامي              
وي به انواع جغرافياي طبيعي، اقتصادي، مـذهبي و انـساني پرداختـه، ولـي               . پوشش داده است  

نگـاري ايرانـي و       همچنين انتخاب شيوة جغرافـي    . اش بر جغرافياي اقتصادي است      تمركز اصلي 
عنـوان دل     دادن بـه عـراق و سـواد بـه           ربع مسكون بر مبناي جهات چهارگانه، مركزيـت       تقسيم  
هاي اسـلامي     شهر، توجه ويژه به مسائل دنيوي ازجمله مسائل اقتصادي و تجاري سرزمين             ايران

 در كنـار   هاي غير اسـلامي  و غير اسلامي، اهتمام به جغرافياي طبيعي، مذهبي و انساني سرزمين           
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آميـز،   اي و خرافه نگاري و موضوعات افسانه   نياوردن نقشه، پرداختن به عجايب     ممالك اسلامي، 
هـاي مـذهبي در       توجه ويژه به هويت ميهني و ايران و فرهنگ ايراني و نيز واردنكردن ديـدگاه              

دانـان مكتـب      خردادبه را در فهرست جغرافـي       هايي است كه ابن     نگاري از ديگر ويژگي     جغرافي
تـوان بـه تفكـر        خردادبـه، مـي     نگرانـة ابـن     شناسـي نگـرش كـلان       ر ريشه د. دهد  عراقي قرار مي  

شهري وي نيز كه منبعث از امپراطوري ساساني و دربرگيري ملل و ممالـك بـسيار اسـت،      ايران
پيرو مكتب بلخي است؛ زيرا درچارچوب عالم اسلام و حوزة          » اصطخري«درمقابل،  . اشاره كرد 

 و بـر عـالم اسـلام تمركـز     پـردازد   مـي  ي ممالك اسـلامي  جغرافياي اعتقادي، عمدتاً به جغرافيا    
دانـد و     را صاحب اقليم خاص نمـي       حتي اقوام بي بهره از تمدن و فرهنگ اسلامي          وي  . كند  مي

او نيز به انواع مختلف جغرافيا پرداخته، ولـي     . حاضر به اعطاي هويت جغرافيايي به آنان نيست       
همچنـين گـزينش    . ذهبي در كتابش بارزتر اسـت     رسد توجه به جغرافياي طبيعي و م        به نظر مي  

گانـه و   بيـست ) نـواحي (هـاي  به اقلـيم  بر تقسيم ممالك  اسلامي  شيوة تقسيم ربع مسكون مبتني   
عنوان نقطة كانوني كتـاب و اقلـيم اول بـر مبنـاي               دادن به ديار عرب و مكه و مدينه به          مركزيت

ي، اقتـصادي، مـذهبي و انـساني        تـوجهي بـه جغرافيـاي طبيع ـ        ديدگاه اعتقادي و مـذهبي، كـم      
 نقـشه، پرهيـز از      22جـز در نـواحي مـرزي جهـان اسـلام، آوردن              بـه   هاي غير اسلامي    سرزمين
گرايانـه در برابـر    آميـز، توجـه ويـژه بـه هويـت امـت       نگاري و روايـت مـسائل خرافـه     عجايب
هايي اسـت    نگاري از ويژگي    هاي مذهبي در جغرافي     گرايي ميهني و نيز واردكردن ديدگاه       هويت
از . دانان مكتب بلخي محـسوب كـرد        توان با توجه به آنها، اصطخري را در زمرة جغرافي           كه مي 

خردادبه به برخي منابع مكتوب خود مانند كتاب بطلميوس اشاره كرده، ولي              حيث منابع نيز ابن   
ي  بلخ ـ الاشـكال  يـا    صـور الاقـاليم   كه وي از كتاب       درحالي. اصطخري از كتابي نام نبرده است     

رو كـه     خردادبه هم دسترسي داشته، ولي احتمالاً ازآن        استفاده كرده و بنابر شواهدي به كتاب ابن       
همچنـين  . از نظر سبك و شيوة تأليف با اثرش متفاوت بوده، از اين كتاب استفاده نكرده اسـت                

و خردادبه، به مشهوداتش اشارة فراوان دارد         به ابن   هاي بيشتر نسبت    اصطخري به علت مسافرت   
خردادبـه بـه      ضـمن آنكـه ابـن     . ميزان استفاده از منابع شنيداري نيز در هر دو كتاب بسيار است           

كـه دربـارة اصـطخري        علت وابستگي حكومتي خود از اسناد ديـواني اسـتفاده كـرده، درحـالي             
  )1جدول. (گونه نيست اين
  



 ...مهدي عليجاني و / خدادبه و اصطخري  نگاري ابن مقايسة تحليلي جغرافي / 238

 

  خردادبه و اصطخري نگاري ابن مقايسة تحليلي جغرافي. 1جدول
هاي  شاخص
  اصطخري  خردادبه ابن  ابيارزي

شناسي  نوع
  نگاري جغرافي

علاقة فراوان به شرح جغرافياي 
طبيعي، اقتصادي، مذهبي و انساني 

در كنار جهان  ممالك غير اسلامي 
  اسلام

شهري به  نگرش جهاني و ايران
  جغرافيا

پرداختن به انواع جغرافيا با تمركز بر 
  جغرافياي اقتصادي

فياي طبيعي، توجه ويژه به تبيين جغرا
هاي  اقتصادي، مذهبي و انساني سرزمين

   دركنار نواحي مرزي غير اسلامي اسلامي 
  نگرش اعتقادي و ديني به جغرافيا

پرداختن به انواع جغرافيا با تمركز بر 
  طبيعي و مذهبي جغرافياي

چگونگي 
تقسيم ربع 
  مسكون

  گيري از شيوة ايراني بهره
ه نگارش كتاب برمبناي جهات اربعه ب

  مركزيت سواد
شهر؛ كانون تقسيم  يا دل ايران» سواد«

  ها راه

 اقليم 20 به  هاي اسلامي تقسيم سرزمين
  )ناحيه(

ديار عرب و مكه؛ اقليم اول و كانون 
  ها تقسيم راه

هاي  ويژگي
  نگاري جغرافي

  

  نقشه ندارد
دوري از خردگرايي و توجه به 

  نگاري عجايب
  توجه ويژه به هويت ميهني

مرنگ نگرش ديني بر بازتاب ك
  نگاري جغرافي

   نقشه دارد22
  خردگرايي و پرهيز از عجايب نگاري

  گرايانه توجه خاص به هويت ديني و امت
انعكاس قوي نگرش ديني بر 

  نگاري جغرافي

  منابع اطلاعاتي

ذكر برخي منابع مكتوب و اسناد 
  ديواني

اشاره نكردن به منابع ديداري در عين 
  نيداريتوجه بارز به منابع ش

  نياوردن منابع مكتوب
  توجه بسيار به منابع ديداري و شنيداري

  استفاده نكردن از اسناد ديواني
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  شناخت كتاب
  . اميركبير: ، ترجمة جعفر شعار، تهرانالارض ايران در صورة ) 1366 (محمدابن حوقل، 

  . دارصادر: ، بيروتصورة الارض) م1938(ــــــــــــــــ 
مؤسسة مطالعـات   : ، ترجمة سعيد خاكرند، تهران    مسالك و ممالك  ) 1371(عبداالله    بن  يدااللهخردادبه، عب   ابن

  . و انتشارات تاريخي
  . اميركبير: چانلو، تهران ، ترجمة حسين قرهالنفيسه  اعلاق )1365(عمر  رسته، احمدبن ابن
  . اساطير: ، ترجمة محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست) 1381(اسحاق  نديم، محمدبن ابن

بنيـاد  : ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران     المشتاق  ايران در كتاب نزهت     ) 1388(محمد    ادريسي، محمدبن 
  . شناسي ايران

بنگـاه ترجمـه و     : كوشش ايرج افشار، تهـران      ، به مسالك و ممالك  ) 1340(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم    
  . نشر كتاب

 ـپا از دوران باسـتان تـا     (راني ا خيتار) 1354 (ياكوبوسكيوي.  و آ  ناينا،  يگولوسكايپ ) يلاديم ـ18 ة سـد  اني
  .  پيام: كشاورز، تهرانمي كرةترجم

، ترجمـة محمدحـسن     تاريخچة جغرافيا در تمدن اسلامي    ) 1375(تشنر، فرانتس گوستاو و مقبول احمد       
  .  المعارف اسلامي بنياد دايرة: ، تهران گنجي و عبدالحسين آذرنگ

  . دانشگاه تهران :، تهراننامه لغت) 1371(ر اكب دهخدا، علي
ترجمة محمدرضا جلالي نـائيني،  ،  )الملل و النحل  ( الملل  توضيح) 1361(عبدالكريم    شهرستاني، محمدبن 

  . اقبال: ، تهران1جلد 
  . سمت:  جلد، تهران2، جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي) 1380(چانلو، حسين  قره

،  ، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده       جغرافيايي در جهان اسلام    هاي  نوشته  تاريخ) 1379 ( كراچكوفسكي، ايگناتي 
  .  علمي و فرهنگي: تهران

، ترجمة احمد آرام و     )بخش اول (دانشمندان اسلامي   نامة علمي     زندگي) 1365 (كولستون  چارلز،  گيليسپي
  .  و فرهنگي علمي: ديگران، تهران
: ، ترجمـة محمـود عرفـان، تهـران        هاي خلافت شرقي    اريخي سرزمين جغرافياي ت ) 1364(لسترنج، گاي   

  . و فرهنگي علمي 
تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساسـاني بـه عـصر         ) 1375(محمدي ملايري، محمد  

  . توس: ، تهران)شهر دل ايران (2، جلداسلامي
  . اميركبير: ، تهرانفرهنگ معين) 1364(معين، محمد 

(Bolshakov, O. G.), (1998), EṢṬAḴRĪ ,Iranica, Vol. VIII, Fasc. 6, pp. 646-647 
(Bosworth, C. E.), (1997), EBN ḴORDĀḎBEH ,Iranica, Vol. VIII, Fasc. 1, pp. 37-38.  
Fossier, Robert (1997) The Cambridge lllustratrated History of the Middle aqes, Cambridge 

University Press, Vol 1, p 560.  
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Abstract 
This research analyzes the geographical writing method, geographical features, and 
methodological school of two Iranian geographers (Ibn Khordadbeh and Istakhri) 
based on library studies and historical methods with a descriptive-analytical 
approach. 
 Findings show that Ibn Khordadbeh, is a follower of the Iraqi school,  according to 
the global and Iranshahri approach in geography writing, using the Iranian 
geographical method, features such as not using the map, report of wonders, 
exceptional attention to patriotic identity, non-interference of religious attitude to 
geography writing. 
 But Istakhri follows the Balkhi school due to his involvement of religious insights 
in geography and disregard for the geography of non-Islamic lands, choosing the 
method of 20 climates (areas) and also features such as using the map, avoidance 
From the writing of wonders, paying particular attention to religious identity versus 
patriotic identity. Although Istakhri had access to Ibn Khordadbeh's book, he most 
likely did not use it. 
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  243-268صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

  شناسي مطالعات شعوبيه در دورة معاصر گونه
  1)غرب، جهانِ عرب و ايران(

  

  2قاسم قريب
  3جواد عباسي

  4سيدجلال رجايي
  15/04/1399: افتيدر خيتار
  24/07/1399 :رشيپذ خيتار

  چكيده
هاي مطالعاتي در ميان پژوهشگران تـاريخ           واكاوي ماهيت جنبش شعوبيه ازجمله حوزه     

هاي پرشـماري       هشرو پژو   ازاين. شناسان و متخصصان تاريخ ادبيات است         اسلام، ايران 
هـاي مختلـف بـه بررسـي جنـبش شـعوبيه                نامه در زبـان       در قالب كتاب، مقاله و پايان     

حال، هر دسته از پژوهشگران بسته به اينكه از زاوية تاريخ،             بااين. اختصاص يافته است  
ادبيات يا ايدئولوژي سياسي زمانه به شعوبيه نگريسته باشند، به نتيجة متفاوتي پيرامون             

شناسي مطالعـات شـعوبيه در          مسئلة پژوهش حاضر گونه   . اند    ت اين جنبش رسيده   ماهي
مطالعات شـعوبيه   . توان آن را به سه گونة مختلف تقسيم كرد            دورة معاصر است كه مي    

شناسي صرفاً      اين گونه . هاي مزبور هستند      در سه حوزة غرب، جهان عرب و ايران گونه        
ست، بلكـه مربـوط بـه نـوع نگـاه و تفـسيرهاي              براساس مسائل جغرافيايي و قومي ني     

غربـي،    پژوهـشگران   . گفته دربـارة شـعوبيه اسـت          هاي پيش     متفاوت پژوهشگران حوزه  
دانند و آن را در حد يك حركت فكـري            جنبش شعوبيه را يك نهضت ادبي خالص مي       

فرض ضداسلامي بودن     بسياري از پژوهشگران عرب با پيش     . كاهند    مندرج در متون مي   
ايدئولوژيك بـا آن      هاي نخستين، در دو سطح علمي و سياسي           هاي شعوبي سده      حركت

در سطح نخست، پژوهشگران عرب كوشيدند تا تبيين تاريخي از جنبش           . مواجه شدند 
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مزبور ارائه دهند و در سطح دوم آن را به تحولات خاورميانة معاصر و نقـش ايرانيـان                  
قات ايراني و آثـار فارسـي مـرتبط بـا مطالعـات             تحقي. اي پيوند زدند      در سياست منطقه  

هاي ايرانـي از    پژوهش. شوند  هاي اين حوزه محسوب مي   شعوبيه گونة سوم از پژوهش    
هاي غربي و عربي بود و جز در مـوارد بـسيار انـدك                  آغاز تحت تأثير ترجمه پژوهش    

  .موفق به شناخت ابعاد مختلف جنبش شعوبيه نشد
  سي، مطالعات شعوبيه، غرب، جهان عرب، ايرانشنا   گونه:واژگان كليدي

  

  مقدمه
كاونـد،      هاي نخستين را مـي        پژوهاني كه تاريخ اسلام در عصر عباسيان و تاريخ ايران سده              تاريخ

هـا دغدغـة        مـسلكان و ضدشـعوبي        شـناخت شـعوبي   . ناگزير از بررسي جنبش شعوبيه هـستند      
گـري و       شود؛ زيرا بـروز و ظهـور شـعوبي            تحقيقاتي پژوهندگان تاريخ ادبيات نيز محسوب مي      

با وجـود اهميـت جنـبش       . ضديت با آن بيش از همه در اشعار و متون ادبي بازتاب يافته است             
هـا      مسلكان و ضدشعوبي      هاي فراوان و شواهد پرشماري كه از تأثيرگذاري شعوبي            مزبور و داده  

اريخي و ادبي مستقل در پيوند با       هاي سياسي موجود است، تحقيق ت         بر ادبيات، عقايد و حركت    
تواند موضوع يك مقالة مستقل باشـد،    ها در اين زمينه مي    چرايي كمبود پژوهش  . آن اندك است  

شناسي تحقيقات ويژه و مستقل مطالعات شـعوبيه در غـرب،               اما اين تحقيق در پي بررسي گونه      
. رامون ايـن جنـبش اسـت      جهان عرب و ايران در دورة معاصر و شناسايي تفسير خاص آنان پي            

هايي است كه مسئلة اصلي پـژوهش           نامه    ها، مقالات و پايان       مراد از تحقيقات مستقل، همة كتاب     
ها و تأليفات پيرامـون         اين پژوهش . و عنوان آنها به بررسي جنبش شعوبيه اختصاص يافته است         

بندي   اين تقسيم. بندي كرد  توان در سه دستة مطالعات غربي، عربي و ايراني تقسيم           شعوبيه را مي  
هـاي      تنها براساس معيارهاي جغرافيايي و قومي، بلكه بـر مبنـاي نگـرش هـر يـك از دسـته                     نه

شناسـي،    همچنين مـراد از گونـه  .  است گفته به شعوبيه و دركي است كه از آن حاصل شده    پيش
 نيست و آنچـه معيـار       نامه    بندي صوري تحقيقات تخصصي شعوبيه به كتاب، مقاله يا پايان             دسته
شناسي قرار گرفته، نوع نگرش هرگونـه از مطالعـات بـه ماهيـت جنـبش شـعوبية ايرانـي                        گونه
شناسـي مطالعـات        تاكنون پژوهش مستقلي بـا موضـوع گونـه        . هاي نخستين اسلامي است       سده

تحليلـي اسـت و در كنـار معرفـي            رويكرد نوشتار حاضـر توصـيفي     . شعوبيه نوشته نشده است   
هاي شعوبيه، نقاط قوت و ضعف نگرش هر دسته از تحقيقات مزبور        هاي مختلف پژوهش     گونه

هاي شعوبيه در غرب، جهان عـرب و ايـران دورة     شناسي پژوهش  مبناي گونه. كند   را بررسي مي  
. گفته استوار شده اسـت   هاي پيش  معاصر بر نوع تفسير و ارزيابي هر دسته از پژوهشگران حوزه  

هـا    طريق نوآوري ها نيز لحاظ شده است تا از اين     زمان و ترتيب تأليف پژوهش     همچنين عنصر 
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دسـتاورد ايـن پـژوهش      . ها به ماهيت اين جنبش در طول زمان بهتر درك شـود               و تغيير نگرش  
اي پژوهشي تخصصي كامـل دربـارة         شناسي مطالعات شعوبيه، دسترسي به پيشينه         بر گونه   علاوه

  .عاصر نيز خواهد بودجنبش شعوبيه در دورة م
  
 مطالعات شعوبيه در غرب .1

 بـه  جدي توجه كه پژوهشگري نخستين و شد آغاز غرب از شعوبيه دربارة علمي هاي  پژوهش
او جنبش شعوبيه را در ذيل      . بود مجارستاني خاورشناس گلدزيهر ايگناس داد، نشان عرصه اين

 مطالعـات اسـلامي   نخـست كتـاب     هاي اسلامي قرار داد و فصل چهارم و پنجم از جلد                جنبش
گلدزيهر جنبش شعوبيه را متشكل از گروهـي از نويـسندگان،           . خود را به آن اختصاص آن داد      

  دانست كه همگي در شمار نخبگان و روشـنفكران جامعـة ايرانـي بودنـد                   اديبان و شاعراني مي   
)Goldziher, 1967: 137/1 .(ـ    شعوبيه به  ود و تـلاش  عنوان يك جنـبش، داراي مبـاني فكـري ب

هاي خويش استفاده كنـد، امـا           هاي اسلام و از ابزار ادبيات براي بيان خواسته            كرد تا از آموزه       مي
با ايـن وجـود، گلـدزيهر ايـن        . فروكاستن آن به يك نهضت ادبي از واقعيت تاريخي دور است          

متـون ادبـي   لاي سطور   جنبش را يك نهضت كاملاً ادبي تفسير و تقلاهاي اعضاي آن را در لابه       
ها در عصر اول خلافـت عباسـي را در     گلدزيهر تلاش شعوبي). Ibid: 177/1(وجو كرد  جست

او واكـنش جنـاح   ). Ibid: 137-142/1(كـرد    راستاي صعود آنان به عرصـة قـدرت تفـسير مـي    
كردن احاديثي از پيامبر اسلام و ساير بزرگان براي  طلبي شعوبيه را در جعل     ضدشعوبي به برتري  

كردن دست ايرانيان از قـدرت سياسـي و بازداشـتن مـردم جامعـه از عمـل بـه رسـوم و                         تاهكو
گلدزيهر تعريف شعوبيه را به غير ايرانيـاني تعمـيم   ). Ibid: 142-143(ديد   هاي ايراني مي  سنت

هاي مصر يـاد كـرد     ها و قبطي  كردند و از نبطي  داد كه با انديشة برتري عرب بر عجم مبارزه مي       
)Ibid: 144-148 .(مـسلكان را متـشكل از     كنند و شـعوبي   منابع كهن نظرية گلدزيهر را تأييد مي

هـا و زنگيـان معرفـي           هـا، زط      ها، ايرانيان، اندلسي      ها، قبطي     هاي قومي مختلف شامل نبطي        گروه
كـه  وجود، از منظر گلدزيهر ترديـدي وجـود نداشـت     بااين). 88: 1410سلام،   بن  قاسم(كنند     مي

گري در جهان اسلام در ميان همة ملـل، رتبـة               اندازي و هدايت جريان شعوبي        ايرانيان در به راه   
هاي شعوبيه براي مبـارزه    از نظر گلدزيهر شيوه). Goldziher, 1967 :148/1(اند  نخست را داشته

غيـر  كشيدن تـاريخ باسـتاني ايـران، اشـاره بـه              با انديشة برتري عرب بر غيرعرب شامل به رخ        
بودن اكثريت پيامبران و تأكيد بر سخنوري ايرانيان و ستايش از انديـشة سياسـي آنـان در                    عرب

گرايي در جهان اسلام را جزو   گلدزيهر فرقه). Ibid: 154-161(دوران پيش از اسلام بوده است 
اه درمجمـوع، نگ ـ  . كـرد     زدن اتحاد جامعة مسلمانان ارزيابي مـي        طلبي شعوبيه براي برهم       منفعت
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بـه    هاي مفيدي راجع      كه داده   گلدزيهر به شعوبيه، ناظر به جنبة ادبي اين جنبش است و در حالي            
هاي سياسي نهان قضيه در پژوهش او بسيار            هاي ادبي و علمي آنان گرداوري كرد، اما لايه            كنش

  .كمرنگ است
عوبيه شناس مشهور هميلتون گيب دومين پژوهشگري بود كه پس از گلـدزيهر بـه ش ـ                  شرق

اين جريان را يك حركت فرهنگي      » اهميت اجتماعي شعوبيه  «او در مقالة كوتاه     . توجه نشان داد  
گرايانـه زيـر سـؤال          بودن آن را بر تمايلات ملـي        بودن يا مبتني    بر ادبي   ناميد و نظر گلدزيهر مبني    

ردن ك ـ مقفـع بـه زنـده     از نظر گيب، گـرايش عبدالحميـد كاتـب و ابـن    ). Gibb, 1962: 62(برد
گري در سـدة دوم هجـري اسـت      هاي اداري و ميراث مكتوب ايران باستان، نمود شعوبي       روش

)ibid: 64 .(يابيم كه مراد او از ستيز فرهنگي ميان شعوبيه و ضدشعوبيه،   با مطالعة مقالة او درمي
اقـع  درو). ibid: 66(رقابت ميان دو قشر جداگانه از ديوانيان با دو گرايش متفاوت بـوده اسـت  

گيب بيش از هركس ديگري معناي شعوبيه را تقليل داد و آن را به كـنش دبيـران ايرانـي تنـزل       
كردن سنت    دانست كه خواهان زنده       هميلتون گيب جنبش شعوبيه را متشكل از ايرانياني مي        . داد

گونة غربي مطالعات شعوبيه بر آراء گلدزيهر و گيب بنا شد           ). 59: 1362گيب،  (ساساني بودند   
  . پژوهشگران غربي از دريچة نگاه اين دو تن به شعوبيه نگريستندو

هـاي نخـستين        مجادلة شعوبيه و تاريخ اجتمـاعي ايـران در سـده          «روي پي متحده در مقالة      
ايـن مقالـه يكـي از       . به بررسي جنبش شعوبيه و پيوند آن با تاريخ اجتماعي پرداخـت           » اسلامي

لعات شعوبيه است و هنوز محلِ استناد پژوهـشگراني         هاي گونة غربي مطا       اثرگذارترين پژوهش 
متحده در ابتداي مقاله، پرسشي دو سويه و اساسي مطرح          . شوند    است كه به اين عرصه وارد مي      

آيا ايرانيان حقيقتاً يك ملت و از . گشاست كند كه براي تبيين ماهيت جريان شعوبيه بسيار راه      مي
درافتادن ايرانيان بـا فرهنـگ و رسـوم    ). Mottahedeh, 1976: 161(فاتحان عرب متنفر بودند؟ 

عربي و ايراد اتهام غيرمسلماني به اين دسته ازسوي نويسندگان عرب وابسته به خلافت نـشان                
حال نگرش كلـي متحـده     بااين). ibid(دهد كه پاسخ به پرسش دو وجهي مزبور مثبت است               مي

اي گلـدزيهر، شـعوبيه را يـك      تـأثير نگـاه كليـشه   گرايانه است، زيرا اولاً تحت         به شعوبيه تقليل  
 :Ibid(دانـد    شده در اشعار آنان را سياسـي نمـي   داند و ثانياً مسائل مطرح  جريان صرفاً ادبي مي

خـوري      ها به ماجراي مارمولـك        كند كه اشارة شعوبي       انديشانه بيان مي      او در تحليلي ساده   ). 162
و همين نـوع نگـاه سـبب شـد تـا او جنـبش               ) ibid(اشد  تواند ب     اعراب يك مسئلة سياسي نمي    

از نظـر  ). ibid: 163(شعوبيه را يك حركت پراكنده ازسوي اقوام غيرعرب جهان اسـلام بدانـد  
مجارسـتان بـود و     -گرايـي اتـريش       متحده تحليل گلدزيهر از جنبش شعوبيه تحـت تـأثير ملـي           

متحـده تفـسير هميلتـون    ). ibid: 163(دليل شعوبيه را بيش از آنچه بوده نمايانده است  همين به
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داند و مانند او  آشكارا معتقـد اسـت كـه                تر مي   هاي شعوبي را به واقعيت نزديك         گيب از كنش  
هـاي مختلـف در نظـم           آفريني، بلكه در پي بازسازي فرهنگي قوميـت           شعوبيان نه به دنبال تنش    

 اين موضوع شده كه آيا شعوب       بخشي از مقالة متحده صرف اثبات     ). ibid(نوين اسلامي بودند    
كه طرح آن به شـناخت ماهيـت ايـن    ) ibid: 171-163(شده است يا خير  به غيرعرب اطلاق مي

منزلة درگيرشدن نويسنده با اسم و از يادبردن گشودن معماي مسماي  كند و به  جريان كمك نمي
ماننـد  . مـردود اسـت   گـويي و        هاي نويسنده دربارة شعوبيه در حكم كلي          برخي گزاره . آن است 

يكـي از  ). ibid: 171(آنجا كه مدعي است شعوبيه به دنبال اثبات خود بودند نـه نفـي ديگـري    
عنوان مثال او به اشعار       ديدن آن است، به     ايرادات اساسي تبيين متحده از جريان شعوبيه، پراكنده       

قدان ارائة مباني نظري منـسجم در  دليل ف ؛ اما به)ibid: 173(كند  برد استناد مي  بن  گرايانه بشار  ملي
واقعيت اين اسـت كـه      . اش از تحليل انديشه او در بافت كلان مكتب شعوبيه ناتوان است               مقاله

متحده در پيگيري نقش شعوبيه در تاريخ اجتماعي نيز ضعيف عمل كـرد و اعتراضـات قـومي                  
و از نقـش تـودة   ) ibid: 181(شعوبيه را به طبقة دهقانان و اشراف جامعة ايراني منحصر دانست

  .برندة آن بودند غفلت ورزيد مردم كه عامل پيش
نوشتة غزال دبيري استاد ايرانـي دانـشگاه گنـت بلژيـك از           » نگاري و جنبش شعوبيه       تاريخ«

. صورت تخصصي دربارة شعوبيه نوشته شده اسـت         هاي گونة غربي است كه به         آخرين پژوهش 
آيد، دبيري در پي واكاوي تأثيرگذاري انديـشة شـعوبيه بـر               طور كه از عنوان مقالة او برمي        همان
مـراد از تأثيرگـذاري نيـز چيـزي جـز           . هاي نخستين اسـت       نگاري ايران و اسلام در سده         تاريخ

هاي اوستايي و باستاني در ميراث مكتوب ايران پس             اي ايران و شخصيت       حضور تاريخ اسطوره  
عنوان مطالعة موردي برگزيد و   را بهتفسير طبريري دبي). Dabiri, 2013: 218(از اسلام نيست 

در ). ibid: 220-223(هـاي تفـسيري آن خاطرنـشان كـرد       رسوخ روايات اوستايي را در داستان
تحقيق دبيري، شعوبيه تعريف نشده است، اما از قراين تحقيق او پيداست كه جنـبش مزبـور را                  

بـر   افزون. هاي اجتماعي براي آن قائل نيست         هكند و سوي      به تأثيرگذاري ادبي و متني خلاصه مي      
هاي متعدد و متنوع از بازتاب روايات ديني و ادبيات عامـة ايرانيـان پـيش از                     اين، دبيري نمونه  

يكي از اركان شـناخت     . اسلام را در ميراث مكتوب دوران اسلامي، در متن تحقيقش بيان نكرد           
ر حكـم شـناخت راويـان ايـن قبيـل           روايات شـعوبي، بررسـي رجـالي اسـناد آن اسـت كـه د              

دليل بيان كامل سلسله سند گـزارش كـاملاً قابـل             هاي طبري به      هاست و اتفاقاً در كتاب        گزارش
  .رديابي است، اما دبيري به بررسي آن توجهي نشان نداده است

تفسير پژوهشگران غربي از جنبش شعوبيه يك نهضت كاملاً ادبـي اسـت و آنـان واكـنش                   
اين تحليل سبب شد    . جويند    لطة تازيان را بيشتر در محتواي اشعار و منابع ادبي مي          ايرانيان به س  
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هاي اجتماعي و سياسي قدرتمندي داشـته    در گونة غربي مطالعات شعوبيه، اين جنبش كه سويه     
اساس، نخبگان شـعوبيه در ايـن گونـه از     براين. به يك گرايش فكري در ادبيات فروكاسته شود  

هـاي سياسـي        هاي ادبي شامل نويسندگان و شاعران محدود شدند و به چهـره             آثار به شخصيت  
  .اين جنبش توجه كمتري نشان داده شد

  
  مطالعات شعوبيه در جهان عرب .2

گـري      تري دربارة شعوبي      هاي بيشتر و علمي       ها نسبت به ايرانيان پژوهش        شگفت است كه عرب   
بودن حوزة جغرافيـايي      بر نزديك   ي اين امر علاوه   شايد يكي از دلايل اصل    . اند    ايراني پديد آورده  

هاي معتبر غربي، رجوع به منـابع اوليـة شـناخت جنـبش                 برخي از كشورهاي عرب به دانشگاه     
گـري، اشـعار        هاي اصـلي شـعوبي        از آنجا كه سرچشمه   . شعوبيه باشد كه بيشتر آنها عربي است      
محققان عرب بر منابع ادبيات عرب      صورت طبيعي احاطة      تازي شاعران ايراني شعوبي است، به     

تري هم به محتواي اشـعار          شان بيشتر است و ضمناً درك عميق          و تاريخ اسلام از همتايان ايراني     
اند، بيـشتر در قالـب كتـاب            هايي كه در گونة عربي مطالعات شعوبيه تأليف شده            پژوهش. دارند

در جريـان نخـست،     . شـود   دي مي بن    عرضه شد و خود به دو جريان علمي و ايدئولوژيك دسته          
هاي نخستين اسلامي و چرايي واكنش   محققان عرب تصوير دقيق و علمي از فضاي فكري سده

در جريان دوم، مطالعات شـعوبيه بـا هـدف تخريـب            . ها به وضعيت موجود ارائه دادند         شعوبي
يان با ديـن   چهرة ايرانيان معاصر صورت گرفت و نويسندگان آن كوشيدند تا بحث دشمني ايران            

سـوگيري در جريـان دوم      . اسلام را پر رنگ جلوه دهند و آن را تا روزگار معاصر امتداد دهنـد              
ها نيز از لحـن علمـي دور شـود و      تحقيقات عربي مرتبط با شعوبيه سبب شد ادبيات اين كتاب        

  .رنگ و بوي سياسي بگيرد
  

  هاي علمي  پژوهش. 2,1
 اثر دكتر احمد امين پژوهشگر برجستة مـصري         سلامالا       ضحيفصل سوم از باب نخست كتاب       

امين يك دورة تاريخ عمـومي اسـلام تـأليف كـرد كـه شـامل سـه                  . به شعوبيه اختصاص يافت   
مجموعة سه جلـدي    .  است الاسلام و ظهرالاسلام         فجرالاسلام، ضحي هاي    مجموعة مجزا به نام   

ن بررسـي تـاريخ و اوضـاع         تاريخ دوران خلافـت عباسـي اسـت و جلـد اول آ             الاسلام       ضحي
دليل حضور پـر رنـگ        به. گيرد    اجتماعي و فرهنگي جهان اسلام در عصر اول عباسي را دربرمي          

هاي شعوبي در جهان اسـلام،          سالاري خلافت عباسي و تقويت گرايش         ايرانيان در عرصة ديوان   
انب مختلـف آن     را به بررسي پديدة شعوبيه و جو       الاسلام       ضحياحمد امين يك فصل كامل از       
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هاي فكري دورة اول عباسيان را در           احمد امين گرايش  ). 49-1/78: تا  الامين، بي (اختصاص داد   
هاي هـر       بندي كرد و مباني فكري و استدلال          خواه، شعوبي و ضدشعوبي دسته        سه جريان برابري  
كات بسيار  او در ضمن معرفي جريان شعوبيه در اسلام به ن         ). 49-1/53: همان(يك را شرح داد   

گرايي بـه ايرانيـان و وجـود      گري و ملي  ترين آنها منحصرنبودن شعوبي   مهمي اشاره كرد كه مهم    
گرچه امين در تحليـل     ). 1/59: همان(هاست      ها و اندلسي      ها، قبطي     چنين گرايشي در ميان نبطي    
داشتن حقيقـي   گري ادعا كرد كه ظهور اين پديده ناشي از اعتقاد ن              چرايي تكوين جريان شعوبي   

؛ در  )1/58: همـان (دادن قوميت بـر مـذهب بـوده اسـت             ملل غير عرب به دين اسلام و برتري       
هاي مختلف دانست و        ها را داراي گرايش       موضع ديگري با رعايت انصاف در قضاوت، شعوبي       

بيان كرد كه برخي از آنان قائل به برابري ميان عرب و غيرعرب بودند و دشمني با عرب و دين 
احمد امين در ادامة مطالب فصل سوم كتابش به معرفي مـشاهير            ). 1/59: همان(اند    سلام نداشته ا

هايي پرداخت كه مدافعان تفكر ضدشعوبي مطرح كـرده             شاعران شعوبي و اشعار آنان و جواب      
گري كوتاه و روشنگرانه است؛ اما   تحليل احمد امين از جريان شعوبي). 63-1/78: همان(بودند 
بندي دقيقي از شعوبيه نرسـيده          امين به دوره  . نكات تاريخي از نظر او مغفول مانده است       برخي  

كـه پيـدايش گرايـشات        داند؛ درحالي     خواه را موازي با جريان شعوبيه مي          است و جريان برابري   
خـواهي آغـاز        دادن غيرعرب بر عرب بود با شكست پروژة برابـري           شعوبي كه متمايل به برتري    

دادن جنبش شعوبيه به يك حركت  يگر پژوهش امين مانند مطالعات غربي، به تقليل      نقص د . شد
كه نمودهاي تفكر شعوبي را نه فقط در ادبيات بلكه در علوم دينـي و                 گردد؛ درحالي     ادبي بازمي 

هاي سياسـي ضـد         ويژه احاديث موضوعه و نيز در انديشة سياسي و شعارهاي رهبران جنبش             به
شناسـان در زمينـة         احمد امين كه با تيزبيني متوجه اختلاف نظر زبان        . زجستتوان با     خلافت مي 

تدريج   شد، اما به      خواهان اطلاق مي      تعريف شعوبيه شد، معتقد بود كه نام شعوبيه ابتدا بر برابري          
  ).1/55: همان(براي دشمنان عرب هم  استفاده كردند و مصطلح شد 

صـورت كامـل بـه     وي است و اين جنـبش را بـه  احمد امين منكر ظهور شعوبيه در عصر ام      
عنوان يـك گـروه يـا فرقـه در      او معتقد است كه اگر اين جنبش به    . دهد    دورة عباسي نسبت مي   

هاي آن دوره       عصر اموي ظهور كرده بود، بايد از نظرگاه ساختمان واژه و اصطلاح به ساير فرقه              
 خوارج، شيعه، مرجئه و معتزله دارند و        هايي همچون     هاي عصر اموي نام       فرقه. يافت    شباهت مي 

هـايي چـون        ها، مخصوص عصر عباسـي اسـت كـه نـام              شدن پسوند ياء به اسامي جنبش       اضافه
هـايي اسـت كـه در دورة           اصطلاح شعوبيه شبيه بـه نـام فرقـه        . قدريه، راونديه و جهميه داشتند    

 موجوديـت يافتـه باشـد    عباسي پديد آمدند؛ بنابراين دور از ذهن نيست كه در عـصر عباسـيان     
ادعاي احمد امين از لحاظ تاريخي، نادرست است؛ زيـرا فرقـة قدريـه را معبـد                 ). 1/57: همان(
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؛ الاسـفرايني،   14: 1408؛ البغدادي،   484: 1992القتيبه،      ابن(جهني و غيلان دمشقي پديد آوردند       
اميه   ن افراد در عصر بني    و هر دوي اي   ) 8/377: 1325؛ الجرجاني،   13: 1998رشد،      ؛ ابن 19: تا  بي
فخرالـدين الـرازي،    (عبدالملك آنها را به قتل رساندند         بن  يوسف و هشام    بن  زيستند و حجاج      مي

اسـتدلال ديگـر احمـد امـين        ). 9/34: 1407كثير،      ؛ ابن 8/1: 1962؛ قاضي عبدالجبار،    11: 1413
ه اصطلاح شعوبيه را به     بر پيدايش شعوبيه در عصر عباسيان، اين است كه نخستين فردي ك             مبني

 بود و ديگران ايـن اصـطلاح را از او گرفتـه و اقتبـاس                البيان و التبيين  كار برد جاحظ در كتاب      
تـرين      نظر امين در اين زمينه صحيح است و قـديمي         ). 1/57: تا  الامين، بي (كردند و رواج دادند     

اصـطلاح  . اسـت ) 160 -255(هـاي جـاحظ         آثار مكتوبي كه در آن نام شعوبيه ذكر شده كتاب         
 و الفريـد    العقـد هاي ادبي بزرگي همچون        صورت گسترده در مجموعه     شعوبيه پس از جاحظ به    

وجـود، دور از ذهـن اسـت كـه         بـااين ). 77: 1363همـايي،   ( به كار رفت و تثبيت شـد         الاغاني
قتيبـه در آثـار خـويش نظـر           اصطلاح شعوبيه توليد ذهـن جـاحظ باشـد؛ زيـرا جـاحظ و ابـن               

كنند كه اين امـر         مسلكان در ارتباط با مأخوذبودن نام اين جنبش از واژة قرآني را رد مي                 يشعوب
  .قتيبه است  شدن اين اصطلاح و استناد به آن پيش از عصر جاحظ و ابن نشانگر ساخته

هايش پيرامون انكار حضور فيزيكي شـعوبيه در عـصر امـوي،                احمد امين در ادامة استدلال    
مـسلك در اواخـر سـدة           يسار نخستين شـاعر بـزرگ شـعوبي           بن    اند كه اسماعيل  د  كه مي   درحالي

نخست و اوايل سدة دوم هجري حيات فيزيكي و فكري داشـته اسـت، بـه گـزارش ابـوالفرج                    
بودن اين شاعر ترديد كرد و مدعي شد كه ابوالفرج از جانـب خـود چنـين                   اصفهاني در شعوبي  

امـين  .  زيرا جنبش شعوبي در آن زمان وجـود نداشـته اسـت          يسار داده؛     بن    نسبتي را به اسماعيل   
براي اثبات مدعايش به آوردن مثال تاريخي متوسل شد و بيان كرد كه سلمان فارسي در متـون                  

كه جريان تـصوف بعـدها بـه وجـود            شود؛ درحالي     اي صوفيان نخستين صوفي ناميده مي         تذكره
يسار مـسمايي    بن  چنان كه اسماعيل وده؛ آنآمده و درواقع، سلمان يك مسمي براي اسم صوفي ب     

يـسار شـاعر        بـن     ابوالفرج اصفهاني، اسماعيل  ). 1/57: تا  الامين، بي (براي اسم شعوبي بوده است      
عصر اموي را از اعضاي جنبش شعوبي خوانده است و اين امـر گـواه وجـود ايـن انديـشه در                      

عوبي در معنـاي تفـاخر ايرانـي بـر      بيشتر پژوهشگران آغاز پيدايش انديشة ش     . عصر اموي است  
كننـد      وگوي او با اين خليفة اموي استناد مي         كنند و به گفت       يسار آغاز مي      بن    عرب را با اسماعيل   

ــدوره، ( ــدوري، 54: 1972ق ــال، 24: 1981؛ ال ــراهيم جف ــايي، 267: 1986؛ اب ؛ 34: 1363؛ هم
مـسلكان را در      وجوديت شعوبي كند تا م      درمجموع، احمد امين تلاش مي    ). 225: 1354ممتحن،  

حتي اگر بپذيريم كه جنـبش      . دورة اموي انكار كند و آن را برساختة دورة عباسي بنامد و بداند            
شعوبيه با همين نام در دورة اموي وجود نداشـته و اصـطلاح آن در دورة عباسـي رواج يافتـه                     
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تواند باشد، زيـرا بـه        ياست، اين مسئله هرگز به معناي فقدان انديشة شعوبي در دورة اموي نم            
با همـة ايـن     . اند  كرده    گواه منابع، مباني فكري اين مكتب را نخبگان ايراني عصر اموي تبليغ مي            

هـاي عربـي        مند شعوبيه در گونـة پـژوهش          تفاصيل، احمد امين آغازگر شناخت علمي و سامان       
  .داست و نگرش او به اين جنبش تأثير عميقي بر پژوهشگران بعدي برجاي نها

 الشعوبيه و اثرها الاجتماعي و السياسي في الحياة إسلاميه فـي العـصر العباسـي الأول           كتاب  
نوشتة دكتر زاهيه قدوره استاد دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه لبناني بيروت از بهتـرين                

او از معـدود پژوهـشگراني اسـت كـه تـأثير            . ترين تحقيقـات پيرامـون شـعوبيه اسـت            و جامع 
رو،   ازهمـين . جويد    كاهد و تأثيرات آن را در تاريخ اجتماعي مي          گري را به متون فرونمي      يشعوب

تمركز موضوعي كتاب قدوره بر عصر نخست خلافت عباسي است كه اوج تقـلا و شـكوفايي                 
هاي     شود و نويسنده در پي يافتن تأثير جريان فكري مزبور بر مؤلفه               جنبش شعوبيه محسوب مي   

قدوره با پيوندزدن جنبش شعوبي به موالي، نقش آنان را          . هاي مردم است      تودهزندگي اجتماعي   
او ). 55و 58: 1972قـدوره،  (كنـد     اشعث تحليـل مـي        بن    هايي چون مختار و عبدالرحمن        در قيام 

معتقد است اساساً شعوبيه در عصر نخست خلافت عباسي در قالب تفكر زنادقه بازتاب يافته و     
بـا اينكـه    ). 127: همـان (هاي شعوبيان پي برد       توان به انديشه      ار زنديقان نمي  بدون رجوع به افك   

گري بر زندگي اجتماعي بايد يكـي از اركـان اصـلي                براساس عنوان كتاب قدوره، تأثير شعوبي     
تـرين و       بود؛ اما باب سوم كـه بـه همـين مـسئله اختـصاص يافتـه، نحيـف                     مسائل كتاب او مي   

شايد اين ضعف بيش از آنكه متوجه نويسنده باشد، نـاظر           .  اوست ترين بخش پژوهش      حجم    كم
درهرحـال، قـدوره    . به فقر مطالب اجتماعي و نگاه به زندگي روزمرة مردم در منابع كهن باشد             

) 178: همـان (هاي تأثيرگذاري شعوبيه را در مسائلي همچـون پيـشرفت علـوم                 برخي شاخصه 
و نفوذ موسـيقي ايرانـي در اجتماعـات         ) 189: مانه(هاي ايراني در دربار         رواج رسوم و جشن   

نگرتـرين و       وجود، پژوهش قـدوره يكـي از جزئـي          بااين. بررسي كرده است  )190: همان(عربي
  .شود  هاي نخستين محسوب مي  هاي گونة عربي دربارة شعوبية ايراني سده  ترين پژوهش  منصفانه

فـي الأدب   ة مظـاهر الـشعوبي ـ   كتاب   هاي مفيد عربي در زمينة شعوبيه         يكي ديگر از پژوهش   
 ـ   تأليف دكتر محمد نبيه حجاب استاد دانشكدة دارالعلوم  القرن الثالث الهجري  ة العربي حتي نهاي

نبيه حجاب برخلاف قدوره، نمود شعوبيه را تنها در قالب ادبيات ديـده و              . دانشگاه قاهره است  
ي تأثير شعوبيه بر شعر و دومي تأثير        دليل ساختار كتابش مشتمل بر دو باب است كه اول           همين  به

در جريـان علمـي     ). 397-430 و   273-314: 1381نبيـه حجـاب،     (كنـد     آن را بر نثر بررسي مي     
مطالعات شعوبيه توجه به ادبيات و شعر اين جنبش امري طبيعي است؛ زيرا پژوهـشگران ايـن                 

شـده بـود، آشـنا بودنـد و         جريان عميقاً با ميراث مكتوب شعوبية ايران كه به زبان عربي ارائـه              
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  .ها تأكيد بيشتري داشتند طورطبيعي بر اين وجه از آثار شعوبي به
 پژوهش كوتاهي از حسين عطـوان اسـت كـه           العصر العباسي الأول    فية و الشعوبي ـة الزندقـ

عطـوان  . كنـد     زنديقان و شعوبيان بزرگ دورة نخست خلافت عباسي را به خواننده معرفي مـي             
 تـن از    13دليـل     همين  كند و به      گري در دورة نخست عباسي ارائه نمي          شعوبيتعريف درستي از    

نژاد را در زمرة زنديقان معرفي كـرده و تنهـا دو تـن از همـين افـراد را كـه                          سرايان ايراني     تازي
او . هستند، زيرمجموعه شعوبيه قرار داده است) 169-200: تا عطوان، بي(برد و ابونواس  بشاربن

گفتـه هـم موفـق عمـل نكـرد و در عـوض                  گري شاعران بـزرگ پـيش         ي شعوبي حتي در معرف  
. گرايي دارد به اشعار مجون او استناد كـرد            وبوي ملي   دادن به اشعاري از ابونواس كه رنگ        ارجاع
دليل مطرح شد كه او نتيجه بگيرد كه بزرگان جنبش شعوبيه و زندقه از           اين  هاي عطوان به      تحليل

بردن شريعت اسلامي و نابودي حاكميـت عربـي و            ستند و هدف آنان از ميان     ميان ايرانيان برخا  
). 9: تـا   عطـوان، بـي   (هاي باسـتاني و دولـت ايرانـي پـيش از اسـلام بـود                    برقراري دوبارة آيين  

باوجودآنكه پژوهش عطوان ظاهر علمي و مستند خود را حفظ كرده است، نگـرش او آشـكارا                 
  .دادن جنبش شعوبية ايراني است ي نشانحكايت از سوگيري در جهت غيراسلام

هاي      تلاش كرد تا ريشه    الجذور التاريخيه للشعوبيه  عبدالعزيز دوري مورخ مصري در كتاب       
او نيـز در شـمار مورخـاني        . هاي نخستين اسلامي را بـشناساند         پيدايش جنبش شعوبيه در سده    

هاي اجتمـاعي و سياسـي     ويهكند، س  بر متن خلاصه نمي     است كه شعوبيه را به يك جنبش مبتني       
دوري بيش از آنكه به تحليل چرايي جنبش شعوبيه بپردازد درگير توصيف            . براي آن قائل است   

مـسائلي همچـون نقـش ايرانيـان در      . گري شده است      هاي مختلف ظهور شعوبي       مراحل و گونه  
ل در وزارت   هاي بزرگ ايراني ماننـد برمكيـان و آل سـه              پيروزي خلافت عباسي، تأثير خاندان    

هـاي حكـومتي اعـراب و پيونـد فكـري               عصر عباسي، حضور ايرانيان در بخش اداري و ديوان        
هاي ديني و مذهبي از محورهاي اثرگذاري شعوبيه بـر تحـولات تـاريخ                  ايرانيان با برخي اقليت   

عبـدالعزيز دوري بـا بررسـي آثـار شـعوبي و روايـات       ). 36-61: 1981الـدوري،  (اسلام است  
مسلكان، معتقد است كـه    مانده از آنان و نيز با استناد به گفتار جاحظ در مبارزه با شعوبي          برجاي

اي از معارف و اعتقادات اسلامي حتي قرآن و حديث از تهاجم نويـسندگان شـعوبي                    هيچ جنبه 
هاي مختلف فرهنگـي،        از نظر دوري جنبش شعوبيه در جبهه      ). 54: همان(در امان نمانده است     

هاي عربي مانند نهضت مختـار    اي كه رد آنان را در قيام      گونه  كرد، به     نظامي فعاليت مي  سياسي و   
). 10-11: همـان (توان جست     هاي ايراني همچون مقنع و بابك مي          سو و قيام    اشعث از يك    و ابن 

ا كردند، ام ـ     ها به اعتقاد به ديانت اسلامي تظاهر مي           براساس اين تحليل با اينكه برخي از شعوبي       
اسلامي، برانـدازي خلافـت و محـوكردن        -بردن مشروعيت عربي    هدف نهايي همة آنان از ميان     
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دوري بر آن است كه حركت شعوبيه، منحصر به يك قشر يا طبقة معـين    ). 11: همان(اسلام بود 
-هاي مختلف براي براندازي خلافت عربي         نبود، بلكه يك جريان فرهنگي ازسوي اقوام و ملت        

توان به   از تحليل كوتاه دوري در فصل نخست كتابش مي        ) 12: همان. (شد    ياسلامي محسوب م  
هاي مزبور، دوري معتقـد اسـت آن دسـته از               براساس تحليل . هاي ضدشعوبي او پي برد        ديدگاه
هايي كه از تحقير ايرانيان و ستم بر آنان در منابع عربي ذكر شـده، فقـط نمونـة برخـي                         گزارش
شود و عموميت رفتار عرب با          ها و بعضي از ايرانيان مي         بعضي از عرب  هاست كه شامل        داستان

سـويه و كـاملاً       هاي يك     چنين تحليلي ناشي از برداشت    ). 17: همان(كند    موالي را نمايندگي نمي   
هاي موجود در منابع تاريخي و ادبي را نـه         كند كه گزارش      جانبدارانه است؛ زيرا منطق حكم مي     

. ده و تصويري از وضعيت عمومي و اصطلاحاً مـشتي نمونـة خـروار بـدانيم               استثناء، بلكه چكي  
نويسان مشهور مصري است و پـژوهش او را بايـد در شـمار جريـان                    عبدالعزيز دوري از تاريخ   

هـا از       علمي از گونة عربي مطالعات شعوبيه محسوب كرد، اما تقلاي او براي مبراكـردن عـرب               
  .سلامي در متن كتاب او مشهود استهاي نخستين ا  گرايي در سده  قوم

هـاي عربـي پيرامـون جنـبش             از جديـدترين پـژوهش     الشعوبيه و الأدب أبعاد و مضمونات     
بـا آنكـه نـام كتـاب،        . شعوبيه است كه خليل ابراهيم جفال آن را به رشتة تحرير درآورده است            

اختصاص يافتـه   كنندة يك تحقيق ادبي است، بخش اعظم محتواي آن به مسائل تاريخي                 تداعي
. هاي ضد ايراني اوسـت        بر نگاه   تحليل ابراهيم جفال دربارة شعوبيه، تا اندازة زيادي مبتني        . است

مـسلكان      داند و از سـخنان شـعوبي          او ادعاهاي شعوبيان عليه عرب را ساختگي و غيرواقعي مي         
ا در زمينـة  ه ـ    اتهـام شـعوبيان بـه عـرب       «دربارة پيشينة تاريخ عـرب پـيش از اسـلام از عنـوان              

ابراهيم جفـال بـا اشـاره بـه         ). 154: 1986ابراهيم جفال،   (كند      استفاده مي » ماندگي تمدني     عقب
داند     گرايانه مي     اينكه ادبيات، زادة محيط اجتماعي است؛ جنبش شعوبيه را يك حركت ادبي قوم            

معتقـد اسـت   او ) 7: همـان . (كه در پي مقاومت در برابر عرب و سيطرة سياسي آنان بوده است    
گري و ضد       اين جنبش ادبي، اديبان و نويسندگان زمان خويش را به دو دستة طرفداران شعوبي             

هـاي ايرانـي، معطـوف بـه          از نظر ابراهيم جفال همة تكاپوهاي شـعوبي       ). همان(آن تقسيم كرد    
رو شعوبيه يـك جنـبش قـومي و           ازاين. بردن مشروعيت بيگانگان بود     كنش سياسي براي از بين    

بردن حكومت و ايجاد آشفتگي در ديانت و توليـد            ژادي مخالف با عرب بود كه هدفش از بين        ن
: همـان (هاي عربستان بـود         ترديد در پيشينة فرهنگي و تمدني عرب و بازفرستادن آنان به باديه           

حال، ابراهيم جفال برخلاف نبيه حجاب، با يكي انگاشتن موالي و شعوبيه، مخالف               بااين). 409
  ).8: همان(داند  گرايي نمي   همة ايرانيان را داراي تمايلات قوماست و
  



 ... قاسم قريب و / غرب، جهانِ عرب و ايران (شناسي مطالعات شعوبيه در دورة معاصر  گونه / 254

 

   ايدئولوژيك-هاي سياسي  پژوهش. 2,2
اي از تأليفات گونة عربي عنوان شعوبيه دارند، اما به معناي دقيـق كلمـه، پـژوهش علمـي                دسته

ف ها و مقالات بيشتر در عـراق عـصر صـدام حـسين و بـا هـد                     اين كتاب . شوند    محسوب نمي 
اي     جعفريـان در مقالـه    . انـد     اسـلامي منتـشر شـده         هـاي ضـد       پيوندزدن مكاتب ايراني با انديـشه     

شناسانه كه با هدف معرفي منابع و تحقيقات شعوبيه و ضد شعوبيه بـه نگـارش درآورده،                     كتاب
براي نمونـه   ). 28-33: 1375جعفريان،  (ها را در دسترس ما گذاشته است          فهرستي از اين كتاب   

گـري تـأليف كـرده و هـدف             ي به نام فاروق عمر الفوزي چنـدين كتـاب دربـارة شـعوبي             فرد
اش بيش از آنكه بررسي علمي تاريخچة جنبش شعوبيه باشد؛ پيوندزدن انقلاب ايـران بـا                 اصلي
). 28-29: همان(كردن ايرانيان به قيام عليه نظام عقيدتي اسلام است            گري جديد و متهم       شعوبي

گـري در       نقـش تخريبـي شـعوبي     «اي با عنوان        برد كه در كنگره       ين مقاله نام مي   جعفريان از چند  
كه حزب بعث و در زمان جنگ ايران و عـراق منتـشر كـرد و هـدف                  » انديشه اسلامي و عربي   

هاي نخستين تـا وقـوع انقـلاب            گري ايراني از سده       دادن استمرار انديشة شعوبي     اصلي آن نشان  
هـاي      عنـاوين پـژوهش   ). 30: همـان (عراق براي نبرد با ايران اسـت        ايران و تحريك مسلمانان     

منتشرشده در پيوند با شعوبيه در عراق عصر صدام آشكارا از سوگيري آنها عليه جنبش شعوبية                
تـوان      هـا مـي       از نمونـة ايـن كتـاب      . بودن محتواي آنان دلالت دارد      ايران حكايت و به غيرعلمي    

: همان( نام برد    شعوبيه؛ نخستين دشمن عرب    و نيز     امت عربي  شعوبيه؛ جنبش مغاير با اسلام و     
هاي مزبور به اختصار به معرفـي دو نمونـه بـسنده                شدن محتواي پژوهش    براي روشن ). 28و30
هاي مخرب ايرانيـان در    عرب در مواجهه با تلاش«نخستين مقالة نسبتاً مفصل با عنوان . كنيم    مي

لطان اليوزبكي استاد دانشگاه موصل است كه در مجلة         از توفيق س  » )ق133-447(عصر عباسي   
بر اين اصل است كه       فرض نويسنده از سطور ابتداي مقاله مبتني        پيش. الرافدين منتشر شده است   

سـلطان  (پذيري ايرانيان يك امر كاملاً ظاهري و براي نفـوذ در امـت عربـي بـوده اسـت                        اسلام
رض برمكيـان را نفوذيـان شـعوبي در قامـت           ف ـ  او براساس همين پـيش    ). 99: 1410اليوزبكي،  

از نظـر سـلطان     ). 108: همان(كوشيدند      داند كه براي تضعيف خلافت عربي مي          سالار مي     ديوان
هاي اعتراضي و مسلحانه پس از ابومسلم براي برافكنـدن دولـت عربـي و       يوزبكي همة حركت  

فاروق عمر فـوزي در مقالـة   ). 113-119: همان(گردانيدن روحية ملي در ميان ايرانيان بود    زنده
هـاي    گرايي معاصـر بـه جنـبش شـعوبية ايرانـي سـده             با پيوندزدن ملي  » ماهيت جنبش شعوبيه  «

او . نخستين، پيامدهاي تفكر مزبور را براي مسائل اجتماعي و فرهنگـي جهـان عـرب برشـمرد                
به موجوديـت امـت     زدن    شان ضربه     ديد كه هدف اصلي       هاي قومي غيرعربي مي       شعوبيه را گروه  

براي مثال عمر فوزي معتقد است همانگونـه كـه ايرانيـان    ). 197: 1405عمر فوزي،  (عربي بود   
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كردند و اعتقادات آنان مباين بـا اصـل ازدواج              زرتشتي پيش از اسلام با محارم خود آميزش مي        
جهـان عـرب   كردن بنيان خـانواده در   هاي شعوبيه جديد نيز در پي سست      در اسلام بود، انديشه   

هـايي تـا چـه انـدازه بـر مطالعـات         ناگفته پيداست كه چنين قضاوت). 199-201: همان(است  
هـا ممكـن اسـت بـا            وجود، برخي استنتاجات موجود در اين مقالـه         بااين. تاريخي استوار است  

هاي تاريخي منطبق باشد، اما از آنجا كـه هـدف نويـسندگان خـدمت بـه يـك جريـان             واقعيت
بـراين، نويـسندگان      افـزون . لحن بيان مطالب از ادبيات علمي فاصله گرفته است        سياسي است،   

وابسته به حزب بعث در نقد شعوبية ايراني دچار يك تناقض نظري آشكار بودند، زيرا جنبشي                
گرايانـة ايـدئولوژي حـزب بعـث        سپردند كه با وجه ملي        رحمانه به بوتة نقد مي        صورت بي   را به 

بـر اصـول مكتـب        چه مانيفست اصلي احزاب بعـث جهـان عـرب مبتنـي           گر. تطابق تام داشت  
هـاي ناسيوناليـسم عربـي جمـال عبدالناصـر         هاي آنان در انديشه       كمونيسم بود، بخشي از آرمان    

رو نقد جنبش شعوبيه در تضاد بـا بخـشي از مبـاني نظـري حـزب بعـث                     ريشه داشت و ازاين   
  .شد  محسوب مي

نگاه فراگيرتري از اين جنبش را پژوهشگران جهان عـرب          در گونة عربي مطالعات شعوبيه،      
صورت دقيق و با جزئيات بـسيار سـودمند در            گرچه وجه ادبي جنبش شعوبيه به     . ترسيم كردند 

پژوهـشگران  . اين گونه از آثار كنكاش شده است، از ساير ابعاد اين جنبش غفلت نـشده اسـت   
گرايـي       و فرهنگ عربي و حتي در فرقه       درستي تأثير جنبش شعوبيه در سياست، اجتماع        عرب به 

حـال،    بااين. اند    اند و به نتايج عميقي دست يافته          و نقش آنان در علوم ديني را به روشني كاويده         
گونه از مطالعات شعوبيه معمولاً بر نگرش منفي بـه جنـبش شـعوبيه بنـا شـد و                     فرض اين   پيش

هاي اين جنـبش در         كنش شخصيت همين امر سبب شد تا در داوري نهايي پژوهشگران عرب،           
هاي مختلف ادبي، سياسي، اجتماعي و ديني براي جهان عرب و اسلام مخـرب ارزيـابي                    عرصه
  . شود

  
 مطالعات شعوبيه در ايران .3

هـاي      سنت نگارش تحقيق به روش علمي در ايـران سـابقة طـولاني نـدارد و نخـستين نمونـه                   
وجود با كمال تعجب و       بااين. معتبر نيستند پژوهش در حوزة تاريخ، از نظر روش علمي چندان          

هاي پيـشين در حـوزة شـعوبيه بـسيار روشـنگرتر و        تأسف بايد گفت كه تأليفات محققان نسل 
الـدين    جـلال . انـد     تر از تحقيقاتي است كه در ساليان اخير در همين عرصـه نوشـته شـده                   علمي

و دوم محققـان دانـشگاهي      داشتن به نـسل نخـست         علي ممتحن با وجود تعلق      همايي و حسين  
ايران، آثاري در زمينة شعوبيه از خود به يادگار گذاشتند كه به مراتب از تحقيقات فارسي اخير،                 
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شايد به جرأت بتوان گفت كه پس از تأليفات اين دو، ابهامي جديـد              . تر است     تر و دقيق      منسجم
هاي   هاي آن دو در قالب     لاز ساحت مطالعات شعوبيه در ايران زدوده نشد و ارجاعات و استدلا           

 .نامه تكرار شد  مختلف كتاب، مقاله و پايان

الدين همايي نخستين پژوهشگر ايراني است كه دربارة شعوبيه و اهميت آن در تاريخ                  جلال
 همـايي را منـوچهر      شـعوبيه گرچـه كتـاب     . صورت مستقل به تأليف پرداخت      ايران و اسلام به   

ش در 1363سـبت سـومين سـالگرد درگذشـت او در سـال      قدسي يكي از شـاگردانش، بـه منا     
هاي همايي با موضوع شعوبيه بود   اصفهان منتشر كرد، درواقع اين كتاب، همان سلسله يادداشت

.  شمسي در مجلة مهر منتشر شده بـود        1314 تا   1313هاي      كه نيم قرن پيش از آن در ميان سال        
  ضـحي  و فجرالاسـلام هـاي    اره بـه كتـاب  همايي در نخستين يادداشت پيرامون شعوبيه، بـا اش ـ   

 احمد امين، ضمن ستايش از پژوهش اين مورخ مصري، بيان كرد كـه در نظـر دارد تـا                    الاسلام    
داري اعلام كرد كـه بـه           او با رعايت اصل امانت    ). 51: 1313همايي،  (نظرات او را بازتاب دهد      

هـاي مـدنظرش را از ايـن كتـاب             بعضي گـزاره   الاسلام       ضحيدليل پختگي و جامعيت مطالب      
 را بـا    الاسـلام        ضـحي اگر فصل شعوبيه كتاب     ). 4: 1363همايي،  (ترجمه و اقتباس كرده است      

يابيم كـه ايـن پژوهـشگر ايرانـي نظـري فراتـر از آن          محتويات كتاب همايي مقايسه كنيم درمي     
. گمـارده اسـت  پژوهشگر مصري ارائه نداده و تنها به شرح و بسط مباحث احمد امـين همـت               

ترين نقطة ضعف كتاب همايي كه البتـه شـامل همـة تحقيقـات قـديمي                  گذشته از اين امر، مهم    
همايي از  . شود؛ فقدان ارجاع دقيق به منابع اوليه است           استادان نسل اول دانشگاهي در ايران مي      

: همان(فت  گري تا سدة هفتم هجري ادامه يا          كند تفكر شعوبي      معدود محققاني است كه ادعا مي     
او حتي ماجراي سقوط بغداد كه با همراهي علماي شيعة اماميه صورت پذيرفت را نمـودي     ). 2

  ).78: همان(داند   از مظاهر شعوبيه در سدة هفتم هجري مي
 رسـالة دكتـري   نهضت شعوبيه جنبش ملي ايرانيان در برابر خلافت امـوي و عباسـي          كتاب  

 ـ     علي ممتحن است كه به      حسين بـا اينكـه ممـتحن از مقـالات         . ه چـاپ رسـيد    صورت كتـاب ب
تر و      تر، منسجم     الدين همايي الهام گرفت، پژوهش او نسبت به تحقيق همايي بسيار علمي               جلال

هـاي ايـدئولوژيك        هاي ممتحن عـاري از سـوگيري          لحن و تحليل  . داراي ارجاعات دقيق است   
. دهد  هاي نهضت شعوبي ارائه مي  بندي منطقي از طبقات نخبگان و انواع كنش  است و يك دسته 

هاي پيدايش نهضت شعوبيه را در مسئلة موالي و جايگاه اجتماعي آنـان                 درستي ريشه   ممتحن به 
شـود      در جهان اسلام جست و تقريباً يك چهارم كتاب كه از فصل هفت تا دوازده را شامل مي                 

: 1354: ممتحن( داد   هاي سياسي و علمي آنان اختصاص         به توصيف وضعيت اين گروه و كنش      
اجتماعي جاي داد     هاي نهضت شعوبيه را در دو حوزة فرهنگي و سياسي             او فعاليت ). 180-131
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هاي سياسي و تأثيرات اجتماعي آنان را بررسـي             و در فصول مجزا شاعران، نويسندگان، جنبش      
 كـه  مبحث جديد و جذاب اما كوتاه ممتحن ناظر بـه تـأثيرات اجتمـاعي شـعوبيان اسـت                 . كرد

). 335-340: همان(گيرد      هاي عاميانه از عقايد شعوبيه را دربرمي          اثرپذيري هنر، صنايع و داستان    
بندي كرد و معتقد بـود كـه در معنـاي عـام،       ممتحن، شعوبيه را به دو معناي عام و خاص دسته       

من كنند و در معنـاي خـاص، دش ـ    آنان گروهي هستند كه برتري عرب بر ديگر اقوام را نفي مي  
نظر ممتحن مستند بـه گـزارش       ). 194: همان(عرب و قائل به برتري غيرعرب بر عرب هستند          

التـسويه يـاد شـده          مسلكان با عنوان اهـل         است كه در آن از شعوبي       العقد الفريد  منابعي همچون 
د كه به التسويه افرادي بودن  دهد كه اهل  ربه توضيح مي  عبد  ابن). 3/352: 1404ربه،   عبد  ابن(است 

ممتحن هم در نهايـت بـه ايـن نتيجـه           ). 3/356: همان(كردند       سورة حجرات استناد مي    13آية  
رسيده است كه ايرانيان ناراضي از سيستم نژادگراي اموي ابتدا با استناد به آيات قرآن خود را با     

وي رواج التسويه اطلاق شـد و ايـن اصـطلاح در عـصر ام ـ          ها برابر دانستند و به آنان اهل          عرب
اميه به تبليغ اين انديشه پرداختنـد كـه ايرانيـان از                شدن بني   اما همين گروه پس از ساقط     . داشت

ممتحن، (التفضيل از آغاز دورة عباسي بر آنان نهاده شد              اعراب برترند و اصطلاح شعوبيه و اهل      
1354 :6-5.(  

سـير صـعودي و از      گونة ايراني مطالعات شعوبيه پس از همايي و ممتحن از جهت كميـت              
محمودرضا افتخـارزاده از نويـسندگاني اسـت كـه دو           . منظر كيفيت سير نزولي در پيش گرفت      

نخستين اثر افتخارزاده درواقع ترجمـة دو فـصل         . كتاب در رابطه با شناخت شعوبيه منتشر كرد       
 ايگناس گلدزيهر است كـه در قالـب كتـابي مجـزا بـا               مطالعات اسلامي مرتبط با شعوبيه كتاب     

، با همكاري اسلام در ايران؛ شعوبيه نهضت مقاومت ملي ايران در برابر امويان و عباسيان           عنوان  
در آغـاز   . مِحمدحسين عضدانلو ترجمه و به همراه توضيحات و حواشـي مفـصل منتـشر شـد               

كتاب، ترجمة سخنراني دكتر ناث استاد دانشگاه راجستان هند با عنوان اسلام در ايران موجـود                
 آن تلاش شده تا به درك متفاوت ايرانيان از اسلام در طول تاريخ و پيونددادن اين                 است كه در  

شعوبية ناسيوناليسم  ). 21-32: 1371ناث و گلدزيهر،    ( ايران توجه شود     1979مسئله با انقلاب    
 عنوان كتاب دوم و مستقل محمودرضا افتخـارزاده اسـت كـه مطلـب علمـي اضـافه بـر                     ايراني

افتخارزاده در اين كتاب مطالب پراكنده      . علي ممتحن ندارد    همايي و حسين  الدين    نظريات جلال 
: همان(گرفته تا دلايل رويداد سقيفه      ) 54: 1376افتخارزاده،  (و شعاري از رسوم دورة جاهليت       

او در فصل سوم كتاب خويش بـا        . كند    كردن آن با جريان ضدشعوبي را مطرح مي         و مرتبط ) 50
هاي آنـان را بـه تفكيـك            سه حركت ادبي، فرهنگي و سياسي، شخصيت      بندي شعوبيه به        تقسيم

نويسنده بيشترين تأثير مكتب شـعوبيه را در عرصـة          ). 137-285: همان(برشمرد و معرفي كرد     
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بيند و كنش آنان در عرصة علم و فرهنگ و سياست را بسيار انـدك ارزيـابي                     ادبيات و شعر مي   
 حجم مطالب مربوط بـه تـأثير ادبـي و سياسـي بـه دسـت                 اين تحليل از مقايسة ميزان    . كند    مي
 صفحه ارائـه    13 صفحه و كنش سياسي آنان در        80اي كه كنش ادبي شعوبيه در           گونه  آيد، به     مي

افتخارزاده در بخش تأثيرات سياسي نهضت شعوبيه      ). 273-285و  137-216: همان(شده است   
هاي ضد امـوي همچـون          ركت ايرانيان در قيام   اي نكرد و تنها از ش         به انديشة سياسي آنان اشاره    

همچنين ساختار ارائة مطالب    . ياد كرد ) 278: همان(و قيام ابومسلم    ) 276: همان(جنبش مختار   
شـود كـه        علي ممتحن محسوب مي     در كتاب افتخارزاده اقتباسي از كتاب نهضت شعوبية حسين        

 افتخارزاده در كل كتاب خود حتي       به پژوهش مزبور است، اما       سال تقدم زماني نسبت    16داراي  
هـاي فـراوان مـرتبط بـا            بـا وجـود داده    . اي نكرد و ارجاع نداد      يك بار هم به اثر ممتحن اشاره      

شعوبيه در كتاب افتخارزاده، مطلب علمي مستدل دربارة انديـشة سياسـي شـعوبيه در مـتن آن                  
  .قابل دستيابي نيست

هـاي نخـستين        هـاي شـعوبي ايرانيـان سـده           آثار پرشمار عبدالرفيع حقيقت با موضوع قيـام       
هـاي ايرانـي        او پيرامـون قيـام    . هاي توصيفي بدون تبيين اسـت         اسلامي از مصاديق بارز گزارش    

چندين سري كتاب با عناوين مختلف منتشر كرد كه محتـواي آن چنـدان تفـاوتي بـا يكـديگر                    
هـاي      شي از آن به جنبش    جلدي است كه بخ   5 يك مجموعة    هاي ملي ايران      تاريخ نهضت . ندارد
جلـد تـدوين شـد كـه از كـاوه      3 نيـز در  قهرمانان ملي ايران. هاي نخستين اختصاص دارد      سده

شود و جلد نخست آن دربرگيرندة دوران شـعوبيه             آهنگر آغاز و به دكتر محمد مصدق ختم مي        
كاپوهـاي  جلدي از عبدالرفيع حقيقت است و ت      11 اثري   هاي فكري ايرانيان      تاريخ نهضت . است

گيري از يـك نظريـة     بهره. دهد  اي ايرانيان را از روزگار زرتشت تا دورة معاصر شرح مي             انديشه
مندان به تاريخ       تواند علاقه     هاي ناشي از آن مي        تاريخي منسجم براي تبيين جنبش شعوبيه و قيام       

  .ندنياز ك  تحليلي را از چندين هزار صفحه مطالب تكراري عبدالرفيع حقيقت بي
هاي ملي و اسلامي در ايران از اسلام تا يـورش               روند نهضت پور در كتاب        غلامرضا انصاف 

هـاي نخـستين و ميانـه را      هاي ايرانـي سـده     كوشيد تا با نظرية تاريخي ماركسيسم جنبش  مغول
 بخش است و بخش نخست آن بـه مبـاني نظـري و              15پور متشكل از        كتاب انصاف . تبيين كند 

پور در      انصاف). 5-45: 1359پور،    انصاف(، ملت و طبقات اختصاص يافته است        تعاريف دولت 
هـاي      بخش دوم كتاب، جنبش شعوبيه را بررسي كرد و گرچه به تحقيقات پـيش از خـود، داده                 

تري از ماهيت جنبش شعوبيه و كنش آنان در اختيـار               تاريخي جديدي ارائه نكرد، تبيين منسجم     
به ساير تحقيقات تـا       پور از جنبش شعوبيه نسبت        تر انصاف     ندي منظم ب    صورت. مخاطب قرار داد  

وجود، همين امتيـاز بـه    بااين. يافتة تاريخي است بردن او از يك نظرية سازمان حدي مديون بهره  
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هـايي از نظريـة         نقطة ضعف كتاب نيز تبـديل و سـبب شـد تـا پژوهـشگر تـلاش كنـد مؤلفـه                    
اقعيات تاريخي جامعة ايران ندارد را به هر شكل ممكن در           ماركسيستي كه ارتباط مستقيمي با و     

هـا و تـا         هـاي ملـي اشـراف و فئـودال            شعائر شعوبيان نمايشگر خواسته   «. متن تحليل وارد كند   
شك اگـر ادبيـات ماركسيـستي و اصـطلاحات ويـژة              بدون). 55: همان. (»اي شهريان بود      اندازه

پـور ويـرايش و حـذف شـود، كتـاب او از معـدود                  متعلق به تاريخ اروپا از متن كتاب انـصاف        
  .هايي است كه به فهم ماهيت جنبش شعوبيه و ذوابعادبودن آن بسيار نزديك شده است  پژوهش
االله صفا جنبش شعوبيه را نه يـك حركـت ادبـي، بلكـه خيزشـي ملـي و داراي ابعـاد                          ذبيح

ن تكاپوي جنبش شعوبيه واقعيت آن است كه گرچه اصل اين مطلب كه نخستي. داند مختلف مي
انگاشـتن سـاير ابعـاد ايـن جنـبش از             در قالب نهضت ادبي ظاهر شده، پذيرفتني است، ناديـده         

مـسلكان در عرصـة       بـر ايـن، تقلاهـاي شـعوبي         افزون. هاي تفسير جنبش شعوبيه است        نارسايي
نجـا كـه    االله صـفا از آ        شود؛ زيرا به تعبيـر ذبـيح          ادبيات نيز خود يك كنش سياسي محسوب مي       

كردند، ايرانيان شعوبي از همين ابزارهـا بـراي             ها به شعر و ادب و حفظ نسب مباهات مي             عرب
ترين آثار فكري ايراني در ايـن دوره            هايي آفريدند كه دلكش       مبارزه با آنان بهره بردند و حماسه      

 ـ              همة شواهد تاريخي نشان مي    ). 143: 1333: صفا(است   د دهـد كـه جنـبش شـعوبيه يـك رون
گاه در قامت يك حزب متحد يا يك قيام مسلحانة منسجم ظاهر                اجتماعي بوده است، زيرا هيچ    

شد كه هر يـك مـستقل عمـل             االله صفا اين جنبش از افراد منفردي تشكيل مي            به نظر ذبيح  . نشد
او ). 50: 1355صـفا،   (كرد دشمني با عرب بـود           كرد، اما آنچه آنان را به يكديگر نزديك مي            مي
هاي ايرانيان در برابر سيطرة عرب را به سه نوع سياسي، دينـي و ادبـي تقـسيم كـرده و                         اكنشو

معتقد است رهبري سياسي آن با ابومسلم آغاز شد و حركـت ادبـي در دسـت سـاير نخبگـان                     
درستي دريافت با اينكه شـعوبيه در آغـاز پيـدايش بـر               صفا به ). 1/26: 1369صفا،  (شعوبي بود   

توان آن را يـك    كردند و حتي نام خود را از آيات قرآن گرفتند، نمي            تأكيد مي شعارهاي اسلامي   
جنبش ديني برگرفته از تعاليم اسلامي دانست، بلكه بايد آن را يك مسلك اجتماعي و ملـي در                  

  ).50: 1355صفا، (نظر گرفت
مقالـة  . محتواي مقالات گونـة ايرانـي مطالعـات شـعوبيه از هرگونـه نـوآوري تهـي اسـت                  

هاي افتخـازاده و همـايي          فاقد نظري نو دربارة شعوبيه است و مطالب كتاب        » هاي شعوبيه     ايهس«
شعوبيه و تأثيرات آن در سياست      «مقالة  ). 762-779،  1386عبداللهي،  (در آن تكرار شده است      

). 135-162: 1382بهرامـي احمـدي،     (مشابه نمونة قبلي است     » و ادب در ايران و جهان اسلام      
اشعار تحقيقات قبلـي، تكـرار      » گري در ادب عربي       گري و ضد شعوبي       انديشة شعوبي  «در مقالة 

شده و برخلاف عنوان مقاله حتي از يك نمونه از اشعار ضدشعوبي اثري نيست و به بـازگويي                  
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تأملي بر شعوبيه در ايـران و     «). 21-40: 1389حاتمي،  (كلياتي از آراء جاحظ بسنده شده است        
هاي پيـدايش شـعوبيه در جهـان اسـلام               است كه در آن تلاش شده تا به ريشه         اي    مقاله» اندلس
به تحقيقات پيـشين ازجملـه        محتواي مقاله در زمينة تبيين عوامل پيدايش شعوبيه متكي        . بپردازد

نويسندة مقالـه   ). 216-234: 1392عبداللهي،  (تحقيق ممتحن، همايي، گلدزيهر و عطوان است        
گيــري جنــبش شــعوبيه در انــدلس بــه معرفــي اجمــالي رســالة   بــدون اشــاره بــه علــل شــكل

). 235-237: همـان (گارسيا اكتفا كرده و حتي به اصل آن رساله مراجعه نكرده اسـت                  بن    ابوعمر
چگونگي پيدايش نهضت شعوبيه و تأثيرات فرهنگـي و ادبـي آن در تمـدن اسـلامي در                  «مقالة  

-212: 1389زارعـي،   (و افتخارزاده اسـت     بازنويسي تحقيقات ممتحن، همايي     » عصر عباسيان 
اند تا رويكردي نوآورانه به جنبش شعوبيه داشـته باشـند و آن               برخي مقالات تلاش كرده   ). 193

واكاوي نهضت شعوبيه و تبيين ادبيات پايداري در آثار برخي از           «. را در قالبي نوين معرفي كنند     
فـارغ از اينكـه     . هاسـت     قبيـل پـژوهش   هـاي ايـن         يكي از نمونه  » شاعران و نويسندگان شعوبي   

استنادات نويسندة مقالة به منابع دست چندم است و فقط به دو قطعه شـعر از شـاعران ايرانـي                    
پــذيرفتن اشــعار ) 176و 178: 1393روســتا، (ســرا اســتناد كــرده اســت   مــسلك تــازي  شــعوبي

گرچـه  . از ذهن اسـت   انديشمندان اين جنبش در ذيل ژانر ادبيات پايداري، امري دشوار و دور             
نظران حوزة ادبيات پايداري، دامنة اين ژانر را به هرگونه ايستادگي و پايداري در                  برخي صاحب 

اند، بدون ترديد اين گونة ادبي، زادة عصر مدرن و بيشتر متعلـق بـه                   قالب نظم و نثر تعميم داده     
برابـر اشـغالگران    هاي ملي ضد استبدادي و ضـد اسـتعماري و دوران جنـگ در                   فضاي انقلاب 
هـاي نخـستين و ميانـة اسـلامي را بـا                بر اين حتي اگر بتوان ادبيات سـده         افزون. خارجي است 

سازي كـرد؛ در محتـواي اشـعار شـاعران شـعوبي، مـضمون مقاومـت          ادبيات پايداري مشابهت 
 ـ      فيزيكي و نبرد با مهاجمان وجود ندارد و عنصر اصلي تشكيل           ه دهندة انديشة شعوبي، تفـاخر ب

كشيدن مشروعيت سياسي  گذشتة ايرانيان و تمسخر پيشينة نورسيدگان عرب به منظور به چالش
به مـشابهت ميـان     » گري در انتقال ميراث زنديقي به اسماعيليه          نقش شعوبي «مقالة  . تازيان است 

آراء زنديقان و عقايد اسماعيليان توجه نشان داده، امـا حلقـة واسـطة ميـان ايـن دو مكتـب را                      
پذيرفتني است كه اعتقاد زنادقه يا مانويان به دو اصل نور و ظلمت در              .  است   رستي نكاويده د  به

گـر شـده باشـد          مكتب اسماعيليه به شكل باور به تفسير ظاهري و باطني از متون دينـي جلـوه               
هاي شعوبيه در بازسازي تفكـر زنـديقان            اما تبيين تأثير انديشه   ) 33: 1394چلونگر و ديگران،    (

ايران پس از اسلام و چگونگي پيوند تاريخي آن به مـذهب اسـماعيليه در پـژوهش مزبـور                   در  
  . است  يابي نشده  درستي ريشه به

گفتـه وضـعيت        هاي گونة ايرانـي مطالعـات شـعوبيه بـه مراتـب از مقـالات پـيش                    نامه    پايان
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مـاعي آن در ايـران      نامة بررسي نهضت شعوبيه و تأثيرات سياسي اجت           پايان. تري دارند     نامطلوب
مباني ). 35-154: 1373ميرزايي وني،   (بازنويسي كتاب نهضت شعوبيه حسينعلي ممتحن است        

گـوي يكـسره        گري در شعر پارسيان تـازي         نامه بازتاب شعوبي      نظري، فصل سوم و چهارم پايان     
و 73-88و 91-109: 1389نژاد اصـل،   غريب(نامة قبلي است   رونويسي از كتاب ممتحن و پايان    

نامة چگونگي تأثير نهضت شعوبيه بر تاريخ نگاري ايراني و اسلامي بـسيار                 عنوان پايان ). 16-8
پـردازي      ايراني است و نه توان نظريه          نگاري  نو و جذاب است، اما نويسندة آن، نه آشنا به تاريخ          

بـيش از   .  است نگاري را داشته      و ارائة يك نماي كلي از تأثيرات انديشة مكتب شعوبي بر تاريخ           
نامه شامل مقدمه و تبيين ماهيت جنبش شعوبيه و مـشاهير آن اسـت كـه بيـشتر                  چهارم پايان   سه
در زمينه مسئلة پژوهش كه     ). 33-128: 1388نظري،  (هاي آن بر كتاب ممتحن مبتني است            داده

كردن به    دهنگاري است نويسنده بدون ارائة توضيحات و فقط با بسن             تأثير افكار شعوبي بر تاريخ    
هاي تـاريخ عمـومي سـدة سـوم و بعـضي ابيـات                  يك عنوان، چندين گزارش تاريخي از كتاب      

شـدن    ها برجسته     در يكي از نمونه   ). 129-154: همان(شاهنامه را پشت سر هم ذكر كرده است         
نقش ابومسلم در براندازي امويـان يـا تأثيرگـذاري برمكيـان بـر نظـام اداري عباسـيان، نتيجـة                     

كه مورخاني كـه فاقـد        درحالي) 150-153: همان(نگاري شعوبيه دانسته شده         ذاري تاريخ تأثيرگ
گرايش قومي هستند و حتي مورخان نزديك به جريان ضدشعوبي اين واقعيات تاريخي صريح              

نامه ديگري است       شعوبيه و شاهنامه عنوان پايان    . اند ؛زيرا اساساً انكار ناشدني است         را ذكر كرده  
چنان كه بايد از پس تحليـل مـسئلة           ضوعي بسيار مهم توجه نشان داده، اما نويسنده آن        كه به مو  

در . پژوهش خويش برنيامده و دليل آن فقدان مباني نظري در پيوند با شعوبيه و شاهنامه اسـت                
هـاي تـاريخي        گيـرد، زمينـه       نامه كه بيش از نيمي از محتواي آن را دربرمـي              بخش نخست پايان  

ان و ظهور شعوبيان تبيين شده و در شناسايي شاعران ايراني شـعوبي و مخالفـان                سقوط ساساني 
). 17-162: 1385اسـتواري ديلمـاني،     (آنان، پژوهش ممتحن اصل و مبنـا قـرار گرفتـه اسـت              

: همـان (نامه، شاهنامه را ابتدا از جنبة مسائل فني ادبي بررسي كرده             نويسنده در بخش دوم پايان    
از نظـر   . يرات انديشة شعوبي در محتواي شاهنامه را ارزيابي كرده است         و سپس تأث  ) 187-166

ها و رسوم كهن ايراني، نكوهش          او مسائلي همچون مقايسة ايرانيان و انيرانيان، بزرگداشت آيين        
گري بـر       ها و پاسداشت نژادگي ايرانيان در شمار محورهاي اثرگذار تفكر شعوبي              تركان و عرب  

سـتيزي فردوسـي را در      تـوان بيگانـه       گرچه مي ). 188-259: همان(است  متن شاهنامة فردوسي    
راستاي انديشه سياسي او و تمايلش به جناح شعوبيه تفسير كـرد، فقـدان چـارچوب تئوريـك                  
معين سبب شده تا نويسنده هرگونه توصيف از ايرانيان و فرهنگ ايرانـي را در مقولـة تـأثيرات          

: همـان ( رسم تدفين كيكاووس به شـيوة آيـين زرتـشتي            براي نمونه وصف  . گري بداند     شعوبي
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بزرگداشـت  ) 218-220: همـان (يا وصف شكار شاهان ساساني توسـط فردوسـي          ) 217-215
تواند يكـي از محورهـاي انديـشة سياسـي شـعوبيان                هاي ايراني پيش از اسلام است و مي           آيين

يد مباني نظري آن تبيين شود      محسوب شود، اما پيش از برشماري و توصيف اين موارد؛ ابتدا با           
  .و سپس مصاديق آن براي تقويت نظريه به خدمت گرفته شود

  
  نتيجه

پژوهندگان غربي تاريخ اسلام و ايران آغازگران مطالعات شعوبيه به شكل دانـشگاهي و علمـي       
دادن دو  گلدزيهر با اختصاص. دهند بودند و آثار آنان گونة غربي مطالعات شعوبيه را تشكيل مي  

باره   گري براي نخستين بار باب مباحث در اين            به پديدة شعوبي   مطالعات اسلامي صل از كتاب    ف
ادوارد براون، هميلتون گيب، اشپولر و گرشاسپ چوكـسي پيـرو تفـسير گلـدزيهر از            . را گشود 

هـا و       جنبش شعوبيه بودند و آن را حركتي ادبي و منحـصر در مجـادلات متنـي ميـان شـعوبي                   
گرايانـه نبـود،        هاي گونة عربي مطالعات شعوبيه تقليل         نگرش پژوهش . دانستند  ها مي     ضدشعوبي

تـوان بـه دو جريـان علمـي و              گونة عربـي را مـي     . فرض بدبينانه همراه بود     اما در مقابل با پيش    
در جريان نخست، پژوهشگران عرب گرچه شعوبيه را يك جنبش          . بندي كرد     ايدئولوژيك دسته 

كوشيدند تا ادعاهاي خود را مـستند كننـد و آن را                كردند، مي     ليل مي ضداسلامي و ضدعربي تح   
ايـدئولوژيك گونـة      در جريان دوم يا جريان تحقيقات سياسي      . به تحولات معاصر ارتباط ندهند    

هـاي      گري ايراني سده      عربي مطالعات شعوبيه كه عمدتاً در عراق عصر صدام توليد شد، شعوبي           
زنندة نظـم امـت عربـي فروكاسـته شـد و              منادي شرك و برهم   نخستين اسلامي به يك جريان      

. انقلاب اسلامي ايران و نقش ايرانيان در تحولات معاصر خاورميانه بـه آن پديـده مـرتبط شـد                  
هاي گونة غربـي و عربـي بـود و اثـر                گونة ايراني مطالعات شعوبيه تحت تأثير ترجمة پژوهش       

علـي    ن مدعي شد كتاب نهضت شعوبيه حـسين       توا    به جرأت مي  . مستقل و درخوري ارائه نكرد    
هاي منسجمي دربارة       ممتحن تنها پژوهش مستقل و ارزشمندي بود كه نظريات نوين و استدلال           

  .جنبش شعوبيه عرضه كرد و هرآنچه پس از آن نوشته شد، تحت تأثير خود قرار داد
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  شناخت كتاب
ضمونات من العصر الجاهلي حتي القرن الرابـع        الشعوبيه و الأدب أبعاد و م     ) 1986(ابراهيم جفال، خليل    

  .دارالنضال: ، بيروتالهجري
: ، به اشـراف محمـد عابـد الجـابري، بيـروت           الكشف عن مناهج الأدله في عقايد المله      ) 1998(رشد،    ابن

  .مركز الدراسات الوحدة العربيه
  .دارالكتب العلميه: قميحه، بيروت، تصحيح مفيد محمد الفريد   العقد) ق1404(محمد   بن  ربه، احمد  عبد  ابن
 ـة الهيئـ ـ: ، تحقيق ثروت عكاشـه، القـاهرة      المعارف) 1992(مسلم      بن    قتيبه الدينوري، عبداالله      ابن ة المـصري

  .للكتابة العامـ
  .دارالفكر: ، بيروتو النهايهة البدايـ) 1407(عمر   بن  كثير، اسماعيل  ابن

نامة كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيـات            ، پايان »ه و شاهنامه  شعوبي«) 1385(استواري ديلماني، عليرضا    
  .الدين كزاري، دانشگاه علامة طباطبايي  فارسي، به راهنمايي ميرجلال

، تحقيـق محمـد     الفرق الهالكين   عنة الناجيـة الدين و تمييز فرق ـ    التبصير في ) تا  بي(الاسفرايني، ابوالمظفر   
  . للتراثة الأزهريـة المكتبـ: زاهد الكوثري، القاهره

  . دفتر نشر معارف اسلامي: ، قمشعوبية ناسيوناليسم ايراني) 1376(افتخارزاده، محمود 
  . الكتب العربي  دار: ، بيروتالاسلام    ضحي) تا بي(الأمين، احمد 

 :، تهران هاي ملي و اسلامي در ايران از اسلام تا يورش مغول              روند نهضت ) 1359(پور، غلامرضا       انصاف
  ). انتشارات فرانكلين سابق(سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 

الجيـل و       دار: ، بيـروت  مـنهم ة الناجيـة الفرق بين الفرق و بيان الفرق ـ    ) 1408(عمر      بن    البغدادي، عبدالقادر 
  .الآفاق  دار

ديـن  ، »ان اسلامشعوبيه و تأثيرات آن در سياست و ادب در ايران و جه    «) 1382(بهرامي احمدي، حميد    
  .19و18، شمارة و ارتباطات

  .الشريف الرضي: الدين نعساني، قم  ، تحقيق بدرشرح المواقف) 1325(شريف   سيد  الجرجاني، مير
  .38، شمارة آينة پژوهش، »گري در ادبيات اسلامي  گري و ضدشعوبي  شعوبي«) 1375(جعفريان، رسول 

گـري در انتقـال ميـراث زنـديقي بـه               نقـش شـعوبي   «) 1393(نـژاد       چلونگر، محمدعلي و زمانـه حـسن      
  .19، شمارة 5، سالنامة تاريخ اسلام پژوهش، »اسماعيليه

، 2، سـال  لـسان مبـين   ،  »گـري در ادب عربـي         گري و ضدشعوبي      انديشة شعوبي «) 1389(حاتمي، حسين   
  .2شمارة 

  . للنشر، بيروتة الطباعـو ة ، دارالطليعـللشعوبيهة الجذور التاريخيـ) 1981(الدوري، عبدالعزيز 
واكاوي نهضت شعوبيه و تبيين ادبيات پايـداري در آثـار برخـي از شـاعران و                 «) 1393(روستا، جمشيد   

  .10، شمارة 6، سالادبيات پايداري، »نويسندگان شعوبي
چگونگي پيدايش نهضت شعوبيه و تأثيرات فرهنگـي و ادبـي آن در تمـدن               «) 1389(زارعي، احمدعلي   

  .45 و 44، شمارة 12، سال پژوهي  تاريخ، »عصر عباسياناسلامي در 
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فـي العـصر العباسـي      ة محاولات الفرس التخريبيـ ـ  ة العرب في مواج ـ «) 1410(سلطان اليوزبكي، توفيق    
  .20، العدد الرافدينة مجلـ، »)ق447-133(

، اردهم هجـري  ترين عهـد تـاريخي تـا قـرن چه ـ             سرايي در ايران از قديم        حماسه) 1333(صفا، ذبيح االله    
  .پيروز: تهران

  .اميركبير: ، تهران)مجموعه مقالات(دليران جانباز ) 1355 (_________
  .فردوس: ، تهرانتاريخ ادبيات در ايران) 1369 (_________
  .240، شمارة  چيستا،»هاي شعوبيه  سايه«) 1386(عبداللهي، علي 

  .55شمارة . 15، سال پژوهي  تاريخ، »اندلستأملي بر شعوبيه در ايران و «) 1392(عبداللهي، عليرضا 
  .الجيل  دار: ، بيروتفي العصر العباسي الأولة و الشعوبيـة الزندقـ) تا بي(عطوان، حسين 

ة لتوضـيح التنـاقض بـين الرؤيـ ـ      ة محاولـ ـة الشعوبيـة الحركـة حول طبيع ـ«) 1405(عمر فوزي، فاروق    
 ـة الشعوبيـ ، 36، المجلـد    المجمـع العلمـي العراقـي     ،  ة»حـساس ـة عيـحول قضايا اجتما  ة العربيـة و الرؤي
  .2الجزء 
نامـة كارشناسـي        ، پايان »گوي    گري در شعر پارسيان تازي        بازتاب شعوبي «) 1389(نژاد اصل، خليل        غريب

  .ارشد رشتة زبان و ادبيات عربي به راهنمايي علي قهرماني، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
، تحقيـق محمـد زيـنهم،       اعتقادات فرق المسلمين و المـشركين     ) 1413(عمر      بن    دفخرالدين الرازي، محم  

  .مدبولية مكتبـ: القاهرة
  .دار الفكر: ، تصحيح مريم محمد خير الدرع، بيروتالنسب) 1410(سلام  بن قاسم

 الـدار : ، تحقيـق جـورج قنـواتي، القـاهرة        المغني في أبواب التوحيد و العـدل      ) 1962(القاضي عبدالجبار   
  .ةالمصريـ

في العصر العباسـي    ة و اثرها الاجتماعي و السياسي في الحياة الاسلامي ـ      ة الشعوبيـ) 1972(ة قدورة، زاهي ـ
  .الكتب اللبناني  دار: ، بيروتالاول

: ، ترجمـة يعقـوب آژنـد، تهـران        درآمدي بـر ادبيـات عـرب      ) 1362(گيب، هاميلتون الكساندر راسكين     
  .اميركبير

: ، تهـران  نهضت شعوبيه نهضت ملي ايرانيان در برابر خلافت اموي و عباسي          ) 1354(ممتحن، حسينعلي   
  .هاي جيبي  شركت سهامي كتاب

، »بررسـي نهـضت شـعوبيه در تـأثيرات سياسـي اجتمـاعي آن در ايـران                «) 1373(وني، حـسين        ميرزايي
وب آژنـد، دانـشگاه     نامة كارشناسي ارشد دانشكدة علوم سياسي و معارف اسلامي، به راهنمايي يعق               پايان

  .امام صادق
، ترجمه و   شعوبيه نهضت مقاومت ملي ايران عليه امويان و عباسيان        ) 1371(و ايگناس گلدزيهر    . ر. ناث

  .هاي تاريخي اسلام و ايران  مؤسسه نشر ميراث: تأليف محمودرضا افتخارزاده، تهران
: ، قاهره القرن الثالث الهجري  ة نهايـفي الأدب العربي حتي     ة مظاهر الشعوبي ـ) 1961(نبيه حجاب، محمد    

  .مصرة نهضـة مكتبـ
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نامـة      ، پايـان  »نگـاري ايرانـي و اسـلامي          چگونگي تأثير نهضت شعوبيه بـر تـاريخ       «) 1388(نظري، سميه   
كارشناسي ارشد رشتة تاريخ، دانشكدة ادبيات و علوم انـساني، بـه راهنمـايي عبدالرسـول خيرانـديش،                  

  .دانشگاه شيراز
  .13، شمارة مجلة مهر، »شعوبيه«) 1313(الدين   لهمايي، جلا

  . ، به اهتمام منوچهر قدسي، انتشارات كتابفروشي صائب، اصفهان شعوبيه)1363 (___________
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Abstract 
An analysis of the nature of the Shu'uabiyyah movement is one of the fields of the 
study investigated by scholars of Islamic history, Iranian studies, and the history of 
literature. Therefore, a vast amount of research has been conducted in books, 
articles, and dissertations in different languages, which have focused their attention 
on the study of the Shu'uabiyyah movement. However, each group of scholars has 
come to a different conclusion on this movement's nature, depending on whether 
they have viewed Shu'uabiyyah from the perspective of history, literature, or the 
political ideology of the time. The present study investigates the typology of studies 
on Shu'uabiyyah in the contemporary era, which can be divided into three different 
areas, namely the West, the Arab world, and Iran. This typology is not based solely 
on geographical and ethnic issues but rather on scholars' different views and 
interpretations of the movement presented in the fields mentioned above. Western 
scholars regard the Shu'uabiyyah movement as a purely literary one and limit it to an 
intellectual movement presented in texts. Many Arab scholars have faced the 
movement at both scientific and political-ideological levels because it was anti-
Islamic in the early centuries. In the first level, Arab scholars have attempted to 
provide a historical explanation of the movement, whereas, in the second level, they 
have associated it with the changes in the contemporary Middle East and Iranians' 
role in regional politics. Iranian-based studies on the Shu'uabiyyah movement in the 
Persian language are the last category. From the beginning, Iranian-based studies 
have been influenced by translations provided by the Western and Arabic worlds, 
and except in very few cases, they have failed to understand the various dimensions 
of the movement. 
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  12نامه شرفخان بدليسي در  نگاري شرف نگري و تاريخ تحليل رويكرد تاريخ
  

  3ذكراالله محمدي
  4كيومرث فيضي

 08/02/1399: تاريخ دريافت

 11/10/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
اسلامي اسـت كـه در كنـار     نگاري ايراني  هاي مهم تاريخ    هاي محلي يكي از شكل      تاريخ

گونـه آثـار،      ازجملة اين . كند  اخت تحولات گذشته مي   انواع تاريخ، كمك شاياني به شن     
عنوان نخستين اثر از نوع خود، بـه          خان بدليسي است كه به       تأليف امير شرف   نامه  شرف

پـردازد   خان درحالي به مسئلة كرد و كردستان مـي   شرف. مسئلة كردستان پرداخته است   
 شده و در اختيـار      هاي ايراني خارج    كه بخش عمدة اين منطقه از دايرة تسلط حكومت        

خـان در كردشناسـي او        بنابراين تحليل مسئلة اصـلي شـرف      . عثمانيان قرار گرفته است   
در ايـن مقالـه بـراي تبيـين بيـنش و روش             . ويژه براي باب عالي حائز اهميت است        به

نگاري او در توجه به مسئلة كـرد و كردسـتان ابتـدا مختـصري دربـارة سياسـت                     تاريخ
نگـري    هاي تاريخ   بخش منطقه، بعد به شاخصه      عنوان عنصر تعادل    عثمانيان و صفويان به   

. شـود   خان پرداخته شده و درنهايت به روش ايشان در نگارش تاريخ، توجه مـي               شرف
هاي انديشة  تحليلي، ابعاد و مؤلفه روش تحليل تاريخي و شيوة توصيفي اين پژوهش با

دهـد،    نتايج تحقيق نـشان مـي     . كند  خان را بررسي مي     نگري شرف   نگاري و تاريخ    تاريخ
مداري، انتقادي    گرايي، شريعت   هايي چون، نخبه    خان داراي ويژگي    منظومة فكري شرف  

كـردن نقـش و جايگـاه         برجـسته . آميز به كردها اسـت      حال رويكردي ستايش    و درعين 
                                                 

  DOI :(10.22051/hph.2021.28380.1393( شناسة ديجيتال .1
 عنواني اسـت كـه برخـي محققـان و پژوهـشگران      تاريخ مفصل كردستاناست و نامه    شرف عنوان اصلي كتاب     .2

 اثـر شـرف     نامة كرد   وقايعاند و حتي برخي نويسندگان مانند سرجان ملكم انگليسي آن را              متأخر آن را به كار برده     
  . تصحيح زرنوف روسينامه  شرفبراي اطلاع بيشتر بنگريد به مقدمة كتاب.  است ناميده

 )مــسئول نويــسندة( دانــشيار، دانــشكده ادبيــات، گــروه تــاريخ، دانــشگاه الزهــراء، تهــران، ايــران         .3

:Ze.mohammadi@alzahra.ac.ir  
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هاي حاكم كرد، در مناسبات ايران و عثماني، تأكيد بر          ويژه خاندان   كردها و كردستان، به   
  هاي مربـوط   هاي جامعة كردي از ديگر مؤلفه       يت سرزميني كردستان و بيان ويژگي     موقع

  .خان است نگاري شرف به تاريخ
  نامه شرفنگاري،  خان بدليسي، تاريخ  كردستان،كردها، شرف:واژگان كليدي

 
  مقدمه
داري در دل     نگاري اسلامي است كه سنت ريشه       هاي اصلي تاريخ    نگاري محلي يكي شكل     تاريخ

. نگاري دارد و از قدمت و اصالت و تنوع شـكلي و محتـوايي فراوانـي برخـوردار اسـت                     ريختا
گيـرد   با رويكرد سياسي قرار مي خانداني-نگاري محلي هاي تاريخ ، در زير گونهنامه شرفكتاب 

طور ويژه و تاريخ تحولات ايـران   هاي حاكم كرد و لر به       نظامي خاندان  -كه به تحولات سياسي   
ساختار و محتواي اثر بر چند پايه يـا عنـصر اصـلي    . صورت عمومي پرداخته است    هو عثماني ب  

  :است
  ؛)عنصر مكان(جغرافياي تاريخي و موقعيت سرزميني كردستان  .1
 ؛)شناسي عنصر جامعه(شناختي كردستان  شناسي و جامعه هاي قوم آگاهي .2

 ).عنصر سياسي(تحولات سياسي و نظامي مناطق كردنشين .3

 هجري در دوران حكومـت سـلطان محمـد سـوم            1003خود را در سال     امير شرف، كتاب    
هجـري آن را بـه اتمـام        1005و در سـال     ) 9: 1343بدليـسي،   . (عثماني به رشتة تحرير درآورد    

مقدمـه در   .  شامل مقدمه، چهار صحيفه و خاتمـه اسـت         نامه  شرف) 301: 2004واسيلوا،  (رساند
هـا بـاعنوان      ردها است و هـر كـدام از صـحيفه         بيان جغرافياي تاريخي و ريشة قومي و زباني ك        

  .صورت زير است مشخص به
  اند؛ حكام مستقل كرد كه داراي مقام سلطنت بوده: صحيفة اول* 
حكام كردستان كـه دعـوي اسـتقلال نداشـته، ولـي داراي خطبـه و سـكه                  : صحيفة دوم * 
  اند؛ بوده

  ؛)در سه فرقه(ساير امرا و حكام كردستان: صحيفة سوم* 
  .در ذكر حكام بدليس: فة چهارمصحي* 

آيين آل عثمان  در بيان احوال سلاطين حشمت«باعنوان » خاتمه«بخش دوم كتاب موسوم به 
ايـن بخـش، بـه حـوادث و وقـايع دورة      » و پادشاهان ايران و تـوران كـه معاصـر آنـان بودنـد         

براسـاس  عـصر آنهـا در ايـران و آسـياي مركـزي               فرمانروايي سلاطين عثماني و پادشاهان هـم      
  .پردازد شمار مي كرونولوژيك يا سال

خـان، اميـري بلندپايـه و مـورخي مـشهور اسـت و كتـاب وي در ميـان مورخـان و                         شرف
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هـاي مختلفـي ترجمـه        پژوهشگران در داخل و خارج از كشور بازتاب زيادي داشته و به زبـان             
 آنها را به سه دسته، توان با كتاب وي وجود دارد كه مي هاي مختلفي در رابطه ديدگاه. شده است 

  . بندي كرد تقسيم
اديبان و مورخان كرد با نگاهي مثبت و جانبدارانه، اين اثر را سرمـشق و الگـوي    : دستة اول 
هاي متعددي بـر      دانند و ذيل    نگاري كردستان مي    اند و آن را نقطة عطفي در تاريخ         خود قرار داده  

خـان    شرح حال عبـداالله   . 2اي؛    ميرزا محمود بانه   اثر   تاريخ مكريان . 1: اند كه عبارتنداز    آن نوشته 
اثـر  تاريخ امـراي گلبـاغي      . 4 محمود بايزيدي؛  مضافات. 3 از ميرزا اسماعيل شهرزوري؛      مكري
  .   نوشتة محمدابراهيم اردلانتاريخ اردلان. 6 شمعي؛ذيل تركي. 5االله زكي الكردي؛  فرج

شـاعر بلنـدآوازة كـرد، عبـدالرحمان        مشهورترين ترجمة اين اثر به زبان كردي، اثر اديب و           
است كه در ميان كردها در مناطق مختلف كردنشين، انعكـاس و            » هه ژار «شرفكندي مشهور به    

  جايگاهي خاص پيدا كرده است؛
پژوهشگران و نويسندگان اروپايي است كه با نگاهي علمـي و انتقـادي بـه ايـن           : دستة دوم 
هايي از آن به آلماني       ختلف فرانسوي، روسي و بخش    هاي م   اين كتاب به زبان   . اند  كتاب پرداخته 

بنابه گفتـة مستـشرقان و محققـان اروپـايي در حـوزة مطالعـات               . و انگليسي ترجمه شده است    
كردي، اين كتاب، شناسنامة كرد و اساس و پاية شناخت اروپاييـان از تـاريخ كـرد و كردسـتان                    

 ولاديمر زرنوف روسي تـصحيح و بـه          نخستين بار به اهتمام    نامه  شرف) 16: 1379بلو،  . (است
محقق روس با نگاهي عالمانه به نقـد كتـاب پرداختـه و بـه گمـانِ وي دو انتقـاد                     . چاپ رسيد 
وقايع و اطلاعات مندرج در آن كه نويسنده از آثار مورخـان    . 1:  وارد است  نامه  شرفاساسي به   

 ضبط اسامي خاص، اشتباهاتي     ويژه در نقل و     به. قبل از خود گرفته، احتياط لازم را نكرده است        
بـا  ) مقدمـه : 1377نامه،    شرف.(به سبك نگارش و روال كار ارتباط دارد       . 2تاريخي وجود دارد؛    

كند، افتخار معرفي و دفـاع    قائل است و تأكيد مينامه شرفاين وجود، وي اهميت زيادي براي    
  ، نصيب دانشمندان روس شده است؛نامه شرفاز جايگاه كتاب 

. شـود    در كشورهاي مختلف اروپايي نگهـداري مـي        نامه  شرفمتعددي از كتاب    هاي    نسخه
 و منـسوب بـه      نامـه   شـرف كه تنهـا نـسخة مـصور        » نسخة بودليان «مشهورترين نسخة آن يعني   

اي   غلامعلي حاتم طي مقاله   . نويسنده است، سرگور اوزلي در دورة معاصر به بريتانيا منتقل كرد          
 نگاره است،   20هاي آن كه شامل        و موضوع نگاره   1»ه آكسفورد نسخة بودليان دانشگا  « به معرفي 

                                                 
 به دست آمده و دركاتالوگ گنجينة نـسخ خطـي جهـان       نامه  شرفهاي مشهور كه تا كنون از كتاب           تعداد نسخه  .1

 نسخة آن در ايران و بقيه دركـشورهايي چـون روسـيه، انگلـستان و                3از اين تعداد،    .  نسخ است  23اند،    ثبت شده 
  . شود فرانسه نگهداري مي
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  .نگري ندارد نگاري و تاريخ رغم اهميت موضوع، مقالة وي ربطي به تاريخ علي. پرداخته است
انديـشي و نگـاهي محتاطانـه بـه           محققان و پژوهشگران ترك و عرب بـا حـزم         : دستة سوم 

احمدبيك ميرزا، ترجمة تركيِ شـمعي        حمدبنترجمة تركيِ م  . اند  معرفي و ترجمة كتاب پرداخته    
همچنين، ترجمة عربيِ ملاجميل روژبيـاني      . با تلخيص اثر، ترجمة تركيِ سليمان ساوجي        همراه

قـاهره ،   (ترجمة عربيِ محمدعلي عوني با مقدمة يحيي الخشاب دربارة كـردان            ) 1372بغداد،  (
1958(  

، تـاكنون   نامه  شرفنگري كتاب     و تاريخ نگاري    وجود، در رابطه با بينش و روش تاريخ         بااين
واكاوي اين خلاء هدف اصلي نگارش مقالـة        . گونه بررسي و تحقيقي صورت نگرفته است        هيچ
  .  رو است پيش

  

  خان بندي حيات سياسي و علمي شرف دوره
  دوران زندگي و حكمراني در ايران) الف

 از يـازدهم  سدة و آغاز  دهم سدة مورخ و خان، دولتمرد   شرف به الدين، معروف   بدليسي، شرف 
 سـال  در كـه  بودنـد  1بـدليس  منطقـة  حـاكم  مـوروثي  صورت  به وي اجداد. بود روژكي عشيرة

 در محمدپاشـا  بيقلـي  به خطاب او قلم هايي به   گزارش بيگ، كه   شرف يعني او جد هجري،939
 اولمـه  با جنگ در) 92 :1355عدل،   و بكه گرامون (است،   دست در صفوي قلمرو اوضاع باب

 ؛  322-323/ 12 ،1364روملـو،    (.شـد  كـشته  بـدليس  نزديـك  تاتيـك  ناحيـة  در تكلو سلطان
 بدليس امارت گرفتن از پس قانوني، سليمان سلطان هجري،941 سال در) 434: 1377بدليسي،  

نامـه،    شـرف .(او سـپرد   بـه  را مـرعش  ملطيه و  منطقة حكومت )خان  شرف پدر( الدين  شمس از
 حـاكم  عززانـي  بيـگ   سليمان توصية و بنابه  احتمال توطئه  سبب به نالدي  شمس اما )441:پيشين

آن  در قزلبـاش  نيروي و تهماسب شاه حضور از و كرد خودداري منطقه آن به رفتن از صاصون
 الكـا  و داشـت  گرامـي  را او صـفوي  شـاه ) 442:همـان  (.پيوست وي به و كرد حوالي، استفاده 

 سـپرد  وي به را فراهان و دماوند،كرهرود غه،مرا حكومت مناطقي چون، رشت،    بعدها و سراب
 اميرخان دختر الدين  شمس) 443: همان (.شاه تهماسب بود   ركاب در همواره نيز الدين  شمس و

 پـس  سال هفت ،949القعدة    ذي در الدين  شرف و گرفت همسري به را ارزنجان حاكم موصلو،
 در مجمـوع، دوران فرمـانروايي و        .آمد دنيا به قم كره رود  قصبة در ايران به پدرش مهاجرت از

  :توان به دورة مختلف در ايران و عثماني تقسيم كرد خان را مي فعاليت علمي شرف
                                                 

شـناخته  » اي شـهر زيبـاي دره     «و وان واقع شده     ةكه در ساحل درياچ   هاي كردنشين تركيه است      م يكي استان   نا .1
 . شود مي
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 نـسب  گذراند كه  1كرهرود قاضيان تربيت ساية در را كودكي هاي  سال الدين نخستين   شرف
 .است كرده ديا خود در زندگي  آنها نفوذ تأثير و  از بعدها رساندند و   شريح مي  قاضي به را خود

 دربار تربيت اميرزادگان به   در معمول رسم بنابه كودكي دوران همان  وي در  )448-449 :همان(
علـوم و سـاير    و قـرآن  فراگيري به شاهزادگان ديگر سال با مدت سه  و راه يافت  تهماسب شاه

 ملازمـت  از پـدرش  كـه  هجري961 درسال) 450 :همان(. هاي رايج آن زمان پرداخت      آموزش
جانشيني پدر منـصوب     تهماسب به  شاه گرفت، به فرمان   دليل اعتياد به مواد افيوني كناره       به شاه

. سـپرد  الـدين  سال بـه شـرف    سه شيروان را به مدت    توابع و محمودآباد از   ساليان شد و امارت  
 خـان   شـرف . بيه پيش كـرد    گيلاني والي  احمد خان سركوب، وي را مأمور   مدتي بعد ) همانجا(

 بازگشت و قزوين به فرمانروايي در گيلان سال ر انجام مأموريت، پس از هفتضمن موفقيت د
شـد و   ) شـاه تهماسـب   (مـأمور رسـيدگي بـه امـوال شـاه مغفـور            به فرمان شاه اسـماعيل دوم،     

 سـران  ميـان  درگيـري  و اخـتلاف  )453:همـان ( 2.كردها رسـيد   به مقام اميرالامرايي   حال  درعين
 از حمايـت  و جانبـداري  بـه  خـان   شرف امير كه شد باعث دوم، اسماعيل شاه دورة در قزلباش
 دربـار،  از خـان   دوركردن شرف  منظور صفوي به   بنابراين شاه  3شود، متهم ميرزا، حسين سلطان

   .كرد روانه نخجوان منطقة حكمراني به را وي
  

  پيوستن به سلطان مراد سوم و اقامت در عثماني) ب
بندي و اخـتلاف ميـان سـران          اسماعيل دوم و دسته   حوادث و وقايع دربار صفوي در دورة شاه         

خان در مدت شـش مـاه         امير شرف . اي به وجود آورده بود      قزلباش، اوضاع آشفته و نااميدكننده    
كرد، در چنين شرايطي سـلطان        حكمراني بر نخجوان، با نگراني وقايع دربار قزوين را دنبال مي          

ارسال كرد و اميـر      وي را براي  بدليس يتولا منشور وان، حاكم پاشا خسرو ازطريق سوم مراد
عتبة الهـي و    «ضمن استقبال از اين پيشنهاد كه آن را          خاطر بود،   كه از دربار صفوي آزرده     شرف

 راه» كـل شـيء يرجـع الـي اصـله         «داند، با عبـارت       مي» فيض فضل نامتناهي از جانب خداوند     
 در مـوروثي  صـورت   بـه  هگذشـت  در بدليس را كـه    ايالت حكومت و گرفت پيش در را عثماني

                                                 
دلايل و زمان مهاجرت آنها مـشخص نيـست، امـا آنچـه             . اند   اين خاندان در اصل از كوفه به قم مهاجرت كرده          .1

 طايفـه   اي از ميـان ايـن       هـاي برجـسته     مسلم است، آنها ازجايگاه والايي در ميان مردم برخوردار بوده و شخصيت           
  )449:نامه شرف.(برخواسته است

شـد كـه وظيفـة وي     رتبة دربار صفوي محسوب مـي  ، عنوان اميرالامرا از مقامات عالينامه  شرف بنابر مندرجات    .2
  .رسيدگي به مسائل و اختلافات رؤساي عشاير و حاكمان كُرد بود

داند كه از نزديكي و حـسن   باش ميخان ضمن رد اين موضوع، آن را ناشي از حسادت برخي بزرگان قزل      شرف .3
  . توجه شاه اسماعيل دوم به وي ناخرسند بودند
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 پـس،  آن از) 454-455: همـان (. سال دوباره به دسـت آورد      45بود، پس از     وي خاندان اختيار
 فـتح  لشكركـشي و   در سـال  ده مـدت  بـه  و بـود  عثمـاني  سـلاطين  خدمت در خان  شرف امير

 سـبب  بـه  تاآنجاكـه  كـرد  شركت آذربايجان و گرجستان شيروان، ازجمله مختلف هاي  سرزمين
 در سرانجام )همانجا. (كرد  مي خطاب »خان  شرف صادقم محب« را او عثماني سلطان خدماتش،

  .  سالگي در بدليس درگذشت63هجري در سن  1012 سال
 او، زنـدگي  نظامي و سياسي رخدادهاي سبب به نه خان،  شرف امير نام ماندگاري و شهرت

و  كردهـا  تـاريخ  در مهمـي  منبـع  ايـن كتـاب،   .است نامه شرف كتاب تأليف دليل به بيشتر بلكه
 مؤلـف  كـه  اسـت  صـفوي  دورة در زمينة مناسبات ايران و عثماني در       ماندگار اثري كردستان و 

و مسائل مهمي ازجمله     است بوده دوران آن سياسي رخدادهاي و وقايع از بسياري شاهد خود
ي و لحـاظ فرهنگ ـ  شـناختي قـوم كـرد بـه     شناسي و جامعه  جغرافياي سرزمين كردستان، اسطوره   

مذهبي، شناخت اسـامي و امـاكن مختلـف و در برخـي مـوارد حـاوي اطلاعـات اقتـصادي و                      
  . اجتماعي منحصربه فردي است كه در ديگر منابع اشاره نشده است

  
 نگري نگاري و تاريخ مفهوم تاريخ

نگاري زنده كردن و انعكاس زبان ادراك تاريخي هر مورخ از رابطة او با جامعه و جهاني                   تاريخ
عنـوان مفهـوم      نگاري فرايند تعامـل تـاريخ بـه         ديگر تاريخ   بيان  به. كند   كه در آن زندگي مي     است

وقتـي تـاريخ گذشـته      . مستقل و خارج از ذهن مورخ، با انديشه و معرفت تاريخي مورخ است            
عنوان واقعيتي مستقل از ذهن انسان را كساني با ذهنيت زماني و مكاني خاص بنويسند و بـا                    به

در ) 77: 1381حـضرتي،   .(نگاري رخ داده اسـت      نده ارتباط برقرار كند، عمل تاريخ     هاي آي   نسل
شناسي و چيستي تاريخ از ديدگاه مورخ سـخن گفتـه             شناسي، انسان   نگاري از ابعاد هستي     تاريخ
هاي تاريخي مورخ     نگاري تلاش براي فهم انديشه      در واقع تاريخ  ) 13-14: 1386آرام،  .(شود  مي

اي تاريخي او، به شكل روشن و ملموس يـا تلـويحي و نامحـسوس آمـده     ه است كه در نوشته   
نگاري، مورخ و فهم او از تاريخ  اساسي در تاريخ بنابراين، محور) 220: 1392اسماعيلي، .(است

اي كه در ذهن مورخ است كه ازطريق تاريخ به            است و انتظاراتي كه از تاريخ دارد و آن انديشه         
  . هدف خاصي جامة عمل بپوشاند

هـاي فلـسفة نظـري تـاريخ و      يعني نحوة نگرش مورخان به تاريخ در سـاحت  نگري تاريخ
نگـري در ذيـل مباحـث فلـسفة تـاريخ و              ديگـر بحـث تـاريخ       عبـارت   فلسفة علـم تـاريخ؛ بـه      

ها و مباحـث نظـري و         ها و زمينه    گيرد و بيشتر ناظر به رويكردها، نگرش        شناسي قرار مي    جامعه
هـاي بيرونـي و رخـدادهاي تـاريخي           اري بيشتر معطوف بـه واقعيـت      نگ  روشي است؛ اما تاريخ   
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بـا    با اين تفاسير، مسئلة اصلي در رابطـه       ) 64-82و  158-161: 1391حضرتي و ديگران،    .(است
زبـان  «و زبان نگـارش آن يعنـي   » هاي حاكم كرد    خاندان«، موضوع كتاب    نامه  شرفنگاري    تاريخ
خان كرد، كتاب تاريخ خود را  شود كه چرا شرف  است و به تبع آن اين سؤال مطرح مي        » فارسي

در محيط سياسي و فرهنگي عثماني به زبان فارسي نوشـت و اينكـه چـرا بـه تـاريخ كردهـا و         
نگري وي را چه مـسائلي        نگاري و تاريخ    هاي تاريخ   كردستان پرداخت و مهمترين ابعاد و مؤلفه      

  .دهند تشكيل مي
  

  يران و عثمانيجايگاه كردها و كردستان در مناسبات ا
هـاي ايـران و عثمـاني پـس از نبـرد چالـدران، شـرايط و         با تقسيم مناطق كردنشين ميان دولت    

. اوضاعي كه در نتيجة اين جنگ به وجود آمد، تأثيرات زيـادي بـر منـاطق كردنـشين گذاشـت                 
هاي ايران و عثماني هر دو تلاش بودند كـه منـاطق مـرزي را بـه                   كه از آن پس، دولت      طوري  به
هاي زيادي بين آنها صورت گرفت و مناطق كردنشين بـه             درنتيجه، جنگ . د خود تغيير دهند   سو

درواقـع كردسـتان بـه منطقـة مـرزي دو           . ميدان اصلي جنگ و نزاع اين دو كشور تبـديل شـد           
هـاي    امپراتوري تبديل شد و جريان جنگ و تداوم آن، كردسـتان را بـا ناملايمـات و دشـواري                  

  .هاي فراواني به مردم كرد وارد شد نظر آسيب جدي مواجه كرد و ازاين
هاي ايران و عثماني درصدد نفـوذ و گـسترش قلمـرو خـود در منـاطق                   ديگر دولت   ازسوي

مند بودند كه ببيننـد       اين درحالي بود كه رؤساي قبايل كرد از اين موقعيت بهره          . كردنشين بودند 
ز تأييد يكـي از آن دو، اسـتقلال در امـور            تر است و با استفاده ا       تكيه بر كدام امپراتوري عاقلانه    

هاي كرد براي تـأمين و تـضمين    كه برخي از خاندان   طوري  به. داخلي را براي خود تضمين كنند     
هايي از قبيلة خود را در دوسوي مـرز جـاي             موقعيت خود در قبال دو امپراتوري متنازع، بخش       

  .دادند مي
عمده ايران را ترك كردند و اجازه يافتنـد         طور  ها در اواخر سدة هجدهم به       براي مثال، جاف  

امـا همـين قبليـه    ) 181 : 1922ري،  پـژده .(ها در پژدر و حلبچه سـاكن شـوند      در سرزمين بابان  
جانب احتياط را گرفت و تعدادي از افراد خود را در خاك ايران برجاي گذاشت تا بـه هنگـام                    

) 82: 1383مـك داول،  .( بمانـد  طريق از عمليات كيفري حكومت در امـان         ضرورت بتواند ازاين  
نگار كردستاني، هلوخان، والي كردستان، براي حفظ موقعيت خود           رابطه به نوشتة وقايع     درهمين

  )128: 1364نگار كردستاني، وقايع.(كرد با هر دو دولت ايران و عثماني مماشات مي
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  سياست عثماني و صفوي در كردستان
آنها بـراي ادارة    . يعي از كردستان را تصرف كرد     دولت عثماني پس از جنگ چالدران مناطق وس       

مـسئلة اول،   . رو شـدند    اين مناطق كه تاكنون جزء قلمرو ايران بود با مسائل و مـشكلاتي روبـه              
آوري   ترس از تهاجم دولت صفوي و ديگري، دشواري اعمال ادارة مستقيم بـر قبايـل و جمـع                 

دليـل   هـا بـه   ا وجود تمايز مذهبي با صفويتر از همه، اينكه كردها ب     ماليات در اين مناطق و مهم     
. آمدنـد   داشتن روابط فرهنگي گسترده، همواره در طول تاريخ، بخشي از ايران بـه حـساب مـي                

آميـز جانـب      جـاي سياسـت خـشونت       شايد براساس چنين ملاحظاتي بود كه سلطان سـليم بـه          
  . اده كردوي براي ادارة مناطق كردنشين از رؤساي محلي استف. مصلحت در پيش گرفت

سلطان عثماني اين اقدام را به توصية شخصيتي كرد به نام ادريـس بدليـسي انجـام داد كـه                    
. قويونلوهـا بـود   شخصيتي با درايت و كاردان بود و قبلاً منشي سـلطان يعقـوب فرمـانرواي آق    

قويونلوهـا،    منـصب دوران آق     وي در مقام يك صاحب    . بدليسي معتمد سلطان و حكام كرد بود      
هاي متنفذ را     بود كه اين سلسله چگونه حكام محلي را با خشونت سركوب كرد و خاندان             ديده  

و شاه اسماعيل را هم ديـده بـود كـه چنـين             ) 221: 1380 ؛ بياني،  114: 1374بيات،  (برانداخت
هـاي   شناخت و بـا روحيـة خانـدان       براين، منطقه را خوب مي      سياستي را در پيش گرفت، علاوه     

بدليسي، سلطان سليم را متقاعد كرد كه به او اختيار دهد تا وي بتواند امرا    . حاكم آشنايي داشت  
و حكام كرد را به خود جلب كند و حاكماني را كه شاه اسماعيل بركنـار كـرده بـود از نـو بـه                         
مناصب سابق نصب كند و استقلال و حاكميت تعدادي از رؤسا را در ازاي قبول و فرمانبرداري       

  )79: مك داول، پيشين(.از عثماني تأييد كند
اكثريت رؤسا و حاكمان محلي كرد از اين رويكرد استقبال كردند و تمام شرايطي را كه بـه                  

آنهـا  . شـدند، پذيرفتنـد     منـد مـي     موجب آن از شناسايي و تأييد عثماني و استقلال نـسبي بهـره            
خـود يـاري    همچنين قبول كردند كه در صورت نياز، حكومت مركزي را با افراد سوار و پيادة                

  .كنند
كنيم كه امپراتوري عثماني با زيركي تمـام، حفـظ نظـم در منطقـه،                ترتيب، ملاحظه مي    بدين

تر از همه، پذيرفتن اقتدار و حاكميـت خـود    تأمين نيروي عشايري، دفاع از مناطق مرزي و مهم        
 آنهـا   هـا داشـت و بـه        اين سياست نتايج زيادي براي عثماني     . را در مناطق كردنشين تأمين كرد     

ويژه در منطقة آذربايجـان دخالـت         هاي بعد در امور مناطق كردنشين ايران به         اجازه داد در دوره   
  .كنند

هاي شرقي مناطق كردنشين ايران، شرايط و اوضاع ديگري           در مقابل اين سياست، در بخش     
هـاي   نتمايل داشت با از ميان برداشـتن كـانو          گذار آن     ويژه بنيان   حاكم بود و دولت صفوي و به      
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محلي قدرت، حكومتي با تمركز سياسي و مـذهبي تـشكيل دهـد، بنـابراين از همـان ابتـدا بـا                      
وي بسياري از رؤساي كـرد را از حكومـت بركنـار كـرد و بـه      . خشونت با كردها برخورد كرد   

شاه اسماعيل مقاومت رؤساي كـردي      ) 401: 1348دهقان،.(جاي آنها حكامي را از مركز فرستاد      
. كوشيدند همچنان مستقل باشـند در هـم شكـست           نهادند و مي    سياست گردن نمي  را كه به اين     

هيأتي متشكل از شانزده رئيس قبيله كه به اميد رفتـاري           «ق  .هـ916/م1510براي نمونه در سال     
به حكومت ايران اظهار اطاعت و فرمانبرداري كنند، هنگام ديـدار             تر خواسته بودند نسبت     ملايم

سول هـاوار،     ره(».ارگاه تابستاني وي، در خوي دستگير و به زندان افتادند         با شاه اسماعيل در قر    
2000 : 154(  

توان گفت كه تقسيم مناطق كردنشين در جنـگ چالـدران و              با توجه به ملاحظات فوق، مي     
هـاي بعـد      سياست دو امپراتور در قبال كردها را بايد نقطة عطفي در وقـايع كردسـتان در دوره                

ت شاه اسماعيل در مناطق كردنشين راه را براي اشتباهاتي هموار كرد كـه              چراكه سياس . دانست
ويـژه   شدن ايلات و عشاير كرد به      در نهايت منجربه افزايش مخالفت كردها با صفويان و نزديك         

   .در بخش كردنشين آذربايجان به حكومت عثماني شد
  

  بينش تاريخي مورخ )الف
 كارگزار و فرمانروا و جايگاه اجتمـاعي و سياسـي وي           عنوان  خان به   پيشينه و تبار خاندان شرف    

شـيعي دورة صـفوي بـر بيـنش           عنوان حكمران مناطق مختلف و پرورش در فرهنـگ ايرانـي            به
  .تاريخي وي تأثيرگذار بود

الـدين و موقعيـت سـرزميني كردسـتان در ميـان              براين، خاستگاه قومي و زباني شرف       علاوه
وتاز و ميدان اصـلي جنـگ          كردنشين را به عرصة تاخت     هاي متخاصم و رقيب كه مناطق       دولت

هاي حاكم در اين مناطق بودند، بخشي         حال به دنبال نفوذ و جذب خاندان        تبديل كرده و درعين   
  .دهد از منظومة فكري وي را شكل مي

الـدين پـدر را بـه آوارگـي و جـلاي       ها، سلطان سليمان، شمس در ميانة اين نزاع و سياست 
شـود و در دورة بعـد، سياسـت و شـرايط اقتـضا             او در كشور رقيب جذب مي     . كشاند  وطن مي 

ــراد، شــرف ــه ســرزمين مــألوف و مــوطن اصــلي   كــرده، ســلطان م ــسر را دعــوت ب ــدين پ ال
) اقليـت كـرد   (بنابراين خاندان وي تحت تأثير خاستگاه قـومي       ) 454: پيشين: نامه  شرف.(كند  مي

و عثماني بوده و آنها نيز با وقوف بـه ايـن   هاي صفوي  تابع سياست واگرايي و همگرايي دولت    
. هــاي رقيــب و متخاصــم روي آوردنــد مــسئله، بــراي حفــظ موقعيــت خــويش بــه حكومــت

خان از نوعي بينابيني و كش و قـوس خـاص    ترتيب، حيات سياسي و اجتماعي امير شرف       بدين
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  . ستنگاري وي، برآيند عمل عناصر متضاد فوق ا برخوردار بوده و قطعاً بينش تاريخ
يابي و    رسد و در راستاي ريشه      خان، به نوعي خود آگاهي قومي مي        در چنين شرايطي شرف   

را به رشـتة    نامه    شرفها، كتاب     عنوان يكي از انگيزه     سازي كردها، دست به قلم برده و به         هويت
خـان را     با توجه به آنچه گذشت، محورهاي اصـلي منظومـة فكـري شـرف             . آورد  تحرير در مي  

  : صورت زير بررسي و تحليل كردتوان به مي
  
  جغرافياي سرزميني كردستان) 1

خان ترسيم جغرافياي سرزميني كردستان اسـت كـه           نگاري شرف   يكي از مهمترين جهات تاريخ    
وي براي نخستين بار تعريفي واحـد و        . خورد  در ديگر منابع تاريخي و جغرافيايي به چشم نمي        

با جغرافياي منـاطق      خان در رابطه    اميرشرف. دهد  ائه مي سابقه از جغرافياي مناطق كردنشين ار       بي
 شـده  واقع هند درياي ساحل بر كه است هرمز از كردستان ولايت ابتداي«: نويسد  كردنشين مي 

 در و گـردد   مـي  منتهـي  مـرعش  و ملاطيـه  ولايت در تا آيد  مي كشيده مستقيم خط بر آنجا از و
 جنوبي برطرف و است ارمن و آذريايجان و عجم عراق و فارس ولايت خط اين شمالي جانب

 شود كه وي جغرافياي ترتيب ملاحظه مي    بدين )13-14:همان(»عرب عراق و موصل و ديار بكر 
 از و گرفتـه  نظر با حدود و مرزهاي مشخص در      پيوسته هم به واحد يك را كردستان سرزميني
خـان    ديگـر از منظـر شـرف        عبارت  به. آورد  نمي ميان به صحبتي عثماني و ايران كردنشين مناطق

هاي كرد اعـم از       بدليسي جغرافياي كردستان، تعريف مشخصي دارد و براي همة امرا و خانواده           
از عنـوان مـشترك ولات   ... امراي چخور سعد ايروان، ديار بكر تا كرمانشاه و حتي اتابكان لر و            

  )153: 1392شمس، . (كند كردستان استفاده مي
 كردها، سرزميني واحد و فاقد مرزهاي سياسي مشخص بوده و به معني سرزمين  » كردستان«

هست و در اين محدودة معين، مردماني نه كاملاً متجانس اما با اصل و مبدأ نژادي واحد به نام                   
 يـك    مثابـة   از زماني كه سلطان سنجر سلجوقي اصطلاح كردسـتان را بـه           . كنند   زندگي مي  »كرد«

زهاي سياسي به كارگرفت و حمداالله مستوفي قلمرو آن را           مر  كنندة  اصطلاح جغرافيايي و تعيين   
) 62: 1362مـستوفي، . (مثابة بخشي از مناطق كردنشين تحت حاكميت سلاجقه ترسـيم كـرد              به

هايي چون، جبـال، زوزان را كـه در متـون جغرافيـايي در تعيـين و                   اين اصطلاح جاي اصطلاح   
  . ايت به تمامي مناطق كردنشين گفته شد و درنه1رفت، گرفت ترسيم مناطق كردنشين به كار مي

                                                 
، القلـوب   ةنزهـ ـ،  )1362(مـستوفي، حمـداالله،     : براي اطلاع از جغرافياي كردستان و اصطلاحات مرتبط بنگريـد          .1

) 1368(ريالحيـاه؛ اصـطخ   ة دارالمكتبـ ـ: ، بيـروت  الارض  صـورة ) 1992(حوقـل،     تهران، نشر دنيـاي كتـاب؛ ابـن       
  .، انتشارات اتحادية مطبوعاتي فارسفارسنامه) 1343(بلخي انتشارات علمي و فرهنگي؛ ابن: ، تهرانوالمالك مسالك
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 آميز به كردها رويكرد ستايش )2

خان بدليسي، مسئلة قوميت و آگاهي قـومي        نگاري شرف   ها و عناصر اصلي تاريخ      از ديگر مؤلفه  
درواقع اين مسئله يك حالت و باور ذهني است كه در آن حس پيوند مـشترك زبـاني و                    .است

) 100: 1375جلـي،   .(دهـد   ه و يـك جامعـه را نـشان مـي          به يـك گـرو      تاريخي يك فرد نسبت   
ديگر آگاهي گروهي، يعني آگاهي عضويت در ملت يا وابستگي به ملت كه اين آگاهي   عبارت  به

و اين همان حالتي است كه افراد جامعـه در          ) 75:1387آشوري،.(خوانند  را غالباً آگاهي ملي مي    
   (Kohn,1955: 108)» .كنند  خويش ابراز ميهاي خود را به ملت ترين وفاداري آن حالت، عالي

است كـه مؤيـد خودآگـاهي قـومي و           مسائل و وقايعي پرداخته    به آگاهانه خان،  شرف امير
با خاسـتگاه نـژادي و ريـشة     خان در رابطه  شرف.به قوميت خويش است نسبت وي تعلق خاطر 

 مظلوم به تيغ بيـداد آن       هر روز دو جوان   «: نويسد  كردها با اشاره به افسانة ضحاك ماردوش مي       
شده مدت مديد اين قاعدة نافرجام بـدين نـسق            ظالم به قتل رسيده مغز سر ايشان استعمال مي        

دل ولـي شـعار       گذشته اما شخصي بر سر مقتولان موكل بوده به غايت مـرد كـريم طبـع رحـيم                 
 مرحمت آثار بوده هر روز يك شخص را به بـه قتـل آورده مغـز سـر گوسـفند داخـل مغـز او           

كرده بدان شرط كه تـرك اوطـان نمـوده در قـلال               نمود و شخص ديگري را پنهاني آزاد مي         مي
آهـسته جمعـي كثيـر     جبال كه اصلاً اثر آباداني نبوده باشد، توطن نمـوده سـاكن باشـند آهـسته        

ــرد لقــب     ــروه را ك ــشته آن گ ــاده گ ــشان زي ــاد اي ــوده اولاد و احف ــشته ازدواج نم ــع گ مجتم
  ) 13: پيشيننامه،  شرف(»...كردند

ظـاهراً لفـظ كـرد تعبيـر از صـفت           «: نويـسد   مـي » كـرد «با مفهوم و معني       همچنين در رابطه  
شـــجاعت اســـت چراكـــه اكثـــر شـــجاعان روزگـــار و پهلوانـــان نامـــدار از ايـــن طايفـــه 

به روايتي از وفـور شـجاعت و تهـور كـه            «: نويسد  و در جايي ديگر مي    ) 15:همان.(اند  برخاسته
شناسـي مردمـان      در ادامه به جامعه   ) 13:همان(». است ملقب به كرد گشتند     لازمة ذات اين طايفه   

اكثـر ايـن طايفـه شـجيع و متهـور و      «: نويسد كرد پرداخته و ضمن اشاره به متانت طبع آنها مي        
كه از كمال تهور و شجاعت و كثرت مردانگي و غيرت اسم دزدي و               سخي و متكبر باشند چنان    

دهند و دسـت      و در اين وادي سربازي كرده خود را به كشتن مي          نهند    الطريقي بر خود مي     قطاع
 اكثـر  خـان، بـراي     شرف) 14: همان(» .كنند  گدايي به جهت يك نان به دونان و لئيمان دراز نمي          

 كـردي  ريشة و باستان مانند رستم و بهرام چوبين، اصل       ايران تاريخي و داستاني هاي  شخصيت
الناس ايشان اوقات  اكثر عوام«: نويسد زت نفس كردها مي و با اشاره به ع     )15همان،  (است   قائل

گذرانند و به طلب نان گندم و به هم رسانيدن مال و جاه به در خانة                  به نان جاورس و ارزن مي     
بـا آداب و رسـوم و فرهنـگ آنهـا             در رابطه ) 18 :همان(»...روند  ارباب دول و اصحاب امل نمي     
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الضيف و در مهمانداري و شرايط        والدين و وظيفة اكرام   الناس ايشان در حقوق       عوام«: نويسد  مي
) 15: همـان (».گذاري در راه ولي نعمت خود يد طولاني دارند          سپاري و حق    ايمان و طريق جان   

انـد و در     مذهب  بالتمام طوايف اكراد شافعي   «: نويسد  و دربارة باورهاي ديني و مذهبي كردها مي       
الصلوة و السلام و متابعت صحاب و خلفاي عظـام            شرايع اسلام و سنن حضرت خيرالانام عليه      

  )14:همان(».كرام و اداي صلوة و زكات و حج و صيام جد و جهد تمام و اقدام مالاكلام دارند
از . شـود   از آن يـاد مـي     » رابطة معناي اثر و نيت مؤلف     «در علم هرمنوتيك، اين موضوع، به       

خواند،   مي» نگار  موقعيت تاريخ « كه آن را     نگار با رخدادي تاريخي     نظر ديلتاي نسبت ذهن تاريخ    
هاي تاريخي، جهـان      توان با بررسي اسناد، حقايق و داده        كند و مي    معناي آن رخداد را تعيين مي     

كـه خـود خويـشتن را         زندة مؤلف، يعني دنياي ذهن مؤلف را شناخت و حتي مؤلف را چنـان             
عنوان اميري بلندپايـه      خان به   شرفرسد،    به نظر مي  ) 532: 1380احمدي،. (شناسد، باز يافت    مي

و آگاه به مسائل سياسي و نظامي در روابط و مناسبات ايـران و عثمـاني بـه جايگـاه كردهـا و                       
كيـد بـر    أو ت  تعريف و تمجيد  خوبي آن موقعيت را دريافته است و با           كردستان واقف است و به    

  . استكردها، به دنبال اثبات تبار تاريخي و ريشة اساطيري آنها شجاعت 
  
  كردي  جامعة دربارة خان شرف بينش انتقادي) 3

خان با نگاهي انتقادي به اوضاع اجتماعي و فرهنگي كردها پرداختـه اسـت و از مطالـب                    شرف
در علم هرمنوتيك،   . را از منظر وي درك كرد      كردي جامعة هاي  توان ويژگي    مي نامه  شرفكتاب  

ايي در اختيار عامل شناسايي يـا محقـق قـرار           عنوان موضوع شناس    تأكيد بر اين است كه متن به      
توسـط محقـق    ...  هاي فرهنگي، زبـاني و      دارد و آنچه بتوان از آن فهميد در چهارچوب ويژگي         

  )11: 1381منوچهري، . (پذير است امكان
 در و نگـر، نيـستند     آينـده  و مـسائل خـود،     امـور  انجام در كردها كه است معتقد خان  شرف
 امـور  اكثر در يشجع لم العواقب في تفكر من به مقتضاي «. كنند  نمي تأمل خود كارهاي عواقب
  )14: نامه، پيشين شرف (».اند تأمل بي و فكر بي آن معاملات و مهمات شغل و دنيوي
 ميان در همبستگي و اتحاد نبود ،نامه  شرف مؤلف نظر از كردي، جامعة هاي  ويژگي ديگر از
 و به غيـر    است پراكنده و متفرق اي  جامعه كردي جامعة كه است معتقد خان  شرف. است كردها

 در كردهـا  شكست دلايل از شايد يكي ) 16: همان(.ندارند اتفاق اموري هيچ در توحيد كلمة از
  . بوده است آنها ميان اتحاد نبود و پراكندگي تاريخ، طول در ملت دولت تشكيل

 كنـد، ايـن اسـت كـه         شاره مـي   به آن ا   نامه  شرفديگر كه نويسندة كتاب      توجه شايانِ مؤلفة
 شـخص  سـروري  و رياست كه كنند، درصورتي نمي تحمل را همديگر رياست و رهبري كردها
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خـان از عـادات مـردم         همچنـين شـرف    )416-417 : همـان . (پذيرنـد   مي راحتي  به را اي  بيگانه
منـاطق  كردستان و لرستان به تصغير اسامي در هنگام تلفظ اشاره دارد، امري كه اكنـون نيـز در                   

  ) 221همان، .(مختلف كردنشين رايج است
 در و نقـش آنهـا     حضور و نبود  كردي جامعة ميان در و هنر  آموزش پايين سطح با  رابطه در
 و خـط  حـسن  و انـشا  و شعر مثل عرفي و رسمي حيثيات و فضايل از«: نويسد  مي كشور ادارة
 پادشـاهان  نـزد  عليـه  مناصـب  ازديـاد  سـبب  و سـلاطين  و حكام تقرب باعث كه اختلاط طرز

 نظر از كردي جامعة هاي  ويژگي ديگر از) 15: همان (».ندارند بهره چندان باشد  مي گزين  معدلت
و كثـرت زاد و      كردستان و لرستان   مختلف هاي  بخش شكنندة و ضعيف اقتصاد خان  شرف امير

ن سفاكي و خا هاي مردمان كرد از نظر شرف       از ديگر ويژگي  ) 18:همان.(ولد در اين مناطق است    
داند و    وي دليل اين كار را نبود حاكمي مقتتدر و بانفوذ در ميان كردها مي             . خونريزي آنها است  

فرمايي نافذالحكم نيست، اكثر سـفاك        چون در ميانة طايفة اكراد فرمان     «: نويسد  در اين رابطه مي   
   )17: همان(».كنند چنانچه به اندك جرايمي فساد بسيار مي. باشند باك و خونريز مي و بي

  
 گرايي بينش نخبه) 4

گيـرد، متفكرانـي چـون پـارتو و           شناسي تاريخي قرار مـي      گرايي كه در زيرمجموعة جامعه      نخبه
گرا اين بود كـه اساسـاً چـه     پردازان نخبه مهمترين مسئله براي نظريه  . موسكا آن را مطرح كردند    

 در پاسخ بـه ايـن مـسئله         .كنند يا قدرت در دست چه كساني متمركز است          كساني حكومت مي  
پـردازان   نظريـه . گرايي بر تمركز قدرت و نه بر پراكندگي آن در جامعـه تأكيـد دارد         مكتب نخبه 

نيافته   ها را جماعاتي سازمان     كنند و توده    گرا، جامعه را بر دو قسمت نخبه و توده تقسيم مي            نخبه
  )pareto,1969:65. (از نخبگان هستند تر شمارند كه فرودست نظم مي و بي

عنوان اميـري     خان به   باتوجه به تبار و پيشينة خانوادگي و موقعيت سياسي و اجتماعي شرف           
هـاي حـاكم در      توان گفت كـه از نظـر وي خانـدان           هاي صفوي و عثماني مي      بلندپايه در دولت  

 را ثبـت و  نامـه  شرفجامعه، جايگاهي رفيع دارند تا جايي كه انگيزة اصلي وي از تأليف كتاب       
الـشأن   هاي عظـيم   تا احوال خانواده  «: نويسد  در اين رابطه مي   . داند  احوال آنها در تاريخ مي    ضبط  

  ) 8: همان(».كردستان در حجاب ستر و كتمان نماند
خان، مطالب كتاب را با محوريت نخبگان حاكم در جامعـه نگاشـته اسـت و معتقـد                    شرف

برپـايي عـدالت و ادارة امـور مـردم     است آنها، طبقة برگزيده از طرف خداوند متعال هستند كه      
هاي حاكم، طبقة علما و فضلا و هنرمندان          بر خاندان   علاوه) 3: همان.(منوط به وجود آنان است    

جايگاه اين طبقه   . نگاري وي از جايگاهي ويژه برخوردارند       خان و بينش تاريخ     در انديشة شرف  
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 در روابط و حشر و نـشر بـا آنهـا    اي است كه مقام و جايگاه حاكمان را     خان تا اندازه    نزد شرف 
و در بسياري از موارد با ذكر اسـامي و بـا احتـرام از آنهـا نـام                 ) 67: نامه، پيشين   شرف. (بيند  مي
خـان از     طـوركلي طبقـة نخبـه در نگـاه شـرف            بـه  )164/ 84: نامه، پيشين، خاتمه    شرف.(برد  مي

ارتنـد از سـلاطين و      هـاي او نخبگـان عب       جايگاهي ويـژه برخـوردار اسـت و براسـاس نوشـته           
هاي حاكم، علما و فضلا، دانشمندان و هنرمنـدان كـه دولـت و مملكـت بـه                    پادشاهان، خاندان 
  .وجود آنها برپاست

  
  مدارانه  بينش شريعت) 5

نگاري ايران دوران اسلامي، اين است كه مورخان، تاريخ را در قالـب               هاي تاريخ   يكي از ويژگي  
حتي كساني هم كـه  . نگريستند  د و از منظر دين به آن مي       كردن  و چهارچوب امور ديني درك مي     

آرام، .(انـد آن را ناديـده گيرنـد    اند، چنين نگاهي داشته و نتوانـسته       تاريخ را تحليل و تبيين كرده     
كه به كـرات در  » العلم عنداالله علي كل تقدير  «استفاده از جملات و عباراتي چون       ) 117:پيشين  
شناسـانة اميـر      در نگاه هـستي   . بيني توحيدي نويسنده است     هان آمده است، ناشي از ج     نامه  شرف
خان، بر اعتقاد به قدرت نامتناهي خدا و سلطه و مداخلة او در تمام امور و مسائل جهـان                     شرف

قادري كه رايت اقتدار خواقين كامكـار را در امـصار و اقطـار عـالم بـه اوج                   «. تأكيد شده است  
همچنين وي، منزل نهايي بشر را عالم       ) 3: دليسي، پيشين ب(».دهي وكشورستاني برافراخت    فرمان

از نظر وي زندگي دنيوي فاني و ناپايدار است؛       ) 21: و خاتمه 289 و   446:همان(.داند  آخرت مي 
. دانـد   او زنـدگي مـادي را پـر از درد و رنـج و دشـواري مـي                 . بستن نيست   بنابراين شايستة دل  

  ) 258:همان(
خان كه تقريباً در سراسر كتاب مشهود است، اشاره به            شرفهاي علايق ديني      از ديگر جلوه  

در هر قريه از قراي اسلاميه كـه دو         «. اماكن مذهبي و مساجد و جايگاه آن در ميان كردها است          
ــت           ــه جماع ــاز ب ــته نم ــاه داش ــؤذن نگ ــام و م ــاخته ام ــسجدي س ــند، م ــه باش ــه خان س

  )341:همان(».گذرانند مي
قاعـدة ناپـسند    «،  »كفـار فجـار   «،  »اعتقاد باطل «،  »ن لعين فرنگا«استفاده از اصطلاحاتي چون     

. خـان اسـت     مؤيد تعـصب مـذهبي شـرف      ) 8: ؛ خاتمه 14و16 و   62و  310: همان... (و» يزيدي
برد، با احترام از مـذهب تـشيع يـاد كـرده و ارادت                هرچند وي آشكارا از مذهب خود نام نمي       

رسـد، تربيـت و نـشو و نمـاي او در              به نظر مـي   ) 184و  253:خاتمه.(خاصي به ائمة شيعه دارد    
تـأثير نبـوده      محيط شيعي و انس با عالمان ديني دورة صفوي در رويكرد وي به اين مسئله بـي                

  .است
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 .خان اعتقـاد بـه تقـدير و مـشيت الهـي اسـت       نگري شرف   هاي تاريخ   از ديگر ابعاد و مؤلفه    
 الگويي براي نگـارش و  عنوان سنتي در تفكر تاريخي مورخان مسلمان، همچون گرايي به  مشيت

مدارانـه و     خان بين بينش شـريعت      از نظر شرف  . گزينش تاريخ از جانب آنان استفاده شده است       
تـوان گفـت، وي نگـرش مـشيتي را بـر              كـه مـي     جايي  نگرش مشيت الهي رابطه وجود دارد، تا      

   :نويسد جامعه مي »طبقة حاكم« رياست با رابطه در. نگاري مسلط كرده است تاريخ
 جعلنـاكم  و فاخره به خلعت  قبايل و عشاير ميانة در را گروهي اش  كامله مشيت حسب بر«
 هر استعداد و قابليت فراخور و رسانيد امارت القدر  جليل به منصب  ساخته ممتاز و قبايل  شعوباً
وي همچنين علـت بـسياري از       ) 3:همان  ( ».نمود تعيين اميري و ملكي و پادشاهي مراتب يكي

ترتيب براي اختيـار و ارادة    تاريخي را به تقدير و سرنوشت نسبت داده و بدينحوادث و وقايع 
عنوان نمونه، تصرف گيلان و بركنـاري حـاكم آن            به. انسان چندان اهميت و ارزش قائل نيست      

: نويـسد  كنـد و مـي   احمد گيلاني، توسط خود را، تقدير و سرنوشت الهـي يـاد مـي             منطقه، خان 
  )451:همان(»... .احمد گيلاني والي بيه پيش تعلق گرفت خانتقدير رباني برگرفتاري «

ايـن  . ، باور به امداد غيبي و توفيق الهـي اسـت  نامه شرفيكي ديگر از جهات فكري مؤلف      
خـان   شرف .و اعتقادي دارد   تاريخي ريشة اي نيست و    مورخان مسلمان مسئلة تازه    موضوع، نزد 

كنـد كـه بـه مـدد الهـي بـا              م نامي اشـاره مـي     شورش سلطان هاش   به گيلان حوادث با  رابطه در
   ) 452:همان.(چهارصد و پنجاه سوار بر سپاه هجده هزار نفري وي فائق آمده است

آموزي از حوادث و رويـدادهاي        خان عبرت   نگاري شرف   هاي تاريخ   از ديگر جهات و مؤلفه    
. يع تـاريخي باشـد    تأثير نگاه قـرآن بـه وقـا         باره تحت   رسد كه وي دراين     به نظر مي  . تاريخ است 

الـصفا    ةروضـ ـديگر با توجه به بيان فوايد و كاركردهاي تاريخ از سوي او به نقل كتاب                  ازسوي
داند و به تكرارپذيري قوانين حـاكم بـر تـاريخ،       شناخت گذشته را براي زمان حال ضروري مي       

إن فـي ذالـك      «.داند  اعتقاد دارد و تاريخ را براي مردم و اجتماع، آينة عبرت و دار مجازات مي              
كـردن وي در   در اين رابطه به ماجراي شاهزاده بايزيد و خفه) 106: خاتمه(»لعبرة لاولي الابصار 

پـردازد،    رسد، هدفمند بـه بيـان جزئيـات آن مـي            قزوين به درخواست باب عالي كه به نظر مي        
قتـل آوردنـد    از اتفاقات و قصاص روزگار در محلي كه سلطان بايزيد را با اولاد به               «: نويسد  مي

: همـان (».فرزندان شاه طهماسب نيز در همان مكان در دست شاه اسماعيل فوراً به قتل رسيدند              
219(  

  
   نگاري روش تاريخ) ب

. هـايي كـه شـخص را در كـشف مجهـولات هـدايت كنـد        روش، عبارت است از مجموعه راه    
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تـا فـرد را از      رونـد     ديگر مجموعه قواعدي كه هنگام بررسي و پـژوهش بـه كـار مـي                عبارت  به
روش، امكـان بازنمـايي     ) 8/19: 1375سـاروخاني،   .(سوي معلومات راهبري كننـد      مجهولات به 

انديشه به  . كند، اما نبايد تأثيرپذيري روش از انديشه را ناديده گرفت           بينش تاريخي را فراهم مي    
براساس همبستگي انديشه و روش، وظيفة خطيـر مـورخ، فقـط            . دهد  روش جهت و حدود مي    

ــ ــن       تف ــط اي ــر رواب ــاكم ب ــق ح ــم و منط ــافتن نظ ــه ي ــست، بلك ــدادها ني ــت روي سير درس
  )82: 1388زاده،  حسن.(رويدادهاست

از نظـر   .  به لحاظ روش تحت تأثير روش كار مورخان ايران اسلامي است           نامه  شرفمؤلف  
ة روضـ ـوي، علم تاريخ از جايگاهي ويژه برخوردار است و در بيان فوايد آن، به نقل از كتاب                  

كند و به گمان او آگاهي به علم تاريخ سبب ازدياد              اثر ميرخواند، به ده فايدة آن اشاره مي        الصفا  
در ربعـان نوجـواني و عنفـوان        «: نويـسد   شـود و در ادامـه مـي         فضل و صحت رأي و تدبير مي      

زندگاني بعد از تحصيل علوم دينيه و تكميل معارف يقينيـه و اشـغال خطيـر ديـواني و كـسب                 
اني كاه كاه به مطالعة كتب اخبـار خلـف و حـالات سـلاطين سـلف اوقـات صـرف                     كمال نفس 

الامكـان   نمود تا در آن علم شريف و فـن لطيـف فيالجملـه مهـارت و در ضـبط آن حـسب                 مي
منـابع وي در تـأليف كتـاب، آثـار مورخـان و             ) 6: نامه، پيشين   شرف(»...جسارت به هم رسانيد   

نگاري اواخر تيموري  ، تاريخنامه  شرفوي در نگارشنويسندگان ايراني است و آبشخور اصلي 
  .  و اوايل دورة صفوي است

ها با عقل     خان در پذيرش اخبار و حوادث تاريخي بر اصالت تجربه و مطابقت پديده              شرف
. گرايانه، درصدد تبيين و تحليـل تـاريخ برآمـده اسـت             كند و با نگاهي واقع      و واقعيت تأكيد مي   

بـارگي و فـساد اخلاقـي وي          گزارش اوضاع دورة گيخـاتو، آشـكارا زن       عنوان مثال در بحث       به
ازطرفي و ازسوي ديگر سوء مديريت وزير او يعني صدر جهـان را عامـل پريـشاني و شـرايط                    

او در بسياري از موارد، در نقل اخبار كه به آن شك        ) 13 -14: همان.(داند  نابسامان اقتصادي مي  
العلـم عنـداالله علـي كـل        «قلي ضعيف اسـت، از عبـارت        و ترديد داشته و پذيرش آن از نظر ع        

  )13: همان.(كند استفاده مي» االله عنهم الغطا كشف«و» تقدير
حال   ترين و درعين    بدليسي در ذكر حوادث تاريخي در هر دوره سعي كرده است به نزديك            

لاطين از س «. ترين منبع آن دوره ارجاع دهد و شخصاً برخي اسناد و مدارك را ديده است                موثق
» ...نامه به خط ايغوري در خانوادة ايشان هست كه به نظر راقم حروف رسيده          چنگيزيه نيز ملك  

از سقات قدسي سمات به كرات حاوي اوراق        «: نويسد  با اخباري كه فاقد منبع بوده مي        در رابطه 
  ) 92: همان(».را استماع افتاد

ق مختلـف از ديگـر جهـات    يابي امـاكن و آشـنايي وي بـا جغرافيـاي تـاريخي منـاط         ريشه
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وي، روايـات ضـعيف را دربـارة        ) 335و  353: همان.(شود  خان محسوب مي    نگاري شرف   تاريخ
بـه اعتقـاد   «اي خاص نقد كرده و اخبار نامعتبر را با استفاده از عبـاراتي چـون        موضوع يا مسئله  

هـاي    ادهبـه گـزينش اخبـار و د       ) 24 و   381همـان،   (»...نمايـد   راقم حروف اين قول مستبعد مي     
  . پردازد تاريخي مي

آنچه در تـواريخ    «: نويسد   مي نامه   شرف آوري مطالب   با شيوة خود در جمع      بدليسي در رابطه  
القول شـنيده و معاينـه و مـشاهده كـرده و اطلاعـي بـر آن                   عجم ديد و از مردمان مسنِّ صحيح      

) 8: همـان (».سـازد نامـه     شـرف حاصل شده در قيد تحرير و صورت تقرير درآورده موسوم بـه             
: خان بر چهار پايه يا عنـصر اصـلي اسـت            توان گفت اصول روش تحقيق شرف       ترتيب مي   بدين

. 4القـول؛     هاي صحيح   ها با تأكيد بر انسان      شنيده. 3مشاهدات شخصي؛   . 2هاي تاريخي؛     كتاب.1
  . ها گزينش يافته

 كـه يكـي از       و با رعايـت امانـت      1شدة خود اشاره كرده است      وي همچنين به منابع استفاده    
خوبي آگاه بوده كه تاريخ       دهد كه از اهميت اين موضوع به        الزامات كار مورخان است، نشان مي     

بر منـابع     و بحث دربارة گذشته در صورتي اعتبار دارد كه متكي به منابع و مستند باشد و علاوه                
  )16و 335: همان. (فارسي از منابع تركي نيز بهره گرفته است

  

  يسندگيسبك و شيوة نو) ج
نگـاري    نويـسي يكـي از مختـصات مهـم تـاريخ            توان گفت ساده    به لحاظ سبك نويسندگي، مي    

شـود و نثـر او در مقايـسه بـا ديگـر آثـار دورة صـفوي ماننـد                      خان بدليسي محسوب مي     شرف
هـاي    تر است و اصولاً يكي از ويژگي        تر و روان     نسبتاً سليس  التواريخ  احسن   و   آراي عباسي   عالم

نگاري دورة اسلامي، اين است كه نويسنده به منظور ابراز توانايي ادبي خـود در                 ريخرايج در تا  
بـا  ) 79: 1380شكوري،.(گيرد  حوزة غرايب لغت، بيان و بديع را همچون يك هدف در نظر مي            

رغم استفاده از صنايع ادبي و شعر، ساده و فهميدني است و               علي نامه  شرفوجود اين نثر كتاب     
طالب كتاب به آيات قرآن و احاديث و روايات مختلف آراسته است و براساس              آن را بسته به م    

عـادت مؤلفـان و     «: نويسد  شيوة دودماني، مطالب كتاب را تنظيم كرده است و در اين رابطه مي            
قاعدة مورخان چنان است كه در تقديم و تأخير ذكر پادشاهان برحسب زمان و ترتيـب مكـان                  

  )2/2نامه، پيشين،  شرف(»است
هاي گوناگون به سياق زمانة خويش ابياتي سروده و از آنها در تبيـين                خان به مناسبت    شرف

 مولانـا جـامي،   خردنامـة حوادث و مسائل مختلف بهره جسته است و طـي ابيـاتي بـه نقـل از                
                                                 

  .ها آمده است  در قسمت پيوستنامه شرفشدة   منابع استفاده.1
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  .كند فرزندش را تشويق به يادگيري علم و دانش مي
   كن هر شبانروز رامزن پشت پا بخت فيروز را                   به قسمت سه

  ) 457:همان(دانشي نيست جز عيب و عار يكي را به تسهيل دانش گذار                 كه بي
دانيم يكي از هنرهاي      گونه كه مي    همان. ، با هنر مينياتور نيز آشنا بوده است       نامه  شرفمؤلف  

دكي در دربـار  واسطة تربيـت دوران كـو     خان به   امير شرف . رايج دورة صفوي هنر مينياتور است     
هـاي لازم را ديـده اسـت و بـه      صفوي، زير نظر استادان آزمودة اين هنر، در اين زمينه، آموزش        

گفت گاهي به صنعت نقاشي نيز مقيد باشـيد           مي«: نويسد  نقل از شاه تهماسب، در اين رابطه مي       
  ) 450: همان(».كند كه سليقه را سر راست مي

) (MS.ELLIOT.332دليان دانشگاه آكـسفورد شـمارة    در كتابخانة بو نامه  شرفنسخة معتبر   
شـود،   كه مهر خود نويسنده بر پايان آن ديده مي       از آنجايي .  قطعه مينياتور رنگي است    20حاوي  

عبـدالرقيب  «محقـق كـرد     . خان ترسـيم كـرده اسـت        اند كه مينياتورها را شرف      متخصصان برآن 
نياتورها و نيز مضمون آنها كه عمدتاً       خان روي يكي از مي      به استناد وجود امضاي شرف    » يوسف

كند، معتقد است، هنرمندي كه اين مينياتورهـا را ترسـيم كـرده،               مسائل كردستان را منعكس مي    
  ) 58:؛ حاتم و ديگران، پيشين 115 و 117: 2005عبدالرقيب يوسف، .(خان است شخص شرف

  
  نتيجه
تـرين مĤخـذ در       يكـي از بـاارزش     منبع مهمي در تاريخ كردها و سرزمين كردستان و           نامه  شرف

ويژه در قرن دهم است كه مؤلف آن خود شاهد بسياري             بررسي تاريخ محلي ايران و عثماني به      
هاي فراوان دربارة     بر نقل وقايع، شامل آگاهي      اين اثر، علاوه  . از رخدادهاي اين دوره بوده است     

اين كتاب  . اطق كردنشين است  شيوة حكومتي، دستگاه مالياتي و ديواني، اطلاعات جغرافيايي من        
ويژه مدنظرِ مورخان دربار خانـدان اردلان    نويسي محلي به    عنوان الگو و سرمشق جريان تاريخ       به

هـاي   بدليسي كه از اعضاي حكومت و ديوانسالاري دولـت . قرار گرفت و جايگاهي ويژه يافت    
. ع و رويدادها پرداخته است    ايران و عثماني بوده، با اندك جانبداري از عثمانيان، به روايت وقاي           

دوستي و    گرايي، ميهن   قوم. شايد دليل اين امر اقامت در عثماني در دورة تأليف كتاب بوده باشد            
هاي حكومتگر كرد، در بطن تاريخ ايران   سازي نقش خاندان    ويژه، برجسته   بوم به   علاقه به زيست  

 ـ            كه مي  هـاي صـفوي و       ي حكومـت  توان آن را تا حدودي واكنش در برابر سياسـت تمركزگراي
انعكاس مثبت طبقة علما و     . خان است   هاي تأليف كتاب ازسوي شرف      عثماني دانست، از انگيزه   

نداشـتنِ مـسائل اجتمـاعي و         فضلا و پرداختن به وقايع و حوادث نظامي و سياسـي و بازتـاب             
نگـاري    شناسـي گـسترده از ديگـر ابعـاد تـاريخ            اقتصادي و استفاده از مفاهيم جغرافيايي و قوم       
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شيعي و در جهان فكري ايرانيان دورة صفوي نشو           خان در فرهنگ ايراني     شرف.  است نامه  شرف
بنـابراين  . نگاري ايراني اسلامي است     از نظر انديشه نيز تابع گفتمان حاكم بر تاريخ        . و نما يافت  

سوي ديگر ايراني از نگاري اسلامي سو و تأثيرپذيري گستردة او از سنت تاريخ    مسئلة زبان از يك   
چنـان    خـان آن    اميـر شـرف   .  اسـت  نامه  شرفنگري    نگاري و تاريخ    ترين بحث در تاريخ     محوري

تحت تأثير فرهنگ و تمدن ايراني است كه در سطحي گسترده از نمادهاي فرهنگـي و تمـدني                  
ايران زمين در تأليف كتاب خود بهره برده است و حتي نسب خود را به خـسرو انوشـيروان از                    

نگـاري وي حـول مـسائلي چـون           توان گفـت، تـاريخ      طوركلي مي   به. رساند  ني مي شاهان ساسا 
نظامي با صبغة دودماني و ايلياتي اسـت و           گرايي و مسائل سياسي     محوري، نخبه   گرايي، قوم   ايران

بـر    بينـي تقـديرگرايي و الهيـات مبتنـي          شناسي هـم بـر جهـان        شناسي و معرفت    به لحاظ هستي  
صورت   توان به   خان را مي    درمجموع مثلث فكري شرف   . أكيد دارد آموزي ت   گرايي و عبرت    مشيت

  .زير ترسيم كرد
                                                                           حاكميت

  
  

               شريعت                   قوميت                                                
 

  شناخت كتاب
 .مرواريد: ، تهراندانشنامة سياسي) 1387(داريوش آشوري،

 .علمي: ، تهراننگاري عصر صفوي انديشة تاريخ) 1386(آرام، محمد باقر

 .علمي: ، تهرانساختار و تأويل متن) 1388(احمدي، بابك

لعـات  مطا: ، ترجمة منصور انصاري، تهران    نظريه، ايدئولوژي، تاريخ  : ناسيوناليسم) 1383(اسميت، آنتوني 
  .ملي

  خانة كتاب : ، تهراننگاري جستارهايي در تاريخ و تاريخ) 1389(اسماعيلي، حبيب االله و منير قادري
 . ققنوس: ، ترجمة بهنام خداپناه، تهراندرآمدي بر فهم هرمنوتيك) 1397(اشميت، لارنس كي

  .شيرازه: ، ترجمة عليرضا طيب، تهراننخبگان و جامعه) 1381(باتامور، تي بي 
مطبوعـاتي  : جـا  ، محمـد عباسـي، بـي   نامه با مقدمه و تعليقات فهارس       شرف) 1343(خان    ليسي، شرف بد

  .علمي
  .اساطير: ، تهرانتاريخ مفصل كردستان) 1377 (___________

 .ني: ، ترجمة ناصر فكوهي، تهرانشناسي سياسي قوم) 1387(برتون، دولمان

 .نا بي: استانبول، عثمانلي مؤلفلري) 1342(لي، محمدطاهر بيگ بروسه
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: ، ترجمة ابـراهيم يونـسي، تهـران       )آغا، شيخ، دولت  (شناسي مردم كرد    جامعه) 1387(بروين سن، مارتين  
 .پانيذ

 .نشر تاريخ ايران: ، تهرانكردهاي تركيه و تأثير آن بر روابط خارجي ايران)1374(بيات،كاوه

: ، تهـران  د به اسـناد تـاريخي و آرشـيوي        پنجاه سال تاريخ ايران دورة ناصري مستن      ) 1380(بياني، خانبابا 
 .انتشارات مرشد

نامـة فرهنـگ و ادب        پـژوهش ،  »ادريس بدليسي، هشت بهـشت و ديگـر آثـار او          «) 1389(پاكزاد، مهري 
  10، واحد مهاباد، شمارةدانشگاه آزاد اسلامي
  . علمي: ، تهراننگاري عصر صفوي تاريخ) 1378(ثواقب، جهانبخش 

تـاريخ سـلاطين هورامـان يـا تحـول       «) 1396(مظفريـي و مهـدي صـلاح        ثواقب، جهانبخش و پرسـتو      
  .2، شمارة 5، دورة هاي محلي نامة تاريخ پژوهش، »نگاري كردستان تاريخ

 .اساطير: ، تهرانهايي در انديشة سياسي قرن بيستم بحث) 1375(اصغر جلي، علي

نامة علمـي     فصل،  »خان بدليسي   نامة امير شرف    هاي شرف   معرفي و مطالعة نگاره   «) 1395(حاتم، غلامعلي 
  .38، شمارةو پژوهشي نگره

نامـة    فـصل ،  »نگـاري عمادالـدين كاتـب اصـفهاني         نگـري و تـاريخ      تـاريخ «) 1386(زاده، اسماعيل   حسن
  .65، شمارة 17، دانشگاه الزهرا، سالپژوهشي علوم انساني علمي
، دانـشگاه   پژوهـشي   نامة علمـي   فصل،  »نگاري عتبي   بينش و روش در تاريخ    «) 1388(زاده، اسماعيل   حسن

  .3، شمارة 19الزهرا، سال
: ، تهـران  نگـاري   شناسـي و تـاريخ      تـاريخ ) 1391(كوشـش     بـه : حضرتي، حسن و عبـاس برومنـد اعلـم        

 .پژوهشكدة تاريخ اسلام

  .نقش جهان: ، تهراننگاري اسلامي تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ) 1381(كوشش،  به: حضرتي، حسن
: ، اروميـه  )اوضاع طبيعي، تاريخي، اقتـصادي و اجتمـاعي رضـائيه         (سرزمين زردشت )1348(دهقان، علي 
 .سينا انتشارات ابن

پژوهـشكدة تـاريخ    : ، ترجمة مصطفي سبحاني، تهران    نگاري اسلامي   تاريخ) 1389(اف. رابينسون، چيس 
  .اسلام
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Abstract 
Local histories are one of the most basic forms of Iranian-Islamic historiography 
that, along with various types of history, help understand the past developments. 
Among such works is the honorary letter written by Amir Sharaf-Khan Badlisi, 
dealing with the issue of Kurdistan as the first work of his kind. While Sharaf-Khan 
deals with Kurds and Kurdistan's problem, most of the region has fallen out of the 
control of the Iranian governments and has been handed over to the Ottomans. 
Therefore, the analysis of Sharafkhan's main problem in his Kurdish studies is 
especially important for the great chapter. In this article, in order to explain his 
insight and method of historiography in considering the issue of the Kurds and 
Kurdistan, first a brief about the Ottoman and Safavid policies as a balancing 
element of the region, then the characteristics of Sharf-Khan's historiography, and 
finally his method in writing history. This research examines the dimensions and 
components of Sharaf-khan's historiographical and historiographical thought using 
historical analysis and the descriptive-analytical method. The results show that 
Sharafkhan's intellectual system has characteristics such as elitism, sharia-oriented, 
critical, and at the same time, a praiseworthy approach to the Kurds. Highlighting 
the Kurds and Kurdistan's role and position, particularly the ruling Kurdish families, 
in Iran-Ottoman relations, emphasizing the territorial position of Kurdistan, and 
expressing the characteristics of the Kurdish community are other components of 
Sharafkhan's historiography. 
 
Keywords: Kurdistan, Kurds, Sharaf-Khan Badlisi, Historiography, Sharafnameh. 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HPH.2021.28380.1393 
2. Associate Professor, Department of History, Al-Zahra University, (Corresponding Author): 
Email: Ze.mohammadi@alzahra.ac.ir 
3. PhD Candidate in History of the Islamic Revolution, Imam Khomeini International 
University, Qazvin, kyoumars.feizi@gmail.com 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 





 

 

  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  297-315صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  شيمقاله علمي ـ پژوه

 

  پريشي تاريخي؛ بررسي يك زمان
  1)ع(جانشيني امام حسين  سلمه دربارة خبر شهادت و راهي به نقد روايات ام

  

  2عباس ميرزايي
  24/06/1399: تاريخ دريافت
 13/09/1399:تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي فراوانـي از وي دربـارة         گزارش. سلمه شخصيتي تأثيرگزار در تاريخ اسلام است        ام

هـاي منقـول از وي پيرامـون     بخشي از گـزارش . ر نخستين نقل شده استاتفاقات صد 
هـايي دربـارة اصـل خبـر          گـزارش . اسـت ) ع(حوادث مرتبط با شهادت امـام حـسين         

شدن تربت كربلا و همچنين تحويل ودايع امامت به جانشين حضرت،             شهادت، خونين 
ت كه به بررسي اين     مقالة حاضر بر اين قصد اس     . ، ازجمله اينهاست  )ع(يعني امام سجاد  

ها قابليت    ها بپردازد و به اين سؤال پاسخ دهد كه واقعاً چه مقدار از آن گزارش                گزارش
هاي گزارشي و     رسد با توجه به تضادها و تفاوت        به نظر مي  . سلمه را دارد    انتساب به ام  

دادن صـحت همـة ايـن         هاي تاريخي دربارة سال وفات، امكـان نـشان          همچنين بررسي 
هاي تاريخي، رجالي و حـديثي        رو با بررسي    اين  از. سلمه وجود ندارد     براي ام  ها  گزارش

يـافتني اسـت كـه پـذيرش بخـشي از ايـن               منابع شيعه و اهل سنت اين نتيجـه دسـت         
سـلمه، بـا ترديـدهاي     هاي تاريخي پيرامون زمان وفـات ام  پريشي دليل زمان   ها به   روايت

  .سلمه نشان داد راي امتوان همة آنها را ب رو است و نمي جدي روبه
، تربـت امـام     )ع(سلمه، شـهادت امـام حـسين        پريشي تاريخي، ام     زمان :واژگان كليدي 

  ).ع(، ودايع امامت، امام سجاد)ع(حسين
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  مقدمه
در . اسـت ) ص(سلمه، يكي از همـسران معـروف پيـامبر          مغيره مشهور به ام     بن  هند دختر ابواميه  

اند كـه احاديـث فراوانـي از وي در سـنت              نام برده منابع اهل سنت وي را از فقهاي صحابيات         
. دارد اي  برجـسته  نقـش  شيعه نيـز   ميراث فكري  در سلمه  ام. 1حديثي اهل سنت نقل شده است     

 شـيعيان  اعتقـادي  مطلوب هاي  شخصيت و ديني رهبران پيرامون وي از احاديث شايان توجهي  
كثـرت ايـن    . اسـت ) ع(ين  سلمه مربوط بـه امـام حـس         هاي ام   بخشي از روايت   .است شده نقل

هـاي خـاص در تـاريخ         شخـصيت سـلمه را بايـد يكـي از           اي اسـت كـه ام       گونـه   ها بـه    گزارش
: توان به دو موضـوع اشـاره كـرد          عنوان نمونه مي    به. به شمار آورد  ) ع(نگاري امام حسين    فضائل

انشين عنوان ج ، به)ع(و ديگري امامت امام سجاد) ع(يكي احاديث مرتبط با شهادت امام حسين     
در منابع شيعه و اهل سنت بخشي از احاديث اين دو موضـوع             . ، در نگاه شيعيان   )ع(امام حسين 

سلمه نقش محوري در نقل ميراث اين دو موضـوع   در واقع ام. سلمه نسبت داده شده است    به ام 
از قـول    توان همة مطـالبي كـه       جاست كه آيا مي     حال سخن اين  . در منابع نخستين اسلامي دارد    

لمه دربارة اين دو موضوع نقل شده، داراي روايي قابل اطمينان دانـست؟ نويـسنده در ايـن           س  ام
 امام شهادت از پس اخبار و سلمه  ام با مرتبط هاي  گزارش تاريخي نگاهي با مقاله كوشيده است  

 محتـوايي  نظر از را )ع(سجاد امام به امامت ودايع انتقال در سلمه  ام نقش چنين  هم و) ع(حسين
 راه را   بر رفع خطاهاي تاريخي،     كه افزون  اهميت اين مسئله در اين است     . كند بررسي يخيتار و

همـوار  ) ع(تر پيرامون تاريخ امام حـسين  ها و نظرات دقيق   براي تسلط بر موضوع و ارائة تحليل      
آنها  استواري براي را راه مذهبي درون ِ تاريخي انتقاديِ چنين بايد گفت كه نگاه      هم. خواهد كرد 

دربارة آنچه كه دامنة موضوعي ايـن مقالـه اسـت، تـا آنجـا كـه نويـسنده                   . كند  مي هموارتر زني
نگاران اهل سنت بـه ايـن فرضـيه اشـاره             جويي كرده، متني يافت نشد، ولي برخي از تراجم          پي

سلمه براساس اين     ازسوي ام ) ع(اند كه خبرهاي مرتبط با وقايع پس از شهادت امام حسين            كرده
 تـوان   مـي  بـاره   درايـن  (است بوده اتيح ديق در ها سال ني پس از ا   سلمه  ام كه    است فرضپيش
 سيد جعفر مرتضي عاملي،     )474-475/ 20 تا،يب ،يرينو ؛93/ 4: م1965 ر،ياثابن: به كرد اشاره

كند و سپس     سلمه پس از عاشورا اشاره مي       هاي وفات ام    از محققان لبناني معاصر نيز به گزارش      
 امـام  بـراي  فـضيلتي  تكذيب جز هدفي عاشورا واقعة از پيش سلمه  ام وفات به گويد قائلان   مي

كـدام از      هيچ )193-196 /6 :ق1426 عاملي،(.ندارند امويان پيروان يزيد و  از و دفاع ) ع(حسين
اند، ولي اين پژوهش دقيقاً در نقطـة مقابـل ايـن ايـده       اينها دربارة اين موضوع وارد بحث نشده      

  .سلمه پيش از واقعة عاشورا دن وفات امدا است؛ يعني نشان
                                                 

 )203 و 210/ 2م، 1993ذهبي، : (اند  حديث از او نقل كرده3870 گفته شده .1
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هـا كـه دربـارة        اين مقاله بر اين هدف است كه نشان دهد حداقل بخـشي از ايـن گـزارش                
تواند چنـدان قريـب بـه واقـع باشـد؛             است نمي ) ع(سلمه پس از شهادت امام حسين       حضور ام 

پژوهـي بـا     هـاي اعتقـادي از مهمتـرين اهـداف مطالعـات شـيعه              چراكه دفاع صحيح از انگـاره     
تواند چنـدان ريـشه در        هايي كه نمي    رويكردي تاريخي است و اين راهي است براي نقد انگاره         

 دينـي  اعتقـادات  و دين به اصيل رويكردي احياء به هاي تاريخي داشته باشد؛ راهي كه       واقعيت
ي و اي و با بررسي منابع تاريخي، حديث     اين مقاله به روش كتابخانه     هرحال به .كرد خواهد كمك

) ع(سلمه دربارة امام حـسين      هاي ام   دهد كه بخشي از روايت      رجالي اهل سنت و شيعه نشان مي      
سـلمه   اي بـراي انتـساب هـر گزارشـي بـه ام          صحيح است؛ ولي گويا همان بخش صحيح زمينه       

مهمتـرين پـشتوانة    . راستي نيست   را ايجاد كرده كه درستي آنان چندان به       ) ع(دربارة امام حسين  
سـلمه بـا بخـشي از         ها و تقدم و تأخر زمان حيات ام         پريشي تاريخي اين گزارش     زماناين ايده،   
تواند صحيح باشـد      دهد كه برخي از آنان نمي       بازخواني اين دسته از روايات نشان مي      . آنهاست

از آنجا كه علت اصلي آشـفتگي       . سلمه در قيد حيات نيست      چراكه مربوط به زماني است كه ام      
پريـشي يـا همـان     سـلمه دارد از واژة زمـان   جـايي زمـان وفـات ام      ه جابـه  ها بازگشت ب    گزارش

 ـا به اشاره واقع در واژه نيا. شود استفاده مي  (Anachronisme)آناكرونيسم    علـت  كـه  دارد ني
و بحث جانشيني ايشان، بازگـشت      ) ع(دربارة خبر شهادت امام حسين     ها گزارش انتساب ياصل

  .ز يك موضوع تاريخي داردها ا به تقدم و تأخر زماني گزارش
  

  )ع(سلمه دربارة شهادت امام حسين هاي ام روايت
در منابع تاريخي و حديثي شيعه و اهل سنت چندين روايت دربارة اخبار مرتبط با شهادت امام                 

  :سلمه نقل شده است كه در محتواهاي زير پيگيري كرد از ام) ع(حسين
 بـه  را) ع(حـسين  شـهادت  خبـر   جبرئيل كه.) ق284.م(گزارشي بدون سند از يعقوبي    : يك

سـلمه    ام بـه  را آنهـا  هـم  )ص(پيـامبر  و داده )ص(خدا رسول به تربت كربلا  از همراه مقداري 
تا،   بي يعقوبي،.(است شده شهيد) ع(حسين شد خون به تبديل تربت اين هرگاه رسانده و گفته،  

سلمه تا آخر عمـر       اينكه ام نقل كرده و    .) ق368.م(قولويه   همين گزارش را نيز ابن     )2/246-245
  ؛)129 :ق1417 قولويه، ابن(آن تربت همراهش بود

 سـلمه   ام نقـل كـرده كـه     ) ع(از ابوبصير از امـام صـادق      .) ق334.م(گزارشي كه خصيبي  : دو
 اينكه  را شنيده و مقداري از تربت ايشان را داشته و          )ع(حسين شهادت خبر )ص(پيامبر ازطريق
 دور چـشمت  پـيش  از را تربت شد، عراق راهي) ع(حسين اگر كرده توصيه وي به )ص(پيامبر

 سـلمه   ام كه روست  اين از هم. است شده كشته) ع(حسين كه بدان شد خون به تبديل نكن؛ اگر 
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 از فـراري  راه كـه  او در پاسخ معتقد اسـت      و كند منصرف رفتن از را) ع(حسين كند  مي تلاش
  ؛)202-203 :ق1411 خصيبي،(نيست خداي متعال واجب امر و محتوم قضاي و قَدر

گويـا  . دهد  خبر مي ) ع(سلمه پس از شهادت امام حسين       هايي كه از عزاداري ام      گزارش: سه
 اولـين  سلمه  ام كه كرده نقل سند بدون گزارشي در وي.  اولين منبع آن است    .)ق284.م(يعقوبي
مناقب ؛  )245-246/ 2: تا  بي يعقوبي،.(كرد عزاداري) ع(حسين امام براي مدينه كه در  بود كسي
سـلمه بعـد از شـهادت امـام           ام: اند  هم نقل كرده  ) ص(نگاري اماميه از ابوبصير از امام باقر        دلائل

ازطريــق خــوابي متوجــه موضــوع شــد و در مدينــه شــروع بــه گريــه و عــزاداري ) ع(حــسين
: ؛ از منابع امـامي سـدة پـنجم        )330-332 :ق1412 حمزه،  ابن ؛204-202:ق1411 خصيبي،(.كرد
 خـود از يـك راوي       الاماليهاي    هر دو در كتاب   .) ق460.م(و شيخ طوسي  .) ق413.م(خ مفيد شي

، همـين محتـوا را   )ع(ابراهيم از امـام صـادق   بن   به نام غياث   )142:ق1415 طوسي،(بتري مذهب 
 شيخ طوسـي گزارشـي نيـز از         )90:ق1414 طوسي، ؛319-320: 1414 الف، مفيد(.اند  نقل كرده 
 او. كـرد  خود متوجه شيون و با گريه  را مدينه مردم سمله  ام روزي كرده كه عباس نقل     بن  عبداالله
 كه ديده را تربت سپس گفته و  او به خواب در )ص(پيامبر كه داد) ع(حسين شدن  كشته از خبر

 و مـاتم  روز مدينـه  در روز آن ماليد و  خود صورت بر را آن سلمه  ام. است شده خون به تبديل
 طوسـي، .(است شده كشته) ع(حسين روز آن در كه آوردند خبر هابعد. شد) ع(حسين بر نوحه
. نيز در منابع اهل سنت نقـل شـده اسـت          ) ع(سلمه براي امام حسين     ؛ عزاداري ام  )315:ق1414

را ديـده   ) ع(سـلمه بـر امـام حـسين         ام ي عـزادار  هانـد ك ـ    حوشب روايـت كـرده      آنان از شهربن  
ــت ــه.(اس ــه  ب ــوان نمون ــي،: عن ــ ؛2/371:ق1415 طبران ــساكر، ناب  )141و 238/ 14 :م1995 ع
) ع(حـسين  شهادت موقع جنيان نوحة گويد  سلمه نقل شده كه وي مي       هاي ديگري از ام     گزارش

  ؛)3/121 :ق1397 ؛ طبراني،1/308:م 1991ضحاك، : عنوان نمونه به(است  شنيده را
ن دليـلِ كـشت     سـلمه اهـل عـراق را بـه          انـد كـه ام      حوشب روايت كـرده     باز از شهربن  : چهار
البته در منابع شيعي هم به اين دسته از روايات اشاره شـده اسـت               .  كرده است  لعنت) ع(حسين

  ؛)545 /3 :ق1414 نعمان، قاضي ؛335 :ق1410 :ابراهيم بن فرات: عنوان نمونه به(
  از  گويـا  .از آسمان خون باريـد    ) ع(موقع شهادت حسين   هايي با اين محتوا كه      گزارش: پنج
 )ق694.م(طبـري  عبـداالله   احمـدبن . است متقدم سخني به ميان نيامده     ابعمن در روايت اين اصل

 :م1993 شـامي،  صـالحي  :ك.ر چنين  هم. 145:ش1356 عبداالله،  احمدبن.(است منبع آن  نخستين
11/ 180(   

هـاي بيـشتر را    هاي متفاوت و حتـي بـا افـزوده    ها، گاهي با عبارت تركيب همة اين گزارش   
، در آثار دلائل و مناقـب نگـاران شـيعي           )ص(سوب به امام باقر   توان در يك حديث كامل من       مي
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 )59-60 :ش1369 عبـدالوهاب،   بـن   ؛ حـسين  202-204 :ق1411 خـصيبي، : عنوان نمونه   به.(ديد
) ع(شدن تربت امام حسين     هاي مرتبط با خبر شهادت و خونين        البته اين يك روي سكة گزارش     

هـاي متفـاوت      ي در اين منـابع مـاجرا صـورت        سلمه در منابع شيعي است، ول       و ارتباط آن با ام    
تنهـا خبـر شـهادت را از جبرئيـل          ) ص(ها آمده كه پيامبر     در برخي از گزارش   . ديگري هم دارد  

 در گزارشـي بيـان شـده كـه جبرئيـل و در گـزارش                1.گرفت و هيچ بحثي دربارة تربت نيست      
داد و آن نـزد     ) ص(مبر تربت را به پيا    )140 /3 :ق1414 نعمان، قاضي(ديگري رعد فرشتة ابرها   

 در  )314 :ق1414 طوسـي،  ؛128 :ق1417 قولويـه،  ابـن : عنوان نمونـه    به.(بود) ص(خود پيامبر 
 در  )130 :ق1417 قولويـه،  ابن.(اساساً آن تربت را تناول كرد     ) ص(گزارشي بيان شده كه پيامبر    

 :ق1414 طوسـي، (.تنها تربـت را نـشان عايـشه داد        ) ص(روايت ديگري هم نقل شده كه پيامبر      
مالك داد و به او فرمود        بن  آن را به انس   ) ص( در گزارش ديگري هم آمده كه پيامبر       )317-316

 برخـي   )314 :ق1414 طوسـي، (.كشته شده است  ) ع(كه وقتي اين خاك قرمز شد، يعني حسين       
سلمه، زينب بنت جحش قرار داده و گفتـه كـه اساسـاً               به جاي ام  .) ق381.م(مانند شيخ صدوق  

 :ق1414 طوسـي، (.خاك تربت را بـه ايـشان داده اسـت         ) ص(رة زينب بوده و پيامبر    ماجرا دربا 
نقل كرده آن تربت اساساً نزد ما اهـل بيـت           ) ع( شيخ طوسي هم در روايتي از امام صادق        )316
  )314 :ق1414 طوسي،(.است

در ايـن   . كنـد   هاي اين موضوع در منابع اهل سنت هم به شفافيت ماجرا كمك مـي               پيگيري
. نقل كـرده اسـت  ) ص(سلمه خبر شهادت امام حسين را از پيامبر تنها احاديثي است كه ام    منابع  

؛ 632 /8 :ق1409 كـوفي،  شـيبه   ابـي   ابـن (برخي از منابع حـديثي نخـستين اهـل سـنت ماننـد              
 بغـدادي،  خطيـب ()ص(سلمه از قول خـود پيـامبر        اند كه ام    نقل كرده .) ق238.م(راهويه  مسندبن

 نقـل  )108 /3 :ق1397 طبرانـي، (قول ملكي كه گفته شده جبرئيل بـوده،  يا از    )152 /1 :م1997
: تا  بي حنبل،  احمدبن ؛442-443 :م1988 حميد،  عبدبن(.كشند  را مي ) ع(كرده كه امت من حسين    

. انـد    منابع تاريخي نخستين اهل سنت نيز اين گزارش را به همين صورت نقـل كـرده                )242 /3
هاي ديگري نقل شده ولي بـه جـاي           اين خبر مجدداً به گونه      )324 /4 :م1991 :عثم مانند ابن (
  .  قرار دارد)257 /6 :ق1408 كثير، ابن(عباس  و ابن)249 /6 1415 طبراني،(سلمه، عايشه ام

 ةطينـ ـ« مقـداري از خـاك كـربلا    2جبرئيـل / ها آمده كـه آن ملـك      در ادامة همة اين روايت    
سـلمه    هاي مرتبط بـا ام      سو در گزارش     به اين  آورد ولي از سدة چهارم    ) ص(براي پيامبر » حمراء

                                                 
 هم ؛122-127ق،  1417ابن قولويه،   : ك.ر باره  دراين. است شده نقل مختلف طرق به گزارش چندين باره   دراين .1

 .202ق، 1417صدوق، : ك.ر چنين

 .129-130/ 6تا،  ابويعلي موصلي، بي. اند ها هم آن را فرشتة باران معرفي كرده  برخي از گزارش.2
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بـه رنـگ    : سلمه داد و فرمود     آن خاك را به ام    ) ص(تتمة ديگري افزوده شده است؛ اينكه پيامبر      
؛ 129-130 /6 :تا  بي موصلي،  ابويعلي :نمونه براي(است؛  ) ع(خون درآمد نشانة شهادت حسين    

 :نمونـه  براي. (باس هم نقل شده است    ع   همين گزارش براي ابن    )324 /4: 1991 كوفي، عثم  ابن
هـاي    البته در منابع اهل سـنت گـزارش        .)283/ 1 :تا  بي حنبل،  احمدبن ؛2/553: م1991 :اعثم  ابن

را از  ) ع(سـلمه خبـر شـهادت امـام حـسين           مثل اينكه ام  . سلمه نقل شده است     ديگري دربارة ام  
واسـطة    ز سـدة سـوم، بـه      گويا ايـن روايـت ا     . در حالت خواب دريافت كرده است     ) ص(پيامبر
 تا،  بي بخاري،: نمونه عنوان  به(در منابع اهل سنت به فراواني تكرار شده است          ) ق256.م(بخاري

، ايـن   .)ق279.م(واسـطة ترمـزي      ولي از همان قرن سوم، بـه       )323 /5 :م1983 ترمزي، ؛324 /3
 منـابع   )17 /5 :م1998 ذهبـي، : ك.چنـين ر    ؛ هـم  323 /5 :م1983 ترمزي،.(رواي نقد شده است   

: نمونـه  عنـوان   به(اند    سلمه نقل كرده    هاي ميانه هم اين گزارش را بدون سند از ام           شيعي در سده  
تري از شيعه در سدة       ولي منابع اصيل  ) 203 :ق1399 طاووس،  سيدبن ؛213 /3 آشوب، شهر ابن

تم در سـدة هـش    .) ق764.م( صفدي )315 :ق1414 طوسي،.(اند  عباس دانسته   چهارم آن را از ابن    
سلمه گزارش شده نيز بـراي ابـن عبـاس نيـز روايـت       دقيقاً همين خبر را با همان متني كه از ام     

  )265 /12 :ق1420 صفدي،(.كرده است
دهد كه منابع شـيعي هـيچ وجـه مـشتركي در ايـن موضـوع         ها نشان مي    بررسي اين روايت  

سـلمه صـحيح باشـد،        دهد شايد اصل خبر شهادت و اهدا به ام          ها نشان مي    سير گزارش . ندارند
شدن آن را ديده و ماجراهايي كه پس از آن روايت شده، چندان               سلمه خود خونين    ولي اينكه ام  

رسد تمركز شـايانِ توجـه        دربارة منابع اهل سنت هم بايد گفت، به نظر مي         . رسد  درستي نمي   به
هـاي اصـحاب      نگاري آنان كه عمدتاً صاحبان آن گرايش        منابع حديثي اهل سنت يا منابع تراجم      

هاي فكري آنان و دفـاع        احتمالاً براساس گرايش  ) ع(حديثي دارند، به اخبار شهادت امام حسين      
هـاي    اصحاب حديث اهل سنت براساس گـرايش      . معاويه است   از جريان امويان و تبرئة يزيدبن     

كنند؛ امري كـه      را امري حتمي و از سوي خدا بيان مي        ) ع(جبرگرايانة خود شهادت امام حسين    
گيـري تلاشـي بـراي كـاهش          ايـن موضـع   . تحقق آن حتمي و براساس خواستة خدا بوده است        

 .اسـت ) ع(بودن يزيد و تعديل شناعت امويان در جريان عاشورا و شـهادت امـام حـسين                 مجرم
امـري  ) ع(سلمه براي شهادت امام حـسين       ها و رفتار ام     رو توجه و تأكيد آنان بر پيشگويي        ازاين

  .تواند باشد اه نمير است كه احتمال آن 
  

  ) ع(سلمه و جانشيني امام حسين هاي مرتبط با ام روايت
 .است) ع(و امامت امام سجاد) ع(سلمه دربارة جانشيني امام حسين بخشي ديگري از احاديث ام



 303 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

اهميت اين روايات از اين جهت است كه بخشي از استدلال متكلمان شيعه بـر جانـشيني امـام                   
  مفيـد،  :نمونـه  بـراي .(بر پاية همين روايات استوار شده اسـت       ) ع(ينبعد از امام حس   ) ع(سجاد
  )296 /2 :م1985 اربلي، ؛138-139 /2 :ق1414

سلمه ودايـع امامـت       اند كه ام    هاي مختلفي، رواياتي نقل كرده      صورت  منابع حديثي شيعي، به   
ــجاد  ــام س ــه ام ــپرد) ع(را ب ــفار . س ــت از ص ــه رواي ــيخ  .) ق290.م(س ــت از ش ــك رواي و ي

رسد هر سـة اينهـا بـه          كه به نظر مي   .) ق588.م(و يكي هم از ابن شهرآشوب     .) ق460.م(طوسي
 روايـت كـرده    )ص(باقر امام از فيض  محمدبن از اولين روايت صفار   در. نحوي نقدپذير هستند  

منتقـل   )ع(سـجاد  امـام  او به  و گذاشت به وديعه  سلمه  ام نزد) ع(حسين امام را امامت ودايع كه
 اين حديث تتمة حديث ديگري دربارة عصاي موسي است و           )203-204:ش1362 صفار،.(كرد

 عياشـي، : ماننـد (منابع حديثي نخـستين شـعيه     . اينكه اين عصا به اهل بيت به ارث رسيده است         
 اين حديث صفار را نقـل       )231 /1:ش1363 ؛ كليني، 116 :ق1404 بابويه، ؛ ابن 24-25 /2 :تا  بي

بـر ايـن كـه         افـزون  1.اند  سلمه است نداشته    ة آن كه مرتبط با ام     اي به تتم    اند ولي هيچ اشاره     كرده
نگاران هيچ محدثي براي امـام        فيض است و تراجم     خنيس از محمدبن    بن  رواي اين حديث معلي   

معلـي هـم هـيچ حـديثي غيـر از ايـن مـورد از                . انـد   فـيض نـام نبـرده       به نام محمـدبن   ) ع(باقر
ارة ضــعيف و مــستندنبودنِ مطالــبِ ضــمن ايــن كــه دربــ. فــيض نقــل نكــرده اســت محمــدبن

  .خنيس هم در منابع رجالي نخستين شيعه سخن گفته شده است بن معلي
كرده كه در آن واسـطة       نقل )ص(باقر امام از حمران از موضوع اين در دومي روايتي صفار

ايـن  ) 235 / :ش1363 كليني،: ك.ر چنين  هم. 197 :ش1362 صفار،(.است اسلمه  انتقال ودايع ام  
 سلمه  ام از نامي هيچ آن در و كرده نقل ديگري طريق از را حديث همان وي كه حالي است  در

 صفار روايت سومي هم در اين باره نقل كرده كـه دقيقـاً همـان                )197 :ش1362 صفار،.(نيست
 مستند  )ع(صادق امام از ابان  در اين روايت متن به عمربن     . روايت دوم است، ولي با سند جديد      

 ايـن طريـق     )235-236 /1 :ش1363 كلينـي، : ك.ر چنين  هم ؛206 :ش1362 ،صفار(.شده است 
  2.اخير، طريقي معروف در سنت روايي اماميه است

سلمه گفته، اين ودايع به       به ام ) ع(در چهارمين روايت كه شيخ طوسي نقل كرده امام حسين         

                                                 
 كلينـي  .انـد    البته برخي از همين منابع، مانند كليني، آن تتمه را با اختلاف در لفظ، از طرق ديگـري نقـل كـرده                      .1

كلينـي،  )(ع( صـادق  امـام  از ابان  عمربن طريقاز كليني و) 235: 1ش،  1363كليني،  )(ع(باقر امام از حمران ازطريق
 )235-236/ 1ش، 1363

؛ 96 :ق1399 اهـوازي،  سيعد  بن  حسين: ك.ر) (ع(ابان از امام صادق        براي اين طريق نقل، يعني فضاله از عمربن        .2
 )218 /5 :ش1364 ؛ طوسي،372 /1 همان، چنين هم و 405 /2: ش1363 كليني،
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 امام از يسار بن  فضيل را روايت  اين )195-196 :ق1411 طوسي،(.دست بزرگترين فرزندم برسد   
ايـن منـابع    . انـد   نكـرده  اشاره آن به نخستين حديثي منابع از كدام  هيچ ولي كرده، نقل )ص(باقر

حوشب كه    كليني از شهربن  . اند  هاي متفاوت نقل كرده     روايت ديگري با همين محتوا را با سوژه       
 ـ است، گزارش كـرده كـه     ) ع(سلمه و امام حسين     راوي چندين گزارش از ماجراهاي ام      يش از  پ

 وقتـي فرزنـدش    كـه  داد سـلمه   ام بـه  را حـضرت   امامـت  ودايـع  به عراق ) ع(حركت امام علي  
 سـه  از كلينـي  و صفار را روايت  اين )298 /1 :ش1363 كليني،.(بدهد او به بازگشت) ع(حسن
 /1 :ش1363 كلينـي، ()ع(صـادق  امام  و )298 /1 :ش1363 كليني،()ص(از امام باقر   ديگر طريق
سلمه زمينة    و ام ) ع(احتمالاً اين روايت امام علي    . 1اند  كرده نقل نيز) 182 :ش1362 صفار، ؛298

  .سلمه شده است و ام) ع(برساخت آن روايت براي امام حسين
اي در منـابع دورة       در متنـي مرسـل و بـدون پيـشينه          شهرآشوب ابن هم روايت پنجمين در

 از پـيش ) ع(حـسين  كـه  كـرده  روايـت ) ع(صـادق  امـام  از حضرمي ابوبكر از نخستين و ميانه،  
 ابـن .(كرد واگذار )ع(سجاد امام به را آنها وي و داد سلمه   ام به را ودايع عراق سمت به حركت

  )308 /3 :م1965 شهرآشوب،
رسد شايد ترديدهاي ديگري نيز دربارة اين موضوع وجود  ها به نظر مي در كنار اين گزارش 

در روايـت ديگـري كـه       . رو كنـد     دشـواري روبـه    هـا را بـا      داشته باشد كه اعتماد به اين روايت      
نقل كرده، واسطة انتقـال ودايـع امامـت اساسـاً        ) ص(از ابوالجارود از امام باقر    .) ق329.م(كليني

) ع(او كسي نبود به غير فاطمه دختر بزرگ امام حـسين          . سلمه معرفي شده است     كسي غير از ام   
و .) ق329.م(، ابن بابويـه   )ق290.م(عني صفار كه تقريباً تمام منابع حديثي مهم اماميه نخستين، ي        

 :ق1404 بابويه،  ابن ؛ 168و  183 :ش1362 صفار،(.اند  اين حديث را نقل كرده     ،.)ق329.م(كليني
  )303-304 /1 :ش1363 كليني، ؛64-63

انـد، اساسـاً همـة        نقـل كـرده   ) ص(در روايت ديگري كه صفار و كليني آن را از امـام بـاقر             
در مدينـه و  ) ع(حنفيه گفته كـه امـام حـسين       به محمدبن ) ع( و امام سجاد   اند  ها نفي شده    واسطه

پيش از حضور در كربلا به ايشان وصيت كرده است و هم چنـين در روز عاشـورا نيـز ودايـع                      
ــن ؛522 :ش1362 صــفار،(.امامــت را وي ســپرده اســت ــه،  اب ــي، ؛61-62 :ق1404بابوي  كلين

) ع(براي امام حسين  ) ع(ي جانشيني امام سجاد    نتيجه آن كه در همين ماجرا      )348 /1 :ش1363
  .اي واحد و مشخص دست يافت توان به نتيجه سلمه نمي و انتقال ودايع امامت ازطريق ام

                                                 
 كـه  كـرده  روايت )ع(باقر امام از يزيد  جابربن كرده، نقل كليني كه ديگري گزارش در روايت اين برخلاف  البته .1

 )298/ 1ش، 1363كليني، (.است داده )ع(حسن امام به شخصاً )ع( علي امام را امامت ودايع
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  نقد كلي
هاي هر دو موضوع وارد شد، نكتة مهمتر ديگـري نيـز              براين خرده نقدهايي كه به روايت       افزون

رسـد   وگوهايي مطرح شده كه بـه نظـر مـي    سلمه گفت در ميان است؛ آنكه دربارة سال وفات ام 
منـابع تـاريخي و     . شدن آن به طرز قابل توجهي موضوع بحث را روشن خواهـد كـرد               مشخص

  .اند باره نقل كرده هاي فراواني دراين رجالي اهل سنت گزارش
. هـاي سـدة سـوم گـزارش شـده اسـت             سلمه در متن    ها دربارة سال وفات ام      اولين گزارش 

 /2 :م1993 ذهبـي، (.را گزارش كـرده اسـت     . ق59است كه سال    .) ق207.م(نخسين آنها واقدي  
و 96 /8 :م1930 سعد،  ابن: براي نمونه .( اين قول از همان دورة نخست معروف بوده است         )203
 در ايـن منـابع تنهـا        )1/432 :م1959 ؛ بـلاذري،  49 تا،  بي قتيبه،  ابن ؛136: م1969 قتيبه،  ؛ ابن  87

از سـدة چهـارم بـه بعـد،         » قيـل «ايـن   . 1كند  ي ياد مي  »قيل«نوان  تحت ع . ق61بلاذري از سال    
ق قـرار   59در كنـار همـان قـول معـروف، يعنـي سـال              .) ق369.م(حبـان   احتمالاً بـا نقـل ابـن      

  )439 /3: م1973حبان،  ابن.(گيرد مي
ابـن  .(اسـت . ق60يابد و آن سـال        از سدة پنجم، نظر ديگري در كنار قول مشهور رواج مي          

جا گزارش    همة اين اقوال را يك    ) ق571.م(عساكر  در قرن ششم ابن    )1921 /4: م1992عبدالبر،  
افتد كـه شـايد        ولي از قرن هفتم اتفاق ديگري مي       )210-3/211 :م1995 عساكر،  ابن(كرده است 

را . ق59عنـوان قـول اصـلي و سـال      را به. ق60وي سال . آغازكننده آن باشد  .) ق630.م(اثير  ابن
بـودن  » قيل« در سدة هشتم و نهم ماجراي )5/560 تا، بي اثير، ابن(.كند   مي گزارش» قيل«عنوان    به

.) ق748.م( ذهبـي  )65 /1 :م1961 ذهبـي، (. ادامه پيدا كرده است    2در بخشي از منابع   . ق59سال  
سـلمه پـس از       گفتند كه وهمي بيش نيست؛ چراكـه ام       . ق59گويد برخي سال وفات وي را         مي

 ؛202و  210 /2 :م1993 ذهبـي، (.از دنيـا رفتـه اسـت      . ق61و در سـال     ) ع(شهادت امام حسين  
 حجـر،  ابـن (.نيز همين قول را گـزارش كـرده اسـت         .) ق852.م(حجر   ابن )65 /1 :م1961 همان،
حجر به گزارشي است كـه مـسلم در صـحيح خـود آورد                 استناد ذهبي و ابن    )344 /8 :ق1415
صـفوان، در دورة حكومـت    بـن  هللابي ربيعه و عبدا   2بن  در اين گزارش نقل شده كه حارث      . است
 /8: تـا  بـي  نيـشابوري، (.انـد  سلمه وارد شده و حديثي از وي نقل كرده         ، بر ام  .)ق72-64(زبير  ابن

167-166(   
                                                 

 گـزارش  اين كه است.) ق245.م(بغدادي حبيب ابن نظر قيل، از بلاذري منظور احتمالاً. 1/432: م1959 بلاذري،  .1
 .83 :ق1361 حبيب،  محمدبن.است كرده نقل ار

عنـوان   را بـه . ق61را نظـر اصـلي و سـال        . ق59چنان قول مشهور سال       هم.) ق845.م( در همين دوران مقريزي    .2
 .84/ 5 :تا بي عيني،: ك.ر.) ق855.م(چنين است عيني هم. 6/53: م1999مقريزي، . كند همان قيل نقل مي
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توان به گفتة شارحان صحيح مـسلم اشـاره كـرد كـه درسـتي آن را                   در نقد اين گزارش مي    
صـورت جزيـي احتمـالاً        لي به  و )4 /18 :م1987 نووي،: ك.ر(اند  صورت كلي زير سؤال برده      به
افزون بر اين كـه روايـت استنادشـدة ذهبـي و            . است. ق59سلمه در سال      دليل زمان وفات ام     به
اين روايت نبوي دربارة خـسوف آسـمان هنگـام          . دار است   حجر از نظر محتوايي هم خدشه       ابن

بيعـه و  ابـي ر  بـن )عبـداالله  بـن (هجوم سپاهياني بـه مدينـه اسـت كـه راويـان آن، يعنـي حـارث           
شود كه حـديث را       همين مسئله باعث ايجاد اين ظن مي      . صفوان همگي زبيري هستند     بن  عبداالله

رو   ازايـن . سلمه عليه سپاه اموي و به نفع خلافت زبيـري جعـل كـرده باشـند                 زبيريان از قول ام   
سـتناد  رو ا   ايـن   از. راحتـي پذيرفتـه شـود       تواند به   هاي بعدي، نمي    اعتماد بر آن و طبيعتاً برداشت     

  .سلمه پس از واقعة عاشورا چندان محكم نيست حجر براي وفات ام ذهبي و ابن
وجــود دارد و آن نمازخوانــدن . ق59ســلمه در ســال  شــاهد ديگــري هــم بــراي وفــات ام

نگـاري و     اين گزاره تقريباً از مشهورات منابع تـراجم       . سلمه است   بر جنازة ام  .) ق59.م(ابوهريره
: ماننـد (اند  سلمه ذكر كرده    را سال وفات ام   . ق59 كساني كه سال     .نگاري اهل سنت است     حديث

يـا  ) 5/560 تـا،   بـي  اثيـر،   ابنمانند  (اند  را گفته . ق60يا كساني كه سال     ) 96 /8 :م1930 سعد،  بنا
 همگـي ابـوهريره را   )85 :ق1361 حبيـب،   ماننـد محمـدبن   (انـد   را گفتـه  . ق61كساني كه سـال     

  . اند  كردهسلمه معرفي نمازگزار بر جنازة ام
يـا  . ق58 يا )192:م1993 خياط، بن خليفه(.ق57هاي  از سوي ديگر ابوهريره در يكي از سال  

از دنيا رفته است و هيچ گزارشي دربارة اين كه در سال            . )341-340 /4 :م1930 سعد،  ابن(ق59
شده كه بعـد    اين نيز دربارة ابوهريره گفته      . يا بعد از آن از دنيا رفته باشد نقل نشده است          . ق60

 ايـن موضـوع     )340-341 /4 :م1930 سـعد،   ابـن (.سلمه و در همان سال از دنيا رفته است          از ام 
از . ق60سلمه در پـس از سـال    البته اين كه ام. سلمه است   شاهد خوبي براي فهم زمان وفات ام      

يـن  دنيا رفته باشد و ابوهريره بر آن نماز خوانده باشد اشـكالي اسـت كـه برخـي از موافقـان ا                     
بـراي فـوت    . ق61خود قائل به سال     .) ق748.م(ذهبي .اند  فرضيه، مانند ذهبي، به آن توجه كرده      

 :م1998 ذهبـي، (.كنـد   دليل همين اشـكال رد مـي        سلمه است، ولي نمازخواندن ابوهريره را به        ام
 در هر صورت ماجراي نمازخواندن ابوهريره خود چالش جدي براي معتقدان به             )5/285-284

  .هجري است. ق60سلمه در پس از  ت امسال وفا

آنكـه در منـابع     . ق60سـلمه پـيش از سـال          كند به فهـم فـوت ام        نكتة ديگري كه كمك مي    
 1.خواسته والـي مدينـه بـر وي نمـاز بخوانـد             سلمه نمي   نخستين اهل سنت نقل شده كه گويا ام       

                                                 
 حـاكم (يكـي مـروان حكـم     : ين زمان چه كسي است دو گـزارش نقـل شـده اسـت              در اين كه والي مدينه در ا       .1

  .)4/18:تا بي نيشابوري،(عتبه  و ديگري وليدبن)4/19 تا، بي نيشابوري،
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 چه كسي وصـيت     سلمه به    حال سخن در اين است كه ام       )171 /3 :ق1409 كوفي، شيبه  ابي  ابن(
زيـد يـا پـسر        سـلمه بـه سـعيدبن       در منابع از سدة پنجم به بعد دو گزارش نقل شد كـه ام             . كرد

هر دو گزارش هـم حـاكم       . ابي اميه جهت نماز خواندن وصيت كرد        بن  عبداالله  بن  برادرش عبداالله 
 ايـن دو گـزارش      )18-19 /4 :تـا   بـي  نيـشابوري،  حـاكم (.نقل كرده است  .) ق405.م(نيشابوري

سلمه شـده و همـين موضـوع باعـث بـاور              وگوهايي دربارة نمازگزار بر جنازة ام       رآغاز گفت س
شده است؛ اين در حالي است كه نماز خواندن اين دو نفر            . ق59برخي به وفات او بعد از سال        

زيد بايد گفت، اين قول محـلِ توجـه قـرار     نخست دربارة سعيدبن. سلمه نيازمند نقد است   بر ام 
 :م1999 مقريـزي، (.)ق845.م( و مقريزي  )560 /5 تا،  بي اثير،  ابن(.)ق630.م(اثير   ابن .نگرفته است 

زيـد    ذهبي با اين استدلال كه سعيدبن     . اند  از اين گزارش ياد كرده    » قيل« هر دو با عنوان      )56/ 6
 ذهبي معتقـد اسـت   )285-284 /5 :م1998 ذهبي،(.كند سلمه از دنيا رفته آن را رد مي         پيش از ام  

سلمه بهبود يافت تا اين كه سعيد         زيد وصيت كرد، ولي ام      سلمه در يك بيماري به سعيدبن       كه ام 
در تأييد قول ذهبـي     .) ق852.م(حجر   ابن )208 /2 :م1993 ذهبي،(.سلمه از دنيا رفت     زودتر از ام  
 حجـر،   ابـن (.از دنيا رفته است   . ق52يا  . ق51يا  . ق50ها    كند كه سعيد در يكي از سال        اضافه مي 

زيـد را رد      حجـر هـر دو ابـوهريره و سـعيدبن           چنـين ابـن      ذهبي و هـم    )406-407 /8 :ق1415
دربارة پسر . كنند سلمه بوده است اشاره نمي اند، ولي به اين كه چه كسي مصلي بر جنازة ام كرده

توانـسته بـر جنـازة     ابي اميه، هم بايد گفـت كـه وي هـم نمـي              بن  عبداالله  بن  سلمه، عبداالله   برادر ام 
، راوي اين گزارش، تنها نقـل كـرده كـه           .)ق405.م(مه نماز بخواند چراكه حاكم نيشابوري     سل  ام
 و  )18 /4 تـا،   بي نيشابوري، حاكم(عتبه بر وي نماز نخواند      سلمه به وي وصيت كرد تا وليدبن        ام

وجو شد كـسي،     تا جايي كه جست    سلمه نكرده است    هيچ بحثي از نمازخواندن وي بر جنازة ام       
در نقد خبر نمازخواندن عبداالله اين را نيـز         . هم از آن ياد سخن نگفته است      » قيل«ن  عنوا  حتي به 

نقل كـرده كـه     .) ق279.م(بايد افزود كه اصل اين متن را كه حاكم نيشابوري نقل كرده، بلاذري            
گويد كه ابوهريره بـر او        سلمه وصيت كرد كه وليد، والي مدينه، نماز نخواند ولي در ادامه مي              ام

دهد احتمالاً برخي در خبر بلاذري        اين گزارش نشان مي    )432 /1 :م1959 بلاذري،(.واندنماز خ 
ابي اميـه را در آن        بن  عبداالله  بن  اند و آن را تغيير داده و نام ابوهريره را حذف و عبداالله              دست برده 

 بررسي اسناد اين گزارش حاكم نيشابوري نـشانه اتهـام را سـمت جريـان زبيـري                . اند  قرار داده 
پدر .  و وي از پدرش آن را نقل كرده است1نافع است بن برد چراكه راوي اين گزارش عبداالله مي

هاي شناخته شدة جريـان زبيـري اسـت؛           زبيربن عوام است كه از شخصيت       بن  عبداالله  بن  وي نافع 
                                                 

كـه هـر    ) ص(ازجمله اينكه در قولي منسوب به پيـامبر       .  گفتني است كه نافع ناقل رواياتي در فضائل زبير است          .1
 )3/106: تا سعد، بي ابن(ي از حواريون من استپيامبري حواريوني دارد و زبير يك
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ابـوهريره يكـي از     . جريان زبيري جرياني است كه نقطة مقابل خط اموي و شـيخين قـرار دارد              
وقتي وابستگان خط زبيري، ماننـد  . ايي است كه در خط اموي و سنت شيخين است  ه  شخصيت

كنـد    عبداالله، روايتي در نقد يا خلاف جرياني مقابل خود نقل مي            بن  نافع از پدرش نافع     بن  عبداالله
هـا بـوده كـه گـزارش نمازخوانـدن        احتمـالاً همـين تحليـل     . شدت در معـرض اتهـام اسـت         به

.) ق463.م(عبـدالبر   ابـن . رو شده است    سلمه با طرد تاريخي روبه      ابي اميه بر ام    بن  عبداالله  بن  عبداالله
سـلمه وصـيت كـرد والـي          گويـد وقتـي ام      وي مي . هم به نحوي اين گزارش را نقد كرده است        

ــدبن  ــي ولي ــه، يعن ــد و     مدين ــازه را خوان ــر جن ــاز ب ــوهريره نم ــد، اب ــاز نخوان ــر او نم ــه ب عتب
  1.يكي از كساني بود كه تنها در مراسم تدفين حضور داشتابي اميه  بن عبداالله بن عبداالله

كند اين كه واليان مدينه، چه مـروان يـا            نكتة ديگري كه نمازخواندن ابوهريره را تقويت مي       
دليل احترام و جايگاهي كه براي ابوهريره قائل بودند، وي را قـائم مقـام و                  عتبه، باشد به    وليدبن

سلمه در دورة هر كدام از اين دو والـي هـم              رو اگر وفات ام     ن ازاي 2.دادند  جانشين خود قرار مي   
نمـاز خوانـده    ) ص(بوده باشد، به احتمال فراوان اين ابوهريره است كه بر بـدن همـسر پيـامبر               

  .است
سلمه كه خود آشكارا نشان از وفات وي           به غير از بحث نماز خواندن ابوهريره بر جنازة ام         

هاي ديگري هم وجود دارد كه اين فرضيه را تقويـت             شهجري است، گزار  60در پيش از سال     
سلمه آخرين همسر پيامبر بود كـه بعـد           اند كه ام    نگاري نقل كرده    منابع تاريخي و تراجم   . كند  مي

سلمه بعد از عايـشه       قتيبه نقل كرده كه ام       دربارة فاصلة وفات اين دو ابن      3.از عايشه از دنيا رفت    
از دنيـا   . ق58 از سوي ديگر عايـشه در سـال          )136: م1969 يبه،قت  ابن(.وفات كرد » و أيام  بسنه«

سـلمه اسـت      خوبي گوياي زمان وفات ام       اين شواهد هم به    )78-77 /8 :م1930 سعد،  ابن(.رفت
چنين اينكه دربارة ابوهريره گفته شده كـه وي           هم. از دنيا رفته است   . ق60كه وي پيش از سال      

 :م1930 سـعد،   (. نيز نمـاز خوانـده اسـت   )31 /4 تا، بي ي،بيهق(سلمه بر جنازة عايشه بر ام   افزون
4/341-340(  

                                                 
دهد كه حاكم نيشابوري اولين كسي نبـوده كـه    عبدالبر نشان مي   اين گزارش ابن   )1921 /4: م1992عبدالبر،    ابن (.1

 .به عبداالله را نقل كرده است گزارش مربوط

: ك.ر(عتبـه     دربارة وليدبن . 8/77: م1930سعد،    ؛ ابن 4/6: تا  حاكم نيشابوري، بي  : ك.ر( براي نمونه دربارة مروان      .2
 )4/341: م1930ابن سعد، 

حجـر،   ؛ ابـن 2/519 :م1992 ذهبـي، :ك.ر(بود كه از دنيا رفـت  ) ص(سلمه آخرين همسر پيامبر  دربارة اين كه ام    .3
  )407/ 8: ق1415
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  بندي جمع
و بحث جانشيني ايشان يكي از مباحث است كه اخبـار     ) ع(اخبار مربوط به شهادت امام حسين     

سـلمه، همـسر      ام. فراواني از آن در منابع تاريخي و حديثي اهل سنت و شيعه نقل شـده اسـت                
ايـن مقالـه بـه بررسـي ايـن      . ويان برجسته در اين گونه روايـات اسـت       پيامبر اسلام، يكي از را    

توان  آيا واقعاً مي. سلمه وجود دارد    موضوع پرداخت كه آيا امكان صحت همة اين احاديث به ام          
هاي تاريخي و حديثي پاسخ ايـن سـؤال    سلمه بوده است؟ بررسي گفت راوي همة اين اخبار ام    

خست، يعني اخبار شهادت منابع تـاريخي و حـديثي شـيعه و    دربارة موضوع ن. كنند را منفي مي 
هاي بسياري  در بخش . اي دارد   اند كه محتواهاي بسيار آشفته      اهل سنت چندين روايت نقل كرده     

سلمه خبـر شـهادت    از اين روايات كه در منابع اهل سنت نقل شده تنها به اين اشاره شده كه ام 
عبـاس نيـز      البته همين خبر را براي عايـشه و ابـن         . تنقل كرده اس  ) ص(امام حسين را از پيامبر    

دهد كه منابع شيعي هيچ وجه مشتركي در ايـن            ها نشان مي    بررسي اين روايت  . اند  گزارش كرده 
سلمه از    دهد شايد اصل خبر شهادت و اهدا تربت به ام           ها نشان مي    سير گزارش . موضوع ندارند 

شدن آن را ديده و ماجراهايي كه    خود خونين  سلمه  صحيح باشد، ولي اينكه ام    ) ص(سوي پيامبر 
البته علت توجه زياد منابع اهل سنت به اين         . رسد  درستي نمي   پس از آن روايت شده، چندان به      

هاي جبرانگارانه آنان و تبرئة امويان از مـاجراي شـهادت امـام               ها را نيز بايد در گرايش       گزارش
  .دانست) ع(حسين

) ع(و امامت امـام سـجاد     ) ع( دربارة جانشيني امام حسين    سلمه  بخشي ديگري از احاديث ام    
سلمه ودايع امامت  اند كه ام هاي مختلفي، رواياتي نقل كرده صورت منابع حديثي شيعي، به .است

. باره پنج روايت است كه همة آنها به نحـوي نقدپـذير هـستند               دراين. سپرد) ع(را به امام سجاد   
تي هست كه واسطة انتقال ودايع امامت را فاطمه دختر امـام            بر اينكه در منابع شيعي روايا       افزون
انـد و     ها نفي شده    چنين رواياتي ديگري هست كه اساساً همة واسطه         هم. كند  بيان مي ) ع(حسين

نتيجـه آنكـه در     . مدعي است كه خود ودايع امامت را از پدر دريافت كرده است           ) ع(امام سجاد 
  .احد و مشخصي دست يافتاي و توان به نتيجه همين ماجرا هم نمي

سلمه وارد است، بايـد توجـه كـرد كـه             در كنار همة نقدهايي كه به اين دو دسته روايات ام          
اين موضـوع شـواهد تـاريخي فراوانـي         . سلمه پيش از واقعة عاشوار بوده است        اساساً وفات ام  

لمه در سال س به غير تصريح مكرر منابع تاريخي و رجالي شاهد ديگري هم براي وفات ام. دارد
سلمه اسـت و ابـوهريره در         بر جنازة ام  .) ق59.م(وجود دارد و آن نماز خواندن ابوهريره      . ق59

سـلمه آخـرين همـسر پيـامبر      چنين توجه به اين گزارش كه ام   هم. از دنيا رفته است   . ق59سال  
 .وفات كرده اسـت   . ق58است كه مدت كمي بعد از عايشه از دنيا رفته است و عايشه در سال                
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پذير   سلمه كه مربوط به حوادث پس از عاشورا است امكان           رو اساساً اعتنا به رواياتي از ام        ازاين
  .نيست

  
  شناخت  كتاب

  .دارالفكر: بيروت ، المصنف.)ق1409( محمد بن عبداالله كوفي، ةشيبـ ابي ابن
  .دار صادر: ، بيروتالكامل في التاريخ.) م1965 (الاثير بن  عزالديناثير، ابن
  .العربي دارالكتاب :، بيروتةالغابـ اسد) تا بي(الكرم  أبي بن علي اثير، ابن
  .واءدارالاض: ، تحقيق علي شيري، بيروتالفتوح.) م1991(اعثم  ابن
  .وزارة الاوقاف: ، مراكشالتعديل و التجريح) تا بي(ايوب باجي  ابن
  .مهدي امام مدرسه :، قموالتبصرة ةلامامـا) ق1404( قمي بابويه ابن
  .سلاميلاالنشر اة سسـمؤ :، قمعمدة عيون صحاح.) ق1407(بطريق  ابن
  .ةالمعارف العثمانيـ ةيرمجلس داانتشارات : ، حيدرآبادالثقات.) م1973(حبان ابن

  .ةالرسالـة مؤسسـ: ، بيروتحبان  صحيح ابن.)ق1993(_____
  .ةدار الكتب العلميـ: ، بيروتةصابـلاا.) ق1415( عسقلاني حجر ابن
  .نصارياناة  مؤسسـ:، قمالثاقب في المناقب.) ق1412(حمزة الطوسي  ابن
  .يمانالاة مكتبـ: ، مدينهراهويه مسند ابن.) ق1412 (راهويه بن سحاقراهويه، ا ابن
  .دار صادر: ، بيروت طبقات الكبري.)م1930 (سعد محمدبنسعد،  ابن
  . دريهالمكتبه الحي: ، قمطالب مناقب آل ابي.) م1956( شهر آشوب ابن
  .دارالجيل: ، بيروتمحمد البجاوي تحقيق علي، الاستيعاب.) م1992(عبدالبر  ابن
  .دارالفكر: بيروت:  تاريخ مدينه، دمشق.)م1995(عساكر  ابن
  .دارالمعارف: ، مصرةثروت عكاشـ، تحقيق المعارف.) م1969(قتيبه دينوري  ابن

  .رالكتب العلميهدا: بيروت ،الحديث المختلف  تأويل)تا بي( __________
  .الاسلامي النشر ةمؤسسـ: ، قمالزيارات كامل.) ق1417(محمد  جعفربن قولويه، ابن
  .حياءالا ردا: ، تحقيق علي شيري، بيروتةو النهايـة البدايـ) .ق1408 (كثير ابن
  .دار المامون للتراث: ، بيروتيعلي  مسند ابي)تا بي(يعلي  ابي

  .دارصادر: بيروت، مسند احمد )تا بي(حنبل  احمدبن
 .انتشارات جهان: تهران ،العقبي ذخائر) 1356( طبري عبداالله احمدبن

  .دارالاضواء: ، بيروتكشف الغمه في معرفه الائمه.) م1985(اربلي 
  .ةالمعارف الاسلاميـة مؤسسـ: ، قممعاجزة مدينـ .)ق1413 (سليمان بن  هاشمبحراني،
  .ةالاسلاميـ ةالمكتبـ :د ازهر، تركيه، تحقيق محمالكبير التاريخ) تا بي(بخاري 
  .فدارالمعار: ، تحقيق محمد حميداالله، مصرانساب الاشراف) م1959(بلاذري 
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  .دارالفكر :، بيروتالكبري السنن) تا بي(حسين  احمدبن بيهقي،
  .دارالفكر: بيروت ،الترمزي السنن.) م1983(ترمزي 
  .مؤسسة اعلمي: وتبير ،اليقين الانوار مشارق.) م1999(برسي رجب حافظ
  .ةالاسلاميـ ةالثقافـ إحياء مجمع: ، قمالتنزيل  شواهد.)م1990(حسكاني حاكم
  .دارالمعرفه: بيروت ،المستدرك )تا بي(عبداالله  ابي نيشابوري، حاكم
  .ةالحيدريـ ةالمطبعـ :، نجفالمعجزات عيون.) ش1369(عبدالوهاب  بن حسين
  .العلميه همطبع :قم ،الزهد ).ق1399(سعيد  بن حسين

  .البلاغ ةمؤسسـ :بيروت ،الكبري ةالهدايـ) .ق1411(خصيبي 
  .ةدارالكتب العلميـ:  بيروت:السلامة او مدينـ تاريخ بغداد.) م1997(خطيب بغدادي 

  .دارالفكر: ، بيروتسهيل زكار، تحقيق طبقات خليفه.) م1993(خياط  بن خليفه
  .النشر و المطبوعات دائرة: كويت سيد فؤاد، ، تحقيق العبر) .م1961(ذهبي 
  .ةدارالقبلـ: ، جدهالكاشف.) م1992(____
  .ةالرسالـة مؤسسـ:  بيروتسير الاعلام النبلاء،.) م1993 (____
  .دارالكتاب العربي:  بيروت:تاريخ الاسلام.) م1998 (____
  .الخيام: ، قمطرائف.) ق1399(طاووس  سيدبن

  .صاحب الامرة مؤسسـ: ، قمالتشريف.)  ق1416 (_________
  .ةالعلميـ دارالكتب: ، بيروتوالرشاد الهدي سبل.)  م1993(صالحي شامي 

  .اسلامي نشر مؤسسة: قم غفاري، اكبر علي تصحيح ،الدين كمال.) ق1405(صدوق 
  .ةالبعثـ ةمؤسسـ: ، قمالأمالي.) ق1417(الحسين  بن علي محمدبن صدوق،
  .لاعلميمنشورات ا: ، تهرانبصائر الدرجات) 1362(صفار 

  .حياء التراثالادار: ، بيروتالوافي بالوفيات.) ق1420(صفدي 
  .ةدارالدرايـ: ، رياضالمثاني و الآحاد.) م1991(ابي عاص  ضحاك، احمدبن

  .دارالحرمين: المعجم الاوسط، بيروت.) ق1415(طبراني 
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتالمعجم الصغير) تا بي (____
  .تيميه ابن مكتبه: ، قاهرهالكبيرالمعجم .) ق1397 (____
  . الاعلميةـ مؤسس:، بريلتاريخ الامم والملوك .)م1983 (جرير محمدبنطبري، 
  .النشر الاسلامية مؤسسـ: ، قمالابواب/  رجال .)ق1415 (الحسن  محمدبنطوسي،

  .ةالمعارف الاسلاميـة مؤسسـ: ، قمالغيبه.)ق1411 (______________
  .دارالكتب: ، تهران تهذيب الاحكام).ش1364 (_____________

  .ةدارالثقافـ: قم الرساله، مؤسسه تحقيق ،الامالي.) ق1414 (_____________
  .دارالحديث: بيروت ،النبي سيرة من الصحيح.) ق1426(عاملي، جعفر مرتضي 
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  .ةالعربيـ ةالنهضـ ةمكتبـ: ، بيروتالمنتخب من مسند عبد حميد.) م1988(حميد  عبدبن
  .ةالاسلاميـ ةالعلميـ ةالمكتبـ: تهران ،عياشي تفسير) تا بي(مسعود  محمدبن عياشي،

  .التراث دارالاحياء: ، بيروتالقاري عمده) تا بي( محمود عيني، بدرالدين
  .والنشر الطبع ةمؤسسـ: تهران ،الكوفي فرات تفسير .)ق1410(كوفي  ابراهيم بن فرات

  .النشر الاسلامية مؤسسـ: م، قشرح الاخبار .)ق1414(قاضي نعمان مغربي 
  .ةدارالكتب الاسلاميـ: ، تهراناكبر غفاري علي، تحقيق كافي) 1363 (يعقوب كليني، محمدبن

  .الدائرةة مطبعـ: جا ، بيالمحبر.) ق1361(محمد بن حبيب بغدادي 
  . ةالرسالـمؤسسه : .ت بيرو،تهذيب الكمال.) ق1406(مزي 
  .دارالمفيد: ، بيروتالارشاد.) ق1414 (،النعمان بي عبداالله محمدبنمفيد، ا

  .المفيددار: ، بيروتالامالي.) ق1414 (النعمان محمدبنمفيد الف، 
  .ةالعلميـ دارالكتب:  منشورات، لبنانالاسماع، امتاع.) م1999(مقريزي 

  .دارالكتب العربي: بيروت ،مسلم صحيح شرح.) م1987(شرف  بن الدين نووي، محيي
  . وزارة الثقافة والارشاد، قاهره،في فنون الأدب الأربة نهايـ )تا بي (عبد وهاب حمدبننويري، ا

  .دارالفكر: ، بيروتصحيح مسلم)تا بي(حجاجال بن مسلمنيشابوري، 
  .)ع(بيت اهل فرهنگ نشر المؤسسة :قم ،يعقوبي تاريخ)تا بي(يعقوبي
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Abstract 
Shiite and Sunni Hadith sources have reported numerous narrations on the news of 
Imam Husayn's martyrdom (A.S.) and his Turbat (the soil of the grave of Imam). A 
number of these narrations were also about the Imamate of Imam Sajjad (A.S.) and 
his Successorship, narrated by Umm Salama. The present paper's question is: Which 
of these reports have been narrated by Umm Salama? Can historical evidences prove 
that she narrated all these reports? Regarding the contrasts and differences of these 
reports, and analyzing historical reports on the time of Umm Salama's demise, we 
can conclude that all these reports cannot be attributed to her. As a result, through 
historical, Rijal, and Hadith analyses on Shi'ite and Sunni sources, it is concluded 
that several of these narrations have historical anachronism, which means that all of 
them cannot be ascribed to Umm Salama. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  317-330صفحات / 1399 بهار و تابستان، 110، پياپي 25، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  1)ه334 (يازَد ابوزكريا تاريخ موصلهاي شيعي در   بازتاب باورها و نگرش
  

  2نظري پسيخانيحسين 
  3معصومعلي پنجه
 4يونس فرهمند

  04/05/1399: تاريخ دريافت
 01/08/1399:تاريخ پذيرش

  چكيده
بـر ذكـر اخبـار و وقـايع      افـزون ) ه334(اَزدي  ابوزكريـا  بخش بازمانده از تاريخ موصل    

هايي از خلفاي متـأخر امـوي و يادكردهـايي از               محلي موصل و جزيره، حاوي گزارش     
ها و يادكردهـا متمركـز شـده تـا               بر اين گزارش   مقالهاين  . مان شيعه است  علويان و اما  

 چگونه بازتاب    موصل   تاريخهاي ازدي در        بدين پرسش پاسخ دهد كه باورها و نگرش       
ها و يادكردهـاي ازدي از علويـان و             واكاوي گزارش . يافته و از كجا ريشه گرفته است      

سـيماي مثبـت علويـان و    . دارد   پـرده برمـي   هاي شيعي نويـسندة آن،        امويان، از گرايش  
بزرگداشـت امامـان    . هـاي ازدي مـشهود اسـت          لاي گزارش   سيماي منفي امويان از لابه    

، طبق سنت و باور شيعيان، همراه شـده اسـت بـا    )ع(تا امام رضا) ع(شيعه، از امام علي   
تـاب و    باز تـاريخ موصـل    فرعـون در       همچنين تشبيه امويان به آل    . خوارداشت امويان 

و پـس از واقعـة      ) ع(ويژه امام سـجاد       تكرار گفتماني است كه ازسوي امامان شيعه و به        
  .عاشوراء تبيين شده و ازسوي شيعيان تبليغ و رواج يافته بود

   .هاي شيعي، علويان، امويان، آل فرعون  ، گرايش ازديتاريخ موصل :گان كليديواژ
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  مقدمه
هـاي محلـي ناحيـة          نگـاري     ترين گـاه      يكي از كهن  ) ه334.د(ابوزكريا ازدي نوشتة  تاريخ موصل   

است كه در اواخر سدة سوم و اوايل سدة چهارم هجري بـه رشـتة               ) النهرين شمالي   بين(جزيرة  
بر گزارش رويدادهاي محلي موصـل و جزيـره، از             افزون تاريخ موصل در  . تحرير درآمده است  

سـال پايـاني        رويـدادهاي سـي    .ه اسـت  نيز ياد شـد   هاي اموي و عباسي       تاريخ عمومي خلافت  
از خلافت اموي و نود سال نخست خلافت عباسي در اين كتاب بازتاب يافته و آن را به يكـي                    

. ه اسـت كـرد ل يبـد تهاي نخست سدة سوم هجـري         منابع مهم تاريخ اسلام در سدة دوم و دهه        
 سرتاسـر آن ذكـر     تاريخي نقلي است و    ، اسلامي تواريخ سنتي  بسياري از  همچون   تاريخ موصل 

هـا و      رگه  به توان  ها مي   ها و روايت    لاي همين نقل   همه در لابه   بااين. اخبار، وقايع و وفيات است    
تـاريخ   نه در خود بخـش بازمانـدة         . نويسندة آن دست يافت     و باورهاي  ها   از نگرش  هايي    نشانه
 اين احتمال كه او شـيعه       اي به مذهب ازدي و         و نه در منابع كهن و مطالعات نوين اشاره         موصل

بـودن    هايي است كه احتمال شـيعه          شواهد و نشانه   تاريخ موصل همه در     بااين. بوده، نشده است  
هايي از ازدي كه در آن از علويان و امويان ياده شده                در اين مقاله روايت   . كند    وي را تقويت مي   

   تـاريخ هـاي وي در    بررسي خواهد شد تا بدين پرسش پاسخ داده شـود كـه باورهـا و نگـرش                
فرضية مقاله اين است كه تصوير كلان       .  چگونه بازتاب يافته و از كجا ريشه گرفته است         موصل
هـاي      هـا و نگـرش        نگاري ابوزكرياي ازدي متأثر از آموزه         شده از علويان و امويان در تاريخ        ارائه

  . شيعي است
رت كه با واكاوي و تحليل متن،       صو  بدين. 1انتقادي است   روش و رويكرد اين مقاله تفسيري     

تـاريخ  ها، نخست از چگونگي بازنمـايي سـيماي علويـان و امويـان در       تعابير و روايت ها،    واژه
كنـد      ها در منابع ديگر، روشن مـي          جويي اين تعابير و روايت        سپس با پي  . دارد     پرده برمي  موصل

  .اي نخست اسلامي استه  ن رايج شيعي در سدهگفتماكه اين بازنمايي متأثر از 
  

  پيشينة تحقيق
ايـن مقـالات هـر يـك از      .  تاكنون چندين مقاله نگاشته شده است      تاريخ موصل درباره و برپاية    

از ميان اين مقالات تنها مقالـة       . 2اند    هاي آن را كاويده        پرداخته و روايت   تاريخ موصل اي به       جنبه
                                                 

  .)25-31: 1391يگرج انياميص ي وديجمش: نك( براي آشنايي با اين روش و رويكرد .1
اي     هـاي قبيلـه        بـه گـرايش    »الموصـل  تـاريخ  فـي  العاطفيـه  الاتجاهات من«  مصحح كتاب، علي حبيبه، در مقالة      .2

هـاي وي از قبايـل يمنـي            هـا و جانبـداري        هايي بسياري از بزرگنمـايي        ابوزكرياي ازدي پرداخته و شواهد و نمونه      
ز واليـان موصـل و   اي ا  سياهه» واليان موصل بر پاية تاريخ موصل ازدي«فوراند در مقالة . پل ج. دست داده است   به
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 با بخشي از مقالة     1»الموصل تاريخ ةكتابـ في الازدي عند اميه    بني صورة«حميد عنوان    مها سعيد 
هـا و       نويسنده در اين مقاله كه بيشتر توصيفي است تا تحليلـي، گـزارش            . حاضر در پيوند است   

محمد را تك به تك  بن عبدالعزيز تا مروان هاي ازدي دربارة خلفاي متأخر اموي از عمربن  وصف
اين استنتاج درست   . يان سلبي بوده نه ايجابي    آورده و نتيجه گرفته است كه تصوير ازدي از امو         

او اين تصويرسازي منفي را ناشـي       . باره نادرست است    يابي وي در اين       است، اما تحليل و ريشه    
زيستند     داند كه در اين دوره مي         از جانبداري سياسي ازدي از عباسيان و اعتماد او به راوياني مي           

در مقالة حاضـر ايـن ديـدگاه نقـد و رد            .  امويان بودند  و متأثر از ادبيات خصمانة عباسيان عليه      
شود و نشان داده خواهد شد كه ازدي متمايل به عباسيان نبـود و تـصوير منفـي امويـان در                         مي

  . هاي شيعي دارد   ريشه در باورها و گرايشتاريخ موصلكتاب 
  

  تاريخ موصل و دربارة ازدي
در منـابع كمتـر سـخن رفتـه         ) ه334.د( موصـلي  يداَزقاسم   بن اياس محمدبن از ابوزكريا يزيدبن  

زيـسته و از اسـتاداني چنـد اسـتماع             بوده و در موصـل مـي       اَزد است كه از قبيلة      روشن .2است
  سـمعاني،  ؛3/103 :ق1374ذهبي،  ( القابي است    ،شيخ الحافظ، قاضي و امام    . حديث كرده است  

                                                                                                                   
 در مقالـة  تاريخ موصلفاروق عمر فوزي نيز با تكيه بر . هاي ازدي ارائه كرده است    عملكرد آنها با تكيه بر گزارش     

به رويدادهاي  » .م815/ه200-م749/ه132(لمحات من تاريخ الموصل في العصر العباسي      : العربيه المدن تاريخ من«
ي در مقالة   الطون همچنين يوسف جرجيس  . ن در اين شهر پرداخته است     هاي عباسيا     موصل در اين دوره و سياست     

 تاريخ موصـل  ها و نقدهايي دربارة تصحيح علي حبيبه از             نكته »يالازد ايزكر يلاب الموصل خيتار يعل ملاحظات«
» )لتـاريخ الموص ـ  (الفكر العمراني عندالازدي مـن خـلال كتابـه          «حامد عبدالجبار نيز در مقالة      . مطرح كرده است  

تـاريخ  ازدي از دو تـاريخ عمـومي پـيش از خـود يعنـي               . شهرسازي و معماري موصـل را بررسـي كـرده اسـت           
. ف. چـس : مايـة دو مقالـه بـوده اسـت            اين موضوع دست  .  بهرة بسياري برده است    تاريخ طبري  و   خياط  بن  ةخليفـ

هايي پرداختـه كـه        بررسي روايت  به»  ازدي تاريخ موصل مورد  : دين يك مورخ محلي به طبري     «رابينسون در مقالة    
 فـي  التحريـف  و التـصحيف «العبايجي نيز در مقالـة       عبدالرزاق ازدي ازطريق طبري نقل كرده است؛ ميسون ذنون       

هـاي منقـول ازدي از        بـا مقايـسة روايـت     » )خيـاط   بـن   ةخليفـ ـ روايـات  (الازدي زكريـا  لابي الموصل تاريخ كتاب
 در امـلا و ضـبط       تاريخ موصـل  يافته به     هاي راه     ، نادرستي خياط  بن    ةريخ خليف ـتاخياط با كتاب وي يعني        بن    ةخليفـ

اي نيز دربارة ازدي نگاشته         بر اين مقالات تحقيقي دو مدخل دانشنامه        افزون. كلمات و اعلام را فهرست كرده است      
نوشـتة  » ازدي« خلالمعـارف اسـلام و مـد        نوشتة فرانتس روزنتال در ويرايش دوم دايرة      » ازدي«مدخل  : شده است 

شناخت نگـاه     براي مشخصات كامل اين مقالات به بخش كتاب       (المعارف بزرگ اسلامي      عزت ملاابراهيمي در دايرة   
  ).كنيد

  .64-45 :م2018/ق1439، 49، العدد دراسات موصليه .1
  ؛35 /8: ش1370مــــي، مــــلا ابراهي؛13-18: ق1387 حبيبــــه، :كنــــربــــارة زنــــدگي و آثــــار ازدي  د.2

Rosental, “Azdī”, 1960: I /813.  
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و جايگـاه علمـي      ن گفـت كـه وي     تـوا   روي مـي   كه به ازدي داده شده و ازاين      ) 10/12:ق1382
.  استاد و محدثي سرشناس بوده و منصب قضا را در اختيار داشـته اسـت               ،ممتازي داشته شغلي  
ازدي، (طبقات المحـدثين  ؛ ديگري كتاب    تاريخ موصل يكي  : كتاب نام برده شده   ازدي سه   براي  
يـز خوانـده     ن )10/12:ق1382سـمعاني،   (طبقات العلماء بالموصـل    كه گاه به نام      )301: ق1387

 از  تاريخ موصـل   است كه وي در      القبائل و الخطط   ،سه ديگر ؛   دسترس نيست  شده و امروزه در   
شـناختي ذكـري از آن بـه ميـان           اما در منابع و آثار كتـاب      ،  )96: ق1387ازدي،  (آن نيز ياد كرده   

  . نيامده است
ه در  تنهـا يـك نـسخ     ) 270: ق1407 سـخاوي، (تاريخ و اخبار الموصـل    يا   تاريخ موصل از  
 شناخته شده و در دسترس است كه مبناي تصحيح علي حبيبه قرار گرفتـه               1چِسترْبيتية  كتابخان
مشتمل بر گـزارش   است كه تاريخ موصلاين نسخه جزء دوم    2).م1967/ ق1387قاهره،  (است
در  ازدي يك صد سال پس از آخرين سـالي كـه   3. استهجري224 تا  101 هاي    سالشمار   سال

را در  ه 101جـزء اول از صـدر اسـلام تـا سـال             . درگذشـته اسـت   ه 334در  ه  اين نـسخه آمـد    
بنـابر شـيوة     .لـف بـوده اسـت     ؤتا دورة م  ه 224گرفته و جزء سوم شامل رويدادهاي سال          برمي
آورد، حتي اگر رويدادي در چند سال    ازدي رويدادهاي هر سال را ذيل آن سال ميةشماران سال

مـثلاً  . آورد  پايان نپذيرد، گزارش آن رويداد را جـدا جـدا مـي           تدوام داشته باشد و در يك سال        
. آورد  هـاي متمـادي مـي       هاي ديرپاي ابوحمزه خـارجي و بابـك خرمـدين را در سـال               شورش

ابوزكريا رويدادهاي هر سال را گاه با ذكر اخباري عمومي از جهان اسلام و گاه با ذكـر خبـري            
پـردازد و    وفيـات علمـا و مـشاهير مـي       ذكـر   ال نيـز بـه      در انتهاي هر س    .كند   مي آغاز   از موصل 
  . شمارد  اميران حج و گاه قاضيان و عاملان خراج آن شهر را برمي،  واليان موصلهمچنين

  

  تاريخ موصلعلويان در 
هـاي          قيـام . ازدي در كتاب خود بارها از علويان، هم حسنيان و هم حسينيان، يـاد كـرده اسـت                 

                                                 
1. Chester Beatty. 

 لابـي   تاريخ الموصـل  ملاحظات علي   «در اين تصحيح اشكالاتي راه يافته كه يوسف جرجيس الطوني در مقالة              .2
 احمد عبداالله محمود تصحيحي     ق1427در سال   .  مورد از آنها پرداخته است     18به  ) ق1420طوني،(»زكريا الازدي   

 تـاريخ و با مراجعه بـه ديگـر متـون تـاريخي چـون              )  ةـ دارالكتب العلمي  :بيروت(كردمنتشر   تاريخ موصل ديگر از   
) لـف ؤسال مرگ م  (ه334 تا   224و   ه 100 تا   16هاى   اثير، رويدادهاي سال    ابن الكاملجوزي و    بنا المنتظمطبري،  

اي مصحح از منـابع ديگـر نيـز         ه   به تصحيح علي حبيبه ندارد و افزوده         برترينوع  اين تصحيح هيچ    . را بدان افزود  
  . نداردتاريخ موصلبراي محققان خالي از فايده است، چراكه هيچ ارتباطي با اجزاء مفقود 

  . هجري را ننوشته و اينكه چرا به اين دو سال توجه نكرده مشخص نيست152 و 124هاي    ازدي حوادث سال.3
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 تاريخ موصل عليه عباسيان در ه145س زكيه و برادرش ابراهيم، در سال حسنيان، قيام محمد نف   
طرفانـه اسـت و       گزارش وي از اين رويـارويي بـي       ). 181: همان(به تفصيل گزارش شده است      

همچنين پـس از ذكـر نـام علويـان          . شود    بر جانبداري از حسنيان در آن ديده نمي         اي مبني     گزاره
  . آورده نشده است» مالسلا عليهم/ عليه«حسني تعبير 

برخلاف علويان حسني تمايل و علاقة ابوزكرياي ازدي به علويان حسيني روشن و آشكار              
اند كه يادكرد از آنان ضرورت داشته باشد و نه            با اينكه علويان حسيني نه در قدرت بوده       . است

البته اين يادكردها   .  بارها از آنها ياد شده است      تاريخ موصل اند، در     پيوندي با شهر موصل داشته    
در سرتاسـر كتـاب     بنابر سنت و باور شـيعيان،       . كوتاه و بيشتر به هنگام ذكر وفات ايشان است        

آمده، با تعابير   ) ع(و فرزندان و اعقابش از نسل امام حسين       ) ع(هرگاه نامي و يادي از امام علي        
و « :آوردهه 117ذيل اخبار سـال      مثلاً   1.االله عليهم همراه است     السلام، صلوات  السلام، عليهم  عليه

الـسلام و فيهـا مـات ابـوجعفر           بنـت الحـسين علـيهم      ةـ بنت علي و سكين ـ    ةـفيها توفيت فاطم  
. ه148 يـا ذيـل سـال        )38:همـان  (»االله علـيهم و علـي آبـائهم         الحسين صـلوات   بن علي محمدبن

: همـان  (»الـسلام  عليهم يعل بن الحسين بن علي محمدبن بوعبداالله جعفربن ا...و فيها مات    «: آورد  مي
 علـي  و السلام، موسي، عليه   الرضابن علي  بن  محمد مات فيها و«:  آورده ه220يا ذيل سال    ) 211
پايبندي او به ذكر اين تعبير آن اندازه است كه در متن خطبة ابوحمزه خـارجي                . » الطاهرين آبائه

كـه    درحالي) 104: همان(وده است    را افز  السلام عليه عبارت   طالب  ابي بن علينيز پس از ذكر نام      
؛ 2/84: م2002جاحظ،  (اند، اين تعبير وجود ندارد          در منابع ديگر كه متن خطبه را گزارش كرده        

  ).4/230:  ق1404عبدربه،  ؛ ابن2/271: ق1418قتيبه،  ابن
ها و باورهـاي شـيعي         موجود است كه بازتاب گرايش     تاريخ موصل هايي ديگر نيز در         نشانه

وليـد بـه نقـل از         امـوي يزيـدبن    ة خليف ـ در ذكر  )ه126ذيل سال   (ازجمله در جايي  . ستازدي ا 
ازدي بـا رد ايـن ادعـا        . اسـت     وليد در كعبه بـه دنيـا آمـده         كه يزيدبن آورده است   عمران   بن هيثم

طالـب   ابـي  بن  غير اميرالمومنين عليةـلم يولد فيها خليف«: كند  اي باورمند تأكيد مي   همچون شيعه 
بسياري از علماي بزرگ شيعه برهمين ديدگاه هستند كه تنها           ).58: ق1387ازدي،   (»السلام عليه

در ). 38-6/39: ق1416امينـي،   : نـك (اسـت ) ع(ابـي طالـب     بن  كسي كه در كعبه زاد شده، علي      
برد، همچون شيعيان او و يارانش          زياد نام مي    بن   زماني كه از عبيداالله    ه133جايي ديگر ذيل سال     

  ).141: ق1387ازدي، (كند  گيرد و لعنت خدا را شامل حال او مي  اد نفرين ميرا به ب
آورد    را فرا ياد خواننده مي      شيعه  تاريخ  مهم يابد رويدادهاي   جايي كه فرصت مي    ازدي چند 

جـا در ذكـر      در يـك .اسـت مقالـه  اي خارج از دورة تـاريخي بحـث      به گذشته   مربوط كه اساساً 
                                                 

  .است) ع(ست، امام موسي الكاظم هيچ يادي نشده اتاريخ موصلو در  ا تنها امامي كه از.1
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 احـدي و سـتين وقـت        ةـو كان مولد عمر الاموي سن     «: آورد  عبدالعزيز مي  روز تولد عمربن    سال
ه 118 در جايي ديگر در ذيل اخبـار سـال           ).5: ق1387ازدي،   (»السلام علي عليه  بن قتل الحسين 

 ي ف ـ ،ةسنـ ـله ثمان و سبعون       و ةـبالحميم  العباس بن عبداالله بن يبومحمد عل ا يفيها توف «: آورد  مي
بـي طالـب   ا بن منين عليؤميرالماصيب فيها ا التي ةـالليلي  ف، فيما ذكروا  ، مولده  و كان  ، القعدة يذ

كـه گفتـه شـود      ين  از نظر ثبت و ضبط تـاريخي هم ـ       روشن است كه     ).39: همان (»السلام عليه
، كفايـت   انـد      زاده شـده   ه40عبـاس در سـال        بـن   عبداالله  بن  و علي ه 61عبدالعزيز در سال     بن عمر
ويداد شهادت اين دو امام در كنار آن دو زادروز نشان از اهميت موضوع در               يادآوري ر . درك  مي

بيراه نيست حتي اگر گفته شود مورخ در پي برقراري ارتباطي معنادار ميان اين     . ذهن ازدي دارد  
  .اند  دو رويداد است، اينكه چه كساني بعدها مقام و جاي آن دو امام را گرفته

جز يك بار كه در ادامـه خواهـد آمـد،               ، به تاريخ موصل ه در   يادكردهاي ازدي از امامان شيع    
ها و رفتارهاي سياسي يا اجتماعي آنها نيست تا بتوان ارزيابي كرد كه آيا روايـت                    متضمن كنش 

ها كه در بالا آمد و آنچه كـه    ها و كنايه  اما از واكاوي اين اشاره . طرفانه    وي جانبدارانه بوده يا بي    
 شدت متـأثر      نگاري ازدي به      توان نتيجه گرفت كه تاريخ        اميه خواهد آمد، مي       نيدر ادامه دربارة ب   

هاي شيعي بوده است و وي در كشمكش امويان و علويان بـدون شـك، در                    از باورها و نگرش   
البتـه روشـن اسـت كـه در         . جناح علويـان خواهـد ايـستاد و جانـب آنهـا را خواهـد گرفـت                

  . 1طرفانه باشد  اند معتبر باشد بدون اينكه بيتو  نگاري، يك روايت مي  تاريخ
  

  آل فرعون: امويان
 .اسـت    روايت شـده  ) ه101-132( سال پاياني دورة امويان    31تاريخ موصل   در جزء بازمانده از     

 همين بخش   ة سال نخست دورة اموي در نسخة موجود در دسترس نيست، با مطالع            60اگرچه  
اميـه بـه     بني در سه جا تاريخ موصلدر . بارة امويان آگاه شدتوان از داوري ازدي در     ميبازمانده  

به نقـل از     نخستعبدالعزيز،   و در ذكر وفات عمربن    ه 101ذيل سال   : اند     شده تشبيه» فرعون  آل«
 لعنت فرسـتاد  )ص(االله  رسول«كه   آورد  ميحديثي  ) ص(پيامبراز  ) ه108.د(كعب قرَُظي     محمدبن

 جبيـر    بـن   بـه نقـل از قـيس      و در ادامه    » ن آنكه آن هم كم است     م و فرزندانش جز صالحا    كَبر ح
» من آل فرعون اسـت    ؤاميه همچون م    در ميان بني  « :افزايد  ميعبدالعزيز     در وصف عمربن   نَهشَلي

 ـيز ذكـر دورة وليـدبن    در  و  ه 126ذيـل سـال     همچنـين   ). 4:همان( حـديثي از   عبـدالملك    دبني
اب نام وليد براي نوزادي منع كرده است، چراكـه نـام   آورده كه در آن ايشان از انتخ    ) ص(پيامبر
در امت من مردي به نام وليد خواهد بود كه براي امـت مـن   «بيني كرده كه    است و پيش     فرعون

                                                 
 ) به بعد237: ش1387مكالا، : كن (طرفي مورخ دربارة بي .1
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   .1)56: همان(»بدتر از فرعون براي قوم خودش است
 طاوس را با    بن  المعافي  وگوي جد محمدبن     گفت ه168در جايي ديگر نيز ذيل خبرهاي سال        

:  وارد شد و بـه او گفـت        2جدم بر هرثمه والي موصل    «. كند     نقل مي  نعياَ  بن ةـهرْثمَوالي موصل   
اي شيخ : پس به او گفت . اميه را درك كردم           پنج تن از ائمة بني    : اي شيخ چند سال داري؟ گفت     

 را ديـدم    مـرگ : اند؟ در دستش عمودي آهني بود آن را سرو ته كرد، گفـت                اميه امام     نزد تو بني  
 ـ( و روز قيامت ياري نخواهند شد      كنند    مي دعوت به دوزخ   اماماني كه : پس گفتم  ّمونَ  ة ـأَئعـدي
  إلَِي النَّارِ و  اميْالق مورُونَ ةـينْصاش دگرگـون       كـه چهـره     پس از او دور شدم درحـالي      : گفت)  لاي

اميـه آورده، در قـرآن          يف بني  سورة قصص كه راوي در توص      41اين آية   ). 252:همان(»شده بود 
  . در وصف فرعون و فرعونيان نازل شده است

بنـابر روايـت    . رساند    عاشورا مي / واقعة كربلا اميه به آل فرعون ما را به          يابي تشبيه بني    ريشه
فرعـون    من آل ؤقَـين بجلـي را بـه م ـ         بن  يرزهيكي از ياران خود     در روز عاشورا    ) ع(امام حسين   

و ) عثمانيـه (زهير پيش از واقعة كربلا از هوداران عثمـان          ). 5/427: ق1387طبري،   (تشبيه كرد 
پيوسـت و در روز  ) ع(همه در راه كوفه به لشكر امام حـسين       در جبهة مخالفان شيعه بود، بااين     

كه مشغول موعظه     در بار آخر درحالي   . اميه رفت     سوي لشكر بني    عاشورا چند بار براي موعظه به     
 مـؤمن  اگر قسم،  دينم   به بيا، گويد مي ابوعبداالله«: سوي او آمد و گفت      از ياران امام به    بود، يكي 

 گفتي اندرز را قوم اين نيز تو برد كمال به را دعوت كار و گفت اندرز را خويش قوم فرعون    آل
روشـن اسـت كـه امـام         ).5/427:همـان ( ».افتـد  سـودمند  بـلاغ  و انـدرز  اگر بردي، كمال به و

اميه را به آل فرعون تشبيه كرده است، امـا آن كـسي كـه ايـن تـشبيه را                        در اينجا بني  ) ع(حسين
و شـيعيان   ) ع(تبيين و تبليغ كرد و به گفتماني در ميان شيعه بدل كرد، فرزنـد وي امـام سـجاد                  

  .معاصر و پس از وي بودند
ن، امـام  حـسي   بـن    روايتي نقل شـده كـه در آن علـي          در منابع سني و هم در منابع شيعي       هم  
، آورده  عمرو اَسـدي   بن منْهال،  راوي. ، از اين تشبيه بهره برده و آن را تبيين كرده است           )ع(سجاد
در روايت  (چگونه صبح كردي؟  : را ديدم و از او پرسيدم     ) ع(العابدين    حسين زين   بن  علي«: است
ند كه ما چگونه كردم پيري چون تو ندا    گمان نمي : امام پاسخ داد  ). چگونه شب كردي؟  : اعثم  ابن

 فرعـون  آلاسـرائيل در ميـان     اي صبح كرديم كه بني   به گونه ما در ميان قوم خود      ! ايم    صبح كرده 
                                                 

خطاب ذكر شده، در برخـي از منـابع اهـل سـنت در زمـرة                  اگرچه اين حديث در بيشتر منابع به نقل از عمربن          .1
  ). الوليد ةلتسميـالنهي عن ا  ذيل عنوان باب244-245/ 1:ق1418جوزي،  ابن: (احاديث جعلي آمده است نك

 هجري كساني بـه     186 تا   182هاي     هيچگاه خود مستقيماً در موصل حكومت نكرد، بلكه در فاصلة سال           ه هرثم .2
  ).:Forand, 1969 98(نيابت از او به امارت موصل رسيدند
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:  ش1374، سـعد  ابـن (» گذاشـتند   ها را زنده مي  زن كشتند و   كردند كه پسران آنها را مي       صبح مي 
هاي شيعي محـل        تدر رواي ) 229: ش1378طاووس،    ؛ سيدبن 5/133: ق1411اعثم،    ؛ ابن 5/335

روي روشن است كه اين ديدار پس از واقعـة كـربلا و               اين ديدار بازار دمشق ذكر شده و ازاين       
زماني كه امويان مـردان و پـسران        . در شام صورت گرفته است    ) ع(در دوران حضور امام سجاد    

 نـام   در روايـت آشـكارا    . علويان را به شهادت رسانده و زنان ايشان به اسـارات گرفتـه بودنـد              
  . اميه است  فرعون، بني  اميه نيامده، اما كيست كه نداند مراد امام از آل  بني

اميـه شـبيه آنهـا بودنـد؟ از             بنـي ) ع(اي داشتند كه از نظر امـام سـجاد            فرعون چه ويژگي      آل
كفـر،  يـاد شـده و از        بـار    13 در قـرآن      ، خويشاوندان، پيروان و لـشكريان فرعـون       ،»فرعون  آل«

و در نهايـت،     گري   شكنجهگري،      شكني، ستم      و ناداني، استكبار و تبهكاري، پيمان      جهلتكذيب،  
بـه  » فرعـون «قرآن و فرهنگ اسـلامي  در  .عذاب آنان در دنيا، برزخ و آخرت سخن رفته است

كه نماد تكبر، خودخواهي و سركـشي در برابـر    حاكم مصر در زمان حضرت موسي اشاره دارد      
 ةتـرين شـكنج   داشتن زنان، سخت  كشتار پسران و زنده نگه. بودينينش سازي و خوش خدا، كاخ 

فرعـون هـم         در ميان آل   .)133-144/ 1:ش1385،  منش    خوش(اسرائيل بود   فرعون در حق بني     آل
  ).28/غافر(» رجلٌ مؤمْنٌ منْ آلِ فرْعونَ يكتْمُ إيِمانَه«: يك تن مؤمن بود

نيـز ايـن    ) ه99-101. حك(عبـدالعزيز   صلح امـوي عمـربن    در يادكرد از خليفة پرهيزكار و م      
حتـي ايـن    ) 4: ق1387ازدي،  (دار نشد، چراكه او همچون مؤمن آل فرعـون بـود              تشبيه خدشه 

. داري نيست، چراكه خلافتش نامـشروع اسـت           اميه نيز از نظر ازدي شايستة حكومت          مؤمن بني 
امـام  (الـسلام  علـي عليـه    با ابوجعفر محمدبن  عبدالعزيز   از ديدار عمربن  اين معنا را از روايتي كه       

بنابراين روايت، امـام از     . توان دريافت     ه، مي به دست داد  ) ه150.د(اَعين بن ة همراهي زرار  ا ب )باقر
اسـت؟       بـه تـو ارث رسـيده      ) ص(االله  اي از رسـول       آيا اين جايگاه كه در آن نشسته      «:عمر پرسيد 

آيا با اجماع مسلمانان يـا      : نه، گفت : اي؟ گفت     ن رسيده آيا از راه وصيت او بدا     : نه، گفت : گفت
ه از او پرسيد دربارة زرارپس چون ابوجعفر برخاست، . نه: اي؟ گفت  كسي به اين ولايت رسيده

درخـور توجـه   ). 5: همـان (» ! او از قبلي بهتر است و فلاني از او بهتـر : گويي؟ گفت    او چه مي  
مام با خليفة اموي تنها همين بخش را مهم يافتـه و نقـل              وگوي طولاني ا    است كه ازدي از گفت    

  . 1كرده است
شـنونده بـه رفتـار آل         با زبان تشبيه و كنايه بدون اشارة مـستقيم، بـا ارجـاع            ) ع(امام سجاد   

تـشبيه  اين  . اميه تبيين كرد      اسرائيل در قرآن، ديدگاه خود و خاندانش را دربارة بني           فرعون با بني  
                                                 

-55 و57-59: ش1386 ديلمـي، : نـك ( وي   ةعبدالعزيز و ديدگاه امام دربـار      با عمربن ) ع(ر دربارة رابطة امام باق    .1
54.(  
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سـعد شـبيه      در محافل شيعي پذيرفته شد و رواج يافـت؛ ابـن          ست هجري   نيمة دوم سدة نخ   در  
در طي سدة   ). 5/213: ش1374سعد،    ابن(حنفيه نيز نقل كرده است        همين روايت را از محمدبن    

 بود هنـوز ايـن      تاريخ موصل دوم تا اوايل سدة چهارم هجري، زماني كه ازدي در حال نگارش             
  . شد  هايي يادآوري مي  نده بود و در برههگفتمان در ذهن و زبان شيعيان زنده ما

  
  نتيجه

روي داوري دربارة باورهـا        از دست رفته و ازاين     تاريخ موصل هاي زيادي از        رغم آنكه بخش          به
هـاي      جـويي روايـت       هاي نويسندة آن، ابوزكرياي ازدي، دشوار است، از واكاوي و پي              و نگرش 

ها و رويدادهاي دورة متـأخر امـوي و     ربارة رجال، خاندانهاي وي د  توان به ديدگاه      بازمانده مي 
بازنمـايي سـيماي علويـان و           جويي چگونگي       واكاوي و پي  . عصر نخستين عباسي دست يافت    

كند كه ازدي حتي اگر شيعه نبـوده باشـد، بـسيار                 خواننده را مجاب مي    تاريخ موصل امويان در   
كيش    هرگاه فرصت يافته همچون يك شيعة راستوي. ها و باورهاي شيعي است   متأثر از آموزه  

سـيماي منفـي و تاريـك       . و باورمند از نام و ياد امامان شيعه به نيكي و بزرگي ياد كرده اسـت               
گفتمـان تـشبيه    . هاي شيعيان به ايـن خانـدان اسـت             نيز متأثر از نگرش    تاريخ موصل امويان در   

و پس از واقعة عاشـورا و       ) ع(ويژه امام سجاد      به فرعون كه ازسوي امامان شيعه و          اميه به آل      بني
  . بازتاب يافته و تكرار شده استتاريخ موصلهاي شيعي رواج يافته بوده در   در محيط
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Abstract 
The surviving part of the Tarīḵ al-Mūṣel by abū Zakarīya Azdī (d. 334 AH.), 
contains reports of the late Umayyad caliphs and notes from the ʿAlids and Shiʿite 
Imams, in addition to mentioning local accounts and events in Mosul and the Jazīra 
(Northern Mesopotamia). This article focuses on these reports and remarks to 
answer the question of how Azdī's beliefs and attitudes were reflected in the Tarīḵ 
al-Mūṣel and where did they originate? An analysis of Azdi's reports and memoirs 
of the Alids and Umayyads reveals the author "s Shiʿite leanings. We can see the 
positive image of the ʿAlids and the Umayyads' negative image through the Azdī 
reports. The Commemoration of Shiʿite Imams, from Imam ʿAlī (A.S.) to Imam 
Reżā (A.S.), according to Shiʿite tradition and belief, has been accompanied by the 
disdain of the Umayyads. Also, the comparison of the Umayyads to the House of 
Pharaoh (āl-e Ferʿon) in the Tarīḵ al-Mūṣel is a reflection and repetition of the 
discourse that was explained by the Shiʿite Imams, especially Imam Sajjād (A.S.) 
after the event of ʿĀšūrāʾ, and was propagated by the Shiʿites. 
 
Keywords: Tarīḵ al-Mūṣel by Azdī, Shiʿite tendencies, ʿAlids, Umayyads, The 
House of Pharaoh (āl-e Ferʿon). 

 
 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HPH.2020.32330.1454 
2. PhD candidate in History & Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad University, 
Science and Research Branch, Tehran, Iran ; hosseinpnazari51@gmail.com 
3. Assistant Professor, Department of History & Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad 
University, Science and Research Branch Tehran, Iran; (Corresponding Author) Email: 
panjeh@srbiau.ac.ir 
4. Associate professor, Department of History & Civilization of Islamic Nations, Islamic 
Azad University, Science and Research Branch Tehran, Iran; farahmand@srbiau.ac.ir 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 





 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.30, No.25, 2020 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

Content 
 
A New Found Versified History of Shah Abbas the Great  
Nozhat Ahmadi, Mohsen Mohammadi Fesharaki 

11-33 

The Citation Survey of a Narration of ‘Ashura, The Book Tasliyat-
Al-Mojales va Zinat-Al-Majalis 
Mohammadreza Barani,Sahar Nemati 

35-70 

Explaining ʿAbbās Zaryāb Khoii’s Historiography Components  
Yaghub Panahi, Asghar Montazerolghaem, Mohammad Ali Chelongar, 
Seyyed Hashem Aghajari 

71-97 

Historians as Actors in the Report of Historical Events; 
A Comparative Study of Saqῑfe Narrative in History of Tabarῑ and 
History of Bal‘amῑ  
Mahdī Raf‘atipanaᾱh Mehrᾱbᾱdī 

99-121 

A Study of the Timeliness of Narrative in the Exir al-Tavarikh Based 
on Gerard Genet's Theory   
Mahboube Taheri, Abbas Sarafrazi, Mahmoud Khajeh Mirza, Ardeshir 
Asadbeigi, Mohammad Nabi Salim 

123-146 

The Importance of Colophon in Recognizing the Historical Values 
of Manuscript of "Jong-e Ahmad Gholam" (Date of Writing: 1135 - 
1142 Ah.)  
Vahid Abedinpoor, Ali Akbar Kajbaf, Masoomeh Samaei 

147-179 

Exploring the Grotesque in the Lithographic Pictorial Version of 
“the Story of His Highness Solomon” 
Fatemeh Asgari, Fahimeh Zare’zadeh 

181-213 

Analytical Comparison of Ibn Khordadbeh and Istakhri's 
Geography Writing  
Mehdi Alijani, Mahbobeh Sharafi 

215-241 

The Typology of Studies on the Shu'ubiyyah in the Contemporary 
Era (the West, the Arab World, and Iran) 
Ghasem Gharib, Javad Abbasi, Jalal Rajaei 

243-268 

An Analysis of Sharafkhan Badlisi's Approach to Historical 
Perspective and Historiography in Sharafnameh  
Zekrola Mohammadi, Kyoumars Feizi 

269-295 

An Analysis on a Historical Anachronism; A Critic on the 
Narrations of Umm Salama on Martyrdom and Successorship of 
Imam Husayn (a) 
Abbas Mirzaei 

297-315 

Reflection of Shiʿite Beliefs and Attitudes in the Tarīḵ al-Mūṣel  by 
Abū Zakarīya Azdī (d.334 AH.) 
Hossein Nazari Pasikhani, Masoumali Panjeh, Yones Farahmand 

317-330 

 



 

 

Item 7: 
Each article must be evaluated at least by two reviewers, but in any case the editorial 
board is allowed to accept or withdraw the articles according to the journal’s 
policies. 
Note: In especial cases, the editorial board or editor- in- chief’s comment can be 
considered as one of the reviews. 
 
Item 8: 
If the editorial board - for any reason - couldn’t determine the article within the 6 
months, the author(s) is allowed to declare the cancellation through the written 
request and submit the manuscript to another journal. 
 
Item 9: 
 The author(s) is required to contribute some parts of the review and probable 
publication costs of the paper in accordance with the journal’s instruction. At the 
present time costs include: 

 Review: 500,000 IRR 
 Editing, Typesetting, Page – Layout and Publication: 1,500,000 IRR 

 
Item 10: 
A sole author is not allowed to submit more than 2 simultaneous papers. The 
Advisor or Reader (Thesis or Dissertation) are able to submit 3 papers at the same 
time (shared with the student) for evaluating and reviewing. (Simultaneous 
submitting refers to the proposed 6 months’ time frame in Item 8) 
Note: All the processes of refereeing, revisions, acceptance or rejection and so forth 
of the articles will be declared to all authors through the journals system of Alzahra 
University. 
 
Double blind peer review 
The publication uses a two-way secret arbitration process to evaluate all articles. 
 
Cc-By-Nc-ND 
This is the most restrictive license in the six core licenses, which only allows others 
to subtract and distribute the effect until there is no change in the effect and 
commercial use of it. 
 
[1]. A: plagiarized article refers to a manuscript in which the whole or some parts are 
extracted from another academic work and has not been cited in accordance with the scholarly 
criteria. This action is considered as plagiarism (academic stealing), after the proof (by the 
complaint of the work’s producer or not) could lead to subsequent legal proceedings against 
the person(s). 
 
B: Text Recycling (known as self-plagiarism) is said to an academic fraud in which the author 
quotes the whole or some parts (at least 30%) of the current writing from his own previous 
articles without rendering the specifications of the published book or article. 
 
C: Translation or free adaption of the articles written in other languages, if it was submitted as 
a producing article (without mentioning translation, adaption or so on) would be considered as 
plagiarism. 
 
[2]. The extracted article from the Thesis refers to an article in which at least the 50% of its 
content is in conformity with the Thesis’s subjects. 



 

 

 
 
 
Code of Ethics The Academic Quarterly of Historical Perspective 

& Historiography 
 
Preface: 
It is requested from all the faculty members, researchers and post-graduate students 
who submit their articles through the Academic Quarterly of History of Islam & 
Iran’s system to study accurately the following ethical instruction and be assured to 
fulfil all the demanding conditions. It is certain that the negligence on each item of 
the instruction could lead to the appropriate legal proceeding. 
 
Item 1: 
The editorial board of the Quarterly has the abundant sensitivity against plagiarized 
articles[1]. Therefore, if a person(s) submits an article in which could be categorized 
as plagiarism, the editor-in-chief is allowed to take the essential legal proceedings. 
The editorial board is in authority to recognize plagiarism. 
 
Plagiarism 
Online plagiarism checker softwares( samimnoor.ir) are used to detect similarities 
between the submitted manuscripts and other published papers. 
 
Item 2: 
The extracted articles from the Thesis’s must be submitted with the coordination and 
written permission of The Advisor. 
Note: Based on the written request of The Advisor withdrawing his name from the 
article, the student could submit it independently to journal’s office. 
 
Item 3: 
The corresponding author in extracted articles from the Thesis’[2] in any case would 
be The Advisor. Unless, referred to the mentioned note in item 2 it had been 
declared by him in written form. 
Note: In Thesis’, on no condition the student is not allowed to submit the article 
without The Advisor’s permission.  
 
Item 4: 
Using the names of irrelevant persons to the Thesis (except The Advisor and 
Reader) in extracted articles from it, is considered as a fraud and will be prosecuted. 
 
Item 5: 
The person whose name in any case is printed next to the producers of a scholarly 
paper, is responsible for it. Declaring ignorance of the process leading to the 
production of the paper, under any condition would not acceptable. 
 
Item 6: 
It is considered as a fraud to submit an article simultaneously to two or more 
journals. Once  detecting, the editorial board is allowed to reject it from agenda, 
imposes the offender financially in proportion to the operating costs or withdraw any 
paper of the offending author(s) untill their expediency of time (at last 3 years). 



 

 

Methodology 
 

Receiving Articles 
- All articles of a scientific value are received for review and potentially published. 
- The editorial board is entitled to accept, reject, and correct or modify the articles. 
- Prioritization and publication of articles are based on the approval of the article by 
the judges and the editorial board.  
- The author is  Corresponding Author for contents of the article. 
Regulations Related to Articles 
The authors are requested to follow the following regulations in presentation of their 
articles: 
1. The articles must be submitted through the electronic portal of the magazine 

(hii.alzahra.ac.ir). 
2. The articles must contain the following chapters: 

- Abstract in Persian and English (not exceeding 200 words) 
- Key words and concepts of the project (maximum 5 words) 
- Introduction, including the research problem and its background, research 

method, and objectives 
- Discussion and study of the hypothesis (hypotheses), and proper analyses 

on the subject 
- Conclusion 
- List of sources 

3. Sources divided by language (Persian/Arabic and Latin) must be listed in 
alphabetic order in the following format: author’s surname, name, date of 
publication, title, editor (translator), place of publication, publisher. 
Note: Translated or translated sources of Persian and Arabic into English. 
for example: 
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter 
in corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 
- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat 
and barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under 
field and controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-
126.(In Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

4. References must be made within the text including the author’s name, date of 
publication, and address of the quoted text within parentheses; for example 
(Hosseini, 2006: 1/133). 

5. The article may include maximum 7000 words, i.e. about 20 pages, typed in 
Microsoft Word environment. 

6. Latin equivalent of specific terms and concepts must be mentioned in footnotes. 
7. Author(s)’s details (full name, scientific grade, telephone number of the author 

and the related university or institute, and e-mail address) must be sent in a 
separate file (not within the article). 

8. Articles can be published in foreign languages (English, Arabic, French, etc) 
provided that: 

1.  The author doesn’t speak Persian. 
2.  The Persian speaking authors may publish articles in foreign languages 

when publishing such articles is deemed necessary for a specific reason 
(by the editorial board). 

 



 

 

 
Historical 
Perspective 
& Historiography  
Vol. 30, No. 25 /110, 2020 
 
Publisher: Alzahra University 
EDITOR -IN- CHIEF: E. Hasanzadeh, Ph. D. 
EXECUTIVE DIRECTOR: S.Fasihi, Ph.D. 
Editor: S. Poorshahram 
English Text Editor: D.Mardoukhi 
English Text Editor: G.Maleki 
Executive Director: R. Mashmouli Peleroud 
 
THE EDITORIAL BOARD 
Y. Yaghob Ajand, Professor of Art, University of Tehran. 
S.Bakhtiari, Associate Professor of History, Alzahra University. 
A.Bigdeli, Professor of History, Shahid Beheshti University. 
H.Hazrati, Associate Professor of History, University of Tehran. 
M.T. Rashed Mohasel, Professor of Ancient Languages, Institute for Humanities and 
Cultural Studies. 
M.A.Sadeghi, Associate Professor of History, Tarbiat Modares University. 
N. Sedghi, Associate Professor of History, Tabriz University. 
S.Fasihi, Assistant Professor of History, Alzahra University. 
A. Ghadimi Ghedari, Associate Professor of History, Tabriz University. 
A.R. Mollayi Tavani, Associate Professor of History, Institute for Humanities and 
Cultural Studies. 
Z.A. Mohammadi, Associate Professor of History, Alzahra University. 
A.M. Valavi, Professor of History, Alzahra University. 
 
Printing & Binding: Mehrravash Publication 
 
 
 
 
 
 
 
University of Alzahra Publications 
Address: Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran. 
Postal Code: 1993891176 
Web: hph.alzahra.ac.ir 
E-mail: HP.H@alzahra.ac.ir 
 
ISSN: 2008-8841 
E-ISSN: 2538-3507 


